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تقد یم EE‏ ها سم ی رو ی سوت 11 
مقدمه‌ی محمد رحمت الله ندوی VOSS‏ 
چکیده‌ای از زند گانی علامه سید سلیمان ندوی EEE‏ 
اسم و نسب ی و E‏ 
خانواده علامه ندوی O‏ 1۱ 
محل تولد Nene‏ 
کود کی A SASS‏ مه ی وتو [۱۲۱ 
دانش آموختگی Tunisie Rng‏ 
پیوستن علامه ندوی به انجمن علمی علمایان لنکو در هند فلع دنه تا اس ۶ ۱۲۲ 


مهم‌ترین علمائی که در پرورش علمی و فکری علامه ندوی نقش به سزائی 


داشته‌اند و ده یم شب Rea‏ افو سب ۳ ۱۲ 
حایگاه علمی علامه ندوی gan‏ یاو و ایوس هدس وب FO‏ 
نخست قرآن کریم SESS SSSA SSSA‏ | 
دوم: حدیث شریف VEER SERA‏ 
سوم: فقه SO MITA AN‏ و کی ی تیه وا 
چهارم: تاریخ که که و اه NV eee‏ 
پنجم فلسفه و علم کلام ی و ره ۱ 
ششم: لغت و ادیبات TYEE ESER RAS‏ 
مهمترین تألیفات علامه ندوی وا و ام اه دبای تفگ با ی وا سس یی ۸ ۱۳ 
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۵ ٩ EO EOE تاریخ ازدواج عايشه‎ 


هجرت پیامبر ب به مدینه Nare AOA‏ 


مهمترین جلوه‌های ازدواج و عروسی پیامبر ب با عایشه AVR‏ 


فصل دوم: عايشه در مدرسه‌ی نبوت DEY‏ هه و 1 
فلسفه‌ی تعدد زوجات پیامبر ب خی ۱۳ 


استواری ابوبکر ا در تربیت فرزندانش SSS RES SE BSD SESE SES SEES‏ ۷۲ 
عایشه ند برای حل مشکلات به پیامبر ا مراجعه می کرد VO‏ 


فتح خیبر و سهمیه‌ی همسران پیامبر بز تیه هه و ی وی گم مت سس ٩‏ 


عمر له درعصر خلافت خویش سهمیه‌ی همسران پیامبر ب را افزایش می‌دهد۳٩‏ 


زند گی زناشویی و تفاوت دیدگاه اسلام نسبت به زن با دیدگاه شرق و غرب . ٩۶‏ 


محبت با همسر هرک کته aa‏ هه شا ها و NNE‏ 
محبت ورزیدن به عايشه غا چرا؟ که نی کی ما ی ی ی 
شوهری محبوب و دوست‌داشتی و و Ree‏ بطم ام جع ۱ ۱ 
نمونه‌هایی از رشک عايشه جغا نسبت به هووهایش Ams‏ ۱۱ 
مدارا با همسر Sa aaa‏ 
مهربانی و نرم‌خویی ی و NESSES‏ 
داستان سرایی عایشه غا با پیامبر سل همست سس ۱۱۶ 
با هم غذا خوردن aa‏ ۱ 
هم سفری NA ASRS CD E‏ 
مسابقه و رقابت ویدیو هس از ای سم VOSA‏ 
ناز و کرشمه AAA‏ مر او هه سای و هک Ne‏ م۳ 1۱۱ 
غیرت عايشه نسبت به خدیجه و نمونه‌هایی از ناز و کرشمه عايشه غا ....... ۱۱۷ 
خدمت گذاری ی NES SSS SSSA‏ 
اطاعت و پیروی میا یرو ی ارو هه ما موی وی ار زو کی مهو هو ریز 177۱ 
تربیت عایشه غا بر سخاوتمندی و بخشش ESS SA‏ 
زند گی مذهبی VER‏ 
فرائض نبوت در خانه NAS ARS e‏ 
فصل سوم: رفتار عایشه با هووها و همسابه‌ها E TS‏ 
هوشیاردهی از روایاتی ضعیف ean‏ 1 
ارتباطی عمیق با بانو فاطمه غا کی O‏ خ تاش 3۲ 
آگاهی‌سازی از روایاتی ضعیف OVE‏ 
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دوم: نزول حکم تیمم VASE‏ 
فصل بنجم: وقایع تحریم ابلاء و تخییر esasa‏ | 
نخست - تحریم aaa A‏ 1 

نابودسازی برخی شبهات Sa Î‏ ۱ 

دوم - ایلاء ۱ 
سوم تخییر <<<<<<چچ۲ظ_ ۱۹۶ 
فصل ششم: سال بازدهم هجری و رحلت محبوب نو ات99 VAN‏ 
انتخاب منزل عايشه برای پرستاری. جرا؟ و و وه اک 
داستان خواب عایشه غا ه یی موی و هه که ی ی کف اه ۱۳۳ 
فصل هفتم: عايشه بعد از رحلت محبوب TeV‏ 
دوران خلافت ابوبکر له VAN‏ 
داغ بی پدری PENSAR AAS‏ 
عهد فاروقی TAS ASSES‏ 
عهد عثمان بن عفان ڪه ۱۱ 
فصل هشتم: شعله‌های آشوب و نبرد جمل E‏ وه ۰ ۳۱۱ 
اسلام آوردن عبدالله بن سباً وه یز سس ود و NOES‏ 
استشهاد عثمان 4ء و بيعت با على اكع سوه NYS NEE‏ 
دوران حضرت علی مر تضی ده رنه 


دعوت اصلاح و وظایف زن مسلمان TEESE eee‏ 


عایشه پرچم اصلاح را بر می‌افرازد و به بصره می‌رود YO‏ 
داستان آب حوأب و تصمیم عایشه برای بازگشت AA‏ 
اوضاع مسلمانان در کوفه esasa‏ 
سخنرانی عايشه در بصره رک NE‏ 
سخنرانی دیگری از حضرت عایشه SRS‏ ۲۲ 
نامه‌ی عایشه به اهل کوفه RE‏ ی رک که وت ۱۲۷۳۹ 
جنگ جمل TNs‏ 
تلاشهای قعقاع برای صلح ميان دو گروه ESSA Raa‏ 
حضرت على ب فرموده‌ی پیامبر را به یاد حضرت طلحه و حضرت زیر 
می آورد و بازگشتن آنها از میدان جنگ و شهادت زبیر ENA‏ 
از پا درآوردن شتر عایشه برای توقف جنگ NEOs Ree‏ 


علی 5 با کمال احترام و بزرگداشتی عایشه را همراهی و مشایعت می کند ...۲۶۷ 


تأسف عایشه بر اشتباه اجتهادی خود TENS‏ 
نفی کدورت میان عايشه و علی TEN ehe SAAR‏ 
پاسخ امام زهری به ولید بن عبدالملک TONERS‏ 
عايشه فتواخواه را به علی 4 ارجاع می دهد YOO RAN‏ 
فصل نهم: عايشه در زمان حضرت معاو به بته دنه 3 ۲۵۲ 
عفیده‌ی عايشه در مورد خوارج و تیدا و یه او سوم توا ی ۱۲۵۹ 
واقعه‌ی دفن امام حسن بن على رز 
موضع حضرت عایشه غا TNs ls‏ 
فصل دهم: وفات حضرت عایشه غا ی 


کنبه‌ی عایشه نا هک ی وگ و ی ۲۱۰۱۲ 
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باب دوم شمایل» مناقب 9 حایگاه علمی عایشه اغا ecccccccccccccceseese‏ ۲۷۱1 


فصل اول: شمایل حضرت عایشه غا SSO‏ ۳۱۷۱ 
قیافه و لباس VTS SSSR ASAR‏ 
اخلاق و عادات ی 
کمک به زنان ها سا ی کی ی ی ی اس ۲۱۱ 
اطاعت از شوهر وه گم و و و VS‏ 
پرهیز از غیبت و بدگویی VV RSE:‏ 
خویشتنداری کردن از قبول هدایا TVA EEDA ARR‏ 
پرهیز از تعریف و تمحید ای موه ی و او ای و ها لو سم ۹ ۱۳۱۷ 
عزت نفس TNFa‏ 
شجاعت و دلیری و ۲۸۱۲۰۰۵ 
سخاوت و بخشش بو وه و ما ورام امه ام میج کم او بو هام وا وگ مه وم لماوع ۱۳/۸۲۳ 
رقت قلب و خشیت الهی YATES SSS SSRN SSSR‏ 
عبادت الهی eee‏ ی TAA‏ 
زهد حضرت عایشه Nees‏ 
مهربانی و شفقت با غلامان TANTS AS ES RA‏ 
کمک به فقراء بر حسب منزلت انها TOTES RLS‏ 
اهمیت به حجاب A ADE SA‏ ۲۰۱ 

فصل دوم: فضیلت عایشه غا ی وی :۱۲۱۵ 

فصل سوم: جایگاه علمی عایشه غا FAAS‏ 
پیشگفتار ۱ 

علم و اجتهاد PES AA‏ 


قرائات شاذی که از عایشه روایت شدهاند O SS‏ 
مبحث دوم: عایشه و آگاهی از حدیث IVES‏ 
ام الممنین عايشه و سایر مادران ممنان ESS‏ ۱۳۱ 
ال تین E‏ مه ی بر کات TAREE a‏ 
مقام حضرت عايشه در بین مکثرین روایت ی ۹ ۳ ۱ 
تعداد روایات عایشه غا E SR ORES SS‏ 
تو جه به دزانت همراه با رواست »یی Rea ASAS S‏ 
توجه عايشه به توضیح فلسفه و اسباب حکم شرعی ۱ 
حاط هر ایکا مد با ۳/۹ ۱۸ 
اصولی که عايشه استدراکات خود را بر آن بنیان کرده بود و هو ۱۲۱۲۱۳۵۹ 
آ- روایت مخالف قرآن حجت نیست ی ۱۲۰ 
ب- درک و فهم آب مطالب و مغز سخن E a‏ 
ج- آگاھی ذاتی SS SESS‏ ۱ 
د- قدرت حافظه ETE‏ 
ترتیب و تدوین احادیث حضرت عایشه تا TEOMA‏ 
مبحث سوم: فقه و قیاس و اصول آن در اجتهاد Ese aes‏ 
قرآن مجید NM SR N‏ 
سنتف نوی FENER Se‏ 
قباس عقلی E‏ ۳۵۲ 
A E E N SANT‏ ۵9 ۲ 
اختلاف با معاصرین OV‏ 
مبحث چهارم: علم توحید و عقاید RESA‏ ی 
ذکر اعضاء برای خداوندطكن ت ی یت و ۵ ۲۰۱ 


رژیت خداوند متعال ۱ 
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نهی از خواندن نماز بعد از فجر و بعد از عصر E ES‏ 
خواندن نماز به صورت نشسته a‏ 
علت سه رکعت بودن نماز مغرب REE‏ 
علت دو رکعت بودن نماز صبح EE A E‏ 


علت روزه‌ی روز عاشورا esase MESS‏ 


علت عدم مواظبت پیامبر با بر نماز تراویح در ماه رمضان 


نهی از ذخیره کردن گوشت قربانی برای بیش از سه روز ۳ 


دفن پیامبر ا در حجره‌ی عایشه تا Aes‏ 
مبحث ششم: آگاهی به طب. تاریخ» فن خطابت و شعر PATE‏ 
طب TNS OND N I N OD‏ ۲۰۱ 
تاریخ O N‏ 
ادبیات و و ی TASES SS AS O A O‏ 
حطابت PIN NOAA.‏ 
شعر ی 
فصل چهارم: نقش عایشه در تعلیم» فتوی و راهنمایی O‏ 0 
۱- آموزش رکنم ای و یف بای لت تسس ی | ۶۱ 
۲- فتوی ور ‏ کمع ‏ و هس ی خی ی ی سس سگم وس ۶۲۲ 
تقسیم ابن قیم برای صحابه‌های عالم و مفتی TEE LA E‏ 
عایشه در عصر خلفای راشدین, فتوی می‌دهد و وک ۵( 

۳- ارشاد و راهنمایی هیک مکی CRESS‏ 
فصل بنجم: فضبلت عايشه و منت گذاردن او بر زنان جهان ور 
دفاع از حقوق زنان SSS‏ ی 
حایگاه عابشه و فضیلت او در حهان زنان ور وه وک ام وی ی 1۱۱ 

یه ۶۲۲ 


۶ ۱ با روان عایشه غا 


موجه 


به قلم 
استاد سعید اعظمی ندوی 
الحمدلله رب العالین» والصلاة و السلام على سيد الانبیاء و امام الرسلین: محمد و على آله 
وصحبه اجمعين» و من تبعهم باحسان الى یوم الدین. 

و بعد: هرگز آن روز خوشایند را فراموش نمی‌کنم که در تاریخ ۱۹۸۲ م به 
خحدمت برادر عالی‌مقام. استاد محمد علی دوله در غرفه‌ی پژوهشی خود در جده 
رسیدم» آن روزی که بعد از سفر زیارت حج بیت اللهالحرام در مکه مکرمه به همراه 
همسر عزیزم به سوی ایشان رفتیم و استاد ضیافتی چنان را برای ما در نظر گرفت 
که خالی از مباحث علمی نبود زیرا ایشان در خلال این ملاقات و تبادل آراء 
پیرامون مفاعر غلمی و تار کی ای که در هند به ژبان رزوی کات فدات و به 
دستور زبان عربی نیز ترجمه گشته‌اند و همچنین راجع به کتاب «زندگانی بانو 
عايشه جفا» نوشته‌ی سید سلیمان ندوی و ترجمه‌ی آن به لغت عربی از من سوال 
نمود. 

من نیز به ایشان وعده دادم که مسئولیت آن‌را به عهده گیرم و به ترجمه‌ی آن 
بپردازم از این‌رو عملا به ترجمه‌ی آن به زبان عربی پرداختم اما در هنگام بررسی 
کتاب با مشکل بازیابی احادیث ذکر شده در آن کتاب از منابع اصلی مواجه شدم. 
زیرا احادیث به زبان اردی نگاشته شده بودند و بدون این‌که به نص عربی آن 
اشاره‌ای داشته باشم ترجمه‌ی آن به زبان عربی را مناسب نمی‌دیدم به همین خاطر 
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گفتنی است که محمد رحمۀ الله در آن روزها دانشجوی دانشگاه مجمع علما بودند 
که خواستم مسئولیت بازیابی احادیث از منابع اصلی را بر عهده بگیرند» ایشان نیز تا 
حدودی به این موفقیت نایل آمدند. اما برای ترجمه‌ی کتاب به من کمک نمی کرد 
از این‌رو به امید این‌که در فرصتی مناسب به بازیابی احادیث بپردازم» ترجمه را 
برای مدتی به تأخیر انداختم. 

اما به خاطر مسئولیت‌هایی که در دانشگاه «ندوة العلما» و مجله‌ی «البعث 
الاسلامی» بر عهده داشتم از انجام اين عمل باز ماندم. 

در این روزها بود که برادر عزیزم محمد رحمۀ الله ندوی جهت تقویت علمی و 
کسب آگاهی بیشتر از زبان عربی به دانشگاه اسلامی در مدینه‌ی منوره سفر کردند 
کشت که ایتان تست سای ار کی اطعا ی ر ورهار 
بودند. لذا به خاطر مشغلت‌های عدیده‌ای که گریبانگیر بنده شده بودند و ترجمه‌ی 
کتاب نیز زیاد به تأخیر افتاده بود بر آن شدم که ترجمه‌ی این کتاب را به عهده‌ی 
ایشان بسپارم. 

حال خدا را سپاس می گویم که توفیق را عاید محمد رحمۀ الله گرداندند و 
ترجمه‌ی کتاب را کامل کردند و آن راء اگر چه با کمی تأخیر» ترجمه کردند باید 
لذعان داشت که بعد از دریافت ترجمه با خود گفتم: اگر منن فتوانستم این عمنل 
بزرگ را انجام دهم اما یکی از برادران عزیزم آن‌را ترجمه کرده که به دانشش 
اعتماد دارم و او را شایسته‌ی برداشتن این عمل را می‌دانم که بنده از برداشتن آن 
بازماندم. از خداوند متعال می‌خواهم بهترین پاداشی را که برای بندگان مخلص خود 
قرار می‌دهد برای ایشان نیز در نظر گیرد و عملش را بپذیرد و سود آنرا عاید 
مدرسه‌های علمی و دینی بگرداند. 

اما در مورد کتاب باید بگویم که از جمله تألیفات دانشمند فرهیخته» سید سلیمان 
ندوی 22 می‌باشد که یکی از دانشمندان بزرگ دانشگاه «ندوة العلاء» و استاد 


ضرت شیخ ابوالحسن علی حسنی ندوی لھ است؛ این کتاب با رعایت تحقیق 


علمی و پژوهش تأریخی زندگانی ام المؤمنین بانو عايشه #غا را مورد بحث قرار 
داده که همانند مدرسه‌ای علمی برای بزرگان اصحاب 4 می‌ماند. زیرا اصحاب در 
تمامی مسایل علمی و قضایای دینی از دانش او استفاده می‌کردند و برای حل 
بسیاری از احکام فقهی و دینی به او مراجعه می‌نمودند. زیرا بانو عایشه تا از 
دانش و فهمی عمیق برخوردار بودند. 

از این‌رو شخصیت ام‌المژمنین همانند مصدری بزرگ برای دانش دین و علوم 
قرآن و سنت محسوب می گردید» گفتنی است که ایشان در ارائه‌ی نظریه‌های 
شخصیی, ورع و تقوی را در پیشگام خود قرار می‌داد و در تمامی جوانب مختلف 
زندگی» اسرار یام ا را محفوظ می‌داشت و احادیث او را حفظ می‌نمود و انرا 
برای اصحاب روایت می‌نمود. 

نویسنده‌ی ارجمند کله در خصوص زندگانی ام‌المومنین و جایگاه علمی. حدیثی 
و فقهی ایشان بحث رانده و به بینش دینی و جهت‌دهی‌های ایشان در مسایل و 
قضایای زندگی پرداخته و چیزی از خصایص و ویژگی‌های او را جا نگذاشته است 
که در شریعت اسلامی از نظریاتی نیک و عمیق برخوردار بودند. اضافه بر 
مهارت‌های علمی و ذکاوت‌های خارق‌العاده‌ای که خداوند ی به او داده بود و 
نسبت به سنت پیامبر اؤ نهایت محبت را داشتند و برای پیروی از آن و تطبیق 
شریعت اسلامی در زندگانی شخصی و جمعی مسلمانان بسیار علاقه‌مند بودند. 

گفتنی است که پیرامون زندگانی امالمومنین کتاب‌های زیادی به رشته‌ی تحریر 
درآمده‌اند که از نظر موضوع و استواری تحقیق دست کمی از این کتاب ندارند. اما 
باید گفت که هر نویسنده‌ای در عرضه‌ی زندگانی افراد برجسته‌ی تاربخی» روشی 
ویه دارند و برای توضیحات مطالب از اسلوب جداگانه‌ای بهره می‌جویند» لذا این 
کتاب از برخی جوانب نسبت به بسیاری از کتاب‌های نوشته شده در این زمینه از 


اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد. 
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از این‌رو به مناسبت چاپ این کتاب در برگی زرین و آراسته به مترجم کر رن 
ناشر ارجمند تبریک می‌گویم؛ از خداوند متعال می‌خواهم که برای آماده‌سازی و 
چاپ این کتاب. تلاش همگان را بپذیرد و آن‌را در ردیف ذخایز علمی و دینی‌ای 
قرار بدهد که برای دنیا و آخرت سودمند می‌باشد و به عنوان کتابی ارزشمند در 
کتاب‌خانه‌ی اسلامی قرار می‌گیرد. 

ای پروردگار ما! (اين عمل را) از ما بپذی بی گمان تو شنوا و دانا (به گفتار و 
نات ما) هستی. 

و صلی الله تعالی على خبر خلقه محمد و علی آله و ازواجه و اصحابه و بارک و سلم. 


لکنو ۱۸۲۳/۸/۱۲ هھ 

‘T/VTE‏ م 

سعیل اعظمی ندوی 

رئيس مجله‌ی «البعث الاسلامی» 

و مدير دانشگاه «ندوه العلما» در لکنهوی هند 


مان ام 


مقدمه‌ی محمد رحمه اللّه ندوی 


حمدلله الذى بنعمته تتم الصاطات و بمنه و کرمه تکمل الا هداف و الغایات و الصلاة و 
السلام على البعوث باهدی و دين الق من فوق سبع سیاوات و على الانبیاء و الرسلین 
كافة» و على الاصحاب الغر الحجلین» و آل نبینا و ازواجه الطهرات. 

و بعد: مهم‌ترین چیزی که در زندگانی ام‌المومنین عايشه غا باعث 
شگفت زدگی دانش‌پژوه می‌شود. همان علم وافر ایشان می‌باشد که همانند دریایی 
عمیق و دارای امواج و گسترده و با رنگ‌هایی متفاوت نمایان می‌شود. هر کس که 
خواسته باشد در مسایل فقه. حدیث. تفسیر قوانین اسلامی. آداب» شعر اخبار, نژاد 
و نسب» مفاخر» طب و يا تاریخ به تحقیق رویی آورد. مگر این که او مسایلی را از 
این نابغه‌ی بی‌همتا به دست می‌آورد که او را به دهشت می‌کشاند. شگفتناک‌تر 
این که هنوز ایشان به سن هیجده سالگی نرسیده است که این همه دانش را 
جمع‌آوری نموده است. 

از این‌رو به اطمینان می‌رسیم که زندگانی ام‌المژمنین افتخاراتی رفیع را عاید 
تاریخ علمی زنان در اسلام کرده است. بلکه یقین حاصل می‌کنیم که نبوغ ايشان به 
تنهایی تاریخ را به طور کامل پر خواهد نمود» گفتنی است که در میان زنان و مردان 
نابغه‌ی تاریخ امت‌ها کسی را نمی‌يابيم که به جایگاه امالمومنین با دست يافته 


باشد. 
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کسی که از چنین جایگاه و درجه و عظمتی برخوردار باشد. شایستگی و لیاقت 
آنرا دارد که زند گانی اش مطالعه شود و مهم‌ترین ویژگی‌های شخصیتی‌اش به 
که این وظیفه‌ای است بر گردن امت اسلامی و واجب است به انجام آن قیام کنند. 

به عقیده‌ی بنده کتاب بزرگمرد علمای هند در عصر خویش و شیخ ندوی‌ها 
علامه سید سلیمان ندوی له به انجام این وظیفه قیام کرده و از جایگاه این نابغه‌ی 
یگانه و شخصیت بزرگی که معجزه‌ها را آفرید» پرده برداشته افتتت: 

گفتنی است که برخی علما" به تبعیت از شيخ ندوی۸ راجع به زندگانی و 
شخحصیت امالمۇمنين کتاب‌هایی را به رشته‌ی تحریر درآورده‌اند. اما نوشته‌های آنان 
در چهارچوبی مشخص و حاوی جوانبی معین می‌باشد که بیشتر آن‌ها به ذکر وفایع 
و رویدادهای عصر بانو عايشه اکتفا کر ده‌اند. 

اما به نظر من کتاب سید ندوی له همچون موسوعه‌ای علمی و فرهنگی برای 
جوانب زندگانی امالمۇمنين اعم از علم» فقه» احتهاد. توحیهات. رهنمود. کنگره‌ها و 
می‌دهد. که چنین نمونه‌ای در خور ستایش است و اهمیت آن‌را دارد که از آن به 
عنوان یک خانواده‌ی خوشبخت یاد شود. چون ما در میان خانواده‌های فرهیختگان 


و بزرگان جامعه‌ی بشری خانواده‌ای خوشبخت‌تر از خحانواده امالمژمنین را سراغ 


۱- از جمله: نویسنده‌ی مشهور و ادیب نقاد» عباس محمود عقاد که کتابی تحت عنوان «الصديقة بنت 
الصدیق» زا به نگارش دراورد و در سال ۱۹۵۷ در دار المعارف مصر به چاپ زسید و استاد سعید 
افغانی کتابی را تحت عنوان «عائشه و السياسة» را به رشته‌ی تحریر درآورد. سپس استاد 
عبدالحميد طمهاز كتاب «السيدة عائشة امالمومنین و عالمة نساء الاسلام» را نوشت و در رديف 
زنجیره‌ی «أعلام المسلمین» به سرپرستی استاد محمد علی دوله - حفظه الله تعالی - و در دارالقلم 


دمشق برای بار پنجم ذز رسنال ۵ سس ۱۹۹۴ م به چاپ رسید. 


نداریم و بانویی را پیدا نمی‌کنيم که نسبت به ام المژمنین عايشه غا زندگی بهتری 
داشته باشد. 

هنگامی که این کتاب ارزشمند (زندگانی بانو عایشه) با بزرگترین جایگاه علمی 
و ادبی پا به عرصه وجود نهاد. کتابی که توسط قلم روان و نویسنده ماه روشنفکر 
و متفکر یگانه» شيخ ندوی به رشته تحریر در آمده بود» چنین کتابی منتی بود که 
ادقان ما ای ول کاک :و وشوو او ای بو کونبه اا ا رد 
اضافه کرد و همچنین فضیلت بزرگی بود که در حق همه‌ی زنان موّمنی انجام داد 
که در پی نوشتن زندگانی برجسته‌ای بودند تا آنها را به نمونه‌ای بزرگ و الگویی بی 
همتا هدایت دهد. 

آیا زن مسلمان در طول تاریخ الگویی برتر و بزرگتر از امالموّمنین عايشه 
صدیقه جنفا را سراغ دارد که تاریخ اسلامی را به کلی دگرگون کرده باشد؟ 

این کتاب به بازار آمد تا روح تازه‌ای در درون زنان مسلمان بدمد و در تمامی 
زمینه‌های زندگی آنان را به مطلوبشان برساند و مرحله‌ای باشد برای بازیابی آن 
سنت‌های شریفی که مردم با گذشت روزگار آنان را به دست فراموشی سپرده‌اند و 
زنان را به آن دروس و پند و روش زندگی که لازم است زن مسلمان بدان پایبند و 
متعهد باشد. یادآوری نماید. 

این نوشته تلاشی چشمگیر و انتخابی خوب از مولفی گرانقدر است که واقعاً با 
بهترین و مفیدترین شیوه حق آن را اداء‌کرده است. 

اما متأسفانه این گوهر کمیاب و گرانبها و این خدمت علمی ارزشمند در ميان 
برادران اردی زبان محبوس مانده و استفاده‌اش تنها برای اردی زبانان بوده است و 
نیاز شدیدی است تا این میراث علمی و گنجینه گرانبها به تمام زبانهای جهان 
مخصوصاً زبان عربی که لهجه قرآن وسنت است. ترجمه شود تا در ميان همه مردم 
پخش گردد و همه‌ی مردم از آن بهره جویند. 

خداوند یگانه را سپاسگزاريم که این توفیق را به ما عنایت فرمودند تا با یادگیری 


زبان عربی به افتخار بزرگترین خدمت علمی نایل گردیم و آنرا به برادران عرب 
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زبانانمان تقدیم نماییم؛ با وجود این که فن ترجمه و تعریب از فنون سخت و طاقت 
فرسایی است که به ندرت اتفاق می‌افتد تا مترجم و معرب. شانس پیروزی را 
بدست بیاورنده مگر اینکه به روح و درون کتاب مورد نظر وارد شوند و به درک 
واقعی موضوعات کتاب برسند و آگاهی کاملی بر آنها داشته باشند. 
بنابراین کتاب مذکور نتیجه یک تلاش علمی و خاضعانه از یک دانش‌پژوه است 
که در زمینه مذکور آزموده و ورزیده نیست. بلکه تنها بر مبنای توکل برخدا و ناکام 
نگذاشتن دوستان وآشنایان» آستین همت را بالا زده وشروع به این کار خير نموده 
اننطت: 
روش اینجانب در ترجمه. تحقیق و استخراج احادیث مذکور در کتاب به شرح 
ذیل می‌باشد: 
۱- ترجمه حرف به حرف عبارات مولف. بدون هرگونه زیادی و کاستی مگر 
در مواردی که نیاز بوده باشد. 
۲- ذکر نام سوره‌ها و شماره‌ی آیات ذکر شده. 
۳- نقل حرف به حرف احادیث شریف از منابع معتبر. 
۶- تخریج احادیث مذکور در کتاب. به شیوه‌ای علمی. دقیق و مراجعه به 
کتابهای اصول حدیث صورت گرفته است. و در صورتی که حدیث مذکور 
از یکی از منابع نه گانه حدیث منقول باشد. سعی کرده‌ام شماره‌ی حدیث. 
منبع و کتابی که حدیث از آن نقل شده است. ذکر کنم اما اگر حدیث 
مذکور, از کتابهای سنن دیگری از قبیل مسانید معاجم» مجامع» مستدرکات 
و غیره منقول بوده باشد. به صفحه. شماره و موضوعی که حدیث در آن 
وارد شده» اشاره کرده‌ام. 
۵- در مواردی که در خلال گفتار محدئین و آراء علماء محدث به صحت و 
سقم حدیثی پی برده باشم. حکم نهایی آن‌را هنگام ذکر حدیث بیان نموده‌ام. 
-٦‏ در ذکر منابع تنها به ذکر منابعی که مؤلف در پاورقی کتاب بدان اشاره کرده 


اکتفا نکرده‌ام بلکه منابع بیشتری را جهت مراجعه خوانندگان ذکر نموده‌ام. 


۷- بعضی مواقع ملف. منابعی را برای روایاتی بیان کرده که آن روایت به آن 
سند ضعیف می‌باشد. به همین خاطر در صورت احساس نیاز به سند 
صحیح در منبعی که حدیث در آن وارد شده است. اشاره نموده‌ام و به دنبال 
ارت رش رش سرت رورم 

۸- نقل دقیق عبارات تاریخی از منابع معتبر تاریخی بدون هرگونه کم و کاستی. 

4- ذکر عبارات احادیثی که مولف آن‌را در متن کتاب نیاورده, بلکه تنها جهعت 
استدلال یا اثبات حکمی بدان اشاره نموده است. 

۰- نوشتن حاشیه بر بعضی از موضوعات کتاب در صورتی که تشخیص داده 
باشیم به توضیح نیاز دارد. 

۱- در مورد زندگانی. آثار علمی و شاهکارهای جاویدان ملف اشاره‌ای 
مختصر را عرضه داشته‌ام و همچنین راجع به کتاب «زندگانی بانو 
عایشه «فغا» سخنی را بیان نموده‌ام. 

۲- فهرست بندی موضوعات کتاب. 

۳- فهرست بندی منابع و ماخذی که ملف در تحقیق و پژوهش کتاب از آنها 
استفاده نموده است. 

در پایان از خداوند بزرگ خواستارم که این تلاش علمی را از ما قبول کند و به ما 
توفیق عنایت فرماید که مخلصانه صورت گرفته باشد و برای عموم مردم نیز 
سودمند باشد و درود و صلوات ورحمت را برای پیامبر و سرورمان حضرت 
محمد 2 و آل طیب و طاهرش و اصحاب بزرگوارش و برای مادران مومنان و 


تمامی دنباله‌روان شاهراه هدایت را از خداوند بزرگ خواستاريم. 


دوحه ۱۶۲۳/۱/۲۱ هھ 
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محمد رحمة الله ندوی 
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چکیده‌ای از زندگانی علامه سید سلیمان ندوی 


اسم و نسب 

سلیمان بن ابوالحسن بن محمد شیر که معروف به حکیم محمدی بن عظمت علی 
بن وجیه الدين معروف به آمیرجکن می‌باشد که علامه بزرگوار» مفسر مشهور. فقیه 
محدث» مورخ زمان» نویسنده گرانقدن نابغه در ابداع و دانش بوده است... و در 
نسب به مولایمان علی بن ابی طالب می‌رسد. مادرش زنی دانا وحلیم و از 
بزرگترین زنان به شمار می‌رفت. ایشان دختر سید حیدر حسین بن کاظم حسین بن 
خادم حسین... می‌باشد که او نیز در نهایت نسبش به حضرت على 4ه منتهی 
می گردد. 

خانواده علامه ندوی 

سید سلیمان ندوی در دامن خانواده‌ای اصیل. مشهور به پرهیزگاری و اهل علم و 
دانش پا به عرصه‌ی زندگی می گذارد» وی در خانه‌ای شریف از خانواده‌های بزرگان 
اهل بزرگواری و مفاخرات. خانواده‌ای مشهور به علم» ادب و نیکوکاری پرورش 
پافت: 

محل تولد 

علامه سید ندوی در روز جمعه. هفت روز مانده به ماه صفر سال ۱۳۰۲ه برابر با 
بیست و دوم ماه تشرین الثانی نوامبر سال ۱۸۸۶ در روستای دیسنه از توابع بهیار در 
هند دیده به جهان گشود. 
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کود کی 

سید ندوی در یک محیط علمی ادبی و فضایی سرشار از ایمان و پرهیزگاری بزرگ 
شد؛ برادرش ابوحبیب یکی از بزرگترین دعوتگران در عرصه دعوت و مصلحین 
جامعه به شمار می‌رفت. علامه ندوی کتاب «تقویةالایمان» را بر برادرش قرائت 
می‌کرد و او هم آن‌را برایش شرح می‌داده به همین خاطر علامه ندوی با عقیده‌ای 
پاک و خالی از هرگونه شائبه و حرافات بزرگ شد و بنا به اظهارات خودش کتاب 
«تقویةالایمان» نقش بزرگی را در زندگی او ایفا کرده است. همانطور که می‌فرماید: 
«کتاب مذکور اولین کتابی بود که مرا به راه راست رهنمون کرد و ريشه آن را در 


قلبم دوانید» . 


دانش آموختگی 
مراحل ابتدائی را در حدمت عالمان روستایش آغاز نمود. در خدمت عالم متبحر 
سید ابی حبیب نقشبندی (متوفی ۱۹۲۷ع) زبان فارسی و عربی و قواعد صرف و 
نحو را یاد گرفت. همانطور که مواردی را از پدرش یاد گرفت» سپس در سال 
۸م بسوی روستای فلواری از توابع بهیار راه سفر را در پیش گرفت و به مدت 
یک سال در آنجا سکونت گزید. در آنجا در خدمت شیخ محیی الدین فلواروی به 
خواندن مشغول شد و در آنجا ذوق شعری و ادبی وی نیز بروز کرد و علم منطق را 
نیز در حدمت استاد سلیمان یاد گرفت. 

سپس بار دیگر برای طلب علم بار سفر را به سوی مدرسه «الامدادیه» در دربنجه 
از توابع بهیار بست و در همان مدرسه کتاب «الهدایة» نوشته‌ی مرغینانی در فقه 
حنفی را در خدمت شيخ مرتضی حسین دیوبندی خواند و در علم منطق «شرح 
التهذیب» را در خدمت شيخ فدا حسین آروی قرائت نمود. 


۱- الکتب التی لها منة على علماء الاعلام ص ۱۵ 


پیوستن علامه ندوی به انجمن علمی علمایان لنکو در هند 

علامه ندوی این بار نیز کول بار سفر را بست و به سوی لنکو به راه افتاد و در سال 
۱ به دارالعلوم انجمن علمی علمایان در لنکو پیوست و مدت ۵ سال در آنجا 
ماندگار شد تا اینکه در ۱۹۰۷م به درجه شهادت نایل گردید. مهمترین اساتید شيخ 
ندوی در انجمن علمی علمایان در لنکو عبارت بودند از: 

۱- مفتی بزرگ. علامه مشهور و استاد بزرگوار عبداللطیف بن اسحاق حنفی 
سنبهلی (متوفی سال ۱۳۷۹ه) که علامه ندوی کتابهای فقه را پیش او قراشت 
نموده است. 

۲- استاد عالم و بزرگوان محدث حفیظ الله بندوی, (متوفی سال ۱۳۱۲ه-) که 
علامه ندوی احادیث پیامبر و بخشی از علم هیأت را در خدمت ایشان تلمذ 
نمودند. 

۳- استاد علامه محمد بن فاروق بن علی اکبر عباسی جریاکوتی» (متوفی سال 
۷ه) که علامه ندوی علم منطق, فلسفه و ادبیات عربی را در خدمت 
ایشان تلمذ نمودند. 

6- عالم صالح و استاد بزرگواره شبلی بن محمد علی جیراجپوری (متوفی 
سال ۱۳۱۶ه). 

۵- علامه بزرگ. مرخ مشهور هند» محدث و طبیب. سید عبد الحی بن 
فخرالدین حسنی (متوفی سال ۱۲۶۱ه) که علامه ندوی کتاب «مقامات 
الحریری» را در خحدمت ایشان قرائت نمودند. 

٩‏ علامه گرانقد مرخ بزرگ. شبلی نعمانی (متوفی سال ۱۳۳۲ه) که علامه 
ندوی ادبیات عربی را از ایشان یاد گرفتند و «لائل الاعجاز» را پیش او 
قرائت نمودند و همچنین علم کلام و روش تألیف کتاب» نوآوری و توجه به 
زندگانی پیامبر را از ایشان فرا گرفتند. 
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مهم‌ترین علمائی که در پرورش علمی و فکری علامه ندوی نقش به سزائی 
داشته‌اند 

علامه ندوی در پرورش علمی و فکری و مطالعات وسیع و عمیقی که داشت. خود 
رامین یط ای از لیامت کا خاک که ان پا فک اا اسلا و 
روش دینی میانه‌روی و مراجعه مستقیم به نصوص کتاب و سنت آشنا کرده‌اند. از 
بارزترین علمائی که در فکر و ذهن و منهج تحقیقی و روش بررسی مسایل عقیدتی 
و فقهی علامه ندوی نقش چشمگیری را دارا بوده‌اند عبارتند از: 

۱- إمام مالک بن انس بن مالک بن ابی عام إمام حافظ و فقیه امت اسلامی ابو 
عبدلله صبحی مدینه‌ای» |مام دارالهجره (۱۷۹-۹۳ه-. علامه ندوی محبت 
خاصی نسبت به إمام دارالهجره داشتند و کتاب مو طا او را بر صحیحین 
برتری می‌دادند و از طریق یحبی بن یحبی لیثی به روایت موطاً دست يافته 
است. 

۲- امام تقی الدین أبوالعباس» احمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيميه 
حرانى» شيخ الاسلام علامه» محدث. فقیه. مجتهد و كمياب در عصر 
اه 

۳- إمام محقق» حافظ و فقيه» صاحب ذهنی روشن و قلمی رسا. شمس الدین 
ابو عبدلله محمد بن ابی بکر بن ایوب زرعی دمشقی مشهور به ابن قیم 
جوزی (۷۵۱-۱۹۱ه) این دو نابغه سید ندوی را به شگفت آورده بودند و 
مطالعه کتاب‌های‌شان در بالا بردن توانایی علمی سید ندوی نقش مهمی دارا 
بوده‌اند؛ به همین خاطر در نوشتن کتاب «سيرة النبى» و سایر تألیفاتش در 
بسیاری مواقع از آراء و نظرات آنان استفاده کرده است. 

-٤‏ امام محدث» فقیه جهانگرد. ستاره سرزمین هند استاد بزرگوار و مجتهد 
احمد بن عبدالرحیم معروف به ولی الله الدهلوی (۱۱۷-۱۱۱6ه). 

۵- علامه شبلی نعمانی متوفی ۱۳۳۲ه- 


جایگاه علمی علامه ندوی 

نخست: قرآن کریم 

علامه بیشتر زندگی خود را در تدبر و تفکر آیات قرآن کریم بسر می‌برد و این 
زندگی پر خیر و برکت را نتیجه همان تدبر و تفکر و یادآوری‌های قرآن می‌دانست؛ 
او اهتمام بالغی به استنباط مسائل اساسی. فقهی, اخلاقی و سیاسی را از آیات قران 
شرح و توضیح نکات ادبی قرآن و بررسی مباحث تاربخی آن نشان می‌داد» دلیل 
واضح بر وجود این ذوق در وجود علامه ندوی تألیفات ایشان از قبیل کتاب «ارض 
القرآن» و مجلدات ضخیم «سيرة النبی» به ویژه جلد چهارم و بنجم که منصب 
نبوت. عقائد» عبادات و اخلاقیات پیامبر را از زوایای جدیدی مورد بررسی قرار 
می‌دهند. چون آگاهی وی نسبت به زبان عربی» بلاغت. معانی و اعجاز قرآن 
عمیق‌تر و اساسی‌تر از بقیه آگاهی‌ها بوده است. 

بدین لحاظ متوجه می‌شویم که استشهاد علامه ندوی به آیات قرآن مطابق با 
مقتضای زمانی و مکانی نزول آیات بوده است» یعنی مطابق با معنای‌ای که عرب 
برای آن کلمه استعمال کرده‌اند و مطابق با اصلی که عرب از دیر باز آن را بدان اصل 
به کار برده‌اند. همانا علامه ندوی در زمینه‌ی شناخت جایگاه و به کارگیری آیات 
قرآن و معرفی زمان نزول و موضوعات آنهاء تلاش بی‌نظیری را بکار برده است. 

و همچنین علامه ندوی در دار المصنفین برنامه‌ریزی‌های منظمی را برای تفسیر 
قرآن ارائه داده است» همانطور که برنامه‌ای جهت نگارش موضوعات و ترتیب 
آیات قرآن به روش نوين در سر داشته است و معتقد بود که بايد بررسی و تفسیر 
آیات قرآن بر مبنای رعایت اصول و مبادی و ایمان و عقل سلیم باشد و آیاتی که 
مرتبط با قضایای خاصی مانند: مسائل فقهی با عقیدتی یا سیاسی هستند بايد 


جداگانه تفسیر شوند. 
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دوم: حدیث شریف 
علامه ندوی بسیار مشغول احادیث سنت و آثار پیامبر اة بود و بر اثر عشق و 
علاقه وافری که در این زمینه داشت حرص زیادی بر ذخیره کردن این آثار در دار 
ER ad‏ ایتک اسان وان متشه سر از اما ویک و 
علم رحال حدیث شد. 

طولی نکشید که تفوق و برتری علامه ندوی در زمینه شرح احادیث پیامبر بل 
آشکار شد علامه ندوی بر این اصرار داشت که باید فهم احادیث پیامبر مه مطابق 
با زمان و مکانی باشند که حدیث در آن ایراد شده است تابتوان با بهترین و 
شایسته‌ترین شیوه آن را با زندگانی پیامبر و تطبیی داد 

علامه ندوی مسئولیت مقابله با منکرین سنت پیامبر له را بر عهده گرفت و در 
طل فلا از میاه GE‏ نی اه وبا خ لاد نان ود 
شبهات آنها پرداخت. 

(مام ندوی به تبعیت از منهج سلف صالح منابع اساسی شریعت اسلامی را دز 
اصل کتاب و سنت خلاصه می‌کند و هر رأی و نظری که مخالف نصوص کتاب و 
سنت باشد. فاقد اعتبار به شمار می‌رود او راه و مسلک متأولین را در بر نگرفت» 


سوم: فقه 

سید ندوی از روشنفکری فقهی عجیبی برخوردار بود و چون برخوردار از ملکه 
شناخت زبان و آداب و لغات عربی و آگاهی فراوانی نسبت به قرآن. علوم قرآنی 
حدیث پیامبر ملق ناسخ و منسوخ و توجه بیش از حد به منابع فقه و اصول و آراء 
و نظرات فقهاء را داشت. زمینه مناسبی جهت تحقیق و تفحص در مسایل اجتهادی 
و مذاهب برایش فراهم و مهیا بود به همین خاطر می‌بینم که بر منهج و مذاهب ابی 
حنیفه پرورش یافت و پیوسته ملازم این منهج بود با وجود اینکه در مسایل فقهی 


معتقد به آزادی فکری و درباز بودن از مذهب گرایی و تقلید و تعصب برای عالم 
و 

علامه ندوی در تحلیلات فقهی‌اش از یک رأی محض يا از هوا و هوس يا تقلید 
کورکورانه پیروی نمی‌کند. بلکه از دلایل و براهین و اصولیاتی که مهمترینشان قرآن 


و سنت پیامبر 2۴ می‌باشد» تبعیت می‌کند و همچنین معتقد است که دروازه اجتهاد ۱ 


تا روز قیامت به روی اهل اجتهاد باز است. 

علامه ندوی در مقدمه کتاب «تراجم علماء اهل الحدیث» می‌فرمایند: 

«من پایبند سنت پیامبر و پیرو توحید خالص هستم سنت پیامبر را مستند خود 
قرار داده و معتقدم که دروازه اجتهاد به صورت دائمی بر روی مجتهدین باز 
می‌باشد و معتقدم که حق تنها در یکی از ائمه سلف صالح خلاصه نشده است». 

و در یکی از سخنرانیهایش می‌فرماید: «یکی از مشکلات معاصرین. به وجود 
آمدن یک نوع جمود فکری در پیروی از نظرات و فتاوای علمای متأخرین می‌باشد 
که گویی از هرگونه اشتباه و لغزشی معصوم هستند و مراجعه نکردن به منابع اصلی 
دين (قرآن و سنت پیامبر و اجتهادات ائمه سلف) در حل کردن مسایل و مشکلات 
دینی و دنیوی و اعتقاد به بسته شدن دروازه اجتهاد بر روی مجتهدین است». 

علامه ندوی با توجه به تغییر احوال و اوضاع و پیدایش مسائل جدید. معتقد بود 
که نیاز به نگارش فقهی مقارن به روشی نوين و مطابق با مسائل روز احساس 


می سود. 

چهارم: تاریخ 

شیخ ابوالحسن ندوی درباره سیدسلیمان ندوی می‌فرماید: بی شک سید ندوی 
استعداد و لباقت نام ور رف مرخ و محقق عصر خویش را دارا می‌باشد. 
تألیفاتش از جمله «خیام». «الصلات بين الهند والعرب» «الملاحة عندالعرب » 


«حیاط الامام مالک» و «سيرة عائشة» بارزترین نمونه در این زمينه هستند و 
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همچنین کتاب «ارض القرآن» گوهر گرانبهایی است که فد ان موضوع بی نظیر بوده 
۳ ۳ ۱ 
و به عنوان ثروت بزرگی در مسایل علمی به شمار می‌رود . 
با توجه به این که نمونه کامل صداقت و امانت‌دار تاریخی عصر خویش بود. سید 


ندوی به عنوان مرجع عالیقدر اساتید مرخ و علاقه‌مندان به تاریخ مردم هند قرار 


| گرفته بود. مردم به دیدارش می‌رفتند و با او مکاتبه می‌کردند وبه آراء و نظرات و 


بررسی‌هایش مراجعه می‌نمودند. در تألیفاتش شیوه شعر گونه‌ای خیلی کم به چشم 
می‌خورد و از برانگیختن احساسات خوانندگان و بازی با احساساتشان خحودداری 
می‌ورزید. و تمام تلاش و انگیزه خود را در زمینه تحقیق و تفحص و نقد مطالب 


E 
سید ندوی در علم فلسفه و کلام تبحری خاص داشت. كتاب «سيرة النبى» بهترين‎ 
تست کرو وتارس مان رم‎ NEES EEE 
می‌فرمایند: «یکی دیگر از کارهای بزرگی که علانه سلیمان ندوی انجام داد این بود‎ 
که در بررسی‌های خود برای سره و تاریخ اهدافی را دنبال کرد که جز از طریق علم‎ 
کلام بررسی این مسایل میسر نبود. به همین خاطر می‌بينيم که علم کلام جدیدی را‎ 
با روشی نوين ارائه داد که تأثیر آن در ذهن مردم و در راستای قانع کردن آنان و‎ 
اعتبار بخشیدن به شخصیت پیامبر لو و شریعت اسلامی به مراتب بیشتر از علم‎ 


۷۰-۷۱ رد یات و کتب - علامه سید ابوالحسن علی ندوی ص‎ ١ 


ششم: لغت و ادییات 
سید سلیمان ندوی مسلط بر زبانهای اردی» عربی و فارسی بود. او زبان انگلیسی را 
فرا گرفت و همچنین زبان عبری و اندکی ترکی و فرنسی را نیمز یاد گرفت تا از 
طریق یادگیری این لهجه‌ها بتواند از تألیفات بیگانگان آگاهی کامل داشته باشد. 

استاد عبدالماجد دریابادی می‌گوید: «مردم باور دارند که سید ندوی عالمی 
فرزانه و محقق بی‌نظیری است که جهان تسلیم پیشوایی او در زمینه‌ی نوشتن تاریخ 
و سيره و زندگانی پیامبر با است. اما شناخت مردم بر جایگاه او در زمینه‌های 
ادب. شعر و نقد بسیار محدود است و کمتر کسی هستند که بتوانند شخصیت او را 
در جایگاه یک ادیب و شاعر تصور کنند» . اینک علامه ندوی سر گذشت ارتباط 
خود با زبان عربی را برایمان بازگو می‌نماید: «زبان عربی را در خدمت اساتید 
بزرگوار: علامه فاروق جریاکوتی و علامه سیدعبدالحی حسنی از پیروان سبک 
متأخرین یاد گرفتم و کتاب «دلائل الاعجاز» جرجانی را پیش علامه شبلی قرائت 
نمودم» بدین شیوه با سبک قدیم نیز آشنایی پیدا کردم سپس با تمام شوق و رغبت 
با وجود پیچیدگی‌ای که در زبان عربی بود به نوشتن و تکلم بدان زبان رو آوردم و 
کتاب‌های «دیوان الحماسة» و «نقد الشعر» اين ذوق را هر جه بیشتر در وجود من 
شعله‌ور ساختند. سپس به سرودن اشعار روی آوردم» ِ 

سید ندوی در وحدت بخشیدن به جامعه مسلمانان» نقش چشمگیری را به زبان 
عربی بخشیده است؛ ایشان به مناسبت افتتاح مجله «الضیاء» گفتند: «اسلام از مزایایی 
برخوردار است که قابل شمارش نیستند و گوهرهایی دارند که نیازمند جلوه‌نگری 
نیستند» یکی از این مزایا آنکه اسلام دین اتحاد و یک پارچگی بین ملتها و طائفه‌ها 


۱- مجله‌ی «المعارف» شماره‌ی مخصوص به سید سلیمان ندوی ص ۲۳۰ 
۲- الکتب التی لها منة علی العلماء ص‌۱۸. 
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است که برای مؤمنان به قرآن و کسانی که تسلیم قانون خداوندطّ گشته‌اند» علی 
رغم اختلاف زبان نژاد» رنگ» جنسیت و... لهجه خاصی قرار داده که لهجه قرآن 
است و قرآن بدان لهجه نازل شده و با همین لهجه می‌توان از معانی درونی تعبیر 
کرد و یکدیگر را مخاطب قرار داد و با یکدیگر الفت گرفت؛ این لهجه در تمام 
احوال و اوضاع و زمانها زبان تمامی مسلمانان به شمار می‌رود و با گذشت قرنها و 
نسلها از اعتبار تمی‌افنده . 
سید ندوی در موضوعات مختلفی به سرودن اشعار روی آورده و شعر زیبایی به 
ان ری هرق کا رو جرد اسان کار کال اک و وور ا 
دلالت دارد که در شعرش با قوت و نیکویی زیادی تجلی کرده است. با وجود 
این که به نظم در آوردن اشعار عربی با چنین تعبیراتی زیبا و قشنگ برای کسی که 
در جو زبان عربی کار ننموده» کار ساده‌ای نیست ". 
ایشان در شعر نازک و زیبایش به توصیف خورشید هنگام غروب می‌پردازد: 
کانت الشفق الممتد فى الافق ‏ - خمرمعتقة شجت لمغتبق 
خریعتقهافی اعلی همالية ‏ - شجت باء غمام هامر غدق 
كف الطبيعة تسقی الناس آکوسها ويل لمن هذه الصهباء لم يذق 


مهمترین تألیفات علامه ندوی 

قلم سیال سید ندوی نوشته و تألیفات سودمند و با ارزش را در بالاترین درجه 
تحقیق و تفحص به رشته تحریر در آورده است که اشاره به قرار گرفتن وی در 
صفوف علماء و محقفین ا همانطور که شیخ ابوالحسن ندوی می‌فرمایند: با 
توجه به تألیفات ارزشمند ایشان می‌توان دریافت که بعضی اوقات آثار علمی یک 


شخص به درجه‌ای می‌رسد که اکادیمهای بزرگ از انجام آن ناتوان می‌باشند». 


ِ- محلة الضیاء- شماره‌ی ماه ۳ شنال هھ ۲-۳. 
۲- ملحق الرائد للأدب الاسلامی ص ۳۲-۳۳. 


اینک بعضی از مهم‌ترین تألیفات سید ندوی بدین شرح هستند: 

۱-«ارض القرآن»: این کتاب در دو جلد گردآوری شده و به مثابه مقدمه‌ای برای 
کتاب «سيرة النبی» است و در دارالمصنفین به چاپ رسیده که در نوع خود 
کباب بی نظیری است. از مهمترین مزایای این کتاب پرداختن به اوضاع 
سیاسی. تاریخی و تمدن ملت عرب در پرتو قرآن کریم است؛ در گردآوری 
این کتاب از منابع عربی» انگلیسی, اسلامی, رومی» یونانی و اکتشافات جدید 
نیز استفاده شده است. 

۲ حاشیه نویسی بر مصحف قرآن: (اين حاشیه نویسی‌ها موضوعات اساسی 
سوره‌ها و ارتباط بین آیات را در بر می‌گیرد) که اکنون پسر علامه ندوی به 
دنبال گردآوری و ترتیب بخشیدن به این موضوعات جهت اخراج و به چاپ 
رسانیدن آنها در کتابی مخصوص است. جزاه الله خیراه 

۳ «سيرة اللبی»: این کتاب در هفت مجلد به رشته تحریر در آمده است که دو 
مجلد اولش تألیف شیخ شبلی نعمانی» استاد سید ندوی است؛ علامه ندوی 
با اضافه نمودن پنج مجلد دیگر آن‌را تکمیل کرد. از بزرگترین مزایای این 
کتاب وسعت بخشیدن به محدوده زندگانی پیامبر وا و تلاش در محدود 
نشدن زندگانی پیامبر در یادآوری حوادث تاریخی و توصیف اوصاف؛ 
شمایل و عادات پیامبر اڈ و شریعت اسلامی و بررسی شعبه‌هایی مشخص 
از آن؛ در حال حاضر کتاب مذکور بمثابه یک دايرة المعارف اسلامی است و 
بزرگترین مزایای آن تکیه بر نصوص کتاب و سنت می‌باشد. این کتاب 
گواهی‌ای است بر فهم دقیق ایشان برای معانی قرآن که گویی آیات قرآن و 
کتاب‌های سنت در جلو او نمایان هستند . 


۱- شخصیات و کتب ص ۶٩‏ تاریخ ندوة العلماء ۴۸۵/۲. 
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٤‏ «محاضرات مدارس»: این کتاب مجموعه‌ای از سخنرانی‌های علامه ندوی 
شنت هدن تال ۱۹۲۵ دوستازسشی اراک دادم ات و شام تسین 
مجموعه‌ای از جوانب زندگانی پیامبر وگ است که مورد توجه چندانی قرار 
نگرفتهانده از قبیل جایگاه تاریخی پیامبر وگ و کمال آن که به زبان عربی نیز 
ترجمه شده است و تحت عنوان (الرسالة المحمدیه) به چاپ رسیده است. 

۵- «سيرة عائشة): در فصل خاصی به تفصیل از آن بحث خواهیم کرد. 

٦‏ «حياة الامام مالک»: کتاب مذکور در خصوص زندگانی إمام دارالهجره امام 
مالک بن انس و اخلاقیات صفات و جایگاه فقهی و حدیثی بحث می‌کند و 
تحقیقی بر کتاب موطاً است. 

۷ «رسالةالکون والتکلیف» در فلسفه. 

۸ «حياة العلامة شبلی»: كتاب مذكور درباره علم و زندگی شيخ علامه شبلی 
نعمانی و مفاخحرات و خدمات علمی و دعوتی وی بحث می کند. 

٩‏ «الصلاة بین الهند و العرب»: کتاب مذکور شامل مجموعه سخنرانی‌هایی از 
علامه ندوی است که به دعوت بعضی از آکادمی‌های هند در اله‌آباد هند ارائه 
داده است. علامه ندوی در این سخنرانی‌ها به یادآوری دوران طلائی و ارتباط 
و علاقاتی پرداخته که هندوها و مسلمانان در آن دوران با هم داشته‌اند. 

۰- «الملاحة عند العرب»: مجموعه سخنرانی‌هایی می‌باشد که استاد در ضمن آن 
به بحث و بررسی موضوع و جایگاه روش زندگی در دوران جاهلیت و 
دوران اسلام از منظر عرب پرداخته است. ایشان همچنین راجع به آگاهی 
عرب نسبت به شگفتی‌های جهان و تألیفات و اکتشافات دریای آنان بحث 
رانده است. 

ارال اهل اشفا والجاعف: مضموقه ق ای هت اکن ترصن رر س و 


تحقیق در معنی اهل سنت و جماعت. 
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بعد از سپری کردن عمری مملو از زحمات علمی» دعوی» دینی و بر جا گذاشتن 
مفاخر» خدمات و آثار پر ارزش علمی و دینی در اول ربیع الآخر سال ۱۳۷۳برابر با 
۲ تشرین الشانی نوامبر ۱۹۵۳م در پاکستان دار فانی را وداع گفت» در تشیم 9 
جنازه‌اش علماء بزرگوار و مردم عادی و سفراء حکومتهای اسلامی و عربی حضور | ۱ 


داشته و در جوار شيخ بشیر احمد نعمانی به خاک سپرده شد. خداوند هر دوی آنان 


را مورد لطف و رحمت خود قرار دهد. 


سخنی راجع به کتاب زندگانی ام المو‌منین عایشه تا 


علامه ندوی در حالی که در دارالعلوم انجمن علمایان لنکو مشغول طلب علم و 
مدير روزنامه «الندوه» بود شروع به گردآوری این کتاب کرد در واقع داستان تألیف 
این کتاب به سال ٩۱۹۰م‏ بر می‌گردد که علامه ندوی در خصوص آرزوی درونی و 
تصمیم گردآوری کتاب «سیره‌ی عائشه» استادش شیخ شبلی نعمانی را در جریان 
گذاشت» سپس استاد عالیقدر و مربی بزرگوارش شیخ شبلی با ابراز خوشحالی از 
چنین اندیشه‌ای» او را بر گام نهادن در این راه مبارک تشجیم نمود و وی را در 
دسترسی پیدا کردن بر بعضی از منابع و مصادر مورد استفاده در این زمینه جهعت 
تحقق بخشیدن به چنان هدف علمی بزرگ یاری نمود و خداوندکّك درهای رحمت 
خود را بر روی وی گشود تا این که در سال ۱۹۰۸م بخشی از کتاب مذکور در 
مجلد «الندوه» منتشر شد. 

سپس این قدم خیر مدت کوتاهی به تأخیر افتاد و بار دیگر در سال ۱۹۱۶م 
شروع به تألیف کتاب نمود تا اینکه در سال ۱۹۱۷م به پایان رسید. 

همچنان که امیر بوفال (سلطان جهان بیکم) توجه بیش از حدی به کتاب مذکور 
داشت و جهت به اتمام رسیدن آن بر علامه ندوی پافشاری نمود سپس علامه 
ندوی ندای مذکور را لبیک گفت و این میراث علمی گرانبهاء گنجینه تمدن قدیم را 
با روشی جذاب و قشنگ و با منهجی محکم و متین به جامعه تقدیم نمود. 
آهمیت این کتاب 
کتابخانه‌های مدارس اردی زبانان از تألیفات و نوشته‌های این نابغه و شخصیت‌های 
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اسلامی به ثبت رسانده‌اند و با توجه به برجا گذاشتن آنار و خدمات گرانبهاو 
بزرگی که برای اصلاح جامعه اسلامی و مسلمانان به رشته تحریر در آورده‌اند. جزء 
نام آوران روزگار خود و حتی بعد از وفاتشان شده‌اند. این هم با توجه به آثار 
جاویدان و خدمات ارزشمند بزرگی که در قبال اصلاح مسلمانان و جامعه اسلامی 
به خرج دادند. اما این کتابخانه‌ها خالی از کتابی بود که در مورد بزرگترین شخصیتها 
و نابغه‌های مسلمانان و جامعه اسلامی سخن به میان بیاورد. شخصیتی که جامعه 
اسلامی به طور کل بدان نیاز دارد. چون منت و برتری بیش از حدی بر زنان و 
مردان به طور عام و بر زنان به طور خاص دارد. زنان باشور و شوق فراوانی بدنبال 
الگویی برای دختران همسران» مادران و مادربزرگان در تمام مسایل زندگی هستند؛ 
فردی که بتواند در زندگی, عادات و تقالید اجتماعی و راهنمایی آنان تأثیر و نقش 
به سزای را ایفا کند. هنگامی که علامه ندوی شروع به تالیف کتابی در مورد 
زندگانی بزرگترین و نابغه‌ترین زن تاریخ اسلامی (ام المژمنین عائشه صدیقه) نمود. 
باچنین کتابی این خلا پر شد و این زندگانی مبارک از یک نابغه کم نظیر همچون 
آینه واقعی جلوه نمود که برای تمام زنان مسلمان این فرصت مهيا شد تا چهره 
واقعی چنین زندگانی را در زندگی خود نظاره‌گر شوند سپس از احوال آن با خبر و 
سعی در راستای اصلاح خود و رنگ‌آمیزی زندگی خویش با رنگ اسلامی همچون 


زندگانی حضرت عایشه بنمایند. 


منابع کتاب 

علامه ندوی در مقدمه کتابش می‌فرمایند: «تمامی کتاب‌های تاریخی در نوشته‌هایی 
که برای عموم مردم به رشته تحریر در می‌آیند. می‌توان به عنوان منبعی از آنها 
استفاده نمود. اما در چنین موردی که ما می‌خواهيم درباره‌ی وقایع و رحدادهای آن 
به کتابت بپردازیم. بررسی چنین وقایعی جز از طریق کتاب‌های حدیت. امکان پذیر 
نیست؛ چون این بررسی دربرگیرنده‌ی زندگانی پیامبر اة و امهات المؤمنين و 
صحابه‌های بزرگوار: است» بنابر این تمام منابع و مصادری که در تألیف این کتاب 


۹ 
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(زندگانی بانو عایشه #غا) مورد استفاده قرار می گیرند تنها کتاب‌های حدیث 
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مانند: «الطبقات الکبری- ابن سعد» «تذكرة الحفاظ - ذهبی» و «تذهيب التذهیب- ابن 
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حجر عسقلانی» و همچنین بعضی از کتابهای شرح حدیث مانند: «فتح البارى و 
ارشاد الساری- قسطلانی» بر بخاری و فتح الباری شرح إمام نووی بر صحیح مسلم. | 
آری هرگز بر کتابهای عمومی تاریخی تکیه نکرده‌ام مگر در مواقعی که به حادثه 
جمل ارتباط داشته باشد و از تاریخ طبری نیز استفاده کرده‌ام بخاطر اینکه تفصیل 
این حادثه در کتابهای حدیث ممکن نیست. 

کتابهای جدیدی که در این زمینه بیشترین استفاده از آنها شده است عبارت‌اند از: 
(صحیح بخاری). (صحیح مسلم)» «سنن ابی داود» و «مسند |مام احمد»؛ این کتابها 
را حرف به حرف و به صورت کامل جستجو کرده‌ام و بزرگترین معلومات ارزشمند 
درباره زندگانی ام الممنین عائشه را از «مسند امام احمد بن حنبل» استخراج 
نموده‌ام. و از منابع کمیاب مورد استفاده در این زمینه کتاب حاکم «المستدرک علی 


الصحیحین» ' و کتاب سیوطی «عين الاصابة فى استدراک على الصحابة» . 


۱- کتاب حاکم «المستدرک» زمانی که علامه ندوی شروع به تألیف این کتاب نمود. نوشته شده بود. 
ولی الآن به چاپ رسیده است و چاپی که نزد ما است همان چاپی است که در دارالکتاب العلمیه - 
بیروت می‌باشد که از چاپ حیدر آباد الدکن گرفته شده است. 


۲- علامه ندوی بعد از تحقیق» آن‌را ضمیمه‌ی کتاب «سیره‌ی عایشه» نمود و به چاپ رسانید. 


تشکر و تقدیر 


جهت امتثال فرموده‌ی خداوندطك که می‌فرماید: لین مُكرتَمر لزید نکم (ابراهیم:۷) 
و تصدیق گفتار پیامبر صادق و مهربان که می‌فرماید: «من لا یشکر الناس لا یشکر الّه» 
«هر کس از مردم تشکر به عمل نیاورد. نتوانسته که شکر خدا را نیز به جای آورد»؛ 
بر خود واجب می‌دانم که تشکر و قدردانی خود را آراسته کسانی نمایم که ما را در 
این کار خیر یاری نموده‌اند و در آماده‌سازی و رساندن آن به دورترین نقاط جهان, 
قدم برداشته‌اند؛ و در رأس آنان استاد محمد علی دوله صاحب مؤسسه دارالقلم که 
از خداوند متعال خواهانم تا ایشان را حفظ نمایند و جای بسی تشکر و قدردانی 
است. اميدواريم که سرپرستی این پروژه یعنی ترجمه کتاب (سیره‌ی عایشه) را به 
عهده گرفته. خداونداك خدمات وی را در میزان حسناتش قرار دهد. چون در 
خلال ارتباطم با ایشان به بزرگواری. مربیگری و طالب علم بودنش پی بردم. 

همچنین فرصت را غنیمت می‌شماریم که در این مناسبت از دو استاد عالیقدر و 
و م ی یر عراز سین شتا بان ور ری در 
شيخ محمد قاسم مظفرپوری» رئیس بخش حدیت در مدرسه «الرحمانیه سوفول» 
دربنجه در استان بهیار از کشور هند نهایت تشکر و قدردانی خود را ابراز می کنیم. 
قق واگ که با E E E O‏ وش وفانن را 
یی شا دزن زار زد کی سانشان تیه یفن کار ان E‏ 
دهد. 

سپس نهایت تقدیر و تشکر خود را به اساتید. دوستان و آشنایانی که به نحوی ما 


را در این قدم خیر پاری نموده‌اند» ابراز می‌داریم. مخصوصا پرادر بزرگوارم» محمد 


ےھ | اور سان, عایشه غا 
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عبدالحی ندوی ونسیم احمد عبدالوهاب مدنی که اميدواريم خداوندکكت زحماتشان 
A a rs‏ 

در نهایت سخنان خود را با تقدیم بزرگترین تشکر و ثناگویی به پایان می‌رسانم 
و محبت و مهربانی خود را مخلصانه به پدر و مادر بزرگ و مهربانم و به همسر 


عزیزم (ام عائشه) ابراز می‌کنم؛ کسانی که محبت و عنایت خاصی داشته‌اند و نقش 
بزرگی در تحقق بخشیدن به این عمل ایفا کرده‌اند» خداوند ك جزای خیرشان بدهد 
و عمری پر خیر و برکت و صحت وسلامتی را به آنان ارزانی بخشد. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین» و صلی الله تعالی على خبر خلقه حمد واله و 


صحبه و آهل بیته آهمعین. 


مه 


نو شته‌ی: 
علامه سید سلیمان ندوی 


ترجمه به عربی همراه با تحقیق و تخریج احادیث: 


محمد رحمة الله حافظ ندوی 


2 | اران عایشه غا 


1۶۰۰۲ rR | 4 


الحمد لله رب العالین» والصلاة و السلام على سيد المرسلين» و على آله و ازواجه و 


اصحابه اجمعين'. 


۱- تقسیم نمودن کتاب به ابواب» فصول و مباحث از کارهای ناشر می‌باشد. 


زندگانی ام‌المومنین بانو عایشه هیا 


4 مقدمه 

* فصل اول: ازدواجی مبارک 

# فصل دوم: عايشه در مدرسه‌ی نبوت 

# فصل سوم: رفتار عایشه با هووها و همسایه‌ها 

# فصل چهارم: داستان افک و قانون تیمم: 

* فصل پنجم: وقایع تحریم. ایلاء و تخییر 

* فصل ششم: سال یازدهم هجری و رحلت محبوب 
# فصل هفتم: عايشه بعد از رحلت محبوب 

# فصل هشتم: شعله‌های آشوب و نبرد جمل 

# فصل نهم: عايشه در زمان حضرت معاویه 


# فصل دهم: وفات حضرت عایشه 


-# 
€ 


ا اومان 


۰ 
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ح ده 
پیشکفتار 


نام» کنیه و خاندان 

نام مبارکش عايشه لقبش صدیقه و ام الممنین خطابش می‌کردند؛ کنیه اش ام‌عبداله 
وو بسا ا ف را فد راغ او اسشفاهه می کردم ارم وشات رول 
اکرم ب او را به «بنت الصدیق» صدا می کرد . 


۱- ذهبی در کتاب «سیر اعلام النبلاء ۱۴۰/۲» گفته است: حمیرا از نظر لغت به معنی سفیدی‌ای زیبا 
در صورت می‌باشد. لازم به ذکر است که لقب حمیرا از نظر محدئین برای عايشه غا به اثبات 
نرسیده است. با توجه به این‌که در کتاب‌های حدیث. روایت «خذوا شطر دینکم عن هذه الحمیراء» 
جزو احادیث موضوع ذکر شده است. و برخی از محدئین گفته‌اند که چنین لقبی به سند صحیح در 
سنن نسائی آمده است؛ اما من هر چه تلاش کردم این روایت را نیافتم. ابن قیم نوشته است هر 
حدیثی که در آن» کلمه حمیرا آمده دروغ و ساختگی است.«لمنار المنیف ۶۰/۱ ابن قیم, 
انتشارات: مکتب المطبوعات الاسلامية حلب» ت شیخ عبدالفتاح» ٠۴۰۲‏ ه 
من نیز می‌گویم: ملا علی قاری روایت: «خذوا شطر دینکم عن هذه الحمیراء» را در کتاب 
«المصنوع فى معرفة الموضوع ش ۱ به بازنگری و تحقیق شیخ ابوغده. انتشارات: مکتبة 
الرشد الریاض ۱۴۰۴ه و همچنین عجلونی در «کشف الخفاء ش ۰۱۱۹۸ ۴۴۹/۱ و ابن کثیر در 
«تحفة الطالب ۱۶۵/۱» انتشارات: دار حراء در مکه مکرمه ۱۴۰۶ ه آورده‌اند. 
لازم به ذکر است که عجلونی حدیث «خذوا شطر دینکم عن هذه الحمیراء» را در کتاب «کشف 
الخفاء ۴۵۰/۱ انتشارات: موسسه الرساله ۱۳۰۵ ه و ابن قيم در کتاب «المنار المنیف ۶۰/۱» 
یه است: 

۲- ابن ماجه در سنن خود. باب: «التوقی علی العمل ش ۴۱۹۸» ترمذی در سسن خود. کتاب 
«التفسیر ش ۳۱۷۵ احمد در مسند خود ۱۳۲/۶ ش ۲۵۳۰۲ و ۲۰۵/۶ ش ۰۲۵۷۴۶ ابویکر 


حمیدی در مسند خود 3/1 شش ۳۷۴ انتشارات: «دارالکتب العلمیة» در بیروت به بازنگری و 


۶ | اران عایشه غا 


f 
0W 


1۶۰۰۲ 9۳۰ | 


در بین عربها. کنیه نشانه شرافتمندی و رمزی برای فضیلت و افتخار افراد 
محسوب می‌شد؛ و با توجه به این که حضرت عایشه فرزندی نداشت. از کنیه هم 
برخوردار نبود» باری با تأسف به رسول اهر گفت که تمام زنان نبی اکرم به اسم 
فرزندهای سابق خود دارای کنیه می‌باشند. اما من کنیه خود را بانام چه کسی 
بگذارم؟ رسول اکرم ول فرمود: «کنیه خود را به اسم خواهر زاده‌ات عبداله 
بگذار» . 

نام پدر حضرت عایشه عبدالله و کنیه‌اش ابوبکر و لقبش صدیق بود؛ و نام 
مادرش ام رومان بود. 

ایشان قریشی نسب که از طریق پدر به قبیله‌ی تمیم و از طریق مادر به قبیله‌ی 
کنانیه مرتبط بود. 

سلسله نسیش از طریق پدر بدین قرار است: عایشه دختر ابویکر صلیق بن 
ابوقحافه عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مره بن کعب بن لوّی 
بن غالب بن فهر بن مالک. 

و از طریق مادرش: عايشه دختر ام رومان بنت عامر بنت عویم بن عبد شمس 
بن عتاب بن اذینه بن بسیع بن وهبان بن حارث بن غنم بن مالک بن کنانه است. 

نسب حضرت عايشه و رسول اکرم مه در جد هفتم یا هشتم به هم می‌رسند و 


از طرف مادر در جد دهم پا یازدهم به هم می‌پیوندند. 


تحقیق شیخ حبیب الرحمن الاعظمی, ابویعلی در مسند خود ۶/۸ ش ۴۵۰۷ انتشارات: «دار المأمون 
للتراث» در دمشق ۱۴۰۴ه به بازنگری و تحقیق حسین سلیم اسد و همچنین بیهقی در «شعب 
الایمان» ۴۷۷/۱ ش ۷۶۲ انتشارات: «ارالکتب العلمیة» در بیرروت ۱۴۱۰ ه انرا آورده‌اند. 


۱- سنن ابوداود. باب: فی المرأة تکنی ش ۴۹۷۰ و مسند امام احمد ۲۶۰/۶ ش ۲۶۲۸۵ 


حضرت ابوبکر صدیق 4 پدر حضرت عايشه در سال سیزدهم هجری در 
گذشت و اما در مورد فوت مادرش, مورخین نوشته‌اند که در سال‌های پنجم تا 
ششم هجری وفات نموده است . 

اما این نظریه صحیح نیست. زیرا احادیث معتبر ثابت کرده‌اند که او در زمان 
خلافت حضرت ابوبکر اه در قید حیات بوده است با توجه به این که در سال ششم 
هجری که واقعه افک رخ داد در بیان این واقعه در چندین حدیث اسم او می‌باشد. 
و همچنین به سند صحیح نقل شده که ایشان در سال نهم هجری در واقعه تخبیر نیز 
زنده بوده 

در صحیح بخاری. مسروق که از تابعین است به سندی متصل از او روایت 
می‌کند " 

امام بخاری در «التاریخ الصغیر» خود او را در زمره افرادی قرار داده است که در 


وان رت او کر وفات: تمو وان وش روایت اولی. اغتراضن نسیوه N‏ 


۱- اسد الغابةء امام ابن الاثیر جزری ۵۸۳/۵ انتشارات: المطبعة الاسلامية. تهران. 

ابن سعد در طبقات الکیری گفته است: مادر حضرت عايشه در سال شش هجری در مدینه و در قید 

۲- صحیح بخاری, کتاب «المظالم و الغصب ش ۲۴۶۸» و کتاب تفسیر القران ش ۴۷۸۶ صحیح 
مسلم, کتاب: الطلاق ش ۱۴۷۵ و سنن ترمذی, کتاب: التفسیر ش ۳۲۰۴ . 

۳- امام بخاری در صحیح خود به سندی صحیح از مسروق از ام رومان مادر عايشه روایت کرده که 
گوید: بعد از این‌که عايشه از تهمت اطلاع یافت. بیهوش شد. کتاب: تفسیر سوره‌ی نور ش ۴۷۵۱ و 
در کتاب احادیث الانبیاء ش ۳۳۸۸و کتاب: المغازی ش ۴۱۴۳ آمده است. و همچنین در مسند امام 
احمد ۳۶۷/۶ ش ۲۷۱۱۵. صحیح ابن حبان ۲۲/۱۶ ش ۷۱۰۳ و الکبیر نوشته‌ی طبرانی داستان 
افک ذکر شده است. 

۴- بخاری گوید: علی بن زید از قاسم روایت کرده که ام الرومان در عصر پیامبر ب وفات نموده 


الصغیر ۳۸/۱. 
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حافظ ابن حجر عسقلانی هم بخاری را تأیید نموده است» ایشان در کتاب «تهذیب 
التهذیب»" دلایلی قانع کننده و تحقیقاتی ارزشمند را ارائه داده است و در نهایت 


بیان داشته که سخن بخاری صحیح می‌باشد. 


ولادت 
حضرت ام رومان غا در ابتدا با عبدالله ازدی ازدواج نموده بود پس از در گذشت 
او به عقد حضرت ابوبکر صدیق که درآمد و از حضرت ابوبکر صدیق صاحب دو 
فرزند به نام‌های: عبدالرحمن نله و حضرت عايشه غا گردید. در مورد تاریخ 
ولادت حضرت عايشه کتابهای تاریخ و سیرت تاریخ معینی را ننوشته‌اند. 

اما مورخ ابن سعد و بعضی از سیرت نگاران با تقلید از او نوشته‌اند که حضرت 
عایشه در ابتدای سال چهارم بعثت به دنیا آمده است و در سال دهم بعشت در سن 
شش سالگی به عقد رسول اکرم له در آمده است؛ اما این صحیح نیست. زیرا اگر 
پذیرفته شود که در ابتدای سال چهارم بعشت. حضرت عايشه بدنیا آمده باید در 
سال دهم بعشت سن او هفت سال باشد. 

اصل این مطلب این است که در مورد سن حضرت عايشه چند مطلب مورد 


اتفاق می‌باشد: 


غا ای یر خی فد اک تام ار ومان و یی اوی کر کا کب اور 
سال چهار یا پنج هجری فوت کرده... و واقدی و زبیر بن بکار گفته‌اند: در ماه ذی الحجه سال ششم 
ه فوت کرده است. خطیب گفته است: این حدیث غریب می‌باشد... و مسروق ام رومان را ندیده 
است. زیرا ایشان در عصر پیامبر م5 وفات فرمودند و مسروق روایت را به سند مرسل از ام رومان 
روایت کرده است. ابن حجر گوید: بخاری تصریح داشته که هر کس بگوید: ام رومان در قید حیات 
پیامبر لو وفات فرموده است. اشتباه کرده است و روایت مسروق صحیح می‌باشد. بخاری در 
تاریخ وسط و صغیر خود به این مسأله تصریح نموده است و گفته حدیث نقل شده از مسروق دارای 
سندی قوی‌تر می‌باشد. مختصری از کتاب: تهذیب التهذیب. ابن حجر ۴۹۴-۹۵/۱۲ انتشارات: 


دارالفکر. بیروت ۴ هھ 


۱- اینکه سه سال قبل از هجرت و در سن شش سالگی به عقد رسول اکرم وا 
در آمده. 

۲- در شوال سال یکم هجری در ٩‏ سالگی به خانه پیامبر با آمده است. 

۳- و در ربیع الاول سال یازدهم هجری در سن هیجده سالگی به داغ بیوگی 
پشسته. اسبت: 

بنابراین صحیح‌ترین تاریخ برای ولادت حضرت عایشه اواخر سال پنجم بعشت 
می‌باشد (یعنی در ماه شوال ٩‏ سال قبل از همجرت مطابق با ماه تموز سال ۱۶" م). 
ملاحظه: برای فهمیدن واقعیات تاریخی که در صفحات آینده بیان خواهد شد 
بايد دانست که رسول اکرم م2 از ۲۳ سال نبوت سیزده سال در مکه و ده سال 
در مدینه بودند؛ حضرت عايشه وقتی به دنیا آمد که جهار سال از بعشت رسول 
اکرم ا گذشته بود و وارد سال پنجم شده بود. این را نیز اضافه نمایم که هیچ 
خانواده‌ای به اندازه‌ی خانوده‌ی ابوبکر صدیق در راستای جهاد و نقش آفرینی 
برای انتشار دعوت اسلام تلاش نکشیده بود. 

از این‌رو خانه صدیق اکب ره آن برج سعادتی بود که جلوتر از همه جا اشعه 
تابناک خورشید اسلام در آن پرتو افکنده بود. بنابراین حضرت عایشه غا از آن 
افراد برگزیده اسلام می‌باشد که گوش‌های او هیچ‌گاه آواز کفر و شرک را نشنیده 
است. 

حضرت عایشه غا فرموده است: «زمانی که من پدر و مادرم را شناختم آنها را 
مسلمان یافتم»." زن وائل ابوالقعیس به حضرت عايشه شیر خورانده بود. لذا افلح 
برادر وائل (و عموی رضاعی عایشه) گاه‌گاهی به ملاقات او می‌آمد و حضرت 


عايشه تا با اجازه رسول اکرم اه به پیش او می‌رفت. عايشه می گوید: پس از نازل 


-١‏ بخاری» کتاب الصلاة شش fVF‏ کتاب الحوالة شش TAA‏ کتاب المناقب ش‌ ۳۹۰۶ و کتاب الادب 


ش ۶۰۷۹ و مسند امام احمد ۱۹۸/۶ ش ۲۵۶۶۷ . 
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شدن حکم حجاب. افلح برادر ابوقعیس اجازه خواست تا نزد من بیاید. گفتم: تا 
دربارۂ او از نبی اکرم وا اجازه نگیرم به او اجازه نمی‌دهم. زیرا برادرش ابوقعیس که 
به من شیر نداده است بلکه همسر ابوقعیس به من شیر داده است. لذا پس از آنکه نبی 
اکرم رل نزد من آمد. به او گفتم: ای رسول خدا! افلح برادر ابوقعیس, اجازه ورود 
خواست. من به او اجازه ندادم تا اینکه از شما اجازه بگیرم. نبی اکرم بل فرمود: «چه 
جیزی تو را از اجازه دادن به عمویت. بازداشت»؟ گفتم: یا رسول اللّه! همانا مرد (که 
ابوقعیس باشد) مرا شیر نداده است بلکه همسر ابوقعیس به من شیر داده است. رسول 
اکرم وا فرمود: «خیر ببینی» به او اجازه بده» زیرا عمویت می‌باشد» . و گاه‌گاهی نیز 
و راف ا تشن زاو هی ام 
عهد طفولیت 
اشخاص استثنایی در همان سنین کودکی از حرکات و سکنات و نیز از سخنان و 
گفته‌های ممتازی برخودار می‌باشند» در پیشانی اقبالشان نور خوشبختی به خودی 
خود می‌درخشد و از آینده‌ی درخشان آنان و ظهور اعمالی معجزه آسا بر دستانشان 
ی 

حضرت عایشه نا نیز چنین بود در هر حرکتی از حرک‌اتش آثار سعادت 
نمایان بود گرچه بچه بیشتر به بازی و سرگرمی مشغول می‌شود و بازی مقتضای 
سنی او در آن وقت می‌باشد. حضرت عایشه غا نیز در بچگی علاقه‌زیادی به 


بازی داشت دختر بچه‌های محله پیش او جمع می‌شدند و اکثراً او با آنها بازی 


۱-صحیح بخاری, کتاب النکاح ش ۵۱۰۳, صحیح مسلم, کتاب الرضاع ش ۱۴۴۵ مسند امام احمد 
۶ ش ۰۲۵۴۸۲ موطاً امام مالک کتاب الرضاع ش ۱۲۷۹ و سنن دارمی, کتاب النکاج ش 
۲۳۴۸ 

۲- صحیح بخاری, کتاب الغسل ش ۵۱ صحیح مسلم. کتاب الترخیص ش ۰ و سنن نسائی. 
کتاب الطهاره ش ۰۲۲۷ 


می کرد اما در این دوران دختر بچگی و بازی و سرگرمی, احترام و ادب رسول 
اکرم لگ را نیز همیشه مد نظر داشته و رعایت می‌کرد. 

چه بسا این گونه بود که عایشه بازی می کرد و دوستانش هجوم می‌آوردند. اتفاقاً 
رسول الله رلّْمی‌رسید. او بلافاصله عروسک‌ها را مخفی می‌کرد و رفقای عايشه به 
محض دیدن آن حضرت و مخفی می‌شدند. 

اما چون آنحضرت له با بچه‌ها محبت خاصی داشت و بازی آن‌ها را بد 
نمی‌دانست» بنابراین دختران را دوباره صدا می‌کرد و می‌گفت با عايشه بازی کنید . 
عايشه از میان تمام بازی‌ها دو بازی را بیشتر دوست می‌داشت: عروسک بازی و 
تاب بازی. 

یک مرتبه عایشه با عروسک‌ها بازی می کرد که رسول اکرم وا رسیدند و در 
بین عروسک‌ها یک اسب هم بود که در راست و چپ او دو بال زده شده بود ا 
نحضرت پرسید که این چیست؟ جواب داد اسب است. آنح ضرت فرمود: اسبها که 
بال ندارند. او گفت اسب‌های سلیمان که بال داشتند. آن حضرت از این حاضر 
جوابی خوشحال شدند. 

از اینجا می توان به حاضر جوابی فطری عايشه واقفیت مذهبی و ذکاوت ذهن 
و سرعت فهم او پی برد. 

عموماً کودکان دارای طبیعت و فطرتی یگانه می‌باشند. و آن ایین‌که به چیزی 
اهمیت نمی‌دهند و چیزی از نظر آنان قابل توجه نمی‌باشد و معمولا تا سن هشت 
الى نه سالگی نمی‌توانند به عمق و ژرفای سخنی پی ببرند. اما حضرت عایشه غا 


در این خصوص از طبیعتی ویژه برخوردار بود. ایشان خاطرات و حرف‌های کودکی 


۱- صحیح مسلم, باب فی فضل العایشه ش ۲۴۴۰, صحیح ابن حبان ۱۷۳/۱۳ ش ۵۸۶۳ انتشارات: 
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را یک به یک بیاد داشت و آنها را روایت می کرد و از آنها احکام و جزئیات فقهی 
می‌داد تا آن‌جا که اگر آیه‌ای به گوشش خورده بود آن را نیز به یاد داشت 

می‌گوید: آیه‌ی: e‏ وَالسَاعة أُذَهَى وار )در مکه نازل شد 
که من کودکی بودم و بازی می کردم 

در هنگام همجرت پیامبر لو به مدینه» عایشه تفا هشت سال سن داشت شت. اما در 
این کم سنی حافظه و هوش‌مندی او طوری بود که تمام واقعیات هجرت نبوی و 
مسائل جزئی آن را نیز به یاد داشت به جز او هیچ صحابی‌ای تمام واقعیات هجرت 


را مسلسل و کامل حفظ نکرده است ". 


۱- صحیح بخاری. تفسیر سوره‌ی قمر ش ۶ و ش ۳۹۹۳ باب تألیف القر آن. 
۲- صحیح بخاری و مسلم و .... ابواب الهجرة 


فصل اول 
ازدواجی مبارک 


اولین همسر رسول اکرم بل حضرت خدیجه بنت خویلد غا بود؛ آنحضرت بو 
در هنگام ازدواج با خدیجه ۵ سال سن داشت و حضرت خدیجه ۶۰ ساله بودند 
ایشان بیست و پنج سال تمام به همسری او شرف‌یاب شد و در رمضان سال دهم 
بعثت» یعنی سه سال قبل از هجرت. وفات نمود و در آن وقت عمر شریف رسول 
اکرم و به ۰ سالگی رسیده بود و خحدیجه 1۵ سال داشت 

مقام زن در اسلام از اینجا مشخص می‌شود که در آن روز حضرت خدیجه نا 
بعد از شوهر عزیزش نخستین مسلمان بود. و به عنوان بهترین یاور در اوقات 
اضطراب و تنهایی» هجوم e‏ انواع ستم‌ها در هر جا 
همراه شوهرش بود و در چنین مواقعی آنحضرت وة را تسکین می‌داد و با او 
همدردی و در مشکلات دست آن حضرت را می گرفت. اما با درگذشت چنین رفیق 
و غمخواری» رسول اکرم با ملول حال و رنجیده خاطر گردید. بلکه از اندوه این 
این کک ویک وی 

بنابراین پاران و جان نثارانش در فکر چاره افتادند و غم و غصه‌های پیامبر و 
برای آنان ناخوشایند بود. لذا همسر حضرت عثمان بن مظعون اه (متوفی سال دوم 
هجری) که صحابی مشهوری است پیش آتحضرت ا آمد و گفت: 

«یا رسول‌الّه! آیا نمی‌خواهید ازدواج کنید؟» 

پیامبر وا فرمود: «با چه کسی؟» 

خوله: «دوشیره با بیوه؟) 

پیامبر ِ: «دوشیزه کیست و بیوه کیست؟» 
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خوله گفت: بیوه سوده بنت زمعه است. و دخت دختر محبوب‌ترین مخلوق نزد 
تو» عايشه دختر ابوبکر ' صدیق نله می‌باشد. 

فرمود بهتر است در مورد آن گفتگو کنید. حضرت خوله غا به خواسته رسول 
اکرم ا ابتدا به خانه ابوبکر آمد و قضیه را مطرح نمود. 

گفتنی است که رسم جاهلیت بر آن بود که همانطور که نکاح با فرزندان برادران 
اصلی جایز نیست» عرب‌ها با فرزندان پرادرانی که فقط لفظا برادر حطاب می‌شدند» 
ازدواج نمی‌کردند؛ بنابراین حضرت ابوبکر ظا فرمود: ای خوله! عايشه برادرزاده 
انحضرت وه است. ایشان چطور می‌توانند با او ازدواج نمایند؟ حضرت خوله آمد 
و مسأله را از رسول اکرم وه پرسید؟ آن حضرت فرمودند: 


(ارجعی فقولی له: انه اخی فی الدین» و هی لى حلال»". 


۱ - یکی از جهالت های شرم آور مستشرقین اروپایی و محققین مسیحی این است که گفته اند: چون 
بکر در عربی به معنی دوشیزه و چون عايشه تنها زن با کره آن حضرت بودند. بدین خاطر پدرش 
در اسلام ابوبکر خطاب می شد. اگر بیگانگان از اصل قضیه خبر نداشته باشند جای تأسفی نیست. 
تأسف این است که خودیها نیز از خانه اطلاعی نداشته باشند. اينک مسترامیر على که یکی از 
بهترین تحصیل کرده های جدید می‌باشد در کتاب -.W.«‏ 0صصهدمه 0۶ feنا»‏ باب ۱۴ نیز 
مکی این اکا شقه انس این کر کال اس که دز چن غر ھا کید نشیم اعد ام ی خطای رن 
ا ریس اي آها برد ان ینوی افرانق که بان رز یتیاس امین تباید 
پشت کنیه گم می‌شد. ابوسفیان, ابوجهل. ابولهب. ابوذر را همه می‌شناسند ولی اسمشان را نمی‌دانند. 
ابوبکر نیز چنین بود و این کنیه قبل از تولد اسلام بر ابوبکر گذاشته شده بود. 

اضافه بر آن این‌که کلمه‌ی «بکر» هرگز برای باکره استعمال نمی‌شود و این«بکر» است که بر دختر 
باکره نهاده می‌شود و «بکر» از یکی از مشهورترین نامهای عربی و در ردیف زید و عمرو می‌باشد. 
همانا نام بنو بکر, علم قبیله‌ای مشهور بود که هیچ تعلقی به بکر ندارد. 

۱- بخاری, کتاب النکاح ۵۰۸۱ باب: تزویج الصغار من الکبار؛ هیثمی. مجمع الزوائد. باب تزویج 
عائشة ۲۲۵/۹ انتشارات: دار الریان للترات ۱۴۰۷ ه ؛ بیهقی» سنن الکبری ۱۲۹/۷ ش ۱۳۵۲۶ 


«ابوبکر برادر دینی من می‌باشد و ازدواج با دختران برادران دینی جایزاست». 
وقتی این مسأله برای حضرت ابوبکرظه حل شد. قبول کرد. 

اما از سوی دیگر, ابوبکر صدیق به مطعم بن عدی وعده داده بو که عايشه را 
به عقد پسرش جبیر درآورد. ابوبکر صدیق 4 کوشید از قول خویش خود را 
حلاص گرداند. بنابراین به دیدن مطعم رفت و از او پرسید: 

در مورد موضوع این دخترک - عايشه - چه می‌گویی؟ 

جبیر از همسرش پرسید (از آن جا که خانواده جبیر تا کنون با اسلام آشنا نشده 
بود)» زنش گفت: ابوبکر! می‌ترسیم اگر عايشه را به عقد پسرمان دربياوريم. او را 
بی‌دین کند و به دين تو درآوردا . 

همانا حضرت عایشه دختری خردسال بودند و گاه‌گاهی بر حسب اقتضای 
طبیعت بچگی سخنی بر خلاف میل مادرش به زبان رانده می‌شد که باعث می‌شد 
مادرش او را تنبیه نماید. آنحضرت 92 وقتی این حالت را می دید. رنج می‌بردند. 
بنابراین به ام رومان (مادر عایشه) می‌فر مودند: 

«ریا ام رومان استوصی بعائشة خیرا و احفظینی فیها». 

« ای ام رومان! با عايشه به یکی رفتار کن و بخاطر من او را اذیت نکن». 

یک‌بار آنحضرت م2 به خانه ابوبکر هه تشریف آورد. دید که عايشه گربه 
می‌کند. رسول اکرم ب به ام رومان گفت: ام رومان! مگر به تو سفارش نکرده بودم 
در مورد عايشه سفارشم را به یاد داشته باش؟» 

ام رومان نیز در پاسخ می‌گفت: «او فلان کار و فلان کار را انجام داد و ابوبکر را 


بر ما عصبانی نمود). 


انتشارات: مکتبة دار البازه مکة المکرمة ۱۴۱۴ هب مسند امام احمد۲۱۰/۶ ش ۲۵۸۱۰ انتشارات: 


۱- مسند امام احمد ۲۱۰/۶ ش ۰۲۵۸۱۰ 
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پیامبر و نیز با قلبی آکنده از محبت و گذشت از لغزش‌های کودک معصوم 
«اگرچه آن کار را کرده باشد باز هم نباید او را سرزنش کنی» . 

در احادیث آمده است که رسول اکرم ل قبل از ازدواج در خواب دیدند که 
یک فرشته چیزی را که در پارچه‌ای ابریشمی پیچبده شده بود به او تقدیم می کند 
پرسید چه می باشد؟ جواب داد که همسر شماست آن حضرت پارچه را باز نمود 
بخاری در صحیح خود از عايشه روایت کرده که گفت: پیامبر و فرمودند: 

3 هه ا رو و ا و ا جر ر چو ام سره ۰ 
«ریئك في نام مرن ری أك ني سره من حریر وَیقولٌ: همذو امراك فاكو ف 
نها ادا هی نت قافر ل إن يك هذا عند ال یمضه». 

«دوبار تو را در لباس ابریشمی. خواب دیدم. و شخصی می گفت: این همسر 
توست. چادرش را کنار بزن. ناگهان. می‌دیدم که تو هستی. با خود می گفتم: اگر 
خواب از جانب خدا باشد. به آن. جامه‌ی عمل می‌پوشاند». 

حضرت عایشه وقتی ازدواج نمودند شش ساله بود. " هدف اصلی از ماورای این 
ازدواج همان تحکیم تعلقات و روابط بین خلافت و نبوت است. اگر در آب و 
هوای گرم عربستان رشد زود رس و غیرمعمولی طبیعی می‌باشد. باید گفت که 
انسانهای ممتاز همچنان که ذهن و استعدادشان ترقی و رشد غیر معمولی دارد از 
(0760060) (بلوغ زودرس) می‌گویند. به هر حال ازدواج رسول اکرم له با 


۱- مستدرک حاکم ۶/۴ ش ۶۷۱۶ 

۲- صحیح بخاری, کتاب التعبیر ش ۷۰۱۲ کتاب المناقب ش ۳۸۹۵ کتاب النکاح ش ۵۰۷۸ صحیح 
مسلم» کتاب فضائل الصحابة ش ۰۲۳۳۸ مسند امام احمد۴۱/۶ ش ۲۴۱۸۸ و ۱۲۸/۶ ش ۲۵۰۱۵ 
۳- صحیح بخاری. کتاب المناقب ش ۳۸۹۴ صحیح مسلم کتاب النکاح ش ۱۴۲۲ سنن نساتی, 

کتاب النكاح ش ۳۲۷۸. 


عايشه دلیل صریحی است بر این که ایشان از نشو و نماو ذکاوت و وجود ذهن 


خوبی برخوردار بودند. 
اینک حضرت عطیه شا واقعه ازدواج عايشه را به این سادگی بیان می کند که 


پیامبر ۴ة در موقعی به خواستگاری عايشه رفت که حضرت عايشه با دختران در 


حال بازی بود؛ مادرش او را به خانه برد و موهایش را اصلاح کرد و لباس تازه‌ای | 


به او پوشاند» سپس ابوبکر او را به همسری پیامبر اة در آورد . آری» عروسی 
سید بانوان جهان به همین سادگی و در نهایت تواضع به پایان رسید؛ آنچه از 
قر کوت شک و کههای و ات که یی اد و کی اون ال کنو 
نیکو و نمونه‌ای ارزشمند برای سایر دختران مسلمان می‌باشد و همچنین از پند و 
اندرزی برخوردار است که خود را بر پیکر کسانی عرضه می‌نماید که در عصر 
امروز ازدواج را با انواع مشکلات روبرو سازخته‌اند و ازدواج را به عنوان رمزی 
برای اسراف و تبذیر و صرف هزینه در راستای دنبال کردن هوای نفس و ارضای 
شهوات قرار داده‌اند و همچنین آن‌را به عنوان نشانه‌ای برای تقلید از عاداتی نمودار 
کرده‌اند که کاملا با مبادی اسلام و دین حنیف ما ناساگار می‌باشد. 

ولی آیا ازدواج رسول اکرم ‏ تکذیبی عملی برای این کارها نیست که مردم در 
مراسم عروسی به وجود آورده‌اند؟ 

حضرت عايشه می‌گوید: من خود از خواستگاری پیامبر ا آگاهی نداشتم تا 
این که مادرم مرا از بیرون رفتن منع نمود. پس فهمیدم که کسی به حواستگاری من 
آمده, و هنگامی که در این خصوص از مادرم سوال نمودم. ایشان قضیه را به من 


اطلاع دادنل . 


۱- طبقات ابن سعد الکبری ۵٩۹/۸‏ 
۲- الطبقات الکبری, ابن سعد۵۸/۸ المعجم الکبیر. طبرانی ۲۵/۲۳ 
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مهریه‌ی عايشه 
با توجه به دو روایت ابن سعد معلوم می‌شود که رسول اکرم ا یک خانه را به 
عنوان مهریه به حضرت عايشه داده بود که پنجاه درهم یعنی ده روپیه ارزش 
داشت . اما این روایت از نظر درایتی صحیح نمی‌باشد. زیرا با ده روپیه نمی‌توان 
حتی یک خانه کوچک و محقر را نیز حرید. گفتنی است که در روایت ابن اسحاق 
آمده که چهارصد درهم مهریه را به عايشه داده است . اما در روایت دیگری از ابن 
سعد از خود حضرت عايشه روایت شده که مهریه او دوازده و نیم اوقیه بوده است 
یعنی پانصد درهم که تقریباً صد روپیه می‌باشد " 
در صحیح مسلم از حضرت عایشه نا روایت شده که گفت: مهریه همسران 

پیامبر له به طور عموم پانصد درهم بوده است " لازم به ذکر است که همین 
روایت در مسند ابن جنبل نیز از حضرت عایشه روایت شده است . 

به هر حال اگر این مقدار مهریه را با مهریه‌ی عصر امروز که در مناطق ما رایج 
اش ماه کتمبرای ما رشن کر ی قاوت:ریادق باه ذارند؟ موش 
از همه این که قلت و اندکی مهریه امروزه به عنوان رمزی برای ذلت و خوار شمردن 
خانواده تصور می‌شود. از این‌رو سژالی که در اینجا خود را مطرح می‌نماید این 
است که آیا در اسلام خانواده‌ای شریف‌تر و سعادتمندتر از خانواده‌ی ابوبکر 


۱- الطبقات الکبری, ابن سعد ۵۹/۸ 

۲- السيرة اللبوبة. ابن هشام ۵۷/۶ دارالجیل بیروت ۱۴۱۱ ه ت: طه عبدالرژوف سعد. 

۳- الطبقات الکبری, ابن سعد۱۶۱/۸. انتشارات: دارصادر. بیروت 

۴- صحیح مسلم. باب الصداق ش ۱۴۱۱ المستدرک حاکم ۵/۴ ش ۶۷۱۶ انتشارات:دارالکتب 
العلمية. بیروت ۱۴۱۱ه سنن دارمی, باب کم کانت مهور ازواج النبی وش ۲۱۱ سنن ابو داود: 
باب الصداق ش۲۱۰۵ سنن نسائی» باب القسط فى الاصدقة ش ۳۳۴۷ 


۵- مسند امام احمدبن حنبل ٩۳/۶‏ ش ۲۴۶۷۰ انتشارات: موسسه قرطبه. مصر. 


صدیق 4ه وجود دارد؟ و آیا جامعه‌ی بشری دختری مافوق صدیقه کبری غا را به 


خود دیده است؟!! 


تاریخ ازدواج عايشه 
در مورد تاریخ ازدواج حضرت عایشه با پیامبر اة اختلاف نظر است: علامه بدر 
الدین عینی در شرح بخاری می‌نویسد: ازدواجم حضرت عايشه دو سال قبل از 
هجرت می‌باشد و گفته می‌شود که سه سال قبل از همجرت و این هم گفته شده که 
حدود یک و نیم سال قبل از هجرت و در ماه شوال بوده است که عايشه #غا شش 
سال داشته و برخی گفته‌اند: هفت ساله بوده است و در سال دوم هجری و بعد از 
دوع کو اه وال با از هر له انیت 

از بعضی روایات دیگر چنین معلوم می‌شود که رسول اکرم باه سه سال بعد از 
وفات خدیجه تا با عايشه ازدواج نمود. و سیرت نگاران می گویند که در همان 
سالی که حضرت خدیجه غا وفات كرد ازدواج با حضرت عايشه تا نیز 
صورت گرفت. 

همانا می‌توان که بنا به تاریخ وفات حضرت خدیجه جع تاریخ ازدواج حضرت 
عايشه را مقرر نمود. اما علما در خصوص تاریخ وفات حضرت خدیجه با هم 
احتلاف نظر دارند. در روایتی آمده است که پنج سال قبل از هجرت و در بعضی 
روایات دیگر چهار سال قبل از هجرت و در بعضی روایات سه سال قبل از همجرت 
ذکر شده است. حتی خود حضرت عایشه تا نیز دو روایت مختلف را در این 
زمینه روایت کرده است. چنان که در صحیح بخاری و مسند امام احمد بن حنبل 
آمده است: یکی اینکه می گوید: «آن‌طور که از خدیجه دچار غیرت شده‌ام از هیچ 
زنی نسبت به پیامبر لژ دچار غیرت نشده‌ام. آخر پیامبر و مدام از او یاد می کرد 


و او را زیاد می‌ستود». و گفته: که پیامبرج سه سال بعد از وفات خدیجه با من 


۱- عمدة القاری شرح ضحخیج البخاری؛ علامة بدرالدین عینی ۴۵/1 


۶ | بار نان عایشه غا 
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ازدواج ی اوه ها ا دیگری آمده است که در همان سال» ازدواج حضرت 

غا و وت کف اس : 

روایت‌های دیگر نیز این EE‏ می‌نماید که حضرت خدیجه در رمضان سال دهم 

بعثت یعنی سه سال قبل از هجرت وفات نمود و در ماه شوال یعنی بعد از یک ماه 

EEE GS N EOE OE ES 
هلاه ابن غیداف ی در کات واا سات )هی کول را تام تمر د اتاو در‎ 

خصوص آن دو روایتی که از حضرت عابشه نقل شده‌اند. ممکن است که اشتباه از 


گرفته که حضرت عایشه نه ساله بوده است. 


۱- صحیح بخاری, کتاب المناقب ش ۳۸۱۷ صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابة ش ۲۴۳۵ 

۲- صحیح بخاری, باب تزویج النبی ج عائشة و قدومها المدينة و بنائه بها ش ۳۸۹۶ 

۳- ایشان یوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر ابو عمر می‌باشند که مشهور به الحافظ القرطبی 
هستند: او یکی از داتشمندان اندلس و از بزرگ‌ترین محدئان است؛ ایشان فردی معتبر و دارای 
مهارت در فقه. عربی, حدیث و تاریخ بوده‌اند و دارای کتاب‌های سودمندی می‌باشند که از جمله‌ی 
أا موارد ذیل هستند: التمهید. الاستذکار. الاستیعاب و جامع بیان العلم و فضله. ابو عمر در سال 
۳ هو بنا به روایتی دیگر ۴۵۸ ه وفات فرمودند. 

وفیات الاعیان ۶۴/۶ الدیباج المهذب ۰۳۶۷/۲ شذرات الذهب ۳۱۴/۴ شجرة النور الزكية ص ۰۱۱٩‏ 

۴- الاستیعاب فى معرفة الاصحاب ۱۸۸۱/۴ شماره‌ی ترجمه:۴۰۲۹ انتشارات: دارالجیل. بیروت 


۲ اه ت: علی محمد بجاوی. 


هجرت پیامبر و به مدینه 
خضرت غاشه بعد از عقت قرا سه مال در خان وش ان یځ .دو سال ي سه 
ماه در مکه و هفت ماه نیز - بعد از هجرت- در مدینه بودند. 

سیرت نگاران اعلام داشته‌اند که مسلمانان دو بار از وطن خود هجرت کردند: 
هجرت نخست به سرزمین حبشه و هجرت بعدی به مدینه بود. حضرت 
عایشه غا داستان هجرت را با کمال دقت و نهایت مهارت دنبال نموده و قصه‌ی 
هجرت ابوبکر 4ه را برای ما بازگو کرده که این یار نبوی در راه دینش با چه 
سختی‌هایی مواجه شد تا آنجا که برای محافظت از دینش به حبشه هجرت نمودند. 
ایشان می گوید: ابوبکر به قصد هجرت به حبشه» بیرون رفت تا به منطقة «برک 
الغماد» رسید. در آنجا با ابن دغنه که سردار قبیله‌ی «قاره» بود ملاقات کرد. او گفت: 
ای ابوبکر! کجا می روی؟ گفت: قوم ام مرا بیرون کرده است. می خواهم روی زمین» 
سیاحت کنم و پروردگارم را عبادت نمایم. ابن دغنه گفت: ای ابوبکر! افرادی مانند تو 
نه بیرون می روند و نه کسی آنها را بیرون می کند. زیرا تو به داد نیازمندان می رسی» 
با خویشاوندانت» صله‌ی رحم داری» مسئولیت می پذیری» مهمان نوازی می کنی و 
در مشکلات. به مردم» یاری می‌رسانی. من تو را پناه می‌دهم. برگرد و پرودگارات را 
در شهر خود. عبادت کن. اینجا بود که ابوبکر برگشت... شب هنگام ابن دغنه به 
اشراف قریش سر زد وبه آنان گفت: افرادی مانند ابوبکر نه بیرون می‌روند ونه کسی 
الا وا تنس کدی 

ممکن است ابوبکر در این سفر حضرت عایشه نا و خانواده‌اش را نیز به 


همراه داشته باشد. 


۱- صحیح بخاری» کتاب الحوالة ش ۲۲۹۸ و کتاب المناقب ش ۳۹۰۶. 
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و اما در خصوص هجرت دوم: وقتی که شعله‌های آتش ظلم و ستم مشرکین» 
خرمن صبر مسلمین را داشت به آتش می‌کشاند و هر روز انواع شکنجه و آزار را 
برای مسلمانان فراهم می‌نمودند. رسول اکرم3# تصمیم هجرت به مدینه گرفت. 

حضرت عايشه غا در بازگویی این هجرت می‌گوید: آنحضرتص هر روز صبح 
و شام به خانه ابوبکر 4 تشریف می‌آورد. روزی» هنگام ظهر در خانة پدرم؛ ابوبکر؛ 
نشسته بودیم که شخصی به او گفت: این. رسول خداصاست که سر و رویش را 
پوشانده است و بر خحلاف عادت گذشته» در این ساعت» آمده است. ابوبکر گفت: پدر 
و مادرم» فدایش باد. سوگند به خداء کار مهمی او را در این ساعت به اینجا آورده 
اسنته 

تا رل اه ملق ارت یی راشب ار نوات ارفا 
اکآ 
فدایت باد. اینها؛ اهل تو هستند. آنحضرت مر فرمود: «به من اجازة خروج (هجرت) 
رسیده است». گفت: ای رسول خدا! پدرم فدایت باد. آیا می‌توانم همراه تو باشم؟ 
آنحضرت ب فرمود: «بلی». گفت: ای رسول خدا! پدرم فدایت باد. یکی از این دو 
شتر را بردار. رسول اکرم ل فرمود: «فقط آنرا در قبال پول برمی دارم». 

ما آن دو شتر را به سرعت. آماده کردیم و برای آنان» غذایی در یک سفره‌ی 
چرمی» تدارک دیدیم. آنگاه» اسماء دختر ابوبکر از کمر بندش قطعه‌ای پاره کرد و 
فان مره راب ان مش ین ت ورا دات الطافیم ى كر 

رسول الله و و ابوبک رکه راه مدینه را در پیش گرفتند و تمام اهل و عیال را در 
بین دشمنان ترک نمودند. و در تاریخ دوازدهم ربیع الاول سال چهاردهم بعثت این 
کاروان کوچک و مختصر از گزند دشمنان نجات یافت و به مدینه رسید. 

چون به مدینه رسیدند و اطمینان حاصل نمودند آنحضرت 4 زید بن حارثه 
و غلامش ابورافع 4 را برای آوردن اهل و عیالش به مکه فرستاد و حضرت 
ابوبکر 4 نیز عبدالله بن اریقط لیثی را به همراه آنان فرستاد و نامه‌ای برای فرزندش 


عبداللّه نوشت و دستور داد که ام‌رومان» عایشه و اسماء را با خودش بیاورد. عبداله 
بن ابی بکر له همراه مادر و دو خواهرش از مکه به قصد مدینه حرکت کرد. از آن 
طرف نیز زید و ابورافع خانواده‌ی پیامبر ول که متشکل از فاطمه ام کلشوم. سوده 
ام‌ايمن و اسامه بودند» راهی مدینه شدند و در راه همگی به هم پیوستند؛ از قضا در 
راه شتری که عايشه سوارش بود. فرار کرد و چنان با سرعت می‌دوید که هر آن 
التظار ی E SE‏ سوه که اش تفه شقن 

گریه و زاری را شروع کرد چنان که قاعدتاً زنان ابن چنین می‌باشند. آخر شتر 
چندین میل رفته تا که آن را گرفتند و ابشان تسکین خاطر حاصل نمود. وقتی این 
کاروان کوچک و مختصر به مدینه رسید» رسول 2 و ساخت مسجد 
نبوی و در اطراف آن خانه‌هایی بود. دو دختر آنحضرت وا (فاطمه و ام کلشوم) و 


همسرش حضرت سوده دختر زمعه جع در این خانه جدید سکنی گزیدند . 


عروسی 

حضرت عایشه همراه با عزیزانش در محله بنو حارث بن خزرج E E‏ 
هفت یا هشت ماه با مادرشان ماندند. آب و هوای مدینه با بیشتر مهاجرین سازگار 
نبود اشخاص متعددی بیمار شدند. حضرت ابوبکر نیز به تب شدیدی مبتلا شد از 
این‌رو عايشه به پرستاری از پدرش مشغول بود. حضرت عايشه می‌گوید: هنگامی 


که رسول الله پا وارد مدینه منوره شد ابوبکر و بلالْفتك بیمار شدند. من به خحدمت 


۱- المستدرک على الصحیحین ۵-۶/۴ ش ۶۷۱۶ الطبقات الکبری: ابن سعد ۶۳/۲ المعجم الكبيرء 
طبرانی ۲۵/۲۳ ش ۶۰ مجمع الزوائد. هیتمی ۲۲۷/۹ انتشارات: دارالریان للتراث القاهرة ۱۴۰۷ هب 
سیراعلام النبلاء: ذهبی ۱۵۲/۲ و الاستیعاب ۱۹۳۶/۴ ط: دارالجیل, بیروت. 

۲- صحیح بخاری, باب تزویج النبى بإ عائشة و قدومها المدينة و بنائه بها ش ۳۸۹۴ مسند 
ابوعوانة ۷۸/۲ ش ۰۴۲۶۰ سنن دارمی, باب تزویج الصغار اذا زوجهن آباژهن ش ۰۲۲۶۱ ۰۱۴۸/۷ 
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کل امری مُصَبْخْ ي أهله ارت اوق ای نماد 

(هر شخص, در میان خانواده اش صبح می‌کند. در حالی که مرگ نزدیک‌تر از 
بند کفش اوست). 

حضرت عایشه نا خدمت انحضرت ا آمد و حالت بیماری پدرش را 


عرض کردند. آنحضرت دعا کرد و فرمود: 


۳ 


«اللهم حَبّب ین الديتة كبا مک أو اَم د للم ارك لتا نی ص اعتا ون هدن 
وصَححها نا وَانقّل اما رل اْحنْة). 
«پرورد گارا! محبت مدینه را مانند محبت مکه یا ب بیشتر از آن» در دل‌های ما جای 


بده. پروردگارا! به صاع و مد ما (واحد های وزن) برکت عنایت فرما. و آب و هوای 
و ها اه رپ DEN ESE‏ هر E‏ 

بعد از این ابوبکر ه4 سالم شد و خود حضرت عايشه مریض شد و زمان 
غمخواری و پرستاری پدر فرا رسید؛ حضرت ابوبکر اه پیش دخترش می‌رفت و با 
حسرت او را می‌بوسید و می‌گفت: دخترم! حالت چطور است؟ گفتنی است که 
عایشه به شدت با این بیماری روبرو شد تا بر اثر سختی و شدت همین بیماری 
موهای سرش ریختند. عایشه ند در بازگویی این بیماری چنین می‌گوید: 


۲ 


«در آنجا تب شدم که به علت آن» موهای سرم ریخت» 


کتاب الحج. ش ۱۳۷۶ موطاً امام مالک کتاب الجامع ش ۱۶۴۸. 
کتاب النکاج ش ۱۸۷۶ 


بعد از این که حضرت عایشه تا از بیماری شفا یافت. مادرش او را برای 
عروسی آماده نموده سپس ابوبکر اه خدمت رسول اکرم رل آمدند و عرض 
نمودند: چرا همسرتان را به خانه‌اتان نمی‌برید؟ آنحضرت ا فرمودند: در حال 
حاضر برای ادای مهریه پولی ندارم. ابوبکر له دوازده اوقیه و نیم یعنی صد روپیه را 
به پیامبر 8# داد و او نیز آن‌را به عنوان مهریه برای عايشه فرستاد . در این واقعه 
افرادی باید عبرت بگیرند که فکر می کنند نیازی به ادای مهریه نیست و در پرداخت 
آن سهل‌انگاری می‌نمایند با وجود این که مهریه حقی مشروع برای زنان است و بايد 
به آنان برسد. زیرا خداوندکك شوهران را ملزم کرده که مهریه‌ی زنانشان را پرداخت 
نمایند تا بدین صورت محبت خویش را نسبت به همسرانشان ابراز دارند. 

همانا ارتباط ام المومنین عايشه با مدینه‌ی منوره ارتباطی خویشاوندی بود. اينک 
ایشان خود داستان عروسی و رفتنش به خانه‌ی پیامبر م را بازگو می‌نماید و 
می‌گوید: دختری شش ساله بودم که نبی اکرم 2 مرا به نکاح خود در آورد. سپس 
به مدینه» هجرت کردیم و در محل بنی حارث بن خزرج» منزل گرفتیم. در آنجا تب 
شدم که به علت آن» موهای سرم ریخت. پس از مدتی» دوباره رویید تا اینکه به 
شانه‌هايم رسید. سرانجام. روزی» با دوستانم مشغول تاب بازی بودم که مادرم؛ ام 
رومان؛ آمد و مرا صدا زد. نزد او رفتم ولی نمی دانستم از من چه می‌خواهد. او دستم 
را گرفت و مرا که نفس نفس می زدم کنار دروازۀ خانه نگهداشت. اندکی آرام 
گرفتم ونفس زدنم» بر طرف گردید. آنگاه» کمی آب برداشت و به سر و صورتم زد و 
دستی بر آنها کشید. سپس مرا به داخحل خانه برد. جد زن انضارئ در 0 


بودند. آنان به من تبریک و خوش آمد گفتند. مادرم مرا به آنها سپرد. آنان مرا آراستند 


۱- الکبیر, طبرانی ۲۵/۲۳ ش ۶۰ اتشارات: مکتبة العلوم و الحکم. الاستیعاب. امام ابن 
عبدالبر ۱٩۳۷/۴‏ و الطبقات الکبری, ابن سعد ۶۳/۸ 
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و هچ چیری مزا قرساد مگر دید سول اه که نکم ظ رسد و مرها 
سپردند. در آن هنگام» من دختر نه ساله‌ای بودم . 

اسماء دختر پزید یکی از دوستان عایشه داستان مهمان‌نوازی پیامبرع و را برای 
ما بازگو می‌نماید و می‌گوید: من یکی از آن‌هایی بودم که عايشه را آمده ساختیم و 
خدمت رسول الله له بردیم؛ سوگند به خداوندطك جز پیاله‌ای از شیر چیز دیگری 
نزد او را نيافتیم. پیامبر و خود از آن نوشید سپس آن‌را به عايشه تعارف نموه 
حضرت عایشه خجالت کشید, لذا گفتیم: بخشش رسول اکرم بل را برنگردان. او 
در حالی که از شرم و حیاء داشت آب می‌شد. کمی نوشید. آنحضرت و فرمود: 
به دوستانت هم بده. عرض کردیم: یا رسول اله! ما اشتها نداریم. فرمود: دروغ و 
گرسنگی را با هم جمع نکنید. اسماء می‌گوید: عرض کردم: ای رسول خدا! اگر 
کسی راجع به چیزی که بدان علاقه دارد» بگوید اشتها ندارم. به عنوان دروغ 
محسوب می گردد؟ پیامبر م22 فرمود: دروغ به عنوان دروغ نوشته می‌شود. تا آنجا 
که فریب به عنوان فریب ثبت می‌گردد . 

طبق روایات صحیح عروسی عایشه در یکی از روزهای ماه شوال سال یکم 
هجری بوده است. اما علامه بدر الدین عینی در «عمدة القاری» می‌نویسد که ازدواج 


حضرت عايشه در ماه شوال سال دوم هجری و بعد از جنگ بدر بوده است ! 


۱- صحیح بخاری, کتاب المناقب ش ۳۸۹۴ امام مسلم. کتاب النکاح ش ۱۴۲۲, سنن ابوداود. کتاب 
الادب ش ۰۴۹۳۳ سنن ابن ماجه, کتاب النکاح ش ۱۸۷۶ سنن دارمی, کتاب النکاح ش ۲۲۶۱ 

۲- مسند امام احمد۴۳۸/۶ ش ۰۲۷۵۱۱ سنن ابن ماجه, باب عرض الطعام ش ۳۲۹۸ مکارم 
الاخلاق. ابوبکر قریشی ۵۴/۱ ش۱۴۳۹ انتشارات: مکتبة القرآن القاهرت. مجمع الزوائد. 
هیتمی ۱۴۲/۱ باب فی ذم الکذب. و الترغیب و الترهیب. المنذری ۳۶۹/۳ ش ۴۴۶۵. 


۲ عمدة القاری ۴۵/١‏ 


اما این درست دیست» زیرا طبق این ن¿ بیان سن عايشه ده سال می‌باشد. در 
سالگی انجام گرفته است. 


مهمترین جلوه‌های ازدواج و عروسی پیامبر ,ا با عابشه 
با توجه به بیانات فوق هر کسی می‌فهمد که عقد. مهریه. عروسی و خلاصه هر یک 
از مراسم ازدواج با چه سادگی انجام شده است که در آن از تکلف. آرایش و 
اسراف کاملا پرهیز شده است. 
وی ذلك فَليتتاقس أَلَمُحَتَفِسُونَ ج (مطففین/۲۷) 
«مسابقه‌دهند گان باید برای به دست آوردن این (چنین شراب و سایر نعمتهای 
دیگر بهشت) با همدیگر مسابقه بدهند و بر یکدیگر پیشی بگیرند». 
یکی از ویژگی های عقد حضرت عایشه نا این است که بسیاری از موانع 
عروسی و رسومات بیهوده عرب برداشته شد و به جای آنها بهترین روش و 
زیبنده‌ترین سلوک را عرضه نمودند که با کمال سادگی و آسانی اعمال می‌شود. از 
جمله اینکه: 
۱-عربها با دختر برادر خوانده ازدواج نمی‌کردند. به همین خاطر وقتی خوله 
خواسته رسول اکرم ا را با حضرت ابوبکر صدیق‌ اه در میان گذاشت؛ 7 
با رن گفت: مگر ار و ات رسول اکرم وا 
می‌باشد. اما آنحضرت و فرمودند: 
«(هی حلال لی» و انت اخ في الاسلام) 
«او برای من حلال است و شما برادر دینی و اسلامی من می‌باشید». 
۲-رسم دوم این بود که عربها در ماه شوال ازدواج نمی‌کردند و عروسی را در 
آن ماه مکروه می‌پنداشتند. زیرا معتقد بودند که در گذشته در همین ماه به 


مرض طاعون مبتلا شده‌اند و ماه شوال را منحوس می‌دانستند لذا پیامبر 8ا 
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خواست که اين وهم و گمان را برکنار نماید که عروسی را در ماه شوال 
منحوس می‌پنداشتند . 

به همین خاطر عايشه #غا بسیار دوست می‌داشت که در ماه شوال به دیدار 
دوستان و خویشاوندان خود برود و می‌گفت: عقد و ازدواج من هر دو در ماه 
شوال بوده است. لذا کدام یک از همسران پیامبر لو از من خوش‌بخت‌تر 
شا 


اولین ملاقات را با عروس در کجاوه انجام می‌داد. بخاری و قسطلانی تصریح 


کرده‌اند که این رسم‌ها در این پیوند و مراسم از بین رفتند. 


۱- التبقات الکبری, ابن سعد ۶۰-۶۱/۸ انتشارات: دار صادر. بیروت. 

۲- صحیح مسلم, یاب استحباب التزوج و التزویج فی شوال ش ۱۴۲۳ سنن ترمذی, باب ما جاء فی 
الاوقات ای سحب ھا التکاح ی ۱۹۳ سنن خارمی باب عا الرجل باهله فی هوان شن 
۱ سنن الکبری» بیهقی. باب التزویج و البناء بالمرأة فی شوال ش۱۴۴۷۸ و سنن ابن ماجه. پاب 


فصل دوم 


عایشه در مدرسه‌ی نبوت 


دانش پژوهی 
سرزمین عربی خالی از خواندن و نوشتن است و دانش پژوهی در ميان مردان چه 
رسد به زنان هیچ گونه ارزشی ندارد. 

وقتی که اسلام پا به عرصه‌ی وجود نهاد در میان تمام قبایل قریش فقط هیفده 
نفر خواندن و نوشتن بلد بودند که از میان اینها فقط یک زن به نام شفاء بنت عبداله 
عدویه. موجود بود . 

از برکات اسلام بود که همراه با اشاعت اسلام فن خواندن و نوشتن پر فروغ 
گردید؛ و این می‌تواند به عنوان منتی بزرگ محسوب گردد که اسلام بر پیشانی 
جامعه‌ی بشری نهاده است. و بهترین دلیل برای این ادعا همان واقعه‌ی جنگ بدر 
می‌باشد. این که پیامبر اة به اسیران جنگ بدر آنهایی که فقیر بودند. دستور داد که 
به ده نفر از بچه‌های انصار نوشن را یاد بدهند . و همچنین اصحاب صفه که کم و 
بیش صد نفر بودند در ضمن آموزشهای دیگر اعم از مسایل دینی و احکام شسرعی 


به آنها خواندن و نوشتن نیز آموخته می‌شد. 


رضوان. 
۴- السنتدرک نحاکم از این انی روایت کرده که گفت:ذر میان اسزای بدر کسان پودند که توان 
۲ ش۲۶۲۱ و بیهقی در السنن الکیری ۱۲۴/۶ ش ۱۱۴۶۰ و ۳۲۲/۶ ش ۰۲۶۲ مسند امام 


احمد» ۲۴۷/۱ ش ۲۲۱۶ هیثمی در مجمع الزوائد ۹۶/۴ باب الاجر على تعليم القرآن. 
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بودند. حضرت حفصه غا این فن را خصوصاً به حکم آنحضرت با از شفاء 
بنت عبدالله عدویه یاد گرفته بود . بعضی دیگر از صحابیات ' (زنهای صحابی) نیز 


با خواندن و نوشتن آشنا بودند. 


فلسفه‌ی تعدد زوجات پیامبر ا 
اراده‌ی خداوند متعال و مصلحت دینی و دعوی مقتضی آن بود که زوجات 
پیامبر ا و ارتباط‌های خویشاوندی سببی میان او لو و قبیله‌های گوناگون جزيرة 
العرب متعدد باشند. و شاید یکی از بزرگ‌ترین مصلحت‌های دینی و دعوی در 
تعدد زوجات پیامبر و و بویژه ازدواج با عايشه در آن سن کمی که داشت آن 
باشد که این فرصت برای هزاران مرد فراهم بود تا به مصاحبت پیامبر بو مشرف 
گردند. و از امواج نور او ما اقتباس نمایند و از چشمه‌ی گوارا و پربهره‌اش 
سیراب گردند و از انوارش درخشندگی را کسب کنند که در نهایت به قله‌ی رفیع 
عزت. سعادت و شرف دست يافتند. 

اما طبیعتاً و با توجه به تفاوت فطری و درونی زن و مرد. چنین موقعیتی برای 
زنان میسر نبود» از این‌رو جز همسران پیامبر اه سایر زنان سهم کمتری نسبت به 
مردان از پیامبر رو داشتند. و این تنها زنهای پیامبر بودند که از این فیض بهره‌مند 
شد کی اسکان داففاه وآ ادتبا وان مار کت تفس ات نو 


توسط آن ستارگان به تمام دنیای زنان پخش می‌شد و همانند سفیرانی برای سایر 


۱- ابوداواد. کتاب الطب, باب ما جاء فی الرقی ش ۳۸۸۷ و ببهقی در السنن الکبری ۲۳۵۴۲/۹, امام 
طحاوی در شرح معانی الاثار ۳۲۶/۴ مسند امام احمد۳۷۲/۶ ش۲۷۱۴۰, مسند اسحاق ین 
راهویه ۷۸/۱ ت د. عبدالغفور بلوشی» انتشارات: مكتبة الایمان المدينة المنورة. 
- امام بلاذری از میان آنان افراد ذیل را ذکر نموده است: ام کلثوم دختر عقبه, کریمه دختر مقداد و 
... فتوح البلدان- بلاذری ۴۵۸/۱. 


زنان جهان قرار می گرفتند و زندگانی بی‌آلایش آنحضرت را بازگو می‌نمودند و 
جزئیات آن‌را منتشر می‌کردند. و چنان وانمود می‌نمودند که هنوز وحی قطع نگشته 
و از انوار بی کران آن همچون نور خورشیدی استفاده می‌نمایند که هرگز افول بدان 
رویی نمی‌آورد. 

همانا به جز حضرت عایشه ا سایر همسران مطهرات پیامبر مت بیوه بودند و 
سنین کودکی را سپری نموده بودند؛ بنابراین تنها عایشه بود که از فیسوض نبوت 
بهره‌مند گردیده بود. زیرا در همان سنین دانش‌پژوهی و دانش آموزی با انوار 
سعادت مواجه گشت و با منزلی مبارک روبرو شد که همان منزل نبوت و رسالت 
بود. لازم به ذکر است که تمامی این برکات به خاطر ابراز شخصیت ايشان و تبدیل 
آن به مناره‌ی نور و هدایت و منبع خير و برکتی بود که زنان از آن بهره‌مند گردند و 
در مسایل خصوصی و عمومی که معمولا به سنن نبوی مراجعه می‌شود بدان 
مراجعه شود. 

حضرت ابوبکرتله از تمام قريش به علم انساب و شعر ماهرتر بود هرگاه در 
جواب شاعران قریش. شاعر گویای اسلام شعرهای والایی را می‌سرود که از ادبیات 
و بلاغت زیادی برخوردار می‌بود» این اشعار بدون مشورت و صلاح‌دید ابوبکر 
گفته نمی‌شد . آری حضرت عايشه در آغوش چنین پدری تربیت شده بود» و بیشتر 
ویژگی‌های او را به ارث برده بود. اما در ویژگی ذکاوتی شعله‌ور و فهمی تیز بیشتر 


به پدرش شباهت داشت و در تیزفهمی و توانایی تحصیل و احاطه به تمام آن‌چه در 


۱- صحیح مسلم. باب مناقب حسان#. ش ۲۴۹۰ سنن البیهقی الکبری ۲۳۸/۱۰, معجم الکبیر, 
طبرانی ۲۸/۴ ش ۳۵۸۲. 

۲- با توجه به این‌که پیامبر 97 خطاب به حسان هه گفت: خدمت ابوبکر برو» زیرا که ایشان بهتر از 
شما به انساب آگاهی دارد: حسان نیز خدمت ابوبکر می‌رفت: تا آزنسب قریش آگاهی پیدا تماینه 
ابوبکر 4# به حسان می‌گفت: از ذکر نام فلان و فلان دوری کن و نام فلان را ذکر نما... الاستیعاب» 


ابن عبدالبر ۳۴۲/۱ 
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از مردان و زنان معاصر خود نداشت؛ عایشه غا در حفظ اخبار و انساب از پدرش 
تقلید می‌نمود و شیفته‌ی شناخت تاریخ گذشتکان نود از این‌رو فواره‌ی علم در 
گویش بانو عايشه غا واضح و آشکارا بود با توجه به این که ایشان در گویش 
خود از اسلوبی استفاده می کردند که بدون آگاهی زیادی نسبت به اخبار عربی که از 
بهترین منابع بهره برده باشد. چنین اسلوبی غیر ممکن می‌باشد. زیرا بانو عایشه از 
میراث طبیعت و ملکه‌های ادبی و شاعری و همچنین از ذوق ارجمند و سلیقه‌های 


1 و ۱ ۱ 
نیکوی پدرش اقتباس می‌نمود . 


استواری ابوبکر ا در تربیت فرزندانش 
سخت گیری‌های ابوبکر این‌بود که به خاطر کارهای عادی و ساده فرزندانش را تنبیه 
می‌نمود . و حضرت عایشه نیز بعد از ازدواج در اشتباهاتش از پدر می‌ترسید . 


۰ ل ۰ ۲ 
حضرت ابوبکر 4ه چندین بار او را توبیخ کرده بود . 


۱- نویسنده این مبحث را به مستدرک حاکم ربط داده است. همانا در مستدرک چندین احادیث با 
همین مفهوم روایت شده است که از جمله: 

از هشام بن عروه از پدرش روایت شده که گفت: کسی را ندیدم که همانند امالمومنین عايشه به حلال 
و حرام» علم, شعر و طب آگاهی داشته باشد. ۱۲/۴ ش ۶۷۳۳ ۶۷۳۷ 

۲- نویسنده به ناراحتی ابوبکر 4 از پسرش عبدالرحمن اشاره می‌دارد که به او توصیه کرده بود قبل 
از این‌که برگردد به مهمانان غذا بدهد. بخاری این روایت را گزارش داده است و متن آن بدین قرار 
است: ابوبکر جماعتی را برای مهمانی دعوت نمود. ایشان به فرزندش عبدالرحمن گفتند: قبل از 
این‌که برگردم از مهمانان پذیرایی کن که من خدمت رسول الله ب می‌روم. عبدالرحمن غذای آنان 
را آماده کرد و در جلو آنان گذاشت. اما مهمانان گفتند: صاحب خانه کجا است؟ عبدالرحمن گفت: 
شما بفرمایید او نیز برمی‌گردد. مهمانان گفتند: تا صاحب خانه برنگردد ما نیز چیزی تناول نمی‌کنيم. 
عبدالرحمن گفت: مهمانی را از من بپذیرید. زیرا اگر او برگردد و شما غذایتان را تاول نکرده باشیته 


یک مرتبه جلوی رسول اکرم 7 می‌خواست تنبیه‌اشان کنند که آنحضرت و 
او معا وا 

در اصل زمان تعلیم و تربیت حضرت عایشه غا بعد از آمدن به خانه شوهر 
شروع می‌شود. او در این زمان خواندن را یاد گرفت و قرآن را نگاه می کرد و 


حتما با من برخورد می‌نماید. اما آنان باز خودداری نمودند. پس دانستم که پدرم با من برخورد 
می‌نماید. از این‌رو خود را از او دور نگه داشتم, وقتی پدرم برگشت. خطاب به مهمانان گفت: چه 
کرک امک ا را مر ای کهآ ا سای ماک انم سس 
گفت: ای عبدالرحمن! باز ساکت ماندم. گفت: ای نادان! اگر صدایم را می‌شنوی. چرا نمی‌آیید. پس 
بیرون آمدم... 

صحیح البخاری, کتاب الادب ش۶۱۴۰ صحیح مسلم. کتاب الاشرية ش ۲۰۵۷ و سنن ابوداود. کتاب 
الایمان و النذور ش ۳۲۷۰ 

۱- صحیح مسلم, کتاب الرضاع ش ۱۴۶۲ 

۲- عايشه رضی الله عنها می گوید: در حالی که رسول اکرم ا خوابیده و سر مبارکش را بر زانویم 
گذاشته بود. پدرم؛ ابوبکر؛ نزد من آمد و مرا سرزنش نمود و در حالی که با دست به پهلویم می زد. 
آنچه خدا می خواست نثار من کرد... 

صحیح بخاری. کتاب التیمم ش ۳۳۳ 

۳- ابوداود از نعمان بن بشیر 4# روایت کده که گفت: ابوبکر اجازه‌ی ورود به خدنت پیامبر و 


پیامبر ا ابوبکر را از عایشه دور می‌گرداند. ابوبکر لت با ا از خانه بیرون آمد؛ و هنگامی 
که ابوبکر بیرون رفت» پیامبر مه خطاب به عايشه می‌گفت: می‌بینی که چطور شما را از دست 
پدرت نجات دادم... 

سنن ابوداود. باب الادب ش ۴۹۹۹. سنن نسائی ۱۳۹/۵ ش ۸۴۹۵و ۳۶۵/۵ ش .٩۱۵۵‏ انتشارات: 
کی E‏ 


> 
چ 


ا 


۰ 


عا شه یا 
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دوو لاس ا لت هه اس ۱ 

دو یت امه اس که رای ف ت عانشته غا ن د کوان قرا ندا 
می‌نوشت " با توجه به این چنین بر می‌آید که او نوشتن بلد نبوده است اما در 
تین و اها او ات که ایو انب ی ی و ت و مشک اس که 
راویان مجازاً به جای دستور به نوشتن» نوشتن گفته باشند که در چنین جاهایی 
معمولا کاربرد دارد. 

به هر حال نوشتن و خواندن دانش ظاهری انسان می‌باشد. دانش و تربست 
حقیقی از این به مراتب بالاتر است. 

کمال انسانیت. تزکیه اخلاق» آگاهی به ضروریات دین» آگاهی به اسرار شریعت؛ 
معرفت کلام الهی و علم به احکام نبوی همه‌ی این‌ها جزو تعلیمات حقیقی‌ای 


۱- صحیح بخاری, کتاب فضائل القرآن ش ۴۹۹۳. 

۲- بلاذری از عايشه روایت کرده که او قرآن را می‌خواند. اما چیزی را نمی‌نموشت (فتوح 
البلدان ۴۵۸/۱). 

۳- در صحیح مسلم از ابویونس مولای عايشه روایت شده که گفت:عايشه به من دستور داد تا 
مصحفی را برایش بنویسم و گفت: هرگاه به این آیه رسیدی به من اطلاع بده: 2 حَفضواً على 
اَلصَلَوّتِ والصَلَوة الوْمَّطی ) پس وقتی بدان آیه رسیدم به او خبر دادم که این‌گونه بر من قرائت 
نمود: ( حَفِظوأ على ألصَلَوّت وَألصَلَوة وی" -و صلاة العصر - وَقومُوأ له فين ) 

(کتاب المساجد و مواضع الصلاة ش ۶۲۹ ترمذی, کتاب تفسیر القرآن ش ۰۲۹۸۲ سنن نسائی, کتاب 
الصلاة ش ۰۴۷۲ سنن ابوداود. کتاب الصلاة ش ۴۱۰ 

۴- چنان‌که در نامه‌ای به معاویه آن حدیث را ذکر نمود که در مورد عثمان بن عفان که روایت شده 

مسك امام احمد ۸۶/۶ ش ۲۴۶۱۰ اصل حدیث نیز در سنن ترمذی کتاب المناقب ش۲۷۰۵ و 


مقدمه‌ی سنن ابن ماجه ش ۲ آمده است. 


می‌باشد که مهارت در آنها از انسان خواسته شده و باید برای دست‌یابی بدان نهایت 
اشن تخود زا یزان داد 

حضرت عایشه نفد از این دانش کاملا بهره‌مند بودند؛ ایشان علاوه بر علوم 
دینی» در تاریخ» ادب و طب ' نیز مهارت به خصوصی داشت. گفتنی است که 
عایشه ا علم تاریخ و ادب را از پدر بزرگوارش به ارث برده بود . 

اما طبابت را از آن گروههای عرب که گاهی از اطراف به دربار نبوت حاضر 
می‌شدند» یاد گرفته بود. و هنگامی که عروه به او گفت: از آگاهی شما نسبت به 
طبابت تعجب می‌نمایم که آنرا از کجا یاد گرفته‌اید؟ عایشه در جواب گفت: ای 
عروه! پیامبر 9 آخرین روزهای عمرش مریض بود. اطبای عرب داروهایی را برای 
معالجه پيشنهاد می‌کردند که من آنها را به خاطر می‌سپردم " 


عايشه غا برای حل مشکلات به پیامبر ب مراجعه می کرد 

برای آموختن علوم دینی وقت و زمان مشخصی را تعیین نکرده بودند زیرا خود 
معلم شریعت در خانه بود و در طی شب و روز همنشینی‌اش میسر بود. و همچنین 
جلسات تعلیم و ارشاد آنحضرت و هر روز در مسجد نبوی منعقد می‌شد که 
کاملاً به حجره عایشه ملحق بود. بنابراین آنچه آنحضرت بیرون از خانه به مردم 
درس می‌داد حضرت عایشه نیز در آن شریک بود اگر گاهی به علت دوری سخنی 


را نمی‌فهمید. وقتی آنحضرت به خانه تشریف می‌آوردند راجع بدان از او 


۱- حاکم در مسدترک از عروه4ه روایت کرده که گفته است: کسی را ندیدم که همانند ام‌المومنین 
عايشه به حلال و حرام, علم, شعر و طب آگاهی داشته باشد. ۱۲/۴ ش ۶۷۳۳ ۶۷۳۷ 

خن عروه دی خطاب ید سایشه بر این ادعای ما دلاخ رة اا که آمام احید ار داوه کر 
عروه به عايشه گفت: ای مادر! من از فهم و درک شما تعجب نمی‌نمايم. چون می‌گویم: شما همسر 
پیامبر له هستید. و همچنین از آگاهی شما به شعر و تاریخ مردم تعجب نمی‌نمایم» زیرا می‌گویم: 
دختر ابوبکر هستید که از همه‌ی مردم آگاه‌تر بود... ۶۷/۶ ش ۲۴۴۲۵ 


۳- همان 
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می‌پرسید . و چه بسا حضرت عایشه نا بلند می‌شد و نزدیک مسجد می‌رفت. تا 
از نزدیک ارشادهای نبوی را استماع نماید. علاوه بر اين» رسول کرم و بت 
درخواست زنان. یک روز در هفته را برای تعلیم آنان معین فرموده بودند . 

گفتنی است که در هر شب و روز دهها مسایل علوم و معارف به گوش او 
می‌خورد و علاوه بر این» عادت حضرت عايشه بر آن بود که بی درنگ هر مسأله‌ای 
را حدمت آنحضرت له می‌برد و بسیار جستجوگر بود و تا زمانی که تسکین خاطر 
نمی‌یافت آرام نمی‌شد؛ یکمرتبه رسول اکرم و فرمودند: 

a ان‎ 

«هر کس که محاسبه شود. گرفتار عذاب می گردد». 

عایشه میگوید: گفتم: مگر نه اینست که خداوند می فرماید: 

فسوف اسب ابا سرا و > (انشقاق/۸) 

«با او حساب ساده و آسانی خواهد شد». 

آنحضرت و فرمودند: ن دك الْعَرّْض وَلَكِنْ مَنْ وقش ا ساب لك». 

لابق عرش اعمال ات و اکر هات دیق به عمل ا اوک یک د 


یک دفعه این آیه را در حدمت پیامبر 8 قرائت نمود که خداوندطت می‌فرماید : 


۱- مسند امام احمد بن حنبل ۷۵/۶ ش ۲۴۵۱۱ و ۲۴۵۰۷ و ۲۴۵۱۴ 

۲- در صحیح بخاری از ابوسعید خدری روایت شده که می‌گوید: زنان خطاب به نبی اکرم ا گفتند: 
مردان تو را تصاحب نموده (و برای ما) وق باقی نگذاشته اند. فرصتی به ما اختصاص بده تا نزد 
شما حاضر شویم. رسول الله بإ روزی را برای آنان تعیین نمود. (و در آنروز) فرمود: «هر زنی که 
سه فرزند خود را از دست بدهد. آنان» در روز قیامت برای مادرانشان حجابی در برایر آتش دوزخ 
خواهند شد». زنی گفت: اگر دو فرزندش را از دست بدهد باز هم آنها حجاب می شوند؟ 
آنحضرت 7 فرمود: «بلی». (باب هل یجعل للنساء یوم على حدة؟ ش ۱۰۲) 

۳- صحیح بخاری, کتاب العلی ش ۰۳-۱ صحیح مسلم. کتاب الجنة و صفة نعیمها و اهلها ش ۲۸۷۶ و 


سنن ترمذی. کتاب صفهة القيامة و الرقائق ش ۲۴۲۶ و ابوداود. کتاب الجنائز ش ۳۰۹۳ 


<> 
> 


موم دل آلگزض عجر آلأزض الوت ويروا لو جد لها (براهیم:۸») 

«(خداوند از کافران و عاصیان انتقام می‌گیرد) در آن روزی که این زمین به زمین 
دیگری و آسمانها به آسمانهای دیگری تبدیل می‌شوند و آنان (از گورها سر به 
درآورده و) در پیشگاه خداوند یگانه مسلط (بر همه‌چیز و همه کس) حضور به هم 


| اومان 


۰ 


عا شه غا 


می‌رسانند (و نیکیها و بدیهای خود را می‌نمایانند». 
در روایتی دیگر آمده که این آنه را خواند: 
( والارَض جمیکا قبضئهه یوم لقيمة والسمَوّت مَطویّت بیمییه ‏ (زمر:0۷) 
«در روز قيامت سراسر کره زمین یکباره در مشت او قرار دارد و آسمانها با دست 
راست او در هم پیچیده می‌شود». 
فرمود: خوب وقتی نه زمینی باشد و نه آسمانی پس مردم کجا خواهند بود؟ 
آنحضرت فرمود: روی پل صراط می‌باشند. 
یکبار در اثنای سنخرانی آنحضرت مه فرمودند: 
و ون فا غراة غر 
(پا لخت. عریان و بدون ختنه» حشر خواهید شد». عایشه اغا می گوید: گفتم: «ای 
رسول خدا! مردان و زنان باهم حشر می‌شوند و به یگدیگر نگاه نمی‌کنند؟! 


آنحضرت فرمود: «الاْمْر اشد من أن هم داك" 


۱- مسند امام احمد ۳۵/۶ (۲۴۱۱۵)صحیح مسلم. کتاب صفة القيامة و الجنة و النار ش ۰۲۷۹۱ سنن 
ترمذی» کتاب تفسیر القرآن ش ۱۲۱ سنن ابن ماجة. کتاب الزهد ش۴۲۷۹ و سنن دارمی» کتاب 


الرقائق ش۲۸۰۹. 
۲- سنن ترمذی» کتاب تفسیر القرآن ش۳۲۴۱ مسند امام احمد۱۱۶/۶ش ۲۴۹۰۰ و السنن الكبرى 


نسائی ۴۴۷/۶ ش ۱۱۴۵۳ 
۳- صحیح بخاری, کتاب الرقائق ش۶۵۲۷ صحیح مسلم. کتاب الجنة و نعیمها و اهلها ش ۲۸۵۹ و 


نسائی کتاب الجنائز ش ۲۰۸۴ 
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«مسئله دشوارتر از آن است که کسی در این فکر باشد». (به دیگری نگاه کند). 

یک‌مرتبه فرمود: با رسول اله! روز قيامت مردم یکدیگر را یاد می‌کنند؟ 
آنحضرت وا فرمود: 

«يا عائشة! اما عند ثلاث فلا اما عندالیزان حتی یثقل او مخف. و اما عند تطاير الکتب 
فاما ان یعطی بیمینه او یعطی بشاله فلا و حين يرج عنق من النار فینطوی علیهم. و یتغیظ 
عليهم» و یقول ذلك العنق: وکلت بثلاثة....". 

ای عایشه! جز در سه موقع در سایر مواقع از هم یاد می‌کنند که آن سه موقع نیز 
عبارتند از: 

اول: وقتی اعمال وزن می‌شود. 

دوم: وقتی که نامه اعمال را بدست می گیرند. 

سوم: وقتی که جهنم شعله می‌کشد و فرباد می‌زند که من برای سه نفر مقرر 
شده‌ام» . 

یک روز این را جویا شد که آیا اگر کفار و مشرکین اعمال صالح انجام بدهند به 
آنها ثواب می‌رسد؟ او به عبدالّه بن جدعان اشاره کرد که یکی از مشرکان نیک مزاج 
و مهربان مکه بود و قبل از اسلام برای جلوگیری از جنگ و خونریزی تمام رسای 
قریش را جمع کرده بود و یک مجلس صلح و آشتی را برقرار نمود. که در آن» خود 


آنحضرت ا نیز شرکت داشت؛ حضرت عايشه فد پرسید با رسول الّه! عبداله 


المیزان و الصراط و الورود» آورده و گفته قسمتی از آن از ابوداود هم نقل شده است. و در روایت 
احمد شخصی به نام ابن لهیعه وجود دارد که مردی ضعیف است و معتبر قلمداد شده است. و سایر 
رجال سند از افراد معتبر می‌باشند. 


می‌گویم: ابوداود در سنن خود آن‌را روایت کرده است. کتاب السنة ش۴۷۵۵ 


بن جدعان در جاهلیت با مردم به مهربانی رفتار می کرد و به فقرا غذا می‌داد. آیا این 
عمل به او فایده‌ایی خواهد داد؟ 
آنحضرت ال فرمود: «لا يا عائشة! انه م يقل یوما رب اغفر لیخطیئتی یوم الدین». 
«نه ای عایشه! زیرا او هرگز نگفته که خدایا! در روز قیامت اشتباهات مرا 


ی ۱ 


بیبح ش). 

و چنان‌که برای همگان معلوم می‌باشد جهاد یکی از فرائض اسلام است که به 
منتها درجه و پایه‌ی اساسی دین اسلام شهرت يافته است. نظریه حضرت 
عايشه فد در مورد جهاد این بود که همچنان که در دیگر فرائض بین زن و مرد 
فرقی نیست این فرض بر زنها نیز واجب می باشد. به همین خاطر یک روز پیش 
رسول اکرم با این سژال را عرض کرد؟ آنحضرت و فرمود: 

(جهادهن احج»". 

«برای زنها حج کردن. جهاد است» 

در ازدواج رضایت شرط است اما دختران دوشیزه با زبان خود نمی‌توانند اظهار 
رضایت کنند. بنابراین. حضرت عايشه غا جویا شد که یا رسول الله! در ازدواج از 
زن باید اجازه گرفت؟ آنحضرت و فرمود: بلی. عرض کرد: اما دوشیزه از 
خجالت نمی‌تواند چیزی بگوید. فرمود: 

«رضاها مها 


۱- صحیح مسلم. کتاب الایمان ش۰۲۱۴ صحیح ابن حبان ۰۲۹/۲ مستدرک حاکم ۴۳۹/۲ ش ۳۵۲۴ و 
مسند امام احمد ٩۳/۶‏ ش ۲۴۶۶۵ 

۲- نویسنده به آن حدیث اشاره داشته که امام بخاری در صحیح خود از عايشه روایت کرده که گفت: 
ای رسول خدا چرا به همراه شما به جهاد نیاییم؟ پیامبر#: فرمود: لا لکن أفضل الاد حج 
و بزرگترین جهاد برای شما, حج مقبول است». 

۳- صحیح بخاری, کتاب النکاح ش ۵۱۳۷ و کتاب الاکراه ش۶۹۴۱ صحیح مسلم. کتاب النکاح 
ش ۱۴۲۰ و نسائی, کتاب النکاح ش ۲۲۶۶. 
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«سکوتش دلیل رضایت است». 

در اسلام همسایگان حق بزرگی دارند و ادای این حق بیشتر برای زنان میسر 
است. اما مشکل این است که اگر دو همسایه باشند کدام یک را باید ترجیح داد 
حضرت عایشه فا یکمرتبه این سوال را از آنحضرت پرسید و گفت: دو همسایه 
دارم. نخست. برای کدام یک از آنها هدیه بفرستم؟ پیامبر لو فرمود: 

(برای همسایه‌ای که دروازۀ خانه اش به تو نزدیک تراست». 

یک‌بار دائی رضاعی حضرت عایشه غا وبرای دیدارش آمده بود. اما او اجازه‌ی 
ورود را به ایشان ندادند و گفتند: اگر من شیر خورده‌ام شیر زنی خورده‌ام و من با 
برادر آن زن چه نسبتی دارم؟ وقتی انحضرت ا تشریف آورد مسأله را جویا شد؟ 
آنحضرت فرمود: دایی توهست او را به داخل خانه صدا کن. 

عایشه فا گفت: یا رسول الله! همانا مرد (که ابوقعیس باشد) مرا شیر نداده است 


بلکه همسر ابوقعیس به من شیر داده است. رسول اکرم رل فرمود: 


(خیر ببینی» به او احازه بده» زیرا عمویت می‌باشد» 
باری مفهوم آیه‌ی ذیل بر عايشه جنغا سخت آمد که خداوند ك می‌فرماید: 


اس وا و ۶ ۰ 
هم جعون 3 4 (مومنون: 1۰) 


۱- صحیح بخاری, کتاب الشفعة ش۲۲۵۹ و کتاب الهبة ش۲۵۹۵ و کتاب الادب ش ۶۰۲۰ سنن 
ابوداود. کتاب الادب ش۵۱۵۵ مسند امام احمد۱۷۵/۶ ش ۲۵۴۶۲ و ۲۳۹/۶ و مستدرک حاکم 
۴ ش ۷۳۰۹ 

۲- صحیح بخاری, کتاب تفسیر القرآن ش۴۷۹۶ و کتاب النکاح ش۵۲۳۹ و صحیح مسلم کتاب 


الرضاع ش۱۴۴۵ و سنن ترمذی کتاب الرضاع ش۱۱۴۸ 


« اشخاصی که عطاء می‌کنند و می‌بخشند آنچه را که در توان دارند. در حالی که 
دلهایشان ترسان و هراسان است (از این که نکند صدقات و حسنات آنان پذیرفته 
نگردد) و به علّت این که به سوی خذایشان (برای حساب و کتاب) برمی گردنده. 

پرسید که آیا منظور افرادی می‌باشند که دزدی می‌کنند و شراب خوار هستند و 
با این حال هم از خدا می‌ترسند؟ آنحضرت یل فرمود: 

الا یا بنت ابی‌بکر يا بنت الصدیق! و لکنه الذی یصلی و یصوم و یتصدق و هو مخاف 
ال کت . 

«نه ای عایشه! مراد از این آیه آنهایی هستند که نماز می‌خوانند. روزه می‌گیرند» 
صدقه می‌دهند و از خدا ا 

یک دفعه آنحضرت واا فرمود: 

«مر آَحت لقَاء ال آَحتّ اله لقاع وَمَنْ کرهة لِقَاءَ ال کره له لمَاء. 

«(ه ر کس» ملاقات دا را دوست داشته باشد» خداوند هم ملاقاث او را دوست 
دارد. و هرکس که ملاقا ت خدا را دوست نداشته باشد. خداوند هم ملاقات او را 
دوست ندارد). 

عایشه فرمود: هیچ کدام از ما مرگ را دوست ندارد. پیامبر ا فرمود: 


یس دای للم دا عضره او بر برض وان له وگرامیته. فیس قی؛ 


of TG ۶‏ 8 کر از RE‏ ر و ر ا ا و و ر فرط 
اخب اليه ما آمامه» حب ر ء الله واخب الله لقَاءه وان الكافِرَ إذا حضر بشر نع ذات 


۱- سنن امام ترمذی, کتاب تفسیر القرآن ش۲۱۷۵ و سنن ابن ماجه» کتاب الزهد ش۴۱۹۸ و مسند 
امام احمد ۱۵۹/۶ ش ۲۵۳۰۲ 
۲- صحیح بخاری, کتاب الرقاتق ش ۶۵۰۷ و صحیح مسلم. کتاب الذکر و الدعاء و التوبة و الستغفار 
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بخشش الھی» > بشارت می دهند. در این هنگام. هیچ چیزی برایش از انخه که در 
ی یات ESE E‏ 


ملاقات او را دوست دارد. اما هنگامی که مرگ کافر فرا رسد او را به عذاب الهعی؛ 


| بشارت می دهند. لذا هیچ چیزی برایش از آن چه که در انتظارش می باشد. ناگوارتر 


نیست. اینجاست که او ملاقات خدا را دوست ندارد و خدا هم ملاقات او را دوست 
ندارد). 

آری در لابه‌لای سنن نبوی و احادیث شریف تعداد زیادی از امثال این گونه 
استفسارات روایت شده‌اند که حضرت عایشه غا جهت پرده‌برداشتن از حقایق 
آنها بر پیامبر اه عرضه داشته است که در حقیقت درسهای مختلفی می‌باشند که 
روزانه از پیامبر ل دریافت می‌نمود؛ امالممنین حتی در مواقعی که پریشانی و 
رنجیدن آنحضرت تصور می‌رفت» باز هم از پرسش و بحث باز نمی‌آمد و خود 
آنحضرت 9 نیز به خاطر محبتی که با عايشه داشت و نسبت به وی مهربانی 
می‌ورزید. هرگز بر او سخت نمی گرفت و به سوال‌هایش پاسخ می‌داد. بلکه بدان 
خوشحال می‌شد. 

تفر ته آتحضرت له بتابر مساله‌ای آزرده خاطر شده.بودو انا کرده نود 
یعنی عهد نموده بود که تا یک ماه پیش ازواج مطهرات خود نیاید. چنانچه بمدت 
تو و و دبا کانه‌ای ر فرما یوق اضاها اما پیت 
و نه روز بود. انحضرت وه روز یکم یعنی روز سی‌ام از بالاخانه پایین آمده و به 
پیش عایشه #ا تشریف آورد این زمانی بود که عایشه بايد از خوشحالی همه چیز 
را فراموش می‌کرد و ظاهراً در این واقعه نکته چینی دوباره باعث آزرده حاطر شدن 
آنحضرت می‌گردید. اما گره‌گشایی از مسائل شرعی خود را بر همه‌ی اینها مقدم 
دانست. لذا عرض کرد: یا رسول اللّه! شما فرموده بودید که تا یک ماه به حجره‌های 


ما نمی‌آیید» شما چر ایک روز جلوتر تشریف آوردید؟ پیامبر ۴ فرمودند: 


ناسیون بَنعةٌوعشرین تاه 

«ای عایشه! بعضی از ماه‌ها بیست و نه روز می‌باشد». 

یک مرتبه فردی می‌خواست خدمت پیامبر ا حاضر شود آنحضرت از 
فرمود: به او اجازه بدهید. ولی او از بدترین مردان قبیله است. وقتی آن مرد وارد 
شد, پیامبر وا با ملایمت با او صحبت کرد عايشه گوید: گفتم: ای رسول دا 
شما اول نسبت به او چنین گفتی» ولی بعدا با ملایمت با او صحبت کردی؟ فرمود: 

(ای عائشة! ان شر الناس من ترکه الناس» او ودعه الناس اتقاء فحشه. 

«ای عایشه! بدترین مردم کسی است که مردم به خاطر محفوظ ماندن از شرش به 
او کاری نداشته باشند». 

اعراب بادیه نشین چونکه به دستورات اسلام کاملاً آگاهی نداشتند و بی احتیاط 
بودند. بنابراین آنحضرت بل ازخوردن غذاهای آنها پرهیز می‌کرد. باری ام سنبله 
برای آنحضرت با شیری به عنوان هدیه آورد. اما او را نیافت» عایشه قا به او 
گفت: رسول الله وال از خوردن خوراک بادیه نشین نهی کرده است. پس از آن 
پیامبر رل وارد شدند که ابوبکرت# نیز به همراه او بودند. پرسید: ای ام سنبله چه 
چیزی را به همراه دارید؟ گفت: ای رسول خدا! برای شما شیر را به عنوان هدیه 
آورده‌ام. پیامبر بل فرمود: برایم بیاورید. پس وقتی آن‌را برایش آوردند. به ابوبکر 
داد و سپس خود از آن تناول نمود؛ حضرت عایشه شا عرض کرد با رسول الا 
شما خوراک‌های اينها را نمی‌پسندید؟ فرمودند: اینها بادیه نشین نیستند. اینهابه 
احکام شریعت آگاه هستند و وقتی برای یاری‌رسانی به دين خوانده شوند. بدون 


درنگ آماده می شوند ۱ 


المکافاة مسند امام احمد۱۳۳/۶ ش ۰۲۵۰۵۴ الطبقات الکبری. ابن سعد۲۹۴/۸ الاستیعاب. ابن 


عبدالبر ۱۹۴۲/۴ و الاضایته ابن حجر ۲۳۳/۸ 
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باری آنحضرت رل فرمود: 

(سدّدُوا وقاربوا و ابشروا فانه لا يُذخل أا ع 

«راه راست و میانه را در پیش گیرید. خوشحال باشید که هیچ کس را عملش وارد 
بهشت نمی کند» 

حضرت عايشه از این حرف آخر تعجب کرد زیرا فکر می‌کرد آن افرادی که 
معصوم هستند از این ی می‌باشند. لذا پرسید: آیا شما قبل از خواندن نماز وتر 
می‌خوابید؟ آنتحضرت واگ فرمود: 


مرح وم 


« ولا آنا لا آن تمد اله مضل روخ 

«نه» حتی مرا (هم وارد بهشت نمی کند) مگر اینکه فضل و رحمت الهی شامل 
حالم شود»" 

بازق انخضرت له بعد از نماز تهخد بدون خواندن وتر میا خواستند بخوایتده 
حضرم عايشه غا عرض کرد يا رسول الله! شما بدون خواندن وتر می‌خوابید؟ 
فرمودند: 

ِا یه [ن عینی مان ولا ینام لبي». 

«ای عایشه! چشم‌هايم می خوابند. اما قلبم بیدار است» " 

ظاهرا این سوّالات حضرت عایشه گستاحی به نظر می‌آید اما اگر او این جرأت 
زنانه را نمی کرد امروز امت محمدی به حقیقت نبوت نا آشنا می‌ماندند. 

علاوه بر این سوالات و مباحت. خود آنحضرت او هم تک تک حرکات 


حضرت عایشه غا را زیر نظر داشت و هر جااشتباهی به نظر می‌آمد او را 


¬١‏ صحیح بخاری» کتاب الرقائق ش ۶۴۶۷ و صحیح مسلم. کتاب صفة القيامة و الجنة و النار ش 
۳۸۰۸ 
۲- صحیح بخاری, کتاب صلاة التراويح ش ۲۰۱۳ و صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرین و قصرها 


ش ۷۳۸ 


راهنمایی و یاد می‌داد. باری چند یهودی خدمت آنحضرت و آمدند و به جای 
السلام عليك (برشما سلامتی باد) زبان خود را کج کرده و گفتند: السام عليك (مرگ 
بر شما)آنحضرت ع و درجواب آنها فقط (وعلیکم» (و هم بر شما) را به کار برد. اما 
عایشه غا که آن حرف آنان را شنید» نتوانست خحودش را کنترل نماید لذا در 
پاسخ گفت: و علیکم السام و اللعنة (مرگ و لعنت بر شما باد) آنحضرت ی فرمود: 

«مهلا یا عائشة! إن الله حب ارف في المر کل 

«آرام باش ای عایشه! که خداوند نرمی و ملایمت را در همه‌ی کارها دوست 
دارد» . 

یک‌بار کسی وسیله‌ای از عايشه را دزدیده بود که عایشه فا طبق عادت زنانه آن 
شخص را دعای بد (نفرین) نمود. آنحضرت وإ فرمود: 

(لا تسبخي عنه)'. 

«با نفرین کردن ثواب خود و گناه او را کم مکن». 

در سفری امالمومنین عايشه غا در خدمت رسول اکرم پا بودند که عايشه از 
شترش نفرین کرد. آنحضرت اة دستور دادند که شتر را برگردانید زیرا نفرین 
تیم نمی این زا سا شم ماش 

گویا به عايشه یاد داد که حتی حیوان را نباید بد گفت. 


۱- صحیح بخاری, کتاب الادب. شماره‌های ۶۴۱۰-۶۳۵۹-۶۲۵۶-۶۰۲۴ و صحیح مسل کتاب 
السلام ش ۲۱۶۵ و سنن ترمذی, کتاب الاستثذان و الاداب ش ۲۷۰۱ 

۲- مسند امام احمد ۴۵/۶ ش ۰۲۴۲۲۹ ۱۳۶/۶ ش ۲۵۰۹۵ و ۲۵۱/۶ ش ۰۲۵۸۴۰ سنن ابوداود. باب 
فیمن دعا علی من ظلم ش ۴۹۰۹و کتاب الصلاة.ش ۱۴۹۷ السنن الکبری- اني باب لحن السارق 
ش ۳۲۷/۷۳۵۹۰۴ الوسط - الطبرانی ۱۸۴/۴ش ۳۹۲۵ 

۲- مسند امام احمد ۷۲/۶ ش۴۴۷۸ ۲مجمع الزوائد-هیتمی‌۷۷/۸ باب ما نهی عن سبه من الدواب و ما 
یفعل بالدابة اذا اجيب فى لعنها 
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آنچه برای همگان واضح می‌باشد این که مردم به طور عام و زنان به طور خاص 
توجه آن‌چنانی به گناهان کوچک نمی کنند و در حد گسترده‌ای در این زمینه سهل 
انگاری می‌نمایند. پیامبر بل به این نکته پی برده و از این مسأله‌ی خطرناک آگاهی 
یافته بود. لذا در خطاب به عايشه غا فرمود: 

«اياك و حقرات الذنوب. فان ها من اللهك طالبا»". 


«از گناهان معمولی هم پرهیز کن» زیرا خداوند کل از آنها هم می‌پرسد». 
باری عایشه غا حالات زنی را برای آنحضرت واو بیان می‌کردند و او را با 
قد کو تاه توصیف نمودند. آنحضرت فوراً او را متوجه کردند که عایشه این هم 

حضرت صفیه غا قد کوتاه بودند» یک روز عایشه تا گفت: ا زسنول الله! 
صفیه قد و قامتی ندارد و با دستانش او را کوک توصیف نمود. آنحضرت لو 
فرمود: 

«لقد قلت كلمة لو مزجت باء البحر لعکرت صفو الاء کله». 

«عایشه! سخنی گفتی که اگر در دریا انداحته شود آن را آلوده و بدبو می‌کند». 

یعنی غیبت چنان سخن تلخی می‌باشد که اگر با آب دریا مخلوط شود تمام آب 
دریا بدمزه می‌شود. عایشه عرض کرد: یا رسول الله! من واقعیت را نسبت به فلان 
شخص گفتم. فر مودند: 

(ما یسرنی انی حکیت رجلا و ان لی کذا و کذا». 


۱- مسند امام احمد۷۰/۶ ش ۲۴۴۶۰ و ۱۵۱/۶ ش۰۲۵۲۱۸ سنن دارمی, باب فی المحقرات 
ش ۲۷۲۶معتصر الختصر - ابوالمحاسن یوسف حنفی ۳۳۹/۲ باب فی محقرات الذنوب. انتشآرات:عالم 
الکتب- بیروت. الاوسط- طبرانی ۲۱/۳ ش ۲۳۷۷ و ۱۲۵/۴ ش ۳۷۷۶ و مسند اسحاق بن 
راهویه ۵۳۸/۲ ش ۱۱۲۰ 

۲- مسند امام احمد ۱۳۶/۶ ش ۲۵۰۹۳ و ۲۰۶/۶ ش ۰۲۵۷۴۹ شعب الایمان- بیهقی ۳۰۳/۵ ش ۶۷۳۰ 
الزهد - هناد ۵۶۸/۲ش ۰۱۱۹۰ انتشارات: دارالخلفاء للکتاب الاسلامی- کویت ۱۴۰۶ 


<< 
< 


«اگر به من آن اندازه از مال دنیا بدهند باز هم چنین نخواهم گفت»" 
اگر کسی هر چند به من امید چیزهای بزرگ را بدهد باز در مورد هیچ کس 
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چنین نخواهم گفت. 
یک‌بار فقیری نزد عایشه غا آمد و از او جیزی خواست» حضرت عایشه اغا به 
و 


۰ 


عا شه یا 


بریره دستور داد که نزد او بیاید و به آن فقیر نگاهی بیاندازد. آنحضرت 


فرمودند: 
( لا تحصی فیحصی علیک». 
«ای عایشه! شمرده شمرده مده که خدا هم تو را شمرده شمرده می دهد). 


در جایی دیگر فرمود: «يا عائشة استتری من النار و لو بشق تمرة» فانها تسد من احائع 


مسدها من الشبعان»". 
«اگر خرمایی است نصف آن را به فقیر بده و از آتش جهنم خود را نجات بده که 
گرسته‌ای آن را می خورد و کمی شکمش سیر می‌شود». 


و از آنحضرت او شنید که چنین دعا فر مود: «اللهم احینی مسکینا و امتنی مسکینا 


و احشرنی فى زمرة الساکین يوم القیامة». 
«خحداوندا! مرا مسکین زنده نگهدار و در حالت مسکینی مرا بمیران و روز قیامت 
نیز مرا با مساکین حشر کن». 
حضرت عایشه عرض کرد: یا رسول الله! چرا اینطور؟ آنحضرت بل فرمودند: 


- سنن امام ترمذی, کتاب صفة القيامة و الرقائق و الورع ش ۲۵۰۲ سنن ابوداود. کتاب الادب 


۲- صحیح ابن حبان۱۵۱/۸ ش ۳۳۶۵ مجمع الزوائد- هیتمت. باب اللهم اعط منفقا خلفا ۱۲۲/۳ 


الستن الکبری- نسائی, باب الاحصاء فی الصدقة ۳۸/۲ ش ۰۲۳۳۰ مسند امام احمد ۷۰/۶ ش ۲۴۴۶۳ 


و ۱۰۸/۶ ۲۴۸۱۰2 
۳- مسند امام احمد ۷۹/۶ ش ۲۴۵۴۵ الترغیب و الترهیب- منذری ۶/۲ ش ۱۲۷۸. 
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(انهم یدخلون الحنة قبل اغنيائهم باربعین خريفاء يا عائشة! لا تردی السکین و لو بشق 
تمرة» يا عائشة! احبی الساکین و قربيهم» فان الله يقربك یوم القیامة» . 

«زیرا فقیر و مسکن چهل سال جلوتر از سرمایه‌دار به بهشت می‌رود. ای عایشه! 
هیچ مستمندی را نا امید بر نگردان» گر چه با نیمه خرمایی باشد به فقراء محبت 
کن و پیش خود آنها را جایی بده چون خداوندطك در روز قيامت شما را از خود 
نزدیک می گرداند). 

آری پیامبر ا احکام دینی و مسایل شرعی اعم از نماز ذکر دعا و قضایای 
اجتماعی را به او یاد می‌داد و او نیز با علاقه تمام یاد می‌گرفت و با شدت تمام به 
هر یک از آن نصایح بابك بود . 


خانه‌داری 
خانه‌ای که حضرت عايشه از خانه پدری به آنجا آمده بود ساختمانی بلند و قصری 
عالی نبود. در محله بنی نجار در چهار طرف مسجد نبوی حجره‌های کوچک متعدد 
وجود داشتند. که یکی از این حجره‌ها مسکن حضرت عايشه فا بود. 

آن خانه کوچک (حجره) در قسمت شرقی مسجد واقع بود . یک دروازه آن به 


طرف مغرب داخل مسجد باز می‌شد گویا مسجد نبوی حياط آن قرار می گرفت. 


۱- سنن ترمشی» کتاب الزهد ش ۰۲۳۵۲ شعب الایمان- بیهقی ۱۷۶/۲ الترغيب و الترهیب- منذرى 
۴ ش ۴۸۲۵ انتشارات: دارالکتب العلمية. بیروت ۱۴۱۷هت ابراهيیم شمس الدین 

۲- در مسند امام احمد روایت شده که عايشه گفت: نمازی را که اکنون خواندم. در خدمت پیامبر لو 
بر گزار می‌نمودم. اگر پدرم زنده گردد و مرا از اق باز دارد. هرگز آن‌را ترک نخواهم کرد.(۱۳۸/۶ 
ش ۲۵۱۲۲). 

۳- جهت توضیحات بیشتر به باب چهارم از فصل چهار كتاب " خلاصة الوفا بأخبار المصطفی " امام 


سمهو دی» مراجعه شود. 


وقتی آنحضرت 2 در مسجد به اعتکاف می‌نشست» سر خود را داخل حجره 
می‌انداخت و عایشه شا موهایش را از داخل شانه می‌کرد. گاهی در مسجد 
نشسته بود که به داخل خانه نگاه می کرد و چیزی می‌خواست. 


وسعت حجره از شش تا هفت ذراع (یک ذراع نيم متر است) طول داشت 


م | اتان عایشه 4غا 


دیوارها خاکی بودند و سقف خانه با برگ و شاخه‌های خرما پوشیده شده بود و | 
روی آن پارچه‌ای را انداخته بودند تا از باران محفوظ بمانند. ارتفاع خانه به این 
اندازه بود که اگر کسی بلند می‌ایستاد سرش به سقف آن می‌رسید و همچنین 
دروازه‌ای یک لنگه داشت که هیچ‌گاه روی کسی بسته نشد . 

پالای حجره بالا خانه‌ای بود که مشربه گفته می‌شد. آنحضرت مه در ایام ايلاء" 
به مدت یکماه آن جا به سر بردند. تمام وسایل خانه یک تخت یک حصیر یک 


رختخواب. یک بالش که از لیف خرماپر شده بود و یک يادو ظرف برای 


۱- در صحیح بخاری و مسلم از حضرت عایشه(رض) روایت شده که گوید: «کنتٌ أرجُل رآس 
رسول الله وة وآنا حاتض». 

«در حال قاعدگی. موهای سر مبارک رسول الله و را شانه می‌زدم». 

و در روایتی دیگر از بخاری چنین آمده: «یدخل ك راسد وهو فی الَْسْجدٍ قارجله». 

«انحضرت با در حالی که در مسجد معتکف بود. سر مبارکش را به سوی من متمایل می ساخت و 
من موهایش را شانه می‌زدم». 

صحیح بخاری, کتاب الاعتکاف ش ۱۹۲۵/۱۹۲۴ صحیح مسلم. کتاب الحیض ش ۶۸۳/۶۸۲ سنن 
ابوداود. کتاب الصیام ش ۲۴۶۷. ۲۴۶۹ و سنن الترمذی. کتاب الصوم ش ۸۰۴ 

-٩‏ الادب المفرد- بخاری» باب البناء ۲۷۲/۱ ش ۷۷۶ الطبقات الكبرى- ابن سعد خلاصة الوفا 
باخبار المصطفی - سمهودی, باب چهارم از فصل چهارم. وفاء الوفاء باخبار دار المصطفی ۴۵۸/۱ 


۳- صحیح بخاری ش۲۴۶۸ 


ھے 


A AT 9۲ 


نگهداری خرما و آرد و یک ظرف برای نگهداری آب و یک لیوان برای نوشیدن 
آب بیشتر نبود . 

آنچه خالی از هرگونه شک و شبهه‌ای می‌باشد این که مسکن مبارک پیامبر ا هر 
چند که منبع انوار و سرچشمه‌ی امواج نبوی بود اما خالی از چراغ‌های دنیوی بود 
و شراغی برای روشن کردن خانه و منور نمودن ظاهر آن وجود نداشت . 

عایشه می گوید: چهل شب می‌گذشت و در خانه پیامبر له چراغی روشن 
ا 

تمام اهل خانه دو نفر (حضرت عايشه غا و رسول الله 4) بودند و بعد از 
مدتی عایشه کنیزکی به نام بریره را خرید و برایش شرط گذاشت که ولائش برای او 


تاکن 


۱- صحیح بخاری» شماره‌های:۴۹۱۳۰۲۴۶۸۰۵۳۸۸ و ۹۰۵. 

۲- عایشه رضی الله عنها ؛همسر گرامی نبی اکرم پا؛ می اراھ کنخ آنام ین دی رسول له لگ 
ورجلای فی قتف فإِذا سَجَد غمزنی فقبضتٌ رجلیء فإذا قام بسطتهماء قالت: ولوت يوئر یس فا 
مصابیح. 

(بعلت کمی جا) روبروی رسول له و او می‌خوابیدم بطوری که پاهایم در سمت قبلة ایشان قرار 
می‌گرفت. و هنگامی که رسول اکرم اة می‌خواست سجده نماید. با دستش, پاهایم را می‌فشرد. و 
من پاهایم را جمع می‌کردم. و چون بلند می‌شد. پاهایم را دراز می‌کردم. قابل یاد آوری است که در 
آن زمان, در خانه‌هاء چراغ وجود نداشت. 

صحیح بخاری, کتاب الصلاة ش ۸۵۱۳ صحیح مسلم. کتاب الصلاة ش ۵۱۲ سنن نسائی, کتاب الطهارة 
ش ۱۶۸ و موطاً- امام مالک, کتاب النداء للصلاة ش۲۵۸. 

۳- مسند طیالسی ص ۲۰۷ ش ۰۱۴۷۲ اسحاق بن راهویه ۲۳۵/۲ ش .۸٩۱‏ 

۴- صحیح بخاری. کتاب الصلاة. ش ۰۴۵۶ کتاب البیوع شماره‌های ۲۱۵۵۲۱۵۶۰۲۱۶۸ کتاب الهبة 
ش ۰۲۵۷۸ کتاب العتق ش ۰.۲۵۶۳ کتاب الشهادات ش ۰۲۶۳۷ ۰۲۶۶۱ کتاب الشروط ش ۲۷۱۷ و 


صحیح مسلم کتاب العتق ش ۱۵۰۴. 


تا زمانی که زنان رسول الله وو فقط عايشه و سوده بودند» آنحضرت یک شب 
در میان به خانه عايشه می‌آمد. و بعد از این که ساير ازواج مطهرات به شرف 
زوجیت آنحضرت و نایل آمدند. حضرت سوده فعا به سبب بزرگی سن» نوبت 


خود را به عایشه بخشید. بنابراین» آن حضرت در نه روز دو روز در خانه عایشه 


۱ 


م و 

برای کارهای خانه نیازی به اهتمام زیاد و انتظام خاصی نبود. پختن غذا خیلی کم 
پیش می‌آمد. خود حضرت عایشه در خصوص می‌گوید: بعد از هجرت هیچ ‌گاه سه 
روت توا E E E E‏ 
فرمودنله گاهی تا تکهاه در ا انش ا غذا ووشن کی ا 


ان کی زانیا اس ان ی کت 


فتح خیبر و سهمیه‌ی همسران پیامبر دز 


و نان مان ا وی بای کی رما ویس ی وا تراغ ان تسین 


۱- صحیح بخاری کتاب الهبة ش۲۵۹۴ و ۲۶۸۸ کتاب الشهادات کتاب النکاح ش ۵۲۱۲ و صحیح 
مسلم کتاب الرضاع ش ۱۶۶۳ و سنن ابوداود. کتاب النکاح ش۲۱۳۸. 

۲- صحیح بخاری» کتاب الاطعمه ش ۵۴۲۳, صحیح مسلم. کتاب الزهد و الرقائق ش ۰۲۹۷۰ سنن 
نسائی, کتاب الضحایا ش ۴۴۳۲ و سنن ابن ماجه کتاب الاطعمة ش۳۳۴۴ 

۳- مسند امام احمد ۲۱۷/۶ ش ۲۵۸۶۷ و ۲۳۷/۶ ش ۲۶۰۴۶ و مسند طیالسی ص ۲۰۷. 

۴- عايشه می گوید: گاه یک ماه را سپری می‌کردیم و در طی آن آتشی در خانه‌ی ما روشن نمی‌شد و 
تنها از آب و خرما استفاده می‌کردیم. صحیح بخاری ش ۶۴۵۸ و در روایتی دیگر چنین آمده: 
عايشه در پاسخ به سوّال عروه که گفت: با چه چیزی زندگی را سپری می‌کردید؟. گفت: از آب و 


خزما بهره می‌جستيم: (کتاب الزقانق شن ۶۳۵۹و مد آمام امد :۲۳۷/۶ ین ۲۶۰۳۶ 


۳ 
م 


| اومان 


۰ 


عا شه یا 
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نمود اما به خاطر ایثار و بخشش فراوانی که با آن مال انجام می‌دادند. هیچ وقت 
آن سهمیه کفاف تمام سال آنان را نمی‌کرد. 

گفتنی است که صحابه عموماً برای آنحضرت تحفه و هدیه می‌فرستادند آنان 
پیامبر باش با عايشه اطلاع یافته بودند " 


ب رن هشن مقر اب ۰ 
اکثرا اینطور بود که انحضرت وا وقتی ازبیرون تشریف می‌اورد. می‌پرسید: 


عايشه چیزی هست؟ جواب می‌داد که نه. هیچی نیست. پس می‌فرمود: اگر چنین 
است. من روزه می‌باشم . برخی اوقات همسایه‌ی انصاری آنان که حیوان داشتند از 
شیر حیوان‌هایشان برای او می‌فرستادند " 

با وجود این که عايشه غا بر اثر علم دانش, فهم درک» توانایی بر تحصیل» 
اا ار کد سا یکام و ور ا غا ردان بو که او رف 


قادر فیاض به او عطا شده بود اما باز بری از گناه و اشتباهاتی نبودند که معمولا بشر 


۱- صحیح ابن حبان ۶۰۹/۱۱ ش ۵۱۹۹ صحیح امام مسلم» باب المساقاة و المعاملة بجزء من الثمر و 
الزرع ش ۱۵۵۱ موارد الظمآن- هیثمی ۴۱۳/۱ ش ۱۶۹۷ السنن الکبری- بیهقی ۱۱۵/۶ ش ۱۱۴۱۱ 
باب المعاملة علی زرع البیاض.... سنن ابوداود. باب ما جاء فی حکم ارض خیبر ش ۳۰۰۶ و 
المعجم الصغیر - طبرانی ۵۶/۱ ش ۵۷. 

۲- صحیح بخاری, کتاب المناقب ش۳۷۷۵ کتاب الهبة ش ۲۵۷۴۰۲۵۸۰۰۲۵۸۱ و صحیح مسلم 
کتاب فضائل الصحابة ش۲۴۴۱ ترمذی, کتاپ المناقب ش۳۸۷۹ و سنن نسائی, کتاب عشرة النساء 
ش ۳۹۵۰ 

۳- صحیح ابن حبان ۳۹۳/۸ ش ۳۶۳۰ سنن نسائی ش ۲۳۲۶ مسند ابویعلی ۷۲/۸ ش ۴۵۹۶ و مسند 
امام احمد ۴۹/۶ ش ۲۴۲۶۶ 

۴- عايشه می‌گوید: همسایه‌ای از انصار داشتیم که شیر داشتند. آنان -خداوند جزای خیرشان دهد- 
از آن شیر برای پیامبر ا می‌فرستادند. 


صحیح ابن حبان ۱۴ /۲۷۸. مسند امام احمد ۲۴۴/۶ ش ۲۶۱۱۹ و ۲۳۷/۶ ش ۲۶۰۴۶. 


به ویژه در سنین کودکی با آن مواجه می گردد» حضرت عایشه ِا بانویی کم سن 
و سال بودند او در خانه آرد را خمیر می‌کرد و به خواب می‌رفت» چه بسابزی 
می‌آمد و آرد را می‌خورد . روزی با دست خود آرد را آماده و چانه‌های آن را پخته 
بود که به خواب فرو رفت و بز همسایه آمد و همه را خورد . 
ون عا همات سای یس ان او دی ا نع هارت تلا سید : 
نکته‌ی دیگر این که انتظام خانگی و مسئولیت مخارج همسران پیامبر لو به 
بلال 4 سپرده شده بود او محصولات را بر آنان تقسیم می‌کرد و در هنگام 


۱ جر هو ے ۰ 3 
ضرورت از بیرون قرض می گرفت . 


عمر له در عصر خلافت خویش سهمیه‌ی همسران پیامبر 2 را افزایش می‌دهد 
وقتی آنحضرت 9 وفات فرمود» سرزمین اسلامی گسترش یافته و فتوحات زیادی 
ان فا بوک لا اتوال وار فراوانی ان رق و خر تایه خت اسان سا 
می‌شد و ثروت و خیرات هنگفتی به خزانه‌ی دولت واریز می گشت که از شمار بدر 
بود. اما آن روز که آنحضرت و وفات کرده بود در خانه عایشه نا خوراکی به 


اندازه گذران یک روز وحود نداشت . 


۱- داستان افک در صحیح بخاری و مسلم. 

۲- الادب المفرد- بخاری ۵۵/١‏ ش١١۲٠‏ 

۳- در سنن ابوداود از حضرت عایشه روایت شده که گوید: من همانند صفیه نمی‌توانستم غذا را تهیه 
نمایم... (کتاب البیوع ش۳۵۶۸ و سنن نسائی, کتاب عشرة اللساء ش ۳۹۵۷. 

۴- ابوداود. کتاب الخراج و الامارة و الفین ش۳۰۵۵ صحیح ابن حبان ۲۶۲/۱۴ ش ۶۳۵۱ موارد 
الظمآن- هیثمی ۶۲۹/۱ ش ۲۵۳۷ السنن الکبری- بیهقی ۸۱/۶ ش ۰۱۱۲۱۷ المعجم الاوسط ۱۴۷/۱ 
ش ۴۶۶ 

۵- عایشه گوید: وقتی پیامبر با وفات فرمود. در منزل من» جز اندکی جو که در پارچه‌ای پیچیده 
بودم. چیزی وجود نداشت که انسان بتواند آن‌را تناول نمایده پس تا مدتی از آن جو استفاده نمودم 


و ان نیز به پایان رسید. 


ی 
€ 
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گفتنی است که همسران پیامبر ا تا عهد ابوبکر صدیق 4 همان درآمد خیبر را 
دریافت می‌نمودند که مقرر شده بو سپس حضرت عمر ا در زمان خودش برای 
همه‌ی ازواج مطهرات حقوق نقدی در حدود سالانه ده هزار درهم تعیین فرمود. اما 
دو هزار درهم بیشتر را برای عايشه غا مقرر نمود . در روایتی آمده که حضرت 
عمر 4 در زمان خودش به آنها اختیار داده بود که گندم بردارند پا زمین قبول کنند 
بعضی زمین و بعضی گندم را برگزیدند که حضرت عایشه شا زمین را انتخاب 
نمود» ' اما حضرت عایشه فا بیشترین حصه این رقم را برای فقراء و مساکین 
جدا می‌ساخت. 

لازم به ذکر است که در زمان حضرت عثمان» حضرت علی و امیر معاویهّ: به 
همین روش عمل می‌شد. اما پس از این که حضرت عبد الله ابن زبیرظه (خحواهر 
زاده‌ی عایشه) بعد از امیرمعاویه خلافت حجاز را به عهده گرفت. او ذمه تمام 


مخارج خاله‌اش را به عهده گرفت و هر آن‌چه به دستش می‌رسید. صدقه می کرد . 


زند گی زناشویی و تفاوت دید گاه اسلام نست به زن با دید گاه شرق و غرب 

فرهنگ مشرق زمین و غرب در مورد زن بسیار مختلف است. مردمان مشرق معتقد 
هستند که محبت ورزیدن نسبت به زن لکه‌ی ننگی است که بر پیشانی تقدس نهاده 
می‌شود. و وظیفه‌ی زن را در چهارچوب خانه و عذم تجاوز از آن می‌دانند. در 


حالی که غرب زن را خدا می‌دانند یا در سطح خدا می‌پندارند و می‌گویند هر آنچه 


صحیح بخاری, کتاب فرض الخمس ش ۳۰۹۷ کتاب الرقاثق ش۶۴۵۱ صحیح مسلم. کتاب الزهد و 
الرقائق ش ۲۹۷۳ و سنن ابن ماجه کتاب الاطعمة ش ۳۲۴۵. 

۱- المستدرک۹/۴ ش۶۷۲۳ المصنف - ابن ابی‌شیبه ۶۱۴/۷ ش ۳,۱۳ سیر اعلام النبلاء- ذهبی 
۲ ۱۹۷/۲ و الطبقات الکبری- ابن سعد ۶۷/۸. 

۲- بخاری, کتاب المزارعة. باب المزارعة باالشطر ش‌۲۳۲۸ و صحیح مسلم. کتاب المساقاة ش 
۵۱ 


۳- صحیح بخاری. کتاب المناقب» باب مناقب قریش ش ۳۵۰۵. 


مایه‌ی رضایت زن باشد خدا را خشنود خواهد کرد. همچنین می گویند: هر دین و 
مذهبی که حقوق کامل و جایگاه واقعی را به زنان داده باشد. می تواند بهترین و 
بزرگ‌ترین دلیلی برای صحت و معقول بودن آن باشد که کاملا با عقل سلیم بشری 


سا زگاری دارد. 


دین اسلام که از بي بین افراط و تفریط بر آمده است. زن را نه خدا و نه خاری در ۲ 


راه می‌داند. اسلام بهترین تعریف را برای زن تقدیم کرده است که: در این کشکمش 
جهان» زن باعث تسکین روح و آرامش مرد است. 

حداوندط3 می‌فرماید: ( وین تن علق گر من آنشیکم ازج کنو لها 
وَجْعْل بتکم موه E‏ 4 (روم:۲۱) «و یکی از نشانه‌های (دال بر قدرت و 
عظمت) خدا این است که از جنس خودتان همسرانی را برای شما آفرید تا در کنار 
آنان (در پرتو جاذبه و کشش قلبی) بیارامید. و در میان شما و ایشان مهر و محبّت 
انداخت (و هر یک را شیفته و دلباخته دیگری ساخت. تا با آرامش و آسایش مايه 
شکوفائی و پرورش شخصیّت همدیگر شوید. و پیوند زندگی انسانها و تعادل 
جسمانی و روحانی آنها برقرار و محفوظ باشد)». 

به هر حال در اینجا منظور این نیست که در اسلام مقام زن و حقوق آن چه 
می‌باشد» ما فقط می‌خواهيم نشان بدهیم که آنحضرت ا در زندگی زناشویی به 
چه صورت با حضرت عايشه رفتار نموده است. 

آنحضرت وله می‌فرماید: «خبرکم خی رکم لاهله» و انا خبر کم لاهلی». 

(هترین ما کی ابیت که با هستیرش کوت باس وم از هی اضما پتسا 
جر کو می کی 

بهترین تصدیق عملی برای این گفتار همان می‌باشد که حضرت عایشه ها 
حدود نه سال با آنحضرت و بودند و چنان زندگی پر از سعادت و کامرانی‌ای را 
سپری نمودند که هرگز در میان افراد برجسته و بزرگان جامعه‌ی بشری چنین 


نمونه‌ای یافت نمی‌شود که همانند آنان با سحادت مواجه شده باشند و با همانند 


| اومان 


۰ 


عا شه یا 


ھے 
© 


ھے 
0 


1۶۰۰۲ 9۳۰ | 


عايشه ا از زندگی‌اش راضی باشد. می‌بينيم که در طی این مدت دراز به جز 
واقعه ایلاء هیچ چیز دیگری پیش نیامد که ارباط خانوادگی آنان را بر هم بزند و از 
صفای آن بکاهد. 

همیشه زندگی با لطف و محبت و با همکاری و همدردی می‌گذشت. خصوصاً 
وقتی تصور شود که زندگی دنیایی خانواده نبوت با چه فقر و مضیقه‌ای و چقدر در 


دشواری می‌گذشت. این محبت و مهربانی بیشتر مشخص می‌شود. 


محبت با همسر 

آنحضرت و به حضرت عایشه غا بی نهایت محبت می‌فرمود و همه‌ی 
صحابه د محبت رسول الله لو را نسبت به عایشه غا خحوب می‌دانستند. بنابر این 
اگر کسی می‌خواست به رسول الله پو هدیه‌ای بدهد. هدیه‌اش را به تأخیر می 
انداعت تا روزی که نوبت عايشه غا فرا رسد. و آن روز که رسول الله مه به خانة 
عایشه غا می‌رفت. هدایا فرستاده می‌شدند . و ازواج مطهرات هم کاملاً به این امر 
آگاه بودند. لذا همان غیرتی که ميان همه‌ی زنان وجود دارده میان همسران 
پیامبر ا نیز پرده برداشت» آری همه جمع شدند و حضرت فاطمه را آماده برای 
این کار کردند او پپام ازواج را گرفته و خدمت آنحضرت 9 عرض کرد و گفت: 
گفت: همسرانت تو را سوگند می دهند که در مورد دختر ابوبکر ا عدالت را رعایت 
کی ایشان فرمود: 


وس2 وار 


اة آلا ی ما أحث؟» 
Ss‏ دارم تو دوست نداری»؟ 
فاطمه فا جواب داد: بلی. سپس نزد آنها برگشت و پاسخ پیامبر اة را به اطلاع 


آنها رساند. آنها از او خواستند که دوباره برود» ولی او نپذیرفت. 


ترمذی, کتاب المناقب ش ۳۸۷۹. 


۳ 
کک 


آخر حضرت ام سلمه را به میان آوردند او زنی بسیار فهمیده و متین بود که با 


نهایت متانت و فهمیدگی و به موقع و در فرصت مناسب درخواستش را عرض 


| اومان 


کرد؛ آنحضرت فرمود: 


2 
ر 


لا تُوذيني في عَاشةء فان اي ل نی وتا في َوب امرأو الا عَاْشَة». 


«در باره‌ی عايشه مرا اذیت نکنید زیرا هرگز وحی. در بستر هیچکدام از همسرانم ۲ 


۰ 


عا شه یا 


بر من نازل نشده ا م در ها 

یکبار گردن بندی به دست آنحضرت 9 رسید» آنحضرت فرمودند: 

«لأدفعنها الى احب اهلى الى». 

«من این را به کسی می‌دهم که در دنیا او را از همه بیشتر دوست دارم». 

ا ا و ۳۳ 
خالصانه و پاک آنحضرت 07 هرگز در قالب لباسهای رنگین و زیور آلات طلائی 
ظاهر نگشت» بنابراین م انحضرت 926 گردن بند را به نوه کوچکش امامه دختر زینب 

حضرت عمرو بن عاص له وقتی از غزوه ذات السلاسل برگشتند» پرسید: یا 
رسول الّه! شما در دنیا چه کسی را بیشتر از همه دوست دارید؟ فرمود: عايشه را 
عرض کرد: درباره مردان پرسیدم فرمود: پدر عایشه را" 

روزی حضرت عمر اه حضرت حفصه غا را تفهیم کرد که به اعمال عايشه 
مپیچ که او محبوب آنحضرت ی می باشد . یکبار در سفری شتر حضرت عایشه که 


-١‏ صحیح بخاری. کتاب المناقب ش۳۷۷۵ سنن نسائی. کتاب عشرة النساءء ش ۳۹۵۰ سنن 
الترمذی. کتاب المناقب ۳۸۷۹ 

۲- مسند امام احمد ۱۰۱/۶ ش ۲۳۷۴۸ و ۲۶۱/۶ ش ۲۶۲۹۲ 

۳- صحیح بخاری. کتاب المناقب ش ۲۶۶۲ و کتاب المغازی ش ۳۳۵۸ و صحیح مسلم, کتاب فضائل 


الصحابة ش ۲۳۸۴و سنن الترمذی. کتاب المناقب ش‌۳۸۸۵. 
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خود بر آن سوار بود» فرار کرد و عایشه را برداشت و به طرفی دوید. آنحضرت 3 


چنان بی‌قرار شد که بی اختیار از زبان مبارکش بیرون آمد: «واعروساه» وای 
عروسم . 

یکمرتبه آنحضرت و به منزل عايشه غا تشریف بردند که حضرت 
عایشه غا درد سر داشت و می‌نالید آنحضرت و فرمود: بلکه این من هستم که 
باید برای درد سر بنالم» چون براستی که سرم درد می‌کند و آن زمان بیماری 
آنحضرت ول شروع شد و همین بیماری مرض الموت آنحضرت گردید . 

در مرض الموت بار بار می‌پرسیدند: امروز چه روزی است و فردا کجا خواهم 
بود؟ همسرانش فهمیدند که منتظر نوبت عایشه می‌باشد؛ لذا به او اجازه دادند که 
جای بماند که او دوست دارد پس آنحضرت مد به حجره عایشه رفت و تادم 
وفات آن جا ماند. عایشه نا می‌گوید: 

پیامبر و در روزی وفات فرمود که در آن روز نوبت تشریف آوردن ایشان به 
منزل من بود» پس در حالی که سرش را روی زانوی من گذاشته بوده وفات نمود " 

آنحضرت نز می‌فرمود: «اللهم هذه قسمتی فی املک» فلا تلمنی فیما ملک و لا 
املک»". 


۱- صحیح بخاری, کتاب اللکام. باب حب الرجل بعض ا ۸۵۲۱۸ صحیح مسلم. کتاب الطلاق 
ش۱۳۷۹ ترمذی» کتاب تفسیر القرآن ش۲۳۱۸ 

۲- مسند امام احمد ۲۴۸/۶ ۲۶۱۵۵ 

۳- صحیح بخاری, کتاب المرضی ش۵۶۶۶ صحیح این حبان, باب مرض الى 4 ۵۵۱/۱۴ 
ش ۶۵۸۶ سنن دارمی, باب وفاة النبی ا ش ۸۰. 

۴- صحیح بخاری, کتاب المغازی ش ۴۴۵۰ 

۵- سنن ترمذی, کتاب النکام. ش ۱۱۴۰. سنن ابوداود. کتاب النکاح ش ۰۲۱۳۴ سنن ابن ماجه. کتاب 
ی ای کتاب ی اا گن ۳۳ ی داش کناب النکام ش۲۲۰۷ 


«بار خدایا! آنچه برایم ممکن است (یعنی در زندگی با ازواج و اعطای مخارج) 
در این عدل خواهم نمود. اما آنچه از وسع امکان خارج است (یعنی محبت عایشه) 


در آن مرا ببخش). 


محبت ورزیدن به عایشه جع چرا؟ 
آدم‌های عامی فکر می‌کنند که محبت آنحضرت ا نسبت به عايشه غا به خاطر 
زیبایی و جمالش بوده است» در حالی که این قطعاً تفکری اشتباه می‌باشد؛ زیرا در 
بین ازواج مطهرات حضرت زینب جویربه و صفیه نیز زیبا بودند» طوری که 
تعریف زیبایی ظاهری آنها در کتابهای تاریخ و سیرت واحادیث موجود می‌باشد. در 
حالی که راجع به زیبایی عايشه جز یکی دو مورد چیزی یافت نمی‌شود. یکی از آن 
موارد استثنایی این است که حضرت عمرفله به حفصه تا گفت: با عایشه تا 
مپیچ که او از تو زیباتر است و محبوب آنحضرت ا می‌باشد . انحضرت لو 
وقتی این جمله‌ی عمرتله را شنید. تبسم فرمودند. این روایت اگر تنهابر چیزی 
دلالت نما این که راجه اقات واد که عضرت عا در فلب ا 
جایی از محبت داشته که سایر همسرانش از چنین محبتی برخوردار نبوده‌اند. 

اما اصل در این زمینه همان است که عايشه شتا خود روایت نموده " و در صحیح 
مسلم و ابوداود نیز از حضرت ابو هری روایت شده است که آنحضرت با 


فر مودند: 


ش ۱۴۷۹ء ترمذی» کتاب تفسیر القرآن ش۲۳۱۸ 

۲- در مسند امام احمد ۱۵۲/۶ ش ۲۵۲۳۲ از حضرت عایشه (رض) گزارش شده و در آن چنین 
آمده: زن به خاطر سه چیزء نکاح می‌شود: بخاطر مالش, زیبائی‌اش, و دینش. پس دستهایت, خاک 
آلود گردد. زن دیندان انتخاب کن». 


۳ 
۳ 
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کیو 


كح ره لأَربم: نامه رت بها. اف ولدینها قَاظمَر بدا الدّین ترمَت 
يَدَاك). «زن بخاطر چهار چیز» نکاح می‌شود: بخاطر مالشء نسب‌اش زیبائی‌اش» و 
دینش. پس دستهایت. خاک آلود گردد. زن دیندان انتخاب کن». 

بنابراین از ازواج مطهرات بیشتر کسی مد نظر قرار می‌گرفت که بیشتر در حدمت 
دين بود. 

امتیاز حضرت عایشه غا نسبت به سایر ازواج مطهرات همان بلوغ علمی ایشان 
می‌باشد که در تمامی قضایای دینی اعم از قرآن» تفسیر» حدیث» فقه» فهم مسایل» 
اجتهاد و استنباط احکام برای وقایع جدید به اوج خود رسیده بود. بنابراین از همه 
ور جوب همرن بود 

علامه ابن حزم در كتاب «الفصل فى الملل و الاهواء و النحل» اين بحث را 
مفصلاً و با دلیل ثابت کرده است. 

در صحاح سته از ابوموسی اشعری#ه روایت شده که آنحضرت و فرمود: 
«مل من الرجال کف و٤‏ يمل من النساء إلا ية ره عون وَمَرَيَمُ بن فان 
ون فضل عَاسَة على الساء کفْضل الثرید على ساتر الطَّعَام». «مردان زیادی به کمال 
رسیدهااند اما از زنان فقط آسیه همسر فرعون و مریم دختر عمران به کمال رسیده 
اند. و همانا برتری عايشه بر سایر زنان مانند برتری ترید (نانی که در آبگوشت. خرد 
تم باشیک RS E a‏ 

از این حدیت معلوم می‌شود که دلیل این محبت و قدر و منزلت چه بوده است؟ 
زیبایی ظاهری یا فضل و کمال باطنی. گفتنی است که حضرت ام سلمه غا در 


۱- «الفصل فی الملل و الاهواء و النحل»۱۱۸-۱۱۹/۳ 
1- صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء ش ٠۳۴۱۱۰۳۴۴۴‏ کتاب المناقب ش ۳۷۶۹ و كتاب الاطعمة 
کی۸ ۵۴ صحیح مسلم. کتاب فضائل الصحابة ش۲۴۳۱ سنن ترمذی, کتاب الاطعمة ش ۱۸۳۴ و 


کمالات باطنی و فضایل اخلاقی بعد از حضرت عایشه جع قرار داشت. به همین 
خاطر آنحضرت 2 ایشان را : a‏ 
کردند. اما محبت او با چنان شدتی در قلب انحضرت ع جای گرفته بود که 


حضرت عايشه ما نسبت به او رشک می‌برد » و پیامبر مه با وجود این‌که حلیم | 


و صبور بودند» چه بسا به خاطر تبلیغات عایشه علیه خدیجه ناراحت می‌شدند . 


شوهری محبوب و دوست‌داشتی 
حضرت عایشه نا با انحضرت ا نه اینکه فقط محبت داشت. بلکه بی‌نهایت 
فریفته ایشان بودند. آری همچون محبت مسلمان برای پیامبر و زن برای شوهر او را 
دوست می‌داشت و به زیبایی ادب و عظمت مقام او می‌بالید و افتخار می‌ورزید تا 
آنجا که اگر کسی دیگر به مانند او نسبت به آنحضرت اظهار محبت می‌کرد او ملول 
ری 

باید گفت که همسران پیامبر مه -به طور عام- علی رغم رشکی که نسبت به 
عايشه داشتند. اما به جایگاه و مقام عالی ایشان معترف بودنده زیرا 

و از نشانه‌های محبت عایشه کک برای پیامبر عم اين‌که اگر در بعضی شبها از 

خواب بیدار می‌شد و آنحضرت ا را در کنارش نمی‌یافت. بی‌قرار می‌شد. یکبار 


در شبی چشمهایش را که باز کرد آتعضرت ا را در کنارش نیافت؛: آخر شبها 


۱- عايشه رضی‌اله‌عنها می‌گوید:: بر هیچ یک از همسران نبی اکرم و به اندازة خدیجه, رشک نبردم. 
او را ندیده بودم ولی رسول اکرم لو به کثرت از او یاد می کرد و چه بسا که گوسفندی را ذبح می 
نمود. آنرا قطعه قطعه می کرد و برای دوستان خدیجه می‌فرستاد. گاهی به آنحضرت ب می‌گفتم: 
گویا در دنیا زنی بجز خدیجه. وجود نداشته است. رسول خدا با می فرمود: «نه کانت وکانت؛ 
وکان لی منها ولدْ». «فضایل زیادی داشت و من از او فرزند دارم». 

۲- صحیح مسلم. کتاب فضائل الصحابة ش۲۴۳۵. صحیح ابن حبان ۴۶۷/۱۵ ش۷۰۰۶ الجامع 
الصغیر ۱۴۷/۱ ش ۲۱۹ انتشارات: جدة» المملكة العربية السعودية. 
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چراغی روشن نمی‌شد. اینجا و آنجا را جستجو کرد تا این که پای مبارک آنحضرت 
را یافت دید که انحضرت 390 سر به سجده گذاشته و به مناجات الهعی مشغول 
است و چنین می گفت: 

«اعوذ برضاک من سخطک» و بمعافاتک من عقوبتک» و بک منک لا احضی ثناء 
علیک. انت ک| اثنیت علی نفسک». 

و باری دگر چنین شد عايشه فکر کرد که پیامبر اله به اطاق یکی دیگر از زنانش 
رفته باشده لذا از جا بلند شد و ایتجا و آنجا نگاه: کر دیند که آنحضرت لو به 
تسبیح و تهلیل مشغول می‌باشند و چنین می‌گویند: 

(سبحانک اللهم و بحمدک لا اله الا انت». 

عایشه فا از تقصیر خود پشیمان شد و بی اختیار از زبانش بیرون آمد: پدر و 


مادرم فدایت گردند. من در چه خیالی هستم و تو در چه عالمی هستی " 


نمونه‌هایی از رشک عایشه نا نسبت به هووهایش 
تیمی از شب کشت اس اقا عا ا زا کر رح وان تج باه نا 
هیجان زده به دنبالش می گردد تا این که او را در بقیع می‌یابد که دستانش را به طرف 
آسمان بلند کرده است؛ عايشه غا با دیدن او آرام گشته و به منزل بازمی‌گردد. 


صبح آن روز عایشه غا داستان را برای پیامبر اة بازگو می‌نمایده پیامبر لو 


۱- موطأً- امام مالک. کتاب لنداء للصلاة ش ۴۹۷. صحیح مسلم. کتاب الصلاة ش ۰۴۸۶ سنن ترمذی, 
کتاب الدعوات ش۳۴۹۳. سنن ابوداود. کتاب الصلاة ش۹٩۸۷‏ سنن ابن ماجه- کتاب الدعاء 
ش۳۸۴۱ صحیح بخاری- کتاب آلصلاة ش ۵۱۳ سنن نسائی- کتاب الطهارة ش ۱۶۸ . 

۲- صحیح مسلم- کتاب الصلاة ش ۰۴۸۵ سنن نساتی - کتاب التطبیق ش ۱۱۳۱ 


می‌فرماید: پس آن سایه‌ای که جلو چشمانم ظاهر گشتند. شما بودید؟ عايشه غا 
گفت: آری من بودم که به دنبالت رن کت 

عادت پیامبر 9و بر آن بود که هرگاه به سفر می‌رفت میان همسرانش قرعه‌کشی 
می‌کرد. باری چنان بود که قرعه به نفع عايشه و حفصه در آمد؛ عادت 


آنحضرت 2 بر این بود که شبها در مسیر راه کنار عایشه اغا حرکت می‌کرد و ا 


با او صحبت می نمود. حفصه به عايشه گفت:آیا امشب تو بر شتر من سوار 
نمی‌شوی تا من شتر تو را سوار شوم و شتران یکدیگر را تجربه کنیم؟ 

عايشه گفت: بلی» و بر شتر حفصه سوار شد. نبی اکرم :2 بسوی شتر عايشه 
آمد و به او سلام کرد در حالی که حفصه بر آن سوار بود. سپس به مسیرش ادامه 
داد تا اینکه توقف کردند. و از آنجائی که عائشه غا همراهی پیامبر را از دست داد 
هنگام توقف. پاهایش را میان گیاهان اذخر گذاشت و گفت: پروردگارا! عقرب يا 
ماری بر من مسلط گردان تا مرا نیش زند . 

عايشه می گوید: (چون خودم مقصر بودم) نمی‌توانستم به رسول الله ی چیزی 
بگویم. 

آنحضرت اه ایلاء‌کرده است. (یعنی عهد کرده که به مدت یک ماه پیش ازواج 
مطهرات نرود) در کنار حجره حضرت عایشه یک بالاخانه مردانه داشتند که 
آنحضرت و آنجا اقامت گزیده بود. تمام زنهای آنحضرت و به گربه و زاری 


مشغول بودند و برخلاف میل آنحضرت و نمی‌توانستند آنجا بروند. حال حضرت 


۱- صحیح مسلم- کتاب الجنائز ش ٩۷۴‏ سنن نسائی, کتاب الجنائز ش ۲۰۳۷ سنن ابن ماجه, کتاب 
ما جاء فی الجنائز ش۱۵۴۷ سنن ترمذی- کتاب الصوم ش ۰۷۳۹ 
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عايشه غا نیز چنین بود که در انتظار گذشتن ماه» روز شماری می‌کرد. وقتی ماه 
به پایان رسید از همه جلوتر به خانه عايشه تشریف آورد . 

گفتنی است که خانواده‌ی پدری همسران پیامبر لو ل از نظر اقتصادی دارای مراتب 
گوناگونی بودند. بعضی از آنان از خانواده‌های آمرا و روسا سر بیرون آورده بودند و 
در رفاه و فراخی خاطر زندگی بسر برده بودند که راضی به چنین ون کین فقیرانه‌ای 
نبودند. لذا با پیامبر و به مناقشه پرداختند و خواهان آن شدند که نفقه و زینت 
آلات آنان را افزایش بدهد؛ بنابراین آیه تخییر" نازل شد که هر کس می‌خواهد این 
عايشه رفت و آیه‌ی تخییر را برایش قرائت نمود» عايشه نیز بلا فاصله پیامبر مه را 
e‏ 
ی ear‏ ین گفتار خحصلت و ویژگی 


۱- صحیح بخاری- کتاب النکاح ش۵۱۹۱ کتاب المظالم و الغصب ش۲۴۶۸ و صحیح مسلم- کتاب 
الطلاق ش ۱۴۷۹ 

۲- و آن این آیه است که خداوند ل می‌فرماید: « يتا ال قل لو جلة ان کش ترذرت الْحَیوة 
تیا ززیتتها کال امت وامرخکری ر ھا جیا و وان کش ترذرت آل وزسولهء ولاز 
آلا خرة فان آله اعد للستت ینکن جر عَطیمّا (چ 4 (احزاب:۲۸,۲۹) 

«ای پیغمبر ! به همسران خود بگو: اگر شما زندگی دنیا و زرق و برق آن را می‌خواهید. بیائید تا به 
شما هدیه‌ای مناسب بدهم و شما را به طرز نیکوئی رها سازم. و امّا اگر شما خدا و پیغمبرش و 
سرای آخرت را می‌خواهید ( و به زندگی ساده از نظر مادی, و احیاناً محرومیتها قانع هستید ) 
خداوند برای نیکوکاران شما پاداش بزرگی را آماده ساخته است» 

۳- صحیح بخاری» کتاب المظالم و الغصب ش۲۴۶۸ و کتاب تفسیر القرآن ش ۴۷۸۶ 


۴- صحیح مسلم - کتاب الطلاق ش ۱۴۷۵ سنن ترمذی- کتاب تفسیر القرآن ش‌۳۳۸. 


فطرت زنانه نیز ظاهر و نمایان می‌باشد. و در پایان اين واقعه ابه ارجاء نازل شد 
یعنی هر زنی را که انحضرت ا بخواهد نگاه دارد و هر زنی را که او را 
نمی‌خواهد. از او جدا شود. اما آتحضرت و بنابر مهربانی و جوانمردی فطری 
و E‏ ارم عاسته انا a‏ ال AEA‏ 
داشیت: 

عایشه تا می‌گفت: یا رسول الله! اگر این اختیار به من داده می‌شد من هیچ 
کس را در این شرف بر خود ترجیح نمی‌دادم. 

خبر شهادت جعفر طیارطه را از جنگ موته به آنحضرت و دادند» ایشان (در 
مسجد) نشست و آثار غم و اندو از چهره‌اش, نمایان بود. عایشه تا می گوید: من 
از شکاف در, نگاه می‌کردم. شخصی نزد رسول الله له آمد و از گریه و فقان زنهای 
خانه جعفر له خبر داد. رسول الله ا به او امر کرد تا آنها را از گریستن باز دارد. آن 
شخص, رفت. اما دیری نگذشت ت که دوباره آمد و گفت: آنان به حرف من گوش 
نمی‌کنند. رسول الله مره بار دیگ فرمود: «آنان را منع کن». آن شخص رفت و بار 
سوم برگشت و گفت: ای رسول خدا! آنان بر ما غلبه کردند. رسول الله پا فرمود: 
«در دهنانشان خاک بریز». (یعنی به هر صورت که شده است آنان را از این کار باز 


دار. فتح الباری). 


صد 


۱- و آن این آیه است که خداوند غلا می‌فرماید: ( * ترچ من تَمَأء من وی الیل من تا 
o‏ جاح علیلک 4 (احزاب:۵۱) 
( به خاطر شرائط خاصٌ زندگی ) می‌توانی موعد همخوابگی هر یک از زنان را به تأخیر اندازی ( و 
به وقت دیگری موکول کنی ) و هر کدام را بخواهی می‌توانی در کنار خود جای دهی, و هرگاه یکی 
ازآنان را که کنار گذاشته‌ای خواستی او را نزد خود جای دهی» گناهی بر تو نیست» 
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حضرت عایشه که از لای در نگاه می‌کرد. بی قرار شده بود که نه این آقا آنچه 
آنحضرت و می گوید انجام می‌دهد و نه آنحضرت را ترک می‌کند و می‌رود . 

چه بسا انحضرت 97 سرش را روی زانوی عايشه می‌گذاشت و می‌خوابید. 
عايشه ا می‌گوید: در حالی که رسول اکرم مه خوابیده و سر مبارکش را بر 
زانویم گذاشته بود. پدرم؛ ابوبکر؛ نزد من آمد و مرا سرزنش نمود و در حالی که با 
دست به پهلویم می‌زد, آنچه خدا می‌خواست نثار من کرد و گفت: رسول خدا با و 
مردم را در جایی که آبی وجود ندارد و کاروان هم آبی همراه ندارد» متوقف نمودی. 
اما چون سر (مبارک) رسول الله پ2 روی زانویم قرار داشت. نمی‌توانستم حرکت 
کم 
مدارا با همسر 
زندگی آنحضرت پا الگویی بود برای جامعه‌ی بشریت به طور عام؛ ایشان بهترین 
همسر و مهربان‌ترین مدير خانواده بودند. هرگز چیزی راجع به سخت‌غیری ایشان 
با اعضای خانواده روایت نشده است. بلکه او در نهایت مهربانی و نرم‌حویی رفتار 
می‌نمود و سعی می کرد در موقعی که ناراحت به نظر می‌رسیدند» رضایتشان را 
جلب نماید و با نهایت محبت و رحمت با آنان برحورد نماید» گفتنی است که 
تمامی این برخوردهای کریمانه‌ی پیامبر ول با همسرانش فقط برای این بود که یاد 
بدهد که شوهر چگونه با زنش برخورد نماید و برای خشنود کردن زنش تا چه 
اندازه باید کوشش کند. 

چنانچه قبلاً ذکرش به میان آمد. آنحضرت ول برای بازی و سرگرمی عايشه نیز 


اظهار خوشحالی می‌نمود. حضرت عایشه تا یک دختر انصاری را پرورش داد 


نسائی- کتاب الجنائز ش ۱۸۴۷. 


پس وقتی عروسیش فرا رسید. عروس را با نهایت سادگی و بدور از هرگونه آواز و 
لهو لعبی به خانه‌ی شوهرش که یک مرد انصاری بود برد. پیامبر خدا وا فرمود: 

یا اسف ما گان معکم مَو؟ قن الاَنْصار هم لو 

«ای عایشه! آیا همراه شما سرگرمی (دف و غیره) نبود؟ زیرا انصا سرگرمی را 
دوست دارند». 

یک بار روز عید بود حبشی‌ها از شدت خوشحالی فرا رسیدن عید نیزه بازی 
می‌کردند و پهلوانی خود را به نمایش می‌گذاشتند حضرت عایشه تا می‌خحواست 
نگا کند. آنحضرت ر جلو ایستاده بود و او پشت سرش ایستاده بود و تا زمانی که 
اف از ها هه یرت شان ن براوش ,اساد وه 
عايشه فا در بازگویی این رویداد چنین می‌گوید: روزی» رسول الله وا را ديدم 
که کنار دروازه‌ی خانه‌ی من ایستاده است در حالی که عده‌ای از مردم حبشه» داخل 
مسجد» تمرین نیزه می‌کردند. آنحضرت 2 چادرش را روی من انداحت تا در کنار 
ایشان, نیزه‌بازی آنها را تماشا کنم . 

یکمرتبه حضرت عايشه نا با صدای بلند در حضور آنحضرت باو حرف 
می‌زد» اتفاقاً حضرت ابوبکر له از بیرون این گستاخی دخشرش را شتید. لذا! وارد 
دنه و اس که غا تس یه اد سا اراج که او ابو به یت تسیا زا 
ینم که در حدمت پیامر کک صدایت را ف و ابویکر را از عایشه 
دور می گرداند. ابوبکر 4 با ناراحتی از خانه بیرون آمد؛ و هنگامی که ابوبکر بیرون 
رفت. پیامبر 2 خطاب به عايشه می‌گفت: 


حبان ۱۸۵/۳ ش ۵۸۷۵ و موارد الظمان - هیثمی ۴۹۳/۱ ش ۲۰۱۶. 
۳ میج بخاری» کتاب النكاح ش ۵۲۳۶/۵۱۹۰ ع مسلم- کتاب صلاة العیدین ش ۲ ۱٩‏ سنن 
نسائی - کتاب صلاة العیدین ش ۱۵۹۴ و ۱۵۹۵ 
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«کیف رآیتنی آنقذتک من الرجل»". 

«می‌بینی که جطور شما را از دست پدرت نجات دادم).. 

یکبار کنیزی پیش آنحضرت که آمد. پیامبر که فرمود: ای عایشه! تو این را 
می‌شناسی؟ عرض کرد: نه» یا رسول اله! پیامبر جاگ فرمود: او کنیز فلان شخص 
می‌باشد؛ آیا می‌خواهی ترانه‌های او را بشنوی؟ او اظهار علاقه کرد و کنیز تا مدتی 
ترانه خواند. آتحضرت ‏ ترانه را گوش کرد و فرمود: 

«قد نفخ الشیطان فى منخرما»'. 

«براستی که شیطان در سوراخ‌های بینی این آواز خوان دمیده است». 

یعنی آنحضرت 29 چنین ترانه‌هایی را در اصل مکروه می‌دانست. 
مهربانی و نرم خویی 
پیامبر ا گاهی به خاطر عطوفت و مهرورزی با عايشه تفا به شوخی و خنده با 
او می‌پرداخت و جهت نرم‌خویی و کسب رضایت خاطر او به سخنانش گوش فرا 
می‌داد؛ باری در اثنای گفتگو اسم خرافه به میان آمد که پیامبر ا پرسید: می‌دانی 
خرافه که بود؟ یک نفر از قبیله عذره بود. در جاهلیت جنها او را برداشته و با خود 
بردند. او برای مدتی طولانی در میان آنان باقی ماند. او چیزهای عجیب و غریبی 


دیده بود و هنگامی که برگشت. آنها را برای مردم تعریف کرد. بنابراین مردم هرگاه 


- سنن ابوداود. باب الادب ش ۴۹۹۹ سنن نسائی ۱۳۹/۵ ش ۸۴۹۵و ۳۶۵/۵ ش ٩۱۵۵‏ انتشارات: 
دارالکتب العلمية, بیروت ۱۴۱۱ه- 

۲- مسند امام احمد ۴۴۹/۳ از سائب بن یزیز هیثمی در مج مجمع الزوائد ۰/۸ ۰ گفته است: احمد و 
طبرانی اه یت کرده‌اند. سلسله‌ی سند احمد همه معتبر می‌باشند و طبرانی در المعجم الکبیر 
۷ ش ۶۶۸۶ آن‌را روایت کرده است. 


کر کج می تیال تلم می کت این فر كر اة اس .افو وان ما راف رنه 
صورت جمع یعنی خرافات استعمال می کنند) 
داستان سرایی عایشه غا با پیامبر ب 
پیامبر رو با عایشه فا به داستان سرایی می‌پرداخت و به سخنانش گوش فرا 
می‌داده یکدفعه حضرت عایشه تا داستان ام زرع را شروع کردو گفت: 

یازده زن نشستند و با یکدیگ عهد و پیمان بستند که هیچ چیز از احوال 
شوهرانشان را کتمان نکنند. 

اولی گفت: شوهرم مانند شتر لاغری است که بالای کوهی قرار دارد. نه هموار 
است که به آن صعود شود و نه گوشت چاقی دارد که به خانه‌ها برده شود. (یعنی بد 
اخلاق است و ویژگی مثبتی ندارد که مردم به او مراجعه کنند). 

دومی گفت: من اسرار شوهرم را فاش نمی‌کنم» زیرا می‌ترسم که به اتمام نرسد. و 
اگر از او سخن بگویم» همه‌ی عیوبش را ذکر می‌نمايم. 

سومی گفت: شوهرم فرد قد بلندی است که اگر حرف بزنم» طلاقم می‌دهد و اگر 
سکوت کنم مرا معلق می‌گذارد (بجز بدی, هیچ حسنی ندارد). 

چهارمی گفت: شوهرم مانند شب سرزمین تهامه. معتدل است نه بسیار سرد است 
و نه بسیارگرم. ترس و وحشتی از او ندارم (چون خوش اخلاق است) و همنشینی 
با وی» ملال‌آور نیست. 

پنجمی گفت: شوهرم هنگامی که وارد خانه می‌شود. مانند یوزپلنگ است (زیاد 
می‌خوابد). و هنگامی که از خانه بیرون می‌رود. مانند شیر است (بسیار شجاع 


است). و از مال و اموالی که در خانه وجود دارد نمی‌پرسد. 


طبرانی ۱۵۵-۵۶/۶ ش ۶۰۶۹ مسند اسحاق بن راهویه ۸۰۱/۳ ش ۱۳۳۶ و مسند ابویعلی موصلی 


۷ ش ۴۴۴۲. 


ار #سان, عايشه 4غا 
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ششمی گفت: شوهرم هنگام خوردن» همه چیز را می‌خورد و هیچ چیز باقی 
نمی‌گذارد و اگر آب بنوشد. تا ته می‌نوشد و ظرف را خالی می‌کند. و هنگام 
خوابیدن. خود را یک گوشه می‌پیچد و می‌خوابد و دست‌اش را وارد لباسم نمی کند 
تا محبت مرا نسبت به خودش بداند. 

هفتمی گفت: شوهرم. فرد کودنی است و يا این‌که توان نزدیکی با زنان را ندارد. 
احمق و نادان است. همه‌ی عیوب. در او جمع شده است. سرت را زخمی می کند و 
یا عضوی از اعضایت را می‌شکند و یا اینکه هم زخمی می کند و هم می‌شکند. 

هشتمی گفت: نوازش شوهرم مانند نوازش خرگوش است. یعنی بسیار متواضع 
و خوش اخلاق می باشد. و بویی مانند بوی زرنب" دارد. 

نهمی گفت: شوهرم از نسب بالایی برخوردار است. قد بلندی دارد. خاکستر 
غفا ا ام ی ا تیم تال مش بای ری 
محل تجمع مردم است. 

دهمی گفت: شوهرم مالک نام دارد. مالک کیست؟ مالک بهتر از اين حرفها 
افیا کان وای کاک ی اقات کا کا و واد و کک که جا 
می‌روند. و هنگامی که صدای موسیقی را بشنوند. می دانند که هم‌اکنون ذبح خواهند 
شد. (یعنی فردی بسیار سخاوتمند است طوری که شتران را بیشتر اوقات» کنار خانه 
نگه می‌دارد تا هنگام آمدن مهمان در دسترس باشند. و به‌محض اینکه مهمان بیاید 
مجلس موسیقی برپا می‌کند و شتری ذبح می‌نماید). 

یازدهمی گفت: شوهرم ابوزرع است. می‌دانید ابوزرع چه کسی است؟ او 
گوشهایم را با زیورآلات آراسته و بازوهایم را چاق و فربه نموده و باعث خوشحالی 
من گردیده است. من هم خحوشحال شده‌ام. او مرا در میان صاحبان گوسفند یافت که 


به دشواری زندگی می کردم. پس مرا به میان اسب‌داران و شترداران و کشاورزان 


۱- زرنب» گیاه خوشبویی است. 


آورد. سخنانم را می‌پذیرد. صبحها می خوابم» چرا که به اندازه‌ی کافی» حدمتگزار 
دارد. نزد ما آب زیادی وجود دارد. اما مادر ابوزرع آیا مادرش را می‌شناسید؟ او 


شان نزر کی اشته 


اما فرزند ابوزرع. آیا فرزند ابوزرع را می‌شناسید؟ خوابیدنش به شمشیری | 


شباهت دارد که از نیام بیرون آورده شده باشد. یعنی زیبا است. و با یک ران بزغاله 
یود ین بترم کم کرو اکت 

و دختر ابوزرع آیا می‌دانید که دختر ابوزرع چه کسی است؟ او دختری 
واا اش امو طاق مر کل ای وا رازه اسک ووی 
زیبا است که باعث ناراحتی هوویش می‌شود. اما کنیز ابوزرع آیا می‌دانید او 
کیست؟ او فرد رازداری است که سخنان ما را به مردم نمی‌گوید و امانت داری 
است که غذای ما را حیف و میل نمی‌کند. و نظافت کاری است که اجازه نمی‌دهد 
خانه‌ی ما خس و خاشاک بگیرد. 

روزی. ابوزرع از خانه بیرون رفت در حالی که مشک‌ها پر از شیر بودند. او در 
مسیر راه با زنی برخورد کرد که دو بچه‌ی مانند دو یوزپلنگ داشت. آن بچه‌ها با 
پستانهای مادرشان که به انار می‌ماند. بازی می‌کردند. ابوزرع مرا طلاق داد و با آن 
زن ازدواج کرد. 

من هم بعد از او با مردی شریف. سرمایه‌دار اسب سوار و نیزه به دست. ازدواج 
کردم که شتران زیادی به من ارزانی داشت و از هرچیز. یک نوع برای من تدارک 
دید و به من گفت: ای ام زرع! بخور و به خانواده‌ات نیز بخوران. ولی در عین حال 
اگر همه‌ی چیزهایی را که او به من داده است» یک جا جمع کنم. به اندازه‌ی 
کوچکترین ظرف ابوزرع نمی‌شود. 


عایشه اغا می‌گوید: رسول الله و بعد از شنیدن این سخنان فرمود: 
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«كَنْت لك کي رز رم 

«من برای تو مانند ابوزرع برای ام زرع هستم). 

آری پیامبر جک در عین این که مشغول چنین حرفهای با صفا و محبت انگیزی 
بو هروقت صدای اذان را می‌شنید. سریع به طرف نماز حرکت می‌کرد. حضرت 
عايشه ا می گوید: 

رسول الله واو در کارهای خانه. همسران خود را کمک می‌کرد. اما به محض 
اینکه وقت نماز فرا می‌رسید. برای نما بیرون می‌رفت ". 

و در روایتی دیگر آمده که عایشه غا گوید: در پیامبر وا حرف می‌زدیم و به 
سخنانش گرش فرا می‌دادیم. اما به محض این که وقت نماز فرا می‌رسید. چنان 


می‌شد که نه ما او را می‌شناسیم و نه او ما را می‌شناسد. " 


با هم غذا خوردن 

پیامبر ول اغلب با عايشه در یک کاسه غذا می‌خورد یکمرتبه با هم غذا می‌خورند 
که حضرت عمر ظا از آن جا گذشت. آنحضرت او را نیز صدا کرد و هر سه نفر با 
هم یکجا غذا خوردند ". گفتنی است که تا آن وقت دستور حجاب نازل نشده بود. 
روایت ذیل از نهایت محبت پیامبر اه برای عايشه شا پرده برمی‌دارد که حتی در 


غذا خوردن نیز به او محبت ورزیده است. عایشه تا می گوید: استخوانی را گاز 


۱- صحیح بخاری- کتاب النکاح ش ۵۱۸۹. صحیح مسلم- کتاب فضائل الصحابة ش۲۴۴۸ نسائی 
این داستان را به پیامبر 8 نسبت داده و گفته: پیامبر 8 شروع به داستان کرد و گفت: یازده زن با 
هم نسسته بودند و ... السنن الکبری- نسائی ۳۵۹/۵ ش ٩۱۳۹‏ مجمع الزوائد - هیثمی ۳۱۷/۴. 

۲- صحیح بخاری- کتاب النفقات ش ۵۳۶۳ و کتاب الادب ش ۵۰۳۹ 

۳- الضعفاء - ازدی. احیاء علوم الدین - غزالی ۱۴۵/۱ کتاب اسرار الصلاة. 

۴- الادب المفرد- بخاری ۳۶۲/۱ ش ۰۱۰۵۳ مجمع الزوائد- هیثمی 4۳/۷ المعجم الصغیر- 
طیرانی ۱۳۹/۱ ش ۰۲۲۷ الاوسط ۲۱۲/۳ ش ۲۹۴۷ السنن الکبری- نسائی ۴۳۵/۶ ش ۱۹ ۰۱۱۴ 


گرفته بودم و بقیه را به پیامبر له عطا نمودم. پیامبر ا جایی را گاز می‌گرفت که 
من گاز گرفته بودم و اگر از لیوانی آب می‌نوشیدم و آن را به پیامبر لو می دادې 
ایشان از جایی آب می‌نوشیدند که من از آنجا آب نوشیده بودم . 

یکبار هر دو مشغول غذا خوردن بودند که حضرت سوده غا بر آنان وارد شد و 
از حضرت عمر# شکایت کرد که او حتی برای کارهای ضروری نیز مرا از بیرون 
رفتن منع می‌کند . 

با توجه به این که شبها چراغی در خانه روشن نمی‌شد. گاهی دست هر دو به یک 


7 هب ۳ 
تکه گوشت می‌خورد . 


۱- سنن ابوداود- کتاب الطهارة- باب مؤاكلة الحائض ش ۲۵۹, صحیح مسلم - کتاب الحیض ش ۳۰۰. 
سنن نسائی به سند معضل- کتاب الطهارة ش۲۷۹, کتاب الحیض ش ۳۷۷۰۳۷۹, ۰۳۸۰ سنن ابن 
ماجه- کتاب الطهارة ش ۶۴۳ 

۲- متن حدیث در بخاری از عايشه روایت شده که: عایشه رضی لله عنها می گوید: پس از نزول حکم 
حجاب, سوده رضی الله عنها که زنی تنومند بود و برای کسی که او را می‌شناخت. پنهان نمی‌ماند. برای 
فا باتک از خان مرون رفت سین غمر جر خطات انوا دید و کته ای شو ددا اس گند 
برای ما پنهان نمی‌مانی. پس طوری بیرون برو که کسی تو را نشناسد. 

عایشه می‌گوید: پس از شنیدن این سخن, سوده برگشت در حالی که رسول خدا په در خانة من بود و 
قطعه گوشتی در دست داشت و مشغول شام خوردن بود. در آن اثناء سوده وارد شد و گفت: ای رسول 
الّه! من برای کاری بیرون رفتم» عمر به من چنین و چنان گفت. آنگاه خداوند. وحی نازل کرد. پس از 
برطرف شدن حالت وحی» در حالی که آن قطعه گوشت.» همچنان در دستش قرار داشت و آنرا 

تقد این لکن ای ی لحاجتکر». «همانا به شما اجازه داده شده است که برای نیازهای 
خود. بیرون بروید». 


۳- نویسنده به آن روایث اشاره داشته که در مسند امام احمد از تحمید بن هلال رایت شده که عایشه 


گوید: در یکی از شبها خانواده‌ی ابوبکر له قسمتی از وشت گو سفند را برای ما فرستاده بودندء 
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پیامبر 90 همسایه‌ای ایرانی داشت که آب‌گوشت را بسیار عالی می‌پخت» او 


یک‌بار آنحضرت را دعوت کرد آنحضرت فرمود: عايشه هم است؟ گفت: نه. 


آنحضرت فرمود: پس من هم دعوت شما را قبول نمی‌کنم. میزبان دوباره آمد و 


همان درخواست را عرضه e‏ جواب روبرو شد. او دوباره رفت و 


کي ۱ 


هم سفری 
همه‌ی ازواج مطهرات نمی‌توانستند ور 
یکی بر دیگری دور از انصاف بود. بنابراین» هرگاه» رسول الله وا او می‌خواست به 
سفر برود» میان همسران خود قرعه‌کشی می‌کرد. و قرعه به نام هر کس می‌افتاده او را 
همراه خود می‌برد . 

از همین‌رو حضرت عایشه در بسیاری از سفرها به همراهی آنحضرت از 
مشرف گردید. در احادیث صحیح به اثبات رسیده که عایشه غا در غزوه بنی 
مط هرا ا جرت و از هی ن را ان تفر نش ا کته ور 


آن. واقعه عوض کردن ‏ شتر حفصه با حضرت عایشه پیش آمد. 


پیامبر 8 گوشت را می‌گرفت و من قطع می‌کردم و یا من گوشت را می‌گرفتم و او آن‌را قطع 
می‌نمود... ۲۱۷/۶ ش ۰۲۵۸۶۷ مسند اسحاق بن راهویه ۹۶۶/۳ ش ۱۶۸۲ الطبقات الکبری ۴۰۴/۱. 
۱- صحیح مسلم- کتاب الاشربة ش ۰۲۰۳۷ سنن نسائی - کتاب الطلاق ش ۳۴۳۷. 
۲- صحیح بخاری, کتاب الهبة ش ۲۵۹۴ کتاب الشهادات ش ۰۲۶۶۱ ۲۶۸۸ و 


۳- تاريخ طبری, البدایه و النهاية و زاد المعاد فى هدی خير العباد. 


داستان یکی دیگر از هم‌سفری‌های آن دو در احادیت آمده که در آن» با هم 
مسابقه‌ی کرده بودند و حضرت عایشه از پیامبر اة پیشی گرفته بود . 

گفتنی است که در غزوه بنی مصطلق دو واقعه عجیب پش آمد که هر دو شرفی 
همیشگی و سعادتی ابدی محسوب می‌گردند و خداوند متعال توسط آن امتیاز و 
شرفی لایزال را به عايشه شا عطا فرمود. نتیجه واقعه اول» نزول حکم تيمم بود. 

نتیجه واقعه دوم قانون برائت زنهای پاک و معصوم بود (تفضیل آن در فصل 
چهارم بیان خواهد شد) 

از یکی از روایت های مسند امام احمد معلوم می‌شود که حضرت عايشه تا در 
سفر حدیبیه همراه پیامبر م2 بوده است. و در حجة الوداع اکثر ازواج مطهرات 


همراه پیامبر اه بودند که یکی از آنها عایشه نا بود. 


مسابقه و رقابت 

آنحضرت 9 به اسب سواری و تیر اندازی علاقه زیادی داشت» اصحاب را تشویق 
می‌کرد و خودش مردم را تمرین می‌داد. برحی اوقات پا همسر محبوب خود بانو 
عايشه غا مسابقه می‌داده عايشه می گوید: من کنیزکی لاغر اندام بودم و در یکی از 
سفرها همراه پیامب رل بودم پیامبر ا به اصحاب اه فرمود: شما بروید. سپس به 
من گفت: بیا با هم بدویم. ببينیم چه کسی جلوتر می‌رود. مسابقه را انجام دادیم و 
من از او جلو افتادم. پیامبر ا دیگر راجع به مسابقه چیزی نگفت تا این که من 


چاق شدم و مسابقه را فراموش کردم و در یکی دیگر از سفرهایش او را همراهمی 


۱- نویسنده به آن روایت اشاره داشته که عایشه(رض) گوید: با پیامبر ا مسابقه کردیم که از او 


جلو افتادم, اما وقتی چاق شدم و با هم مسابقه کردیم از از من جلو افتاد و گفت: این برد در برابر 


سنن ابوداود ش ۲۵۷۸, صحیح ابن حبان ۵۴۵/۱۰ ش ۰۴۶۹۱ مسند امام احمد ۲۶۴/۶ ش ۲۶۳۲۰ 


سنن بیهقی ۱۷/۱۰ و ۱۰۱۸ 
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بدویم ببينیم چه کسی جلوتر می‌رود مسابقه را انجام دادیم و او از من جلو افتاد و 
شروع کرد به خندیدن و گفت: این رد در مقابل آن باخت . 


ناز و کر شمه 
ویژگی‌های خالص زنانه در لابه‌لای خود بسیاری از امواج خروشان دریای محبت. 
مودت. وفا و مهربانی را در حد گسترده و با درجه‌ای والا قرار داده است» آنچه 
برای همگان واضح و روشن می‌باشد این که از جمله رفتارهای ماندگار در طبیعت و 
فطرت زنان همان ناز و کرشمه ايشان است؛ و این بهترین وسیله‌ای برای صلح و 
آشتی کوتاه مدت می‌باشد. گفتنی است که این واقعه‌هایی که در احادیث آمده 
بسیاری از مردم را بر آن نموده که از آن تقلید نمایند. زیرا مردم از این نظر به آن 
می‌نگرند که خطاب پیامبر به امتش می‌باشد. اما فراموش کرده‌اند که آن» رابطه یک 
زن با شوهرش می‌باشد. به همین خاطر واجب و ضروری است که چنین وقایعی- 
که در کتب صحاح آمده- با روشی صحیح و در قالب واقعی خود تدریس شوند. 
عايشه غا می‌گوید: من نسبت به زنانی که خود را به رسول خدا مډ هبه 
می‌کردند. حسادت می‌ورزیدم و می‌گفتم: چگونه یک زن. خودش را هبه می‌کند؟ 
پس هنگامی که خداوند متعال این آیه را نازل فرمود: ( ٩‏ ترچی من تا من نوی 
یلق تن قفا ون آنفقیت یمن رت فلا جُعاخ CEE‏ (احراب:۵۱) «(به خاطر 
شرائط خاص زندگی) می‌توانی موعد همخوابگی هر یک از زنان را به تأخیر اندازی 
(و به وقت دیگری موکول کنی) و هر کدام را بخواهی می‌توانی در کنار خود جای 
دهی» و هرگاه یکی ازآنان را که کنار گذاشته‌ای خواستی او را نزد خود جای دهی, 


۱- مسند امام احمد ۲۶۴/۶ ش ۲۶۳۲۰ السنن الکبری- بیهقی ۰۲۱۷/۱۰ موارد الظمآن- هیثمی 


۱ شش ۰ و همان موارد ذکر شده در پاورقی قبلی. 


گناهی بر تو نیست» . منشاء این گفته حضرت عایشه غا "نعوذ بال" اعتراض 
نبود» بلکه آن ناز و کرشمه‌ای از جانب زن برای شوهرش بود که از ویژگی‌های 
مخصوص زنان است. 

ر ای ات ا عفن ی ی کته ایو که E‏ 
آرزوهای محبوبش را بر آورده می‌کند تا که خاطرش جمع و با آرامش خاطر به 
کارش مشغول شود. 

SAE SS ES SE EE E 
تغییر نداد یعنی آنحضرت هر روز از زنها اجازه نوبتشان را در خواست می‌کرد.‎ 

مد 
عایشه می‌فرماید: پس از نزول E‏ الیل من قَمَاء 
وَمَن تفت ممن عَرَلْتَ فلا جاح علیلک 4 رسول الله واو در مورد نوبت» از ما 
اجازه می‌گرفت. به او گفتم: ای رسول خدا! اگر اجازه دادن به من سپرده شده ات 
دوست ندارم تو را بر هیچ کس دیگری» ترجیح دهم. 
غیرت عایشه نست به خدیجه و نمونه‌هایی از ناز و کرشمه عایشه غا 
با توجه به این که ام‌الممنین خدیجه نا در قلب آنحضرت و خود را جایی داده 
ترصا شاف RAE EE‏ از شب 
برای او محزون و ناراحت می‌شد و از همه بیشتر راجع به او یاد می‌نمود و سال 
وفات ایشان را به عام الحزن(سال غم‌ها) نام گذاری نمود» زیرا در طول آن‌روزها 
همچنان غم و ناراحتی او را همراهی می‌کردند. 

یکبا آلحضرت »9و یادی از خدیجه کردند عايشه گفت: گاهی به آنحضرت 49 
می گفتم: گویا در دنیا زنی بجز خدیجه. وجود نداشته است. رسول خدامله 


می فرمود: 


۱- صحیح بخاری- کتاب تفسیر القرآن ش۴۷۸۸ صحیح مسلم- کتاب الرضاع ش۱۴۶۴ سنن 
نسائی - کتاب النکاح ش۳۱۹۹ و سنن ابن ماجه- کتاب النکاح ش۲۰۰۰. 


< 


۱ بار مان 


۰ 


عا شه یا 


> 
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«إڳا کاٹ وَکاٽٽ وگان لي منها ود . 

«فضایل زیادی داشت و من از او» فرزند دارم». 

این روایت در مسند ابن جنبل این طور آمده است که بانو عایشه غا گفت: هر 
وقت آنحضرت و نام خدیجه نا را ذکر ا تمجید می‌گفت و به 
نیکویی از او تعریف می‌کرد. از همین‌رو غیرتم به جوش آمد و گفتم: پا رسول الا 
چرا شما این پیر زن را که لبهایش سرخ و از مرگش زمانی گذشته تا این اندازه 
تعریف می کنید» مگر خداوند ك بهتر از او را به شما نداده است؟ آنحضرت و 
وقتی این را شنید. رنگ چهره‌اش عوض شد و فرمود: 

«ما ابدلنی اللهك خبرا مناء قد آمنت بی اذ کفر بی الناس» و صدقنی اذ کذبنی الناس» و 
واستنی باها اذ حرمنی الناس» و رزقنی اللهك ولدهاء اذ حرمنی اولاد النساء»". 

«نه هرگز خداوندکك بهتر از او را به من نداده است. او زنی بود که هنگامی که 
مردم مرا انکار کردند او به من ایمان آورد» وقتی که مردم مرا تکذیب کردند او مرا 
تصدیق نمود و هنگامی که مردم از کمک به من دریغ ورزیدند او با نروتش 
غم‌خواری مرا می‌کرد و خداوندك از او به من فرزند بخشید. در صورتی که از بقیه 
زنها مرا از فرزند محروم کرد». 

عایشه غا سردرد داشتند و به همین خاطر چنین نالیدند: وای 
سرم. رسول الله وا فرمود: 

O بل‎ 

«بلکه وای سرم». این قضیه در ابتدای مرض الموت آنحضرت رخ داده است- 


سپس آنحضرت واو فرمود: 


۲- مسند امام احمد ۱۱۷/۶ ش ۰۲۳۹۰۸ مجمع الزوائد- هیئمی ۲۲۴/۹ و الکبیر- طبرانی ۱۳/۲۳ 


۷ 


(ما ضر ک لو مت قبلی فغسلتک و کفنتک و صلیت علیک و دفنتک». «اگر تو پیش از 
من می‌مردی. من تو را با دستانم سل می‌دادم و تجهیز و تکفین تو را انجام می‌دادم 
و برایت دعا می‌کردم و این همه به سود شما تمام خواهد شد». 

عایشه غا عرض کرد: یا رسول الله! تو مرگ من را می‌خواهی تا اگر این‌طور 
شود زن جدیدی را به این حجره بیاورید. آنحضرت و وقتی این را شید لبخند 
زدنك : 

باری اسیری را آوردند و پیامبر ا او را در حجره عایشه زندان نمود» عايشه با 
زنان به صحبت پرداخت و اسیر از غفلت استفاد کرده. فرار کرد؛ وقتی 
آنحضرت ا تشریف آورد و زندانی را در خانه ماقت پرسید: اسیر کجا رفته 
است؟ پس از آن‌که واقعه برایش روشن گردید. از روی خشم بر عايشه فرمود: چرا 
این کار را انجام دادی. دستهای شما بریده باد! بعد بیرون رفت و اصحاب را خبر داد 
و دوباره زندانی دستگیر شد. آنحضرت ا وقتی به خانه تشریف آورد دید که 
عايشه دستهایش را پایین و بالا می‌کند و نگاه می‌کند» پرسید: عايشه چه کار میکنی؟ 
عرض کرد: نگاه می‌کنم که کدام یک از دستانم قطع می‌شود. آنحضرت مه متأثر 
شد و چنین دست به دعا بلند کردند: «اللهم انی بشر اغضب كا یغضب البشر فایما 
مومن او مومنة دعوت عليه فاجعله له زكاة و طهورا)". 

عايشه فا به این افتخار می‌کرد که در میان همسران پیامبر 8 تنها زنی بوده 


که قبل از ازدواج با آنحضرت به همسری کسی در نیامده و بعضی اوقات ناز و 


۱- قسمتی از آن روایت در صحیح بخاری آمده است. کتاب المرضی ش ۵۶۶۶ و حباری روایت فوق 
در منابع ذیل ذکر شده است: 

مسند امام احمد ۲۲۸/۶ ش ۰۲۵۹۵۰ صحیح ابن حبان ۵۵۱/۱۴ ش ۶۵۸۶ السنن الکبری- بیهقی 
۳ ش ۵۴۵۱ السنن الکیری ۲۵۲/۴ ش ۷۰۷۹ 

۲- مسند امام احمد ۵۲/۶ ش ۰۲۴۳۰۳ مجمع الزوائد ۲۶۶/۸ و السنن الکبری- بیهقی ۸٩/۸‏ 


م 
م 
۳ 


۱ بار #سالن» 


۰ 


عا شه یا 
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کرشمه خود را از این طریق به خدمت پیامبر واه عرضه می‌داشت؛ می‌گوید: گفتم: 
ای رسول خدا! اگر وارد دره‌ای شدی که بعضی از درختان آن را (حیوانات) 
خورده‌اند و بعضی دیگر را نخورده‌اند. در کدام یک از آنها شترانت را به جرا 
می‌بری؟ فرمود: 

في الَذِي 1 یرم منها". «به سوی درختانی می‌برم که چرانیده نشده‌اند». هدف 
عايشه تا این بود که رسول الله پا با دوشیزه‌ای غير از او ازدواج نکرده بود . 

در واقعه افک که ذکر آن بعداً حواهد آمد. وقتی به وسیله وحی برائت و پاکی 
عایشه ثابت شد مادرش گفت: دخترم بلند شو و از رسول خداءله تشکر کن 
گفتم: بخدا سوگند. بلند نمی‌شوم و بجز خداء از کسی دیگر» تشکر نمی‌کنم. زیرا که 
او برائت و پاکی مرا ظاهر فرموده است و غیر از او از هیچ کس تشکر و قدر دانی 
لخن کلم : 

یکبار آتحضرت فرمود: ِي لأْعْلَم ِا نت عَني رَاضِيةء ودا نت عل عُضبی». 
(من می‌دانم که تو چه وقت از من راضی هستی و چه وقت از من ناراحتی». پرسیدم: 
چگونه می‌دانی؟ فرمود: 

ما دا کنت عني رَاضية فنك تقولیت: لا ورب مه ودا نت عل عضبی قلت: لا 
ورب ابر اهیم». «هنگام رضایت. می گویی: نه و سوگند به پروردگار محمد. و هنگام 


۳ ا ا ۳ 
ناراحتی. می‌گویی: نه و سوکند به پروردگار ابراهیم» . 


تیم زعازیسزاب تکام ادیکار نت و و شیم ان و۲۱ ۳۲ 

ای رید کی زر ۸۲ تیم سک کی ترهش و انا تیه 
۶ ش ۲۴۲۶۲ 

۳- صحیح بخاری- کتاب النکاح- باب غيرة اللساء و وجدهن ش۵۲۲۸. صحیح مسلم- کتاب 
فضائل الصحاية ش۲۴۳۹ صحیح ابن حبان ۴۹/۱۶ ش ۷۱۱۲ السنن الکبری- نساتی ۳۶۵/۵ 


مسند ابویعلی ۲۹۱/۸ نش ۳۸۹۳ 


4 
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گفتم: ای رسول خدا! بلی. همینطور است. سوگند به خدا که (هنگام ناراحتی) فق ط 
نامت را بر زبان نمی‌آورم. 

مار گیولیوس در کتاب «لاثف اف محمد» اینگونه این واقعه را می‌نویسد: وقتی 
محمد او را (عایشه را) ناراضی می‌کرد. او از اينکه به محمد بگوید پیامبر خدا ابا 


۱ بار سالن» 


۰ 


عا شه یا 


۳ 4 و .ا ۱ 
می‌ورزید و به شدت از نزول وحی بر او اعتراض می گرفت . 
از اینجا باید بی تعصبی. صداقت و شناخت اروپا از لغت و گویش عربی را باید 


الکو 


خدمت گذاری 

در خانه اگر چه خادم بود. اما عایشه کارهایش را با دست خودش انجام می‌داد. 
ایشان خود آرد را خمیر می‌کرد . و خودش چانه می‌گرفت و غذا را می‌پخت * 
رختخواب را با دست خحودش می‌انداخت . آب وضوی پیامبر لژ را خودش 
می‌آورد. شتری که آنحضرت برای قربانی می‌فرستاده خودش برای آن قلاده 
کر د وی را کرت مین کرد شی اتتضیرت 6 را با دست اغود شانه م کرد . 


.۴۱۵ ص‎ Life of muhammad ۱ 

۲- نویسنده خواسته است که از این طریق به خاورشناسان و به ویژه کینه‌توزانشان و در صدر آنان 
مارگیولیوس استهزا و مسخره نماید. (ناشر) 

۳- الادب المفرد- بخاری ۵۵/۱ ش ۱۲۰ انتشارات: دار البشائر الاسلامية- بیروت ۱۴۳۰۹ ه 

۴- صحیح بخاری- کتاب المغازی ش ۴۱۳۱ و صحیح مسلم - کتاب التوبة ش ۲۷۷۰ 

۵- الشمائل المحمدية و الخصائل المصطفویة- ترمذی ۲۷۰/۱ ش ۲۳۰ انتشارات: موسسة الکتب 
التقافية - بیروت ۱۴۱۲ ه- 

۶- مسند امام احمد ۶۸/۶ ش ۲۴۳۳۲ 

۷- صحیح بخاری- کتاب الحج ش ۱۶۹۶,۱۶۹۹, صحیح مسلم- کتاب الحج ش۱۳۲۱ سنن نسائی - 
کتاب مناسک الحج ش ۰۲۷۷۶ ۰۲۷۷۷ سنن ابوداود- کتاب المناسک ش ۱۷۵۷ و سنن ابن ماجه- 


کتاب المناسک ش ۳۰۹۵. 


م 
4 
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بر بدن مبارک آنحضرت عطر می‌زد . لباس‌های آنحضرت بل را با دست خود 
می‌شست . هنگام خواب آب و مسواک را آماده می‌کرد و می‌گذاشت " مسواک را 
به خاطر نظافت می‌شست . 

همچنان که اگر مهمان به خانه آنحضرت وة می‌آمد خودش مهمان نوازی 
می کرد. 

قیس غفاری هه که از اصحاب صفه بود می‌گوید: روزی آنحضرت او به ما 
گفت: به خانه عایشه بروید. وقتی به حجره رسیدیم. فرمود: عایشه! به ما غذا بده. او 
نیز غذایی پخته‌شده را آورد. پس از آن‌که آن را تناول نمودیم آنحضرت غذای 
دیگری را خواستند. حضرت عايشه حلوای خرما را آورد. بعد نوشیدنی را خواست. 
حضرت عايشه در لیوانی بزرگ شیر را تقدیم کرد و سپس در لیوانی کوک 


نوشیدنی زا امرگ : 


۱- صحیح بخاری- کتاب الاعتکاف ش‌۲۰۲۸- .۲۰۲٩‏ صحیح امام مسلم - کتاب الحیض ش ۲۹۷ 
سنن الترمذی- کتاب الصوم ش ۸۰۴ و سنن ابوداود- کتاب الصوم ش ۲۴۶۷. 

۲- صحیح بخاری- کتاب الحج ۱۵۳۹ صحیح مسلم- کتاب الحج ش ۱۱۸۹ سنن ترمذی- کتاب 
الحج ش ۱۷ سنن نسائی - کتاب الغسل و التیمم ش ۰۴۱۷ ۴۳۱ 

۳- صحیح بخاری- کتاب الوضوء ش ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۲۳۲ سنن ابوداود - کتاب الطهارة ش ۳۸۸. 

۴- مسند امام احمد ۵۳/۶ ش ۰۲۴۳۱۴ صحیح مسلم - باب جامع صلاة الليل و من نام عنه و مرض 
ش ۰۷۴۶ صحیح ابن خزیمة- باب اباحة الوتر بسبع رکعات... ۱۴۱/۲ ش۱۰۷۸ انتشارات: المکتب 
الاسلامی- بیروت ۱۳۹۰ هب صحیح ابن حبان ۱۹۵/۶ ش۲۴۴۱ السنن الکبری- بیهقی ۲۹/۳ 
الستن الکبری- نسائی ۱۷۳/۱ شن ۳۳۸ سنن ابن ماجه شن ۰۱۱۹۱ 
- سنن ابوداود» باب غسل السواک ش۵۲ السنن الکبری- باب غسل السواک ۳۹/۱ ۱۶۷۵ 

۶- سنن ابوداود- کتاب الادب ش۵۰۴۰ مسند امام احمد ۴۲۶/۵ ش۳۶۶۶ صحیح ابن حبان 
۲ ش ۵۵۵۰ السنن الکبری- بنسائی ۱۶۱/۴ ش ۶۶۹۵ الاحاديث المختارة- مقدسى 


.۱۳۴ 2-۸ 


¢ 
- 


اطاعت و پیروی 
از مهم‌ترین امور برای زن اطاعت از شوهر می‌باشد زندگانی حضرت عایشه غا 


بهترین ی ی یت 


۱ بار #سالن» 


۰ 


عا شه یا 


زندگی و هشیر هی شب و روز با آنحضرت ا اک هیچ‌گاه خلاف دستور او عمل 
ننمود. بلکه اگر با اشاره می‌فهمید و با حدس میزد که فلان کار خلاف ميل 
او ا و از آن دس ی یلو یه کے ان ان ووی سس یت تم 
عايشه غا می گوید: متکایی (پشتی) خریدم که دارای تصویر بود. هنگامی که 
رسول ا و آن را دید» کنار در توقف کرد و وارد خانه نشد. آثار ناراحتی را در 
چهره‌اش دیدم. گفتم: ای رسول خدا! به پیشگاه خدا و رسولش توبه میکنم. چه 
خحطایی مرتکب شده‌ام؟ رسول الله له فرمود: 

«ما بال َو الک ؟». 

«این متکا چیست»؟ عرض کردم: یا رسول الّه! آن را برای شما خریده‌ام تا روی 
آن بنشینید و بر آن تکیه زنید. رسول الله و فرمود: 
ن¿ آضحاب هَذِه الصَوّر یوم القِيامة یبود يقال هم : أخيوا ما حََفت». 

«روز قیامت» ترسیم کنندگان این تصاویر عذاب داده خواهند شد. و به آنان گفته 
می‌شود: آنچه را که آفریده اید. زنده کنید». وافزود: 

«ن یت الذي فيه الصرَرٌ لا تذخله الُلانكة». 

«هر خانه‌ای که در آن» تصویر باشد» فرشتگان (رحمت) وارد آن نخواهند شد). 

اینک صحابی بزرگوار ربیعه‌ی اسلمی 4ه ازدواج کرده و چیزی برای فراهم‌سازی 
یک مهمانی را در دست ندارد از این‌رو با ناراحتی حدمت آنحضرت ا حاضر 


شد. پیامبر 20 فرمود: ای ربیعه! چرا ناراحت هستید؟ عرض کرد: ای رسول خحداا 


۱- صحیح بخاری- کتاب اللباس- باب التصاویر ش ۵۹۶۱ و صحیح مسلم - کتاب اللباس و الزينة 


ش ۰۲۱۰۷ 


م 
4 
6 
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هرگز قومی را نیافته‌ام که... حدیث طولانی است و در آن چنین آمده... پیامبر وا 
خطاب به ربیعه فرمود: برو به عایشه بگو که سبد بزرگ غذا را بفرستد. ربیعه 
می‌گوید: نزد عايشه رفتم و پیغام پیامبر له را برای او بازگو نمودم. عايشه اغا 
سبدی را با خود آورد و گفت: این سبدی است که حاوی نه صاع جو می‌باشد به 
خدا سوگند اگر خوراک دیگری در منزل ما یافت می‌شد آن‌را برای شما حاضر 
می‌کردم. آن‌را از عایاشه گرفتم و... حدیث . 

آری باید گفت که همه‌ی همسران پیامبر دستورات و اوامر آنحضرت و را 
همچون عايشه به اجرا در می‌آوردند. اما فرمان‌برداری واقعی و اجرای واقعی امور 
این است که بعد از وفات پیامبر واو دستوراتش را عملی نمایند. یعنی همان گونه که 
در زمان قید حیات آنحضرت دستوراتش را به اجرا در می‌آوردند. بعد از وفات نیز 


تربیت عایشه غا بر سخاو تمندی و بخس 
در صفحات قبلی بیان داشتیم که آنحضرت ل جود و بخشش را به عايشه افا 
تعلیم داد و او را بر سخاوتمندی و بخشش تربیت نمود و از جمله پیامدهای این 
تربیت آن بود که تا دم مرگ لحظه‌ای از این فریضه غافل نماند. 

این نید بیان شد که انشان اجازه جهاد عواست» انتحضرت له فرمود: 

(جهاد النساء احج». 

«حج» جهاد زنان است». بعد از شنیدن این حکم با چنان شدتی بدان پایبند بود که 

i ۲ 5 2 

کمتر سالهای زندگی او از رفتن به حج خالی می‌ماند . 


بهترین عمل می‌دانيم. پس چرا به جهاد نرویم؟ رسول الله 2 فرمود: «لاء لکن أفضل الجهاد حج 


مرو «خیر, بزرگترین جهاد برای شماء حج مقبول است»(پاب حج النساء ش ۱۸۶۱). 


باری عبدال بن عامر مقداری لباس و کمی پول نقد رابه خحدمتش فرستاد 
عايشه شا به مآمور گفت: فرزندم! من چیزی را از هیچ کس قبول نمی‌کنم. اما 
وقتی آن مأمور پشت کرد. گفت: آن‌را بیاورید. زیرا سخنی از رسول خدا و به 
یادم آمد که فرمود: 

«يا عائشة من اعطاک عطاء بغبر مسألة فاقبلیه» فانا هو رزق عرضه الله لک»". 

«ای عایشه! اگر کسی چیزی را بدون مقابل به شما بخشید آنرا قبول کن. چون 
آن رزقی است که خداوند بر شما عرضه داشته است». 

باری در روز عرفه روزه گرفته بود» گرما چنان شدید بود که مردم روی سر خود 
آب می‌پاشیدند عبدالرحمان بن ابوبکر به او مشوره داد که روزه را بشکنید. فرم ود: 
از آنحضرت و شنیده‌ام که می فرمود: 

«ان صوم یوم عرفة یکفر العام الذی قبله(. 

«با روزه‌ی روز عرفه تمام گناهان آن سال بخشیده می‌شود» پس من چطور می 
توانم روزه‌ام را بشکنم . 

بانو عایشه خا رسول الله او را دیده بود که هنگام چاشت نماز می‌خواند. او 
نیز به پیروی از پیامبر و همواره نماز چاشت را می‌خواند و می‌گفت: اگر پدرم 
زنده گردد و مرا از آن باز دارد. هرگز آن‌را ترک نخواهم کرد " 

باری زنی آمد و پرسید حنا زدن چطور است؟ عایشه غا فرمود: محبوبم رنگ 
آن را می‌پسندید اما بویش را نمی‌پسندید. لذا حرام نیست و اگر می‌خواهی استفاده 


۱ 


۱- مسند امام احمد ۷۷/۶ ش ۲۴۵۲۴ و ۲۵۹/۶ ش ۰۲۶۲۷۶ مجمع الزوائد- هیثمی ۱۰۰/۳ السنن 
الکبری- بیهقی ۱۸۴/۶ ش۱۸۲۳ 

۲- مسند امام احمد ۱۲۸/۶ ش ۲۵۰۱۴ مجمع الزوائد- باب صیام یوم عرفة ۱۸۹۴۱/۳ 

۳- مسند امام احمد ۱۳۸/۶ ش ۰۲۵۱۲۲ الستن الکبری- نسائی ۱۸۱/۱ ش ۴۸۲ الموطاً - امام مالک 


۱ ش ۳۵۸مصنف - عبدالرزاق ۷/۴ ش ۴۸۶۶ 


¢ 
oO 
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زند گی مذهبی 
خانه حضرت عایشه غا حلوت گاه پیامبر ا بوده زیرا در آنجا ثروتی بزرگ و 
اموالی هنگفت وجود نداشت و همچنین خالی از اسباب رفاهیت و زندگانی بهره‌مند 
و پر از عیش بود و عايشه ا نیز به آن توجهی نداشت. 

اسلام جامع دین و دنیا می‌باشد در بحث‌های گذشته منظره‌های زنده‌ایی که به 
نظر می‌آمد تماشاگه فطرت انسانی بود. ارائه شد. 

اکنون به زندگانی روزمره‌ی آنحضرت 0 می‌پردازيم و در پرتو حقایق ذیل 
جلوه‌هایی واقعی از آن را به نمایش می‌گذاريم: 

حضرت عایشه نا می‌فرماید که انحضرت معمولاً وقتی به خانه می آمد با 
صدای بلند این کلمات را می گفت: 

«لو کان لابن آدم و ادیان من مال لا بتغي و ادياً ثالثاً و لا یملاء فاه الا التراب و ما جعلنا 
ا لمال الا لاقام الصلوة و ایتاء ال زكوة و یتوب الله علي من تاب». 

«اگر فرزند آدم دو دره‌ی پر از مال و ثروت داشته باشد. به دنبال سومی خواهد 
رفت. و فقط خاک است که شکم او را پر می‌کند. این در حالی است که خداوندګك 
ی فر نید ملق رونت یرای بر با داهن ناد فا ران و کمک نم مدان 
(دادن زکات) قرار داده‌ایم و هر کس توبه کند» خداوند توبه‌اش را می‌پذیرد» . 

هدف از تکرار روزانه این الفاظ این بود که به اهل بیت یادآوری نماید که مال 
دنیا رفتنی است و خالی از ثبات و پایداری می‌باشد و همچنین می‌خواست از 


جایگاه و اهمیت مال و ثروت در دل اهل بیت بکاهد و آن‌را بی‌ارزش جلوه دهد. 


۱- مسند امام احمد ۱۱۷/۶ ش ۰۲۴۹۰۵ السنن الکبری- بیهقی ۶۱/۵ ش ۸۹۰۵ سنن ابوداود- باب 


شده است» ترمذی ش ۲۳۳۷ و دارمی ش۲۷۷۸ نیز آن‌را گزارش داده‌اند. 


دسا ]و افو بت هام اتف اش ارو هه ای 
می‌کرد و فوراً می‌خوابید و بعد در نیمه‌های شب بیدار می‌شد و و نماز تجهد را 
می‌خواند. وقتی آخر شب می‌شد عايشه را بلند می‌کرد؛ او نیز بلند می‌شد و در نماز 
با آنحضرت و شریک می‌شد و وتر می‌خواند.! سپیده دم آنحضرت له سنت 
صبح را می‌خواند و به پهلوی راست دراز می‌کشید "و با عايشه حرف می‌زد . بعد 
برای ادای نماز صبح از خانه بیرون می‌آمد. 

گاهی تمام شب او و رسول الله وا مشغول نماز می‌شدند. عایشه ند می‌گوید: 
چه بسا همه‌ی شب را با پیامبر باه زنده نگه می‌داشتیم» آنحضرت ول سوره بقره و 
آل عمران و نساء را می‌خواند. هر جا آیه‌ای می‌آمد که از خدا باید ترسید. از حدا 
پناه می‌خواست و هر جا از رحمت و بشارت خبر می‌داد» آرزوی آن‌را می کرد 
گفتنی است که این منظره روحانی تمام شب برپا بود " 

در اوقات غیر معمولی مثلا در حالت کسوف (ماه گرفتگی) و غیره وقتی 
آنحضرت و به نماز می‌ایستاد او هم به نماز می‌ایستاد و هنگامی که 
آنحضرت راو در مسجد نماز جماعت را می‌خواند او در حجره‌اش می ایستاد و به 


آنحضرت اقتدا می‌کرد . 


- مسند امام احمد ۵۵/۶ ش ۲۴۲۳۲۰ و 0۲/۶ ش TAYA‏ صحیح مسلم- باب صلاة اللیل ش‌ 


"fF 

E E EEE E eS 
.۶۲۶ رکعتی الفجر ش‎ 

۳- صحیح بخاری- باب من تحدث بعد الرکعتین و لم یضطجع ش ۱۱۶۱ و سنن ابوداود- کتاب 
الصلاة ش ۱۲۶۲. 


۴- مسند امام احمد ٩۲/۶‏ ش ۲۴۶۵۳ و مجمع الزوائد- هیئمی ۲۸۲/۲. 
۵- صحیح بخاری - کتاب | > لجمعة ش ۰۵1 صحیح مسلم - کتاب الکسوف ش ۰ 
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علاوه بر نمازهای پنجگانه و تهجد آنحضرت را دیده بود که نماز چاشت 
می‌خواند» لدا او نیز می‌خواند. اکثرا روزه می‌گرفت» گاهی او و رسول اله و هر 
دو با هم روزه می‌گرفتند» در دهه آخر رمضان آنحضرت ا در مسجد به اعتکاف 
می‌نشست. گاهی عایشه نیز در این فرض شریک می‌شد و در صحن مسجد 
خیمه‌ای نصب می کرد» کمی بعد از خواندن نماز صبح» آنحضرت به آنجا می‌آمدند . 

سال یازدهم هجری با هم به حج رفتند. عایشه نیت حج و عمره هر دو را کرده 
توق اما باعل هلر و ارتطر اف ماو بر فان ان نار ای 
شد که به گریه افتاد آنحضرت و از بیرون تشریف آورد و علت گریه او را جویا 
شد و دلذاری داده و مسأله را توضیح داد و فرمود: موهای سرت را بگشا و شانه 
بزن و حج را ادامه بده و عمره را ترک کن. پس از پایان حج پیامبر له عايشه را با 
برادرش عبدالرحمن به تنعیم فرستاد تا از آنجا برای عمره احرام ببندد و عمره را 
انجام دهد. پیامبر له به او گفت: آنجا محل عمره‌ی شما است و باید از آنجا احرام 


۲ 
ببندید . 


فرائض نبوت در خانه 

این آخرین عنوان در باب تعلقات زن و شوهر است. ممکن است با خواندن آن 
وقایع و داستانهایی که بر نهایت لطف و محبت با همدیگر دلالت داشت. کوردل و 
کودنی فکر کند که آنحضرت 2 وقتی به خانه می‌آمد فرائض رسالت را فراموش 


می کرد» اما برای رد بر آن ايده کافی است که به این سخن عايشه مراجعه شود که 


۳ بیج بخاری - کتاب الحج به شماره‌های ۵۵۶^ AVAF ۰ AFA‏ ا مسلم- کتاب 


الحج ش ۱۲۱۱ 


I a‏ رها کش کر هد سای 
خفن او نمی وزرآ از مرو رن 

وقتی آنحضرت ولو پیروزمندانه از غزوه‌ی تسوک برگشت. حضرت عايشه از 
مها من کم ی اس O‏ مات ان 
کرد. آنحضرت ‏ وقتی قدم بر دروازه گذاشت. رنگ چهره‌اش تغییر کرد. عايشه 
عرض کرد: یا رسول الّه! اشتباهم را ببخشید چه اشتباهی مرتکب شده‌ام؟ فرمود: 
انه او نت دول را سوت و شاک را تما اد اسع. 

شبی آنحضرت 293 پیش عايشه غا تشریف آورده بود. بعداً به آرامی بلند شد و 
رفت و به سویی حرکت کرد. حضرت عایشه مخفیانه به دنبال آنحضرت به راه افتاد 
و به قبرستان بقیع رسید. دید که پیامبر باه دست بلند کرده و به دعا مشغول است؛ 
حضرت عايشه می‌گوید: سپس پیامبر مه بازگشت و من نیز باز گشتم» وقتی از 
عجله راه می‌رفت من نیز عجله می‌کردم و هنگامی که می‌ایستاد من نیز می‌ایستادم و 
من از او سبقت گرفتم و قبل از او وارد خانه شدم و سریع دراز کشیدم. پیامبر 8ا 
وارد شد و گفت: عايشه این جه کاری بود؟ (جون این تجسس بود و تجسس 
ممنوع می‌باشد) عرض کرد: مادر و پدرم برایت قربان و بعد تمام واقعه را بیان 


۳ 


اکر 


۱- صحیح بخاری- کتاب الادب- باب کیف یکون الرجل فی اهله ش ۶۰۳۹و کتاب النفقات ش 
۳ و کتاب الاذان ش ۶۷۶ و سنن ترمذی- کتاب صفة القيامة و الرقائق ش۲۴۶۸ 

۲- صحیح بخاری- کتاب اللباس به شماره‌های ۵۹۵۴ و ۵۹۵۶ سنن ترمذی- کتاب صفة القيامة و 
الرقائق ش ۲۴۸۶ و سنن نسائی - کتاب الزينة ش ۵۳۵۲. 

۳- صحیح مسلم - کتاب الجنائز ش 4۷۴ سنن نسائی - کتاب الجنائز - باب الامر بالاستغفار للمومنین 
ش ۰۲۰۳۷ سنن ترمذی- کتاب الصوم ش ۷۳۹ سنن أبن ماجه- کتاب اقامة الصلاة و السنة فیها ش 
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(روزی) چند نفر یهودی» نزد نبی اکرم ا آمدند و گفتند: سام علیک (مرگ بر 


تو). من آنان را لعنت کردم. آنحضرت وا پرسید: «تو را چه شده است»؟ گفتم: 


مگر نشنیدی که چه گفتند؟ فرمود: «مگر نشنیدی که من به آنان گفتم: و علیکم) 
تع کر کاو ما بای شین کار یسک که انان رال ی 

و در روایت مسلم چنین آمده است: پیامبر ا فرمود: 

«يا عاتشة ان الله رفیق يحب الرفق» و یعطی على الرفق ما لا یعطی على العنف و ما لا 
یعطی علی ما سواه). 

«ای عایشه! خداوندطك مهربان است و مهربانی را می‌پسندد و به خاطر مهربانی 
تیوه تور ادها کی نی و تس ربب ووی کته 

استعمال ابریشم و طلا در اسلام برای زنان جایز است. اما چونکه آنحضرت لا 
طبعاً از تکلفات آرایشی دنیا متنفر بود بنابراین در خانه‌اش اظهار چنین حشمتی را 
نمی‌پسندید» حضرت عايشه فا می گوید: یکبار آنحضرت 9و النگوی طلایی را 
در دست من دید لذا فرمود: چرا چیز بهتری از این را به شما معرفی نکنم؟ تو این 
النگوها را بیرون آور و از نقره دو تا النگو درست کن و سپس به آن رنگ زعفران 
دی هت از انا هد 

حضرت عایشه روایت می کند که آنحضرت و ما را از پنج چیز منع کرد: لباس 


ابریشمی و زیور الات طلائی » ظروف طلا و نقره» پارچه‌های نرم و ابریشم‌دار. 


۱- صحیح بخاری- کتاب الادب ش ۶۰۲۴ - ۶۰۲۵, سنن ترمذی- کتاب الاستگذان ش ۲۷۰۱. 
۲ صخیح امام مسلم - کتاب البروالصلة ش ۲۵۹۳ 
سنن نسائی- کتاب الزينة ش۵۱۴۳, السنن الکبری- نسائی ۴۳۶/۵ ش ۹۴۴۴ معتصر المختصر - 
اما و ن ا 
۴- دين اسلام زیور آلات و ابریشم را برای زنان حلال قرار داده است. احادیثی صریح و صحیح بر 
a E‏ ا ا ی ی انوا 
اوی وه تاه و ا و ا 


عرض کردم: اگر کمی طلا باشد که در آن مشک نگه‌داری شود آیا مضایقه‌ای 
است؟ .فرمود: ته» آن‌را به نفره تیدیا کن و سپس با کمی زغفران رنگین کک 
در خانه هميشه نصیحت‌های اخلاقی و رفتارهای فاضله را تعلیم می‌داد که قبلا 


نمونه‌های متعددی از ان ذکر شد. 


ایتک تفر غا نخان کی ایا باه کي مش شمان کستان انشان ۱ 


خورده بود و اس تعلیماتی را در این زمینه بر او عرضه داشته است: عایشه 
می‌گوید: یکبار با دستان خویش آرد را خمیر کردم و چانه‌های آنرا پختم. 
حضرت عایشه دوید که بز را بزند. انحضرتع 9و او را نگاه داشت و گفت: عايشه 
آنچه مانده است با خود بردار و با شکنجه‌ی بز» همسایه را اذیت نکن . 

کار کین گرشت شمارا به وان تفه راي اتف رت رها اما 
اتشان انز نخورد. عایشه غا گفت: آیا آن‌را به نیازمندان ندهیم؟ فرمود: آنچه 


: : ۰ ۰ رن +۳ 
خودت خوردنش را نمی‌پسندی به دیگران نخوران . 


۱- مسند امام احمد ۲۲۸/۶ ش ۲۵۹۵۳. 
۲- الادب المفرد- بخاری ۵۴/۱ ش ۱۲۰ و گفته: سند آن ضعیف است. 
۳- مسند امام احمد ۱۴۳/۶ ش ۲۵۱۵۳ و ۱۲۳/۶ ش ۰۲۴۶۹۱ مجمع الزوائد- هیثمی ۱۱۳/۳ باب 


فیمن تصدق بما یکره السنن الکبری- بیهقی ۳۲۵/۹ المعجم الاوسط - طبرانی ۲۱۳/۵ ش ۵۱۱۶. 


۱ بار مان» 


۰ 


عا شه یا 


رفتار عايشه با هووها و همسایه‌ها 


تلخ‌ترین چیز برای زن در دنیا وجود یک هوو می‌باشد. عایشه هشت هوو داشت. 
اما زندگانی آنان پاک و بی‌آلایش بود و هرگز بغض و کینه نتوانست از آلایش آنان 
بزداید زیرا خداوندّك آنان را به وجود پیامبر ا احترام بخشیده بود و به جایگاه 
و مقام آنان علو و امتیاز عطا نموده بود. 

آنحضرت او بعد از خدیجه به علتهای مختلفی با ده زن ازدواج نمود. از ميان 
اینها ام المساکین حضرت زینب نا وجود داشت که در سال سوم هجری با او 
ازدواج کرد و فقط دو یا سه ماه زنده ماند» اما بقیه زنان تا دم وفات آنحضرت زنده 
بودند. این زنها حسب سالهای زیر به شرف ازدواج با آنحضرت نایل آمدند با 
توجه به خدول ذیل معلوم می‌شود که حضرت عایشه غا تا چه سالی با چند هوو 


بوده است. 
نام‌های مادران مومنان سال ازدواج آنان با پیامبر وا 
سوده بنت زمعه دهم بعنئت 
حفصه بنت عمر فاروق سوم هجری 
ام سلمه پنجم هجری 


جویریه امیر زاده بنی مصطلق پنجم هجری 


ام حبیبه دختر ابو سفیان ششم هجری 
حضرت میمونه هفتم هجری 


صفیه دختر رئیس خیبر هفتم هجری 


- 


۱ بار سالن» 


۰ 


عا شه یا 
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۱- حضرت خدیجه «غا: پیامبر 2 حدیجه را بسیار دوست می‌داشت و 
جایگاه والایی را در قلبش به او احتصاص داده بود. آنحضرت 20 اکثراً با عایشه 
ذکر خیرش را می‌کرد. و با وجود این که قبل از ازدواج با عايشه به رحمت الهی 
پیوسته بود. اما عایشه چنان نسبت به او رشک می‌برد که هرگز نسبت به هووهای 
موجود آنچنان رشک نمی‌برد. زیرا بعد از وفات خود. قلب پیامبر و را به خود 
مشغول کرده بود و پیامبر ا پیوسته از او یاد می‌کرد و به خاطر محبت با او از 
دوستان و اقربایش دیدار می کرد. عايشه می‌گوید: بر هیچ یک از همسران نبی 
اکرم وا به اندازه‌ی خدیجه» رشک نبردم. او را ندیده بودم ولی رسول اکرم وه به 
کثرت از او یاد می کرد و خداوند ګګ به او فستور داده بود که او را به خانه‌ای در 
بهشت بشارت بدهد که از مروارید ميان تهی» ساخته شده است و هیچگونه خستگی 
و سر و صدایی در آن» وجود ندارد. و چه بسا که گوسفندی را ذبح می نموه آذرا 
قطعه قطعه می‌کرد و برای دوستان خدیجه می‌فرستاد . 

گفتنی است که تمام کارنامه‌های خدیجه که متعلق به آغاز اسلام می‌باشد یعنی 
دلداری به آنحضرت در مصائب و مشکلات و همکاری با آنحضرت باو همه‌ی 
AEE‏ روا ف یرت 

۲- سوده شا: ازدواج پیامبر و با حضرت عايشه وحضرت سوده یکی پس 
از دیگری صورت گرفت. اما چونکه حضرت عایشه بعد از عقد تا حدود سه و نیم 
سال در دوران نامزدی ماند بنابراین در این مدت حضرت سوده گویا تنها زن 


آنحضرت و بود وقتی در سال اول هجری عايشه غا به خانه آنحضرت و 


ِ- یم بخاری- کتاب المناقب شماره‌های ۱/۵ و ۳۸۳۸ کتاب المکاح ش۵۲۲۹ 
صحیح مسلم- کتاب فضائل الصحابة ش‌۲۴۳۵. سنن ترمذی- کتاب البر و الصلة ش ۲۰۱۷و کتاب 


اروت نت ووو ی ا تقو وتعوه داش تسین ام بالات ا کر با شک هت نک 
دیگری را در حقوق خود خلل انداز تصور می کرو اما نتیجه اما با این قیاس 
طبیعی مخالف بود تمام وقایع زندگی مژید اتحاد. دوستی» اخلاص و وفاداری میان 
آن دو می‌باشد, اکثراً در مشوره‌های خانگی حضرت سوده رفیق عايشه بود . 


پس از آنکه حضرت سوده پیر و فرتوت شد. فکر می کرد که آنحضرت مه او را ۱ 


طلاق خواهد داد و از شرف صحبت محروم خواهد شد بنابراین با توجه به 
آگاهیای که از محبت پیامبر ا با عایشه داشتند» نوبتش را به عایشه داد و او نیز 
قبول کرد . 

عایشه تا بی‌اندازه به نیکی‌های سوده اعتراف می کرد و می‌فرمود: علاوه بر 
سوده نسبت به هیچ زنی این گمان را نخواهم کرد که در قالبش روح من باشد گویا 
در مزاجش کمی تندی ا 

۳- حفصه #غا: ام المومنین حفصه در سال سوم هجری به شمار ازواج 
مطهرات در آمد. بنابراین» حدود هشت سال همدم و همراه عايشه قرار گرفت؛ یکی 
از این دو لخت جگر حضرت صدیق اکبر بود و دیگری نور چشم فاروق اعظم. 
زندگانی آن دو نمونه‌ای زنده برای نهایت لطف و محبت می‌باشد, گفتنی است که 


۱- به صحیح بخاری- کتاب الطلاق ش ۵۲۶۸ داستان عسل مراجعه شود که در آن چنین آمده: به 
سوده دختر زمعه گفتم: هنگامی که رسول خدا ېا نزد تو آمد. به او بگو: آیا مفافیر (صمغ گیاه بد 
بو) خورده‌ای؟... حدیت 
۲ ش ۲۷۶۰ سنن سعید بن منصور ۱۴۰۱/۴ ش ۷۰۲ و السنن الکبری- بیهقی ۷۴/۷ 
ش ۱۳۲۱۲ و ۲۹۷/۷ ش ۱۴۵۱۲: 

۳- صحیح مسلم- کتاب الرضاعش ۱۴۶۳ صحیح ابن حبان ۱۲/۱۰ السنن الکبری- بیهقی ۷۴/۷ 
ش ۱۳۲۱۱ الستن الکبری- نسائی ۳۱۰/۵ ش ۹۳۴ مسند اسحاق بن راهویه ۲۰۷/۲ ش ۷۱۲. 


€ 
o 


۱ بار سالن» 


۰ 


عا شه یا 
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در تمام امور خانگی از یک رأی و نظر برخوردار بودند . آنان دو دوست و رفیق 
بودند که در تمامی خصومت‌های به وجود آمده در خانه‌ی نبوی دست‌یار و پشتیبان 
همدیگر بودند و در مقابل دیگر ازواج حامی یکدیگر بودند. اما عشق را راه و 
رسمی دیگر است و اجازه‌ی آن‌را نمی‌دهد هیچ احدی در این گوهر ارزشمند 
شریک و سهیم او باشد. زیرا این گوهر حاوی مسابقه و غیرت بر همسالانشان 
می‌باشد» همانگونه که شاعر گفته است؛ 
«با سایه ترا نمی پسندم) 

در یک سفر طبق قرعه عايشه و حفصه همراه پیامبر #5 بودند. شب که می‌شد 
پیامبر بل خود را به عایشه می‌رساند و با او حرف می‌زد. حفصه که اوضاع را به 
نفع خود نمی‌دید روزی به عایشه پيشنهاد کرد: آمشب تو شتر مرا سوار شو و من 
شتر تو را سوار می‌شوم تا منظره‌های تازه‌ای ببینیم. عايشه که غافل از همه چیز بود 
ای رم اسر یی اه نی اف مان فا و 
شتر عايشه. پیامبر له طبق معمول خود را به شتر عايشه رساند. اما به ناگاه حفصه 
را در آن دید. به او سلام کرد و در کنارش به راه افتاد. تا این که سرانجام اتراق 
تا ای a a‏ ماو ی ی EE Ea‏ 
اوو 
عقربی بر من مسلط کن تا مرا بگزد»." 

٤‏ ام سلمه #بغا: حضرت ام سلمه از نظر عقل» قوت درک و فهم و بينش 
عمیق میان همه‌ی زنهای پیامبر ممتاز بود و در درجه‌ی بعد از عايشه تا قرار 


داشت؛ مشوره‌ای که ایشان در صلح حدیبه به آنحضرت ر داد شایستگی آنرا 


۱- صحیح بخاری - کتاب الطلاق ش ۵۲۶۷ سنن ترمذی- کتاب المناقب ش ۳۸۹۲ و سنن نسائی- 
کتاب عشرة النساء ش ۳۹۵۸ و ۲۹۵۹ 


دارد تا با آب طلا نوشته شود و همچون یادگاری ارزشمند در تاریخ زنان باقی 
گذاشته شود. در فهم مسایل و استنباط فتاوای فقهی در مقام و رتبه‌ی بعد از 
حضرت عايشه قرار دارد . از همین‌رو با وجود این که از سن زیادی برخوردار 
بودند اما آنحضرت او را قدر دانی می‌کرد. گفتنی است که در طول آن مدتی که 
همسر پیامبر جک بودند. جز یک واقعه معمولی و اتفاقی در هیچ موردی با هم | 
احتلاف نداشتند. و آن واقعه اتفاقی همان است که عايشه غا برای ما بازگو نموده 
است و می گوید: روزی در خانه ام سلمه گرد آمدند و به او گفتند: (مردم ترجیح 
می دهند هدایای خود را روز نوبت عایشه بیاورند. ولی ما هم مانند عایشه دوست 
داریم چیزی به ما برسد. بنابراین تو با پیامبر خدام حرف بزن تا به مردم دستور 
دهد هرکجا که بود یا نوبت هر زنی که بود» هدایای خود را بیاورند). 

ام سلمه موضوع را با پیامبر خدا با در میان گذاشت. اما پیامبر ب از او روی 
برگرداند. ام سلمه دوباره حرف زد. پیامبر وا فرمود: 

لا تُوذيني ني عیشت قن لوخي يني وتا في کوب اراد الا عَانشة». 

(ام سلمه! در مورد قضیه عايشه آزارم مده. چون به خداء در بستر کسی جز او 
| 

۵- جویریه #غا: در خصوص حضرت جویریه غا و حضرت عايشه نیز 

اختلافی ذکر نشده است. البته ابتدا که حسن و زیبایی او را دید کمی ترسید که 
مبادا در مقابل او رتبه‌اش را از دست بدهد. اینک توصیف او را از زبان عایشه 
می‌شنویم که می گوید: او زنی ملیح و شیرین بود. تا کسی او را می‌دید. شیفته‌اش 
می‌شند: زوزی نرد ماھ عدا امتء تا از او برای کات کرو کمک واه 


۱- الطبقات الکبری- ابن سعد ۸۶-۹۲/۸. 


۲-- صحیح بخاری- کتاب المناقب ش ۳۷۷۵ سنن ترمذی- کتاب المناقب ش۲۸۷۹ و سنن نسائی- 


کتاب عشرة النساء ش ۳۹۵۰ 


> 


۱ اد #سالن. عاد 


بشه شتا 
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خدا سوگند تااو را دم در اتاقم دیدم از او چندشم آمد. چون دانستم پیامبر 
خدا ما در وجود او همان چیزی را خواهد دید که من دیده‌ام... حدیث . اما بسیار 
سریع این ايده و وسوسه از ذهنش بیرون رفت و برایش ثابت گشت که او در اشتباه 
بوده است. زیرا فهمید که سبب قدر و منزلت او چیزهای دیگری می‌باشد و با 
زیبایی ظاهری هیچ تعلقی ندارد. 

1- امالممنین زینب بنت حجش #غا: ایشان عمه‌زاده پیامبرت به حساب 
می‌آمد. او تند مزاج و خودستا بود و همین طبیعت او باعث شد که از شوهر 
اولی‌اش جدا شود حضرت زینب از نظر فامیلی از همه‌ی ازواج مطهرات بیشتر به 
آنحضرت نزدیکی و قرابت داشت. بنابراین او خودش را از بقیه ازواج بیشتر 
مستحق عزت و احترام می‌دانست. 

حضرت عایشه در توصیف زینب می‌گوید: «از میان تمام زنهای پیامبر ا تنها او 
بود که با من مقابله می‌کرد» . بعضی از 8 یر اس او یی وا اب تاد کي یفن 
پیامبر رل فرستادند. او با دلیری تمام پیش پیامبر ول سخن راند و گفت: همسران 
شما در مورد دختر ابوبکر» شما را به خدا سوگند می‌دهند و از شما تقاضای عدل و 
انصاف دارند. آنگاه» زینب صدایش را بلند کرد تا جایی که عایشه را نکوهش کرد. 
عايشه نیز حضور داشت. و رسول الله بل چشم به عايشه دوخته بود که ببیند. جواب 
زینب را ۳ یا خیر؟ راوی می‌گوید: عايشه ِ او را داد و او را ساکت نمود. 


۱- الطبقات الکبری- ابن سعد- شرح حال جویریه (رض) و المستدرک- حاکم ۲۸/۴ ش ۶۷۸۱. 

۲- صحیح بخاری- کتاب الشهادات ش ۲۶۶۱ و کتاب المغازی ۴۱۴۱ و صحیح مسلم- کتاب فضائل 
الصحابة ش ۳۳۲ ۲. 

۲- ضحیح بخاری- کتاب الات ش۳۷۷۵ صحیح. مسلم- باب فضل عائشة ش۲۳۴۱ الست 
الکبری- بیهقی ۲۹۹/۷ ش ۱۴۵۲۶ السنن الکبری- نسائی ۲۸۱/۵ ش ۸۸٩۲‏ و مسند امام احمد 
۶ ش ۲۴۶۱۹. 


و ای و 


۱ ۱ ۱ ۱ 


خیمه‌ای بزند. عايشه هم به او اجازه داد و خیمه‌ای را برپا نمود. زینب بنت جحش 


که دید حفصه هم خیمه‌ای را در مسجد پرپا نموده است. او هم خیمه‌ی دیگری را ۱ 


برافراشت» وقتی که صبح شد و پیامبر ا خیمه‌ها را دید گفت: این خیمه‌ها چه 
هستند؟! جریان را به او خبر دادند» گفت: 

«آلبر تردن؟). 

«گمان می کنید با این خیمه‌ها ثواب به دست خواهی آورد؟ (یعنی ای ین کار درستی 
تست 

سپس پیامبر ی (عصبانی شد) و در آن ماه اعتکاف را ترک کرد و به جای آن در 
ماه شوال در روز اعتکاف نمود. 

یکبار شب هنگام حضرت زینب به خانه حضرت عايشه آمد. گفتنی است که در 
آن زمان در خانه‌ها جراغی روشن نمی‌شد. در این اثنام اتحضرت 9 تشریفت 
آوردند و دستش را به طرف زینب دراز کرد حضرت عايشه گفت او زینب است؛ 
پیامبر بو دستش را جمع کرد و میان زینب و عايشه بگومگوهایی به وجود آمد. 
تا آنجا که صدای‌شان بلند شد و موقع نماز فرا رسید. در همان لحظه حضرت 
ابوبکره در بیرون از مسجد نبوی بود و صدای آنان را شنید. به آنحضرت و 
گفت: شما برای نماز بیرون تشریف بیاورید و رویشان را غار آلود نما. پیامبرم ا 
برای نماز به طرف مسجد رفت. عايشه نا گفت: اکنون پیامبر مه نماز را به 


پایان می‌رساند و ابوبکر به اینجا می‌آید و هر آنچه بخواهد با من انجام می‌دهد. پس 


¢ 
جے 


۱ بار #سالن» 


۰ 


عا شه یا 


م 
6 


A AT 9۲ 


از پایان نماز ابوبکر ا نزد عايشه رفت و به شدت با او مواجه شد و گفت: چرا 
این کار را انجام می‌دهید؟.! 

از این چند حادثه نباید قیاس کرد که دل آنها با همدیگر صاف نبوده است هر جا 
که چند نفر با هم زندگی کنند هر چند با هم توافق داشته باشند. غیر ممکن است 
که گاهی به حق يا به اشتباه کدورتهای لحظه‌ای و زودگذر میان آنان پیش نیاید 
بخصوص جایی که مجمع زنان باشد. و آن هم زنهایی که هووی یکدیگر باشند. در 
چنین جاهایی پیش آمدن ناراحتیها به علتهای مختلفی جزو فطرت زنانه می‌باشد. 

آنچه برای همگان واضح و روشن می‌باشد این که فیض صحبت و همراهی انسان 
را به بالاترین مقام و عالی‌ترین رتبه می‌رساند. اما هرگز چیزی از فطرت و طبیعت 
او را عوض نمی کند. خواست طبیعی زنان نیز به همین سان است که نمی‌خواهد در 
محبت او برای شوهرش کسی همراهش باشد و در خصوص او هیچ‌گونه تقسیمی 
را نمی‌پذیرد» اما حال و وضع همسران پیامبر 9 با سایر زنان فرق می‌کند. در میان 
آنان این چیز وجود داشت که همه پروانه هستند و پیرامون شمعی یگانه -یعنی 
شمع محبت برای پیامبر ا می گشتند و قلب همه‌ی آنان از یک چراغ محبت 
شعله و روشنی می‌گرفت. باز هم آنها با کنار گذاشتن ناراحتیهای فوری و اتفاقی 
در بین تمام هووها لطف و مدارا به بهترین وجه قائم بود و جز برخی موارد 
استثنایی و عاطفی که در مورد آنان روایت شده» هیچ چیز دیگری گزارش نشده 
اسنت: 

اینک وقتی حضرت زینب در شمار زنهای آنحضرت بل قرار می‌گیرد حضرت 
عايشه به او تبریک می‌گوید . 


۲- صحیح بخاری- کتاب تفسیر القرآن ش ۴۷۹۳ 


وقتی بعضی از منافقین مدینه به حضرت عايشه تهمت زدند. حمنه بنت جحش 
(خواهر حضرت زینب) نیز به خاطر محبت خواهری در توطئه تهمت به عايشه 
شریک گردید. اما حضرت زینب ذره‌ای بیرول از حق و راستی قدم تن وفتی 


آنحضرت و از او در مورد عایشه غا پرسید: گفت: ای زینب! چه می‌دانی و چه 


دیده‌ای؟ زینب غا هم در پاسخ گفت: من چشم و گوشم را حفاظت می کنم. بخدا | 


سوگند. من چیزی بجز خیر و نیکی» از او نمی‌دانم. 

بلی» زینب فا همان کسی بود که (در جاه و منزلت» نزد رسول خداءلو) با 
عایشه رقابت می کرد و می‌توانست با گفتن یک کلمه. حریف خود را بر زمین نهد. 
اما شرف همراهی و هم صحبتی آنحضرت ال آنان را از چنین ضعفها دور و بالاتر 
نگاه داشته بود. حضرت عایشه نیز به خاطر همین خوبی و نیکی یاد کردنش» 
هشتا اس کار ار ود وش کته اند ای زانیا رای که داش جات داد 
(درمورد من کمان بد نکرد) . 

پیامبر له همراه با دو تا از همسرانش (صفیه و زینب) به نبرد با مشرکان رفته 
است. در راه شتر صفیه بیمار می‌گردد. اما زینب شتر اضافی به همراه دارد. 
پیامبر بو به زینب می‌گوید: شتر صفیه بیمار گشته و به یکی از شتران شما نیاز 
دارد. حضرت زینب گفت: من شترم را به آن بهودیه می‌دهم. آنحضرت به همین 
فیرحت و و هی با مایا زرف تم ای که اش ابش 
را جمع کردو گمان برد که پیامبر ا دیگر از او راضی نمی‌گردد. گفت: ای کاش 
روزی در گرمای نیم‌روز در سایه‌ی او می‌بودم. بلافاصله پیامبر و بر او وارد شد و 


وی کار ی و ای انار ردان 


۱- صحیح بخاری - کتاب الشهادات ش ۲۶۶۱, صحیح مسلم- کتاب التوبة ش ۲۷۷۰. 
۲- سن ابوداود- یاب ترک السلام علی آهل الاهواء ش ۰۴۶۰۲ مسند امام احمد ۱۳۱/۶ ش ۲۵۰۴۶ 
و ۲۶۱/۶ ش ۲۶۲۹۳ مجمع الزوائد- هیئمی ۳۲۳/۴ معجم الاوسط - طبرانی ۹۹/۳ ش ۲۶۰۹ در 


روایت ت احمد چنین روایت شده است: 
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م 
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۰ 


عا شه یا 
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بدون شک بیان خوبیهای هر کس بعد از مرگش به زندگی اخلاقی او حیات 
جاودان خواهد بخشید. حضرت عایشه ند این آب حیات را نیز بر رقیبش پاشیده 
بود. می‌گوید: آنحضرت له در دوران حیاتش به زنهایش خطاب نموده و فرمود: 
«از ميان شما کسی زودتر به من می‌پیوندد که دستش درازتر باشد». پس از 
درگذشت پیامبر پا هرگاه در خانه یکی کنار هم جمع می‌شدیم» دست‌هایمان را 
پای دیوار دراز می کردیم تا درازی آنها را مشخص کنیم. ما مدام این کار را 
می‌کردیم تا این که زینب درگذشت. او زنی کوتاه‌قد بود و از ما درازتر نبود. در این 
زمان دانستیم که منظور پیامبر 8ا از دراز بودن دست. صدقه دادن است. او زنی 
صالح بود. مدام روزه می گرفت. شب‌ها بیدار می‌ماند. صنایع دستی می‌ساخت. 
پوست‌ها را دباغی می کرد و مشک می‌ساخحت و سپس همه‌ی آنها را در راه خدا 
صدقه می‌نمود. ' 

جلوتر گذشت که حضرت عایشه و زینبغ در یک معامله گفتگویشان به حد 
نامطلوبی رسیده بود اینک حضرت عایشه این واقعه را با روشی شیوا و لبریز از 
محبت و اخلاص بیان می‌کند. طوری که هیچ گونه کینه» کراهت و تنفری در آن 
دیده نمی شوک ایشان داستان را با ذکر محاسن او ادامه می‌دهد و می‌گوید: همسران 
پیامیر ا زینب بنت جحش را خدمت آنحضرت فرستادند که از میان تمام زنهای 


پیامبر له تنها او بود که با من مقابله می‌کرد. و من هرگز زنی دین‌دارتر باتقواتر و 


روزی صفیه پیامبر خدا با را عصبانی می‌کند. بنابراین دست به دامن عايشه می‌شود و به او پناه 
می‌برد و می‌گوید: «ممکن است پیامبر را از من راضی کنی و در عوض روزم (نوبتم) مال تو باشد؟» 

عايشه صدیقه می‌گوید: بله. و پس از آن شاد و خوشحال راه می‌افتد و با دوست خود پیامبر روبه‌رو 
می‌شود تا این شب را با او خوش باشد. ولی فراموش نمی‌کند که از پیامبر بخواهد از صفیه گذشت 
کند و پیامبر هم جواب مثبت می‌دهد 

ای کناب و تخاب شن ۱۳۵۲ ضحیع ان E‏ ۳۳۱۴ میرگ 
حاکم ۲۶/۴ ش ۶۷۷۶ و الاوسط - طبرانی ۲۳۳/۱ ش ۶۲۷۶. 


راستگوتر از زینب و هم‌چنین کسی که از او بیشتر رابطه خویشاوندی را برقرار 
نماید» امانت‌دارتر باشد و بیشتر صدفه دهد ندیده‌ام او فقط کمعتی طبیعت و 
مان وه و هه تا 


۷- ام‌الممنین ام خییبه وتا : راجع به حضرت ام حبیبه که در جریانی مخالف 


یا موافق عايشه باشد. در احادیث جیزی نیامده است. اما در کتابهای اسماء الرجال || 


آمده که در مرض الموت (بیماری‌ای که به وفات آنحضرت انجامید) حضرت ام 
حبیبه اغا حضرت عايشه را صدا کرد و خطاب به وی گفت: ممکن است مسائلی 
که معمولاً بین هووها اتفاق می‌افتد میان ما هم اتفاق افتاده باشد. بنابراین حلالم کن. 
من حلالش کردم و برایش آمرزش خواستم. به من گفت: شادم کردی. خدا شادت 
کنذا . 

۸- امالممنین میمونه #طا: نسبت به حضرت میمونه نیز چیزی در احادیث 
ذکر نشده است. اما در کتابهای رجال آمده است که وقتی او وفات کرد حضرت 
عایشه گفت: او از همه‌ی ما پرهیزگارتر بود و از همه بیشتر رابطه خویشاوندی را 
برقرار می‌نمود " 

-٩‏ صفیه بنت حیی #غا: حضرت صفیه فقط سه سال در صحبت آنحضرت 
aL‏ انشان با نقیه مات الومعم فرق واقفت و نکه از اهالی یر و ضایر ای 


بهودی بود. او در خیبر به ازدواج آنحضرت ی در آمد. در هنگام برگشت از خیبر او 


۱- صحیح بخاری- کتاب الشهادات ش ۲۶۶۱ و کتاب المغازی ۴۱۴۱ و صحیح مسلم- کتاب فضائل 
الصحابة ش ۲۴۴۲. السنن الکبری- بیهقی ۲۹۹/۷ ش ۱۳۵۲۶ السنن الکبری- نسائی ۲۸۱/۵ 
ش ۸۸٩۲‏ و الاوسط - طبرانی ۸۸/۹ ش ۲۱۱. 

۲- طبقات ابن سعد ۱۰۰/۸ المستدرک- حاکم ۲۴/۴ ش ۶۷۷۳ سیر اعلام النبلاء- ذهبی ۲۲۳/۲ و 
الاصابة - ابن حجر ۶۵۳/۷ 

۳- المستدرک- حاکم ۴ ش ۶۷۹۹ طبقات ابن سعد ۰۱۳۸/۸ مسند حارث ۵۱۳/۱ ش ۰۴۵۵ 
حلية الاولیاء- ابونعيم ٩۷/۴‏ سیر اعلام النبلاء- ذهبی ۲۴۴/۲ و الاصابة- ابن حجر ۰۱۲۸/۸ 
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همراه آنحضرت 9 بر یک کجاوه سوار بود که در آن حوالی» ریسمان کجاوه کنده 
شد و کجاوه افتاد؛ این خبر در مدینه پخش شد که حتی کنیزان هم برای تماشا 
آمدند و این حادثه را از نحوست صفیه دانسته و شروع به بد و بیراه گفتن او 
کردند . 

وقتی به مدینه رسید و آنحضرت بل او را در یکی از خانه‌های حارثه بن نعمان 
جایی داد زنان انصاری از زیبایی او اطلاع یافتند و برای دیدن وی خود را به آن 
منزل می‌رساندند. حضرت عايشه نیز نقاب زده برای دیدن او رفت. اما با این همه 
نتوانست خود را مخفی نگاه دارد و آنحضرت ع 9 او را شناخت. لذا وقتی از آنجا 
بر‌گشت. انحضرت 06 نیز با او بلند شد» وقتی به نزدیکش رسید پرسید: عایشه 
بگو به نظر تو او چطور بود؟ عایشه گفت: زنی یهودی را دیدم. آنحضرت با 
فرمود: ای عایشه! این را نگو» زیرا او مسلمان شده و خوب از اسلامش محافنظت 
مان 

حضرت صفیه ا در پختن غذا سلیقه خاصی داشت. خود عايشه می‌گوید: من 
کسی را ندیدم که بهتر از او غذا بپزد. او یک روز برای انحضرت وا غذایی را 
فرستاد» وقتی غذای او را دیدم. نتوانستم خود را کنترل نمایم و کاسه را شکاندم؛ 
وقتی در خصوص کفاره‌ی آن از پیامبر واه سؤال کردم فرمود: 

«إناء کاناء و طعام کطعام»". 

«کاسه‌ای همانند آن کاسه و غذایی همانند آن غذا را باید به عنوان کفاره پس 


بدهید). 


۱- صحیح مسلم- باب فضيلة اعتاقه امة ثم یتزوجها ش ۰۱۳۶۵ صحیح بخاری- کتاب النکاح 
ش ۵۰۸۵ و ۵۱۵۹. 

۲- طبقات ابن سعد ۱۲۶/۸ و سیر اعلام النبلاء- ذهبی ۲۲۷/۲. 

۳- سنن نسائی ش ۳۹۵۷ السنن البری ۲۸۶/۵ ش ۸۹۰۵ مسند امام احمد ۱۴۸/۶ ش ۲۵۱۹۶ 


در روایت بخاری چنین ان اس از انس 4ه روایت است که نبی اکرم وا در 


خانه‌ی یکی از همسرانش (نشسته) بود که یکی دیگر از همسرانش کاسه‌ای غذا 
همراه خادمش برای رسول حدا مه فرستاد. این همسرش (که احتمالاً عايشه بود) با 
دستش به کاسه زد و آنرا شکست. رسول خدا و قطعات کاسه را (کنار هم گذاشت 


و) بهم وصل کرد و آن غذا را در آن» نهاد و فرمود: (بخورید». و خادم و آن ظرف را ۱ 


تا وقتی که از خوردن غذا فارغ شدند. نزد خود نگهداشت. آنگاه» کاسه‌ی سالمی به او 
ق ف کک را ود و توافت 

حضرت صفیه غا قدکوتاه بودند» یک روز حضرت عایشه گفت: از پیامبر لو 
می‌شنید که مدام صفیه را می‌ستود. روزی گفت: در مورد صفیه همین تو را بس که 
قد کوتاه است. 

پیامبر خحدا وو خشمناک شد و فرمود: 

«لقد قلت كلمة لو مزجت باء البحر لعکرت صفو الاء کله». 

(عایشه! سختی گفتی. که اگر در درا انداخته شودء انرا آلوده و یدو ی کف 

عايشه گفت: ای پیامبر خدا ! من چیزی گفتم که در او وجود داردا 

پیامبر ا فرمود: «مایسرنی انی حکیت رجلا و ان لی کذا و کذا». 

«اگر به من هر اندازه دنیا داده شود که نسبت به کسی چیزی بگویم» هرگز آنرا 


بر زبان نخواهم راند). دلیل این که این امور لحظه‌ای بوده و مانع محبت و قدر 


۱- صحیح بخاری- کتاب المظالم ش ۲۴۸۱ سنن ترمذی- کتاب الاحکام ش ۱۳۵۹ سنن نسائی - 
کتاب عشرة النساء ش۳۹۵۵ سنن ابوداود- کتاب البیوع ش ۳۵۶۷. گفتنی است که فقها قاعده‌ای 
عظیم را از این داستان استنباط نموده‌اند و آن کیفت پرداخت ضمانت است. 

۲- روایت ابوداود- باب الغيبة ش۴۸۷۵ و ترمذى- كتاب صفة القيامة ی ۲۵۰۲ و الترغيب و 


الترهیب- منذری ۳/۳۲۷ ش ۴۲۸۶. 


م 
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۰ 
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شناسی دائمی نبوده این است که حضرت صفیه از گروه حضرت عايشه بود و در 
تمام مسایل حامی او بودند. 

در پرتو آنچه گذشت به این مسأله پی بردیم که حضرت عایشه با چه مهربانی و 
با چه انصاف و احترامی با هووهایش رفتار می‌کرد و با رعایت نهایت لطف. 
اخلاص و عدالت با آنان تعامل می‌نمود. همچنان‌که به این نکته نیز آگاهی پیدا 
کردیم که عايشه غا با سینه‌ای وسیع و دلی باز از خوبی‌ها و نیکی‌های آنها تعریف 
می‌نمود. و اگر طبق فطرت انسانی چیزی از او سر می زد. فورا پشیمان می‌شد و به 
آستانه‌ی الهی توبه می‌کرد. عادت ایشان بر آن بود که هیچ‌گاه او استارت هجوم و 
حمله را نمی‌زد البته اگر کسی شروع می‌کرد او نیز نمی‌توانست ساکت بنشیند. اما 


با وجود این. در تعریفش کوتاهی نمی کرد. 


هوشیاردهی از روایاتی ضیف 
عموما رواج محبت و خلوص در بین هووها بسیار کم است. اما حجله‌نشینان حریم 
نبوت در این مسأله با سایر زنان جهان تفاوت داشتند» آنان در ویژگی و امتیازاتی که 
جهان بشری انتظار آن‌را می کشیدند از مستوایی عالی و جایگاهی رفیع برخوردار 
بودند. آری آنان خیال‌های زنان جهان در مقابلشان را به وقوع رساندند و به حمد 
خداوند آرزوهای آنان را با یس و نومید مواجه نساختند. گفتنی است که غیرت و 
حسادت آنان را نیز همانند سایر زنان در خود گرفته بود» اما هرگ این مسأله را 
فراموش نمی‌کردند که آنان همسران پتامیر 99 هستند وباید نود رابه ادب و 
اخحلاق او موّدب نمایند و در رستای رضایت ایشان قدم بردارند و از ناراحتی او 
دوری گزینند. 

لازم به یاداوری است واقعه‌هایی تلخی هم که پیش آمده در حقیقت پا منافقین 
عامل آن بوده‌اند و یا این که محصول کوشش جاهلانه افرادی که به عاقبت 
نمی‌آنديشند. می‌باشد. چنانچه در عهد نبوی زنی بود که در بین ازواج مطهرات 


اخحتلاف و دعوا را درست می کرد و او خودش به این گناه اعتراف می‌کرد» مردم 


< 


می‌پرسیدند که آنها چرا حرف تو را راست فکر می‌کردند؟ او گفت: اگر نزد آنها فرد 
مقبولی نمی‌بود. هرگز از او قبول نمی کردند . 

علی رغم این که روایت‌هایی که ذکر شد فقط از کتاب‌های صحاح آخذ شده‌اند 
اما در لابه‌لای آنها نکاتی ضعیف و تشویه صورت اصلی مسأله وجود دارد که اگر 
دران کاوشن شوده اضل مسئله: کاملا رون می گرد 

۱- به عنوان نمونه واقعه شکستن ظرف که تقریبا در تمام کتابهای حدیت موجود 
می‌باشد» اما در گزارش بخاری و مسلم هیچ نامی از عايشه ذکر نشده که او کاسه را 


شکسته باشد» این در حالی است که در رواینت ابوداود. نسائی. مسند احمد و... 


۱ بار سالن» 


۰ 


عا شه یا 


حضرت عايشه را به عنوان کاسه شکن معرفی کرده‌اند؛ و عجیب اینکه از زبان 
وروی واه هس کی رای او ای دب عسره شت واه م اا که 
محدث عجلی " و ابن حبان " او را توثیق و تأیید کرده‌اند اما رأی امام بخاری در 
مورد او این است که: در روایتهای جسره چیزهایی عجیب و غریب یافت می‌شود " 
و ابن حزم حدیث او را باطل می‌داند . 

راوی دیگر افلت عامری است که اگر چه بعضی از محدئین وی را توثیق 
کرده‌اند. اما رأی اکثر اهل فن از این قرار می‌باشد: 

امام احمد: لا بأس به «در روایتش حرجی ا (و این دلیل ضعیف می‌باشد) 
خطابی از احمد روایت کرده که گفت است: افلت یک راوی مهجول الحال است» و 


۱- الاصابة ۱۸۰/۸ و لسان المیزان ۰۴۵۳/۱ 

۲- تهذیب التهذیب- ابن حجر عسقلانی ۴۳۵/۱۲ ش ۲۷۴۹ 

۳- الثقات - ابن حبان بستی ۱۲۱/۴ ش ۰۲۰۹۷ تهذیب التهذیب ۴۳۵/۱۲ ش ۲۷۴۹. 

۴- التاریخ الکبیر - بخاری ۶۷/۲ ش ۱۷۱۰ و تهذیب التهذیب ۴۳۵/۱۲ ش ۰۲۷۴۹ 

۵- همان 

۶- الجرح و التعدیل- ابن ابی حاتم ۳۴۶/۲ ش ۱۳۱۶ و میزان الاعتدال فى نقد الرجال ۱۲۵/۲ 


ش ۱۴۸۲ 


> 
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بغوی در «شرح السنة» گفته است: احمد آن حدیث را ضعیف قلمداد نموده و چنین 
استدلال کرده که از روایت افلت می‌باشد و او فردی مجهول است؛ و ابن حزم 
کک افش ی زرف یه اما ی کی فد و اه کی اد ووا ت هاکن 
باطل می‌باشد . 

۲- اما در مورد روایت جر و بحث شدید عايشه و زینب در هنگام شب. هرچند 
که در صحیح مسلم موجود می‌باشد. اما با اندکی تأمل و دقت نظر نکات ذیل از آن 
به چشم می‌خورد: 

۱-روای اول این واقعه حضرت انس له می‌باشد که از سال پنجم هجری دیگر 
به حجره‌های امهات المومنین نمی‌رفت و این واقعه بعد از سال پنجم 
هجری اتفاق افتاده است. 

۲-اين واقعه در منزل عایشه غا پیش آمده که انس 4 آنجا نبوده است. 
بنابراین. سلسله روایت به راوی آخر نمی‌رسد و در این میان انقطاع وجود 
دارد. 

۳-اگر فرض شود که او در مسجد نبوی بوده و صدای آنان به گوشش رسیده 
چگونه توانسته ماجرای داخل منزل را مشاهده نماید: این که پیامبر لډ 
دستش را دراز نموده و...» با وجود این‌که در آن زمان چراغی روشن 
کید ا عراز کید این که خطور رف ول کارا کد ان 
ترسید که حتماً پدرم الان خواهد آمد و مرا تنبیه خواهد کرد؟ بنابراین» 


روایت تا حدودی غير محتاطانه معلوم E‏ 


۲- همان. 
۳- انس بن مالک الخادم الامین و المحب العظیم - استاد عبدالحمید طمهاز. انتشارات: دار القلم 


دمشة . 


۳- در سنن ترمذی از حضرت صفیه بنت حیی آمده است که گفت: پیامبر 5 نزد 
من آمد و من نیز سخن حفصه و عايشه را برای او بازگو نمودم که گفته بودند: ما 
از نظر رسول‌اله وا بهتر از صفیه هستیم» » زیرا ما همسر پیامبر له و عموزاده‌ی او 
هستیم. آنحضرت و فرمود: چرا نپرسیدی: چگونه شما از من بهتر هستید؟ در 
حالی که محمد وا همسرم است و پدرم هارون الا و عمویم موسی اط 
ا یی که ام این یت خرو اساویت تاه ا زرا از 
طریق هاشم کوفی روایت شده که سلسله‌ی سند او چنان قوی نمی‌باشد. 
گفتنی است که تمام سیرت نگاران این روایت را نقل کرده‌اند اما بعد از روایت؛ 
رای امام ترمذی در مورد آن را ترک کرده‌اند. اکنون آرای محدئین در مورد هاشم 
کوفی را نقل می‌کنیم که از این قرار می‌باشد: 

امام احمد می‌گوید: من او را نمی‌شنانم . ابن معین می‌گوید: او چیزی نیست . ابو 
حاتم می‌گوید: ضعیف الحدیث است " ابن عدی گفته: دیگری همراهی او را 
تصدیق و تأئید نمی‌کند . با این حال هم روایت انس از ذکر نام عایشه خالی 
شتا شا 

۶- در مسند امام احمد بن جنبل از علی بن زید از ام محمدهمسر پدرش از 
عایشه روایت شده که گوید: باری ام سلمه تا در حجره من نشسته بود شب 
هنگام آنحضرت و از بیرون تشریف آورد؛ حضرت ام سلمه را شناخت عايشه 


مخفیانه اشاره می کرد و آنحضرت متوجه نبود بالاخره آنحضرت هم متوجه شدند 


۱- سنن ترمذی- باب فضل ازواج النبی ¥ ش ۳۸۹۴ المستدرک- حاکم ۳۱/۴ ش ۶۷۹۰ الاوسط - 
طبرانی ۲۳۶/۸ ش۸۵۰۳ و در الکبیر ۷۵/۲۴ اش ۱۹۴ نیز آمده است. 

۲- تهذیب التهذیب ۱۷/۱۱ ش۳۷. 

۳- همان 

۴- همان 

۵- همان 
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حضرت ام سلمه خیلی ناراحت شد و به حضرت عايشه بدو بیراه گفت و 
پیامبر اة او را از آن بازمی‌داشت» اما او همچنان ادامه می‌داد لذا پیامبر 8 به 
عايشه گفت: شما نیز او را بدو پیراه یکن من نیز او را مورد حمله قراز دادم تا 
این که بر وی غلبه نمودم؛ ام سلمه بیرون رفت و پیش علی و فاطمه رفت و به آنان 
گت غا بشما فلان و فلان گرا ست 2 

راوی دوم این حدیث علی بن زید می‌باشد؛ در مورد او گفته‌های ائمه فن را 
بشنوید: ابن سعد گوید: او کور مادرزاد می‌باشد و روایت‌های زیادی را گزارش داده 
و در او ضعف است و دلیلی از او گرفته نمی‌شود. صالح بن احمد به نقل از پدرش 
گفته: فردی قوی نیست و مردم از او روایت کرده‌اند. امام احمد گوید: چیزی 
نیست» حنبل به نقل از احمد گفته: احدیث او ضعیف است. یحیی می گوید: در هر 
چیزی ضعیف می‌باشد. گرگانی می‌گوید: روایتش بنیانی سست دارد و بدان استدلال 
نمی‌شود. حاکم ابواحمد می‌گوید: نزد آنان قوی نیست. ابو زرعه می‌گوید: قوی 
نیست. امام بخاری می گوید: بدان استدلال نمی‌شود. سلیمان بن حرب به نقل از 
حماد بن زید گفته: علی بن زید برای ما حدیث می گفت که احادیث را منقلب 
می‌نمود و در روایتی چنین آمده: امرو حدیثی را برای ما می‌گفت که با روایست روز 
فنلن او داش . 

در عموم کتابهای سیرت از این نوع واقعه‌ها چند واقعه دیگر ذکر شده که بیشتر 
از مزخرفات کلبی و واقدی فراهم شده‌اند به عنوان مثال ما فقط به ذکر یک واقعه 


۱- مسند امام احمد بن حنبل ۱۳۰/۶. ش ۲۵۰۳۰. 


۲- تهذیب التهذیب ۲۸۴/۷ ش ۵۴۵. 


۵- اصحاب صحاح داستان ازدواج پیامبر ا با دختر رئیس قبیله را روایت 
کرده‌اند که آن دختر در حالی که دایه‌اش او را همراهی می کرد نزد رسول اکرم مر 
بردند. رسول الله له فر مود: 


(مبی تفس ی). 


(حود را در اختیار من بگذار). دختر جون گفت: آبا ملکه خود را در اختیار یکی ۱ 


از رعیت اش می‌گذارد؟ آنگاه» رسول اکرم 97 دست مبارکش را بسوی او برد تا بر 
سرش بکشد و باعث آرامش وی گردد. دختر جون گفت: از تو به خدا پناه می‌برم. 
رسول اکرم لژ فرمود: 

«قد عَت بمَعَاذه. 

«به پناهگاه بزرگی» پناه بردی». سپس آنحضرت بل نزد ما آمد و فرمود: 


ِ 


ماس شمه رارون ولا نیت 
ای ابواسید! دو پارچه‌ی کتانی بلند سفید رنگ به او بده و او را به خانواده‌اش 
تال 
این روایت در صحیح بخاری آمده است. اما در روایت ابن سعد نکاتی اضافی 
آمده که آن زا به سند خود از طریق هشام بن محمد... روایت کرده و گفته است: 
وقتیپیمر او با اسماء دختر نعمان جونی ازدواج نمود» حفصه به عايشه و یا 
پس بدان پرداجتند و یکی از آن ده گفتت: پیامبر له دوست دارده وفتی نود 


همسرش می‌رود این جمله را از زبانش بشنود: از تو به خدا پناه می‌برم. پس وقتی 


احمد ۳۳۹/۵ ش ۲۲۹۲۰ 
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پیامبر مه بر او وارد شد و درب را بند و پرده را گستراند. و دستش را به سوی او 
دراز نمود. دختر جونی گفت: از تو به خدا پناه می‌برم... 

هشام بن محمد (راوی حدیت) همان کلبی می‌باشد که علما در مورد وی 
گفته‌اند: متروک» غير معتبر و رافضی است. امام احمد می‌گوید: هشام بن محمد یک 
نسب‌شناس و داستان‌سرا بود که گمان نمی کردم کسی از او حدیث را روایت کند. 
دارقطنی و دیگران گفته‌اند: هشام فردی متروک است. و ابن عساکر گفته: او 
شیحعصی قابل اعتماد نمی‌باشد . 

گفتنی است که روایت بخاری مثبت این امر است که آن خاتون. آنحضرت بو 
را نمی‌شناخت. اینک متن آن روایت: 

سهل بن سعد گوید: یک زن عرب را برای پیغمبر اه تعریف کردند به ابو 
اسید ساعدی دستور داد تا کسی را به نزد او بفرستد تا بیاید» ابواسید هم کسی را 
فرستاد و آن زن آمد. و وارد عمارت بنی‌ساعده شد پیامبر با هم از منزل خارج 
شد و به سوی او رفت تا به نزد او رسید. دید که زنی است سر به زیر وقتی که 
پیامبر لو با او صحبت کرد آن زن به پیامبر له گفت: از شما به خدا پناه می‌برم» 
پیامبر و گفت: من هم شما را از خود بدور می‌دارم. از شما دوری می‌کنم به 
خانه‌ی خود بر گرد مردم به آن زن گفتند: مگر نمی‌دانی که این شخص کیست؟ 
گفت: خی گفتند: این رسول خدا است و آمده از شما خواستگاری کند؛ پیامبر لو 
یرون را ای که با هت اک و 
سهل! برای ما آب بیاور» منهم با آن پیاله برای آنان آب می‌آوردم و ایشان هم از آن 
آب می‌خوردند. 

و این حضرت عایشه غا است که داستان آن زن را برای ما بازگو می‌نماید و 


هرگز به این نکته اشاره نمی‌نماید که او به آن زن تعلیم داده بود تا آن سخن را 


۱- میزان الاعتدال- ذهبی ۸٩/۷‏ ش ٩۲۳۵‏ و لسان المیزان - ابن حجر عسقلانی ۱۹۶/۶ ش ۷۰۰ 


بگوید» با وجود این که ایشان از آزادی بیان برخوردار بودند و معروف و مشهور 


است که او بدون واهمه به اشتباهات خود اعتراف می‌نمود. 


ار تباطی عمیق با بانو فاطمه جنغ 
پیامبر 8 از امالمژمنین خدیجه غا چهار تا دختر داشتند که عبارت بودند از: 
زینب رقیه. ام‌کلثوم و فاطمه زهرا (رضی‌الّه عنهن). گفتنی است که به جز 
فاطمه اء همه‌ی آنها قبل از آمدن عايشه به خانه آنحضرت ا به خانه شوهر 
منتقل شده بودند؛ حضرت رقیه افا یک سال قبل از نکاح عایشه» در سال اول 
هجری وفات کرد و حضرت زینب و ام‌کلثو م به ترتیب حدود هفت و یا هشت 
سال با حایشه زیستند و سپس در سال هشت و نهم هجری جهان را به درود گفتند. 
اما در این برهه هیچ واقعه و برخورد ناراحت کننده‌ای که با همدیگر داشته باشند 
ذکر نشده است. 

زینب دختر بزرگ آنحضرت بل که در راه خدا شهید شد. در مورد او حضرت 
عایشه تا قول انحضرت اة را نقل می‌کند که فرمود: 

هی انشا ها ابیت فی . 

«او بهترین دختر من بود که به خاطر من مورد اصابت واقع شد». 

از شکم زینب تا دختری بنام امامه غا متولد شده بود. پیامبر وة او را بسیار 
دوست می‌داشت و به دوش گرفته به مسجد می‌آورد و نماز می‌خواند؛ هنگامی که به 


سجده می‌رفت. او را بر زمین می‌گذاشت و وقتی که از سجده بلند می‌شد. او را 


۱- المسترک- حاکم ۲۱۹/۲ ش ۲۸۱۲ و ۰۴۶/۴ و ۴۷/۴ معتصر المختصر - ابوالمحاسن یوسف بن 
موسی ۲۴۶/۲ الا حاد و المثانی- احمد بن عمرو شیبانی ۳۷۲/۵ ش ۰۲۹۷۵ فتح الباری- ابن حجر 
عسقلانی ۱۰۹/۷ به نقل از طحاوی, و التاریخ الصغیر - بخاری ۷/۱ مبحث زینب دختر پیامبر 5ل 


ی 
٩‏ 


۱ اد #مسالن» 


۰ 


عا شه یا 
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دوباره بر دوش می‌نهاد . روایت شده که هدیه‌ای را برای پیامبر ا فرستادند که در 
میان آن یک گردن‌بند وجود داشت. پیامبر ول فرمود: 

«لأدفعنها الى أحب آهلی إلى». 

«آن‌را به محبوبترین خاندان خود می‌دهم). 

زنها گفتند: این نصیب عايشه خواهد شد. ولی آنحضرت رل آن را به امامه دختر 
زینب بخشید . 

در هنگام ازدواج عايشه با آنحضرت 2 فاطمه دوشیزه‌ای بودکه حدود پنج یا 
Sa‏ یز را وت تک سکس ال با عم 
زندگی کرد زیرا در نیمه‌ی سال دوم هجری به همسری حضرت علی 4 در آمد. 
عایشه از جمله کسانی بود که او را برای عروسی مهيا و جهیزیه و امورات 
ازدواجش را ترتیب می‌دادند؛ عایشه شا می گوید: پیامبر اه به ما دستور دادند که 
فاطمه را آماده سازیم و او را به منزل على 4 ببریم» پس او را به خانه بردیم و 
خاکی لطیف را به عنوان رختخوابش مها ساختيم سپس با دستهای خودمان با لیف 
خرما دو بالش را درست کردیم. بعد خرماء کشمش و شربت را برای پذیرایی به 
مهمانان دادیم و بوی عود را در اطراف خانه پخش کردیم؛ باید بگویم که عروسی 
بهتر از فاطمه را ندیده‌ام . لازم به یادآوری است خانه‌ای که فاطمه بعد از عروسی 
به آن رفت. فقط یک دیوار با خانه عایشه فاصله داشت. و در وسط آن دیوار 


پنجره‌ای بود که گاهی از طریق آن با هم به گفتگو می‌پرداختند. 


۱- صحیح بخاری ش ۵۱۶. صحیح مسلم - کتاب المساجد و مواضع الصلاة ش ۵۴۳ سنن ابوداود- 
کتاب الصلاة ش 4۱۷ الموطاً- امام مالک- کتاب النداء للصلاة ش ۴۱۲ و سنن دارمی- کتاب 
الصلاة ش ۱۳۵۹. 

۲- مسند امام احمد ۱۰۱/۶ ش۲۴۷۴۸. مجمع الزوائد- هیثمی- باب مناقب امامة ۲۵۴/۹ المعجم 
الکبیر - طبرانی ۴۴۲/۲۲ ش ۱۰۸۰. 


در کتابهای حدیث هیچ واقعه صحیحی وجود ندارد که بیانگر این باشد که مادر 
و دختر با هم‌دیگر کدورت داشته باشند بلکه تمام سیرت‌نگاران و کتاب‌های 
احادیث بر اين مسأله اجماع نظر دارند که ارتباط فاطمه و عايشه در کامل‌ترین 
شکلی که طبیعت انسانی خواهان آن است. نمایش داده شده بود آنان هر دو هم 
جهت بودند و به یکدیگر محبت و علاقه داشتند. اينک حضرت فاطمه خدمت 
پیامبر ا می‌آید و از این شکایت می‌کند که او در خانه شوهر با دست‌های خودش 
کار می کند. از این‌رو خسته شده و خواهان کنیزی است که به خدمت رسول 
اکرم لو آمده است. اتفاقاً آنحضرت ال را نیافت» لذا عايشه را نماینده خود کرده 
و برگشت . 

رفتار خوب دختر با مادرش از اینجا بود که وقتی مادران دیگر او را در مقابله با 
عایشه به عنوان نماینده حدمت آنحضرت فرستادند او خواسته آنها را پیش کرد 
آنحضرت :و فرمود: 


وس 


ا آلا مین ما أحث؟» 
| دارم تو دوست نداری»؟ 
فاطمه تا جواب داد: بلی. سپس نزد آنها برگشت و پاسخ پیامبر جک را به اطلاع 


آنها رساند. آنها از او خواستند که دوباره برود. ولی او نپذیرفت " 


عايشه در تعریف دختر می گوید: «هرگز کسی بهتر از فاطمه به جز پدرش 


۳ 
ندیده‌ام» 


۱- صحیح بخاری- کتاب النفقات ش ۵۳۶۱. صحیح مسلم- کتاب الذکر و الدعاء ش‌۲۷۲۷, سنن 


1- صحیح بخاری- کتاب الهبة ش ۲۵۸۱. صحیح مسلم- کتاب فضائل الصحابة ش ۲۴۴۲, سنن 


نسائی - کتاب عشرة النساء ش ۳۹۴۴ 
۳- المعجم الاوسط - طبرانی ۱۳۷/۳ ش ۲۷۲۱. 


ا 
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۱ بار مان» 
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اک اک 
پرسید: آنحضرت 0 چه کسی را از همه ب سشتر :دوست ذاشتنك؟ گفت: فاطمه و 
عایشه سوا می گوید: من کسی را ندیده‌ام که در تشریفات آمد و رفت» و قیام و 


a a ES‏ هلف 


آنحضرت 2 می‌آمد. آنحضرت و کاملا قیام می‌فرمود و پیشانی فاطمه را 


می‌بوسید و او را در جای خودش می‌نشاند. همین‌طور وقتی آنحضرت با به خانه 
فاطمه می‌رفت. فاطمه بلند می‌شد و بر پدر بوسه می‌زد و او را در جای خود 
ی تنل 

همچنان که عايشه حدیث فضیلت اهل بیت را روایت کرده که از بزرگ‌ترین 
فضایل فاطمه محسوب می گردد. حدیثی که از ارتباط عمیق عايشه با فاطمه پرده 
برمی‌دارد که تا چه اندازه از او تعریف و ثناگویی به عمل آورده است. 

حضرت عايشه می‌گوید: ما زنهای پیامبر مه همه پیش او بودیم حتی یک نفر از 
ما از مجلس غایب نبود در این اثنا فاطمه روبه‌روی ما می‌آمد قسم به خدا راه 
رفتنش به راه رفتن پیامبر ا شباهت داشت. وقتی که پیامبر م او را دید به او 
خوش آمد گفت. فرمود: مرحبا دخترم. و او را در طرف راست یا چپ خود نشاند. 
سپس مخفیانه چیزی به فاطمه گفت. فاطمه شروع به گریه شدید نمود. وقتی که 
پیامبر اه دید فاطمه غمگین شده است. بار دیگر مخفیانه چیزی را به او گفت. 
فورا فاطمه خندید. در بین زنان پیامبر باه من به فاطمه گفتم: در ميان همه ما 


پیامبر له تنها شما را محرم راز خود قرار داده است» با وجود این باز گریه 


۱- المستدرک- حاکم ۱۷۱/۳ ش ۰۴۷۴۴ سنن ترمذی- باب فضل فاطمة ش ۳۸۷۴ و المعجم الکبیر - 
طبرانی ۴۰۳/۲۲ ش۱۰۰۸ 

۲- سنن ترمذی- باب مناقب فاطمة ش ۰۳۸۷۲ صحیح ابن حبان ۴۰۳/۱۵ ش ۶۹۵۳ و المسترک- 
حاکم ۱۷۴/۳ ش ۴۷۵۳ و گفته: این حدیث بنا به شرایط شیخین برای حدیث صحیح می‌باشند. اما 


آن دو این حدیث را گزارش نداده‌اند. سنن ابوداود- باب ما جاء فی القیام ش ۵۲۱۷. 


می‌کنید؟! وقتی که پیامبر م0 از مجلس بلند شد. از فاطمه درباره‌ی آن سخن 
محرمانه پرسیدم. گفت: من سر رسول خدا را افشا نخواهم کرد وقتی که پیامبر و 
آنچه پیامبر ا مخفیانه به شما گفت به من بگویید. فاطمه گفت: بلی, اکنون که 
پیامبر رل وفات کرده است آن‌را به شما می‌گويم بار اول که محرمانه بامن 
صحبت کرد فرمود: جبرئیل هرسال یکبار قرآن را برای من می‌خواند. ولی امسال 
دوبار قرآن را برایم خواند. فکر می‌کنم اجل نزدیک شده باشد. از مخالفت با امر 
خدا پرهیز کن و صبر داشته باش. من بهترین پیشفدم برای شما هستم» وفتی این 
بار دیگر محرمانه با من فرمود: ای فاطمه! مگر شما به این راضی نیستی که خانم و 
محترم‌ترین زنان مسلمانان باشید! فاطمه گفت: لذا خندیدم همان‌گونه که مرا 
EE‏ 

در این حدیث روابط مادر و دختر چقدر جالب و زیبا بنظر می‌آید! این واقعه در 
اختلافات میراث فدک کوچکترین صدمه‌ای به روح پاک آنها نرسانیده بود و حتی 
ناراحتی خانگی نتوانسته شیشه شفاف خاطر آنها را مکدر نماید. 

۲ گاهی‌سازی از روایاتی ضعیف 

در مسند ابن حنبل از همان شخص که او بیان کرده بود که یک‌شب حضرت ام 


قسمتی اضافی گزارش شده که متن آن بدین صورت است: 


۱- صحیح بخاری- کتاب مناقب ش ۳۶۲۴, صحیح مسلم - کتاب فضائل الصحابة ش ۲۴۵۰, سنن 
ترمذی - کتاب المناقب ش ۳۸۷۲ و سنن ابن ماجه - کتاب ما جاء فی الجنائز ش ۱۶۲۹ 
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بعد از این» حضرت ام سلمه جغط بلند شد و به خانه فاطمه فا رفت» وقتی 
پیش او رفت به او گفت که عايشه به تو بد و بیراه گفته است. فاطمه نیز به مشوره 
حضرت علی اه خود را به خدمت آنحضرت 29 رسانید و شکایت کرد. 
آنحضرت اة فرمود: سوگند به پروردگار کعبه, او مورد محبت پدرت است. لذا 
فاطمه نزد علیع» برگشت و سخن پیامبر ا را برای او بازگو نمود. حضرت 
علی له گفت: آیا (برای ناراحتی) همان کافی نبود که عایشه جلوتر هر چه خواسته 
بود در مورد ما گفته بود؟ تا این که فاطمه نزد شما آمد و شما نیز به او گفتید: 
سوگند به پروردگار کعبه» او مورد محبت پدرت است. ' 

ظاهر این حدیث در منقبت عایشه و ثناگویی از او بحث می‌راند. اما با دقت نظر 
خواهی فهمید که راوی بر آن بوده تا تصویری زشت و ناهموار را از ازواج مطهرات 
ترسیم نماید. و منبع این هجو ملیح» علی بن زید تیمی است که علما او را ضعیف 
قلمداد نموده‌اند و او شيعه هم هست . 

یحیی در مسندش از عمر بن علی بن عمر بن علی بن حسین روایت کرده که 
گفته: خانه‌ی فاطمه در محل زیارت گاه خروجی پیامبر اه بود و از اطاق عايشه به 
خانه فاطمه یک پنجره باز می‌شد. لذا هرگاه پیامبر ل برای خروج بلند می‌شد. از 
ظریق آن پنجره از احوال دخترش اطلاع می‌یافت. روزی اطلاع یافت که فاطمه به 
علی می گفت: فرزندانم بیمار هستند و می‌خواهم به بازار بروید و چیزی را جهعت 
روشنایی آماده سازید. علی به بازار رفت و چیزی را برای روشن‌سازی آورد؛ عايشه 


در نیمه‌ی شب از آن پنجره بدان‌ها نگاه کرد و چراغ را نزد آنان مشاهده نمود و 


2-۱ مسند امام احمد بن حنبل ۱۳۰/۷ ش ۲۵۰۳۰ 


۲- تهذیب التهذیب ۲۸۴-۸۳/۷ ش ۵۴۵. 


م 
o‏ 
ی 


جرو بحثی میان آنان واقع شد. از این‌رو صبح آن روز فاطمه از پیامبر ا خواست 


تا آن پنجره را ببندند» پیامبر و نیز دستور بستن آن را صادر نمود . 


۱ بار مسالن» 


ابن عبدالحمید و عیسی بن عبدالله این دو نفر را که راوی هستند علاوه بر اینکه 


۰ 


عا يشه تا 


از اعتبار ساقط شده و ضعیف هستند. شیعه هم می‌باشند. گیریم که نزد اهل فن 
(حدیث) شیعه بودن سبب ضعف نباشد. اما ظاهر است که شهادت آنها در مورد | 


عايشه هیچ وقت مورد قبول نخواهد بود. 


-١‏ وفاء الوفا بأخبار دارالمصطفی ۴۶۶/۱- نور الدین علی سمهودی متوفای ٩۱۱‏ هھ با تحقیقی 
محمد محیی اکدین عبدالحمید, انتشارات: دار احیاء التراث العربی - بیروت - لبنان. 


فصل چهارم 
داستان افک و قانون تيمم 


مسلمانان وقتی به مدینه آمدند» مشکلاتی پیش روی داشتند که با مکه کاملاً فرق 
می‌کرد. در مدینه گروهی منافق به وجود آمده بود که هميشه مشغول توطئه. دسیسه 
و فریب کاری عليه اسلام و مسلمانان بودند. 

بدون شک مهم‌ترین و سرمایه‌ی اصلی انسان آبرویش می‌باشد؛ لذا هتک حرمت 
و آبروریزی و پایمال نمودن شخصیت مردم. جز از جانب دشمن خیره‌سر» حقیر و 
بی‌مایه سر نمی‌زند. گفتنی است همچنان‌که در مدینه دوستانی مخلص, با وفاو با 
محبت نصیب اسلام شده بود. دشمنانی نفاق پرور» عداوت پیشه و غدار نیز به 
وجود آمده بود که خیانت به مسلمانان و دسیسه‌سازی عليه آنان با استفاده از هر 
راهی که ممکن باشد. از جمله اهتمامات ویژه‌ی آنان بود بايد گفت که 
شایعه‌پراکنی و تشهیر وقایع دروغ و انتشار خبرهای آبروریزانه و هتک حرمت 
مسلمانان از قوی‌ترین اسلحه‌های آنها به شمار می‌رفت» همچنان‌که در راستای 
اسباب و انگیزه‌های جنگی داخلی و جو و فرصتی مناسب قدم‌فرسایی می‌نمودند. 

اگر داق تاو امه و ق اله شام ال ما ف د و غا تت ای 
ا در خود نمی گرفت حتما کوششها و توطله‌ها بدکارانه‌ی آنها به 
پیروزی می‌پیوست و در میان جامعه‌ی اسلامی آشوب و فتنه را شعله‌ور می‌ساختند 
آنان کار خود را تنها از طریق تفرقه انداختن بین اصحاب شروع نمی‌کردند بلکه با 
فراهم‌سازی اسباب و انگیزه‌های پیکار» خون‌ریزی و نبردی داخلی کار خود را 


پیگیری می‌نمودند. 
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آری» از جمله قبیح‌ترین و زشت‌ترین نمونه‌ی تلاشهایی که آن کینه‌توزان عليه 
مسلمانان بدان قیام کردند. واقعه‌ی افک یعنی تهمت زدن به عايشه بود. و با توجه 
به این که حضرت ابوبکر و حضرت عمر<# از بزرگترین دشمنان این کینه‌توزان 
منافق به حساب می‌آمدند بنابراین برای بد نام کردن شاهزادگان بارگاه خلافت و 
حرم نبوت یعنی حضرت عايشه و حضرت حفصه بیشترین حصه کوششهاو 


توطئه‌های ناکام آنها در این زمینه صرف شد. 


نخست: داستان افکت 
قبیله‌ی بنی مصطلق در نزدیکی نجد چشمه‌ای بنام مریسیع داشتند که در شعبان سال 
پنجم هجری در کنار این چشمه معرکه مسلمانان با مشرکان رخ داد. چون احتمال 
می‌رفت که این جنگ جنگی خونین نخواهد بود تعداد زیادی از منافقین برای 
شرکت در این نبرد بیرون آمدند. ابن سعد روایت می‌کند: در این سفر تعداد زیادی 
از منافقین که در هیچ جنگ دیگری شرکت نکرده بودند» شریک E‏ 

جلوتر گذشت که آنحضرت 19 هر وقت به سفری می‌رفت بين ازواج 
مطهرات قرعه‌کشی می کرد» قرعه بنام هر کدام اصابت می‌کرد به شرف همراهعی 
آنحضرت او نایل می‌شد. عايشه می‌گوید: «در یکی از غزوه‌ها قرعه به نام من در 
امو درد حدمت رسول اله مه بیرون رفتم). 

عایشه گردنآبندی را از خواهرش اسماء غا عاریه گرفته بو بندهای گردن بند 
جنان ضعیف بود که می‌شکستند. در این زمان حضرت عایشه اا چهارده سال 
سن داشت که در آن سن معمولی‌ترین زیور برای زنان کالای گران قیمت محسوب 


می‌شود که به اشتیاق آن متحمل هر نوع زحمتی خواهند شد. 


۱- الطبقات الکبری- ابن سعد ۶۳/۲ غزوة رسول ال المریسیم. 


قول صحیح بر ان است که غزوه‌ی مربسیع در سال ششم رخ داده است. 


عايشه می گوید: «کسانی که مسئول حمل کجاوه بودند. به این گمان که من در 
کجاوه هستم» آن را برداشتند و روی شترم گذاشتند. قابل ذکر است که زنان در آن 
زمان» گوشت و وزن زیادی نداشتند. زیرا غذای اندکی به اندازۀ سد رمق میل می 
کردند. علاوه بر آن» من زن کم سن و سالی بودم. در نتیجه» آنها بدون اينکه متوجه 
وزن کجاوه شوت آنرا برداشتند و بر شتر گذاشتند و شتر را بلند کردند و رفتند). 

در خلال بازگشت از سفر منافقین چندین بار دست به شرارت زدند تا آنجا که 
نزدیک بود مهاجرین و انصار علیه همدیگر شمشیر بکشند و همدیگر را قتل عام 

این افراد شرور (منافقین) انصار را به این تشویق می کردند که خحدمت مالی به 
مهاجرین» اسلام و مسلمانان را ترک کنند. و از پشتیبانی خود شانه خالی نمایند و 
دیگر پاور آنان نباشند. عبدالّه بن ابی که رئیس منافقین بود. آشکارا گفت: 

« لین رَجَعتآ إلى الْمَديتة بخ رج هزین اذل 4 (منافقون:۸) 

می گویند: اگر (از غزوه بنی‌مصطلق) به مدینه برگشتیم» باید افراد باعرت و 
قدرت. اشخاص خوار و ناتوان را از آنجا بیرون کنند» 

آنحضرت 4 وقتی از این آشوب ميان انصار و مهاجرین اطلاع یافت. به ميان 
انصار بیرون رفت و فرمود: 

«ما بال دَعوّی هل اماهلیّ»؟ دك قال: «ما ها 

«چرا دعوت جاهلیت. سر داده اید:؟ سپس پرسید: «ماجرای آنها چیست»؟ آنگاه 
آنحضرت مه را از کاری که فرد مهاجر با انصاری کرده بود. باخبر ساختند. نبی اکرم 
فرمود: 

«دعوهاه قا حبیه». 

«این سخنان جاهلیت را رها کند زیرا زشت و نایسندند». 

سپس دستور حرکت را صادر نمود و مردم را از آن مکان دور ساخت» عبدالله 


پسر عبدالّه بن ابی جلو کاروان رفت و سر راه پدرش استتادم وقتی پدرش را دید 
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لگام شترش را گرفت و از ورود او به مدینه جلوگیری نمود و گفت: اجازه نمی‌دهم 
وارد مدینه بشوید. مگر این‌که اعلام دارید که شما ذلیل هستید و محمد عزیز 
مات 

عايشه می‌گوید: «بعد از این که غزوه‌ی رسول خدا اه به پایان رسید و بسوی 
مدینه برگشت. شبی, نزدیک مدینه (بعد از توقف) اعلام نمود تا لشکر کوچ کند. 
پس از اعلام کوچ» من برای قضای حاجت از لشکر فاصله گرفتم. و بعد از قضای 
حاجت. بسوی سواری ام بر گشتم. در آنجا دست به سینه ام بردم و ناگهان متوجه 
شدم که گردن بندم که از مهره های یمنی شهر ظفار ساخته شده بود. از جایش جدا 
شده و افتاده است. برای پیدا کردن آن» دوباره بر گشتم. جستجوی گردن بند. مانع 
رفتنم شد». ایشان یقین داشتند که قبل از حرکت کاروان. گمشده‌ی خود را می‌یابد» 
به همین خاطر مسأله را با کسی در میان نگذاشت و از آنان نخواست که منتظرش 
بمانند. می گوید: «و کسانی که مسئول حمل کجاوه بودند. به این گمان که من در 
کجاوه هستم. آن را برداشتند و روی شترم گذاشتند. قابل ذکر است که زنان در آن 
زمان» گوشت و وزن زیادی نداشتند. زیرا غذای اندکی به اندازۀ سد رمق میل می 
کردند. علاوه بر آن» من زن کم سن و سالی بودم. در نتیجه. آنها بدون اينکه متوجه 
وزن کجاوه شوند آنرا برداشتند و بر شتر گذاشتند و شتر را بلند کردند و رفتند. بعد 
از اینکه سپاه» حرکت کرد و رفت. من گردنبندم را پیدا کردم. و هنگامی که به 
منزلگاه خود رسیدم» کسی آنجا نبود. به گمان این که آنها بزودی متوجه گم شدن 


من می‌شوند و بر می گردند» به منزلگاه خود» بازگشتم. آنجا نشسته بودم که خواب 


۱- الطبقات الکبری- ابن سعد ۶۵/۲ سنن ترمذی- تفسیر سوره‌ی (المنافقون) ش۲۳۱۵ صحیح 
بخاری. همه‌ی اینها ترجیح داده‌اند که این واقعه در غزوه‌ی مریسیع بوده است در حالی که نسائی 
معتقد است که در غزوه‌ی تبوک بوده است(السنن الکبری- نسائی- تفسیر سوره‌ی (منافقون) 
۶ ش ۱۱۵۹۷ . قول اول صحیح‌تر می‌باشد. با توجه به این‌که تمامی سیرت‌نگاران بر آن 
اجماع نظر داشته‌اند. 


بر من غلبه نمود و خواب رفتم. صفوان بن معطل سلمی ذکوانی که مسئول بررسی 
منزل سپاه بود. هنگام صبح به جایگاه من رسید و سیاهی انسان خوابیده‌ای را 
مشاهده نمود. وی قبل از نازل شدن حکم حجاب مرا دیده بود. با استرجاع (انا لله 
وانا الیه راجعون) گفتنش از خواب بیدار شدم. او شترش را خواباند و پایش را بر 
زانوی شتر گذاشت و من سوار شدم. آنگاه مهار شتر را گرفت و براه افتاد تا اینکه 
به لشکر که هنگام ظهر برای استراحت. توقف کرده بود رسیدیم) . 

این همان تصویر واقعی برای آن حادثه می‌باشد که بیشتر اوقات برای کسانی به 
وجود می‌آید که به تنهایی به مسافرت می‌روند» حتی در عصر امروز هم که 
پیشرفت‌های تکنولوژی به اوج خود رسیده و انواع مختلفی از وسایل مسافرت. 
کوچ و ارتباط را به عرصه‌ی وجود در آورده است از این نوع تهمتها واقع می‌شوند. 

دیگر این که آنچه منافقان کینه‌توز و دارای بغض و کینه برای حضرت عايشه آن 
زن پاک‌دامن» متقی و پاک و بی‌آلایش جعل نمودند. تنها نمونه‌ای نیست که تاریخ 
به خود دیده باشد» بلکه آن واقعه بازپخشی است برای آنچه قبلا در ميان بنی 
اسراییل برای مریم بتول و در میان دیانت هندوها برای «سیتا» به وجود آمده بود. 

عبدالله بن ابی آن دشمن خدا از آن ماجرا روزنه‌ای یافت. و با توجه به بیماری 
نفاق و حسادتی که در ساختار بدنش لانه کرده بود به بازگویی و شایعه‌ی افک 
پرداخت و این را هر جا پخش می‌کرد و یاوارنش با انتشار این دروغ و تهمت خود 
را به او نزدیک می‌ساختند. هنگامی که مسلمانان نیک دل این را شنیدند. دستهایشان 
دی کی E OEE AE E‏ 
است و براستی که این بهتان و تهمتی سترگ است. 

روزی زن ابو ايوب انصاری به او گفت: ابو ایوب! مگر نمی‌شنوی مردم در مورد 


عايشه چه می‌گویند؟ 
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ابو ايوب گفت: بله می‌شنوم. اما همه‌اش دروغ است. ام ایوب! اگر تو بودی این 
کار را می‌کردی؟ 

گفت: نه به خدا سوگند هیچ‌گاه مرتکب چنین عملی نمی‌شدم. 

E E aa 

علاوه بر عبدالله ابن ابی سه نفر دیگر در مدینه به نام‌های حسان بن ثابت» حمنه 
بنت جحش و مسطح بن اثاثه در ساختن و پرداختن افک شریک بودند» در حالی که 
از اینها دو نفر اولی در این سفر نبودند و حادثه را با چشم سرشان مشاهده ننموده 
بودند. حضرت حسان به صحت واقعه (نعوذ باله) توجهی نداشت. او فقط از بد 
نامی صفوان لذت می‌برد او ناراحت بود که چرا بیگانگان به خانه ما آمده‌اند و از ما 
عزیزتر هستند. او در اهانت به صفوان شعری بدین منوال سرودند: 

امسي الجلابيب قد عزو او قد کثروا وابن الفريعة امسی بیضة البلد 

«می‌بینم که بیگانگان به عزت دست یافته‌اند و فراوان گشته‌اند. در حالی که ابن 
ره( مان هر ود ای ی وا رس اوه اس 

حمنه خواهر ام المومنین زینب بنت جحش فکر می‌کرد که با این کار حضرت 
عايشه را شکست می‌دهد و موقعیت بزرگ‌شدن را برای خواهرش فراهم می کند. 

اما مسطح جای تعجب است و هر کسی از آن تعجب می‌نماید که چگونه به این 
امر قیام نموده در حالی که یکی از خویشاوندان حضرت ابوبکرط» بود و اینکه از 
یاو ات اضر از تانق کرد 

برای دختران جوان به طور ویژه چیزی سخت‌تر و زخمناک‌تر از تهمتی نیست که 
شهرت او را هدف می گیرد و پایگاهش را بر باد می‌زند و محبوبش را از او می‌گیرد؛ 
سخت‌تر از آن این که نشانه به سوی انسانی نیک و آبرودار گرفته شود که او یا از 


سب السيره النبويه -ابن هشام ۴ و تاریخ الطبرى ۱18۴/۲ 
۲- تاريخ الطیری ۱۱۵/۲ السيرة النبوية - ابن هشام ۲۷۰/۴ و البداية و النهاية ۴/ ۱۶۳. 


شرم و حیا آب می‌شود و یا از فرط ناراحتی آتش می‌گیرد. تا آن وقت مریم اسلام 
از آن وقایع بی خبر بود اتفاقاً یک شب با مادر مسطح برای قضای حاجت از آبادی 
داشت به بیرون می‌رفت. می‌گوید: من از این شایعات. هیچ اطلاعی نداشتم تا اینکه 
در دوران نقاهت. من و ام مسطح برای قضای حاجت. به مناصع (محل قضای 


رفتیم. و این زمانی بود که هنوز در نزدیکی خانه هایمان توالت نساخته بودیم و 
برای قضای حاجت. مانند عربهای نخستین. از خانه ها دور می شدیم و فاصله می 
گرفتیم. من و ام مسطح می رفتیم که چادر ام مسطح زیر پایش گیر کرد و به زمین 
افتاد. در این هنگام گفت: مسطحء هلاک شود. من به او گفتم: چه سخن بدی بزبان 
آوردی. آیا به مردی که در غزوة بدر حضور داشته است. ناسزا می گویی؟ ام 
مسطح گفت: ای فلانی! مگر سخنانشان را نشنیده ای؟ و اینجا بود که مرا از سخنان 
اهل افک. مطلع ساخت. 

با شنیدن این سخن. بیماری ام افزايش یافت. هنگامی که به خانه برگشتم رسول 
خدا موه نزد من آمد و سلام کرد و گفت: «بیمار شما چطور است؛؟ گفتم: به من 
اجازه دهید تا نزد والدینم بروم. هدفم این بود که از پدر و مادرم اصل ماجرا را 
جویا شوم و نسبت به آن» یقین پیدا کنم. پیامبر اکرم و هم به من اجازه داد. پس 
نزد والدینم رفتم و سخنان مردم را برای مادرم بازگو نمودم. مادرم گفت: ای دخترم! 
این امر را بر خودت آسان بگیر. زیرا زنی زیبا که در خانه‌ی مردی باشد و هووهایی 
داشته باشد و آن مرد هم او را دوست داشته باشد. هووها عليه او سخنان زیادی 
می‌گویند . 

یکبار بر اثر غیرت شدیدی که بدان آراسته بود تصمیم گرفت که خودش را به 


جاه بیندازد تا بمیرد. 


۱- صحیح بخاری- قصة الافک ش ۴۱۴۱. 
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وقتی صفوان از این هجوگویی حسان مطلع شد. سوگند باد کرد و گفت: پاک و 
منزه است خدایی که بی‌همتا می‌باشد. به خدا قسم من تاکنون هیچ زنی را 
نبوسیده‌ام و با ناراحتی شمشیر را بر دست گرفت و به جستجوی حسان بیرون شد 
و این شعر را خواند: 

تلق ذباب السیف عني فاٍنی غلام اذا هوجیت لست بشاعر 

رش این شمشیر را از من بگیر: من نوجوانی هستم که وقتی هجو شده باشم. 
شاعر نیستم». 

صفوان وقتی با استفاده از شمشیرش حسان را اسیر کرد. او را به بارگاه نبوی 
حاضر گردانید. آنحضرت :ٍ4 حسان و صفوان بن معطل را احضار نمود. ابن معطل 
گفت: ای رسول خدا! حسان مرا آزار داد و در هجو من شعر سروده است. لذا 
خشمگین گشتم و بر او ضربه وارد نمودم. پیامبر له به حسان گفت: آفرین ای 
حسان! آیا کسانی را مورد هجو قرار می‌دهید که خداوند آنان را به اسلام رهنمون 
گردانیده است! سپس فرمود: ای حسان! در برابر آنچه به شما رسیده» خحوش‌رفتار 
باش. حسان گفت: ای رسول خدا! آن‌را به شما بخشیدم. ابن اسحاق می‌گوید: 
محمد بن اپراهیم گفت: پیامبر 5 در عوض آن ضربه بیرحاء که امروز در مدینه به 
کاخ بنی‌جدیله مشهور است. به حسان عنایت کرد. گفتنی است که بیرحاء در اصل 
متعلق به ابوطلحه بن سهل بود که آن‌را به آل پیامبر ا بخشید و پیامبر ا نیز 
انوا ان خطا ود 

بدون شک ام المؤمنین از تمام آن اتهامات به طور کامل مبری بود اما باز هم 
برای بستن دهان انسانهای شرور» تحقیق و تفحص در این زمینه امر لازم و ضروری 


بود. انحضرت 42 با حضرت علی و اسامه ا در رابطه با افتراق همسرش مشورت 


۱- السيرة النبوية - ابن هشام ۲۷۲/۲ و البداية و النهاية ۱۶۳/۴. 


نمود؛. اسامه در پاسخ به پرسش پیامبر واو گفت: ای رسول خدای#! او خانواده 
توست. به خدا سوگند جز خوبی چیز دیگری در این‌باره نمی‌دانیم. 

از علی بن ابی‌طالب نیز پرسید. او پاسخ داد: ای رسول خدال2! خداوند تو را در 
تنگنا قرار نداده. زنان زیادی غیر از او وجود دارد. اما از کنيزک در این زمینه ببرس 
تا به تو حقیقت را بگوید. 

پیامبر بو کنيزک را خواست و از او پرسید: آیا در عایشه چیزی دیده‌ای که تو را 
دچار شک و تردید کند؟ (با توجه به این که قضیه‌ی به وجود آمدی امری بعید و 
محال به نظر می‌رسید. بریره‌هدف از سژال پیامبر ا را درک نکرد» و احساس کرد 
که ایشان راجع به امورات خانه از او سؤال می‌کند) 

گفت: نه» قسم به خدایی که تو را به حق برانگيخته است. چیزی از او ندیده‌ام که 
چشم‌پوشی کنم. جز این که او دختری کم‌سن و سال است. در کنار آرد خوابش 
می‌برد. بنابراین گوسفند می‌آمد و آرد را می‌خورد. 

سپس پیامبر خدا مه با الفاظی صریح و روشن از او سؤال پرسید؟ او گفت: ای 
رسول دالوا چشم و گوشم را حفظ می‌کنم, به خدا قسم همچنان که طلا ساز 
طلا را می‌شناسد» من نیز او را همین‌طور می‌شناسم . در بعضی روایات آمده که 
حضرت علی بریره را می‌زد و می‌گفت: سخن راست و واقعی را در خدمت 
پیامبر اة عرضه بدار. از این تشدد حضرت على که مردم فهمیدند که عايشه از او 
آزرده خاطر شده است. و بنی اميه هم در زمان حکومتشان یکی از الزاماتی که بر 
حضرت علی می‌زدند. همین مسأله بود اما امام زهری در همان وقت با نهایت 


دلیری این را رد نمود. 


۱- تفسیر الطبری ٩۵/۱۸‏ مسند اسحاق بن راهویه ۵۵۹/۲ شعب الایمان- بیهقی ۳۸۵/۵ و الكفاية 


فى علم الرواية ۹۸/۱. 


م 
5 
ہے 


۱ بار مان» 


۰ 
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از بین هووها تنها حضرت زینب ادعای برابری با عایشه را داشت و خواهرش 
حمنه در ساختن و پرداختن این قضیه شریک بود بنابراین آنحضرت له نظریه 
زینب را جویا شد و پرسید: زینب! چه می‌دانی» چه دیده‌ای؟ 

زینب پاسخ داد: ای رسول خدا لوا چشم و گوشم را حفظ می کنم. به خحدا 
سوگند به جز خوبی چیز دیگری از او ندیده‌ام. 

تحقیقات پیامبر 9و کامل شد. اکنون مطمئن شده بود که شایعه هیچ اساسی 
ندارد. به مسجد رفت و در میان انبوه جمعیت سخن گفت: 

(چه کسی مرا در مورد مردی معذور به شمار می‌آورد که آزارش به خانواده‌ام 
رسیده است. به خدا سوگند از خانواده‌ام به جز خوبی چیز دیگری ندیده‌ام. ضمنا 
در مورد مردی این شایعه را گفته‌اند که به جز خوبی چیز دیگری از او سراغ ندارم. 
او به جز همراه با من به خانه‌ام نمی‌آمد». 

ریس قبیله اوس» سعد بن معاذطگه بر خاست و گفت: من تو را ذر.مورد او معذور 
می‌دانم. اگر آنمرد. از قبیله‌ی اوس است. ما گردنش را می‌زنيم و اگر از برادارن 
خزرجی ماست. شما دستور دهید تا ما دستور شما را اجرا نماییم. (معرکه آرایی 
اوس و خزرج و دشمنی با همدیگر نسل در نسل وجود و ادامه داشت. اسلام آمد و 
این فتنه را ریشه‌کن کرد اما آن آتش تا آن وقت هنوز زیر خاکستر زنده بود و با 
کوچکترین حرکتی شعله‌ور می‌شد). 

بعد از | ین گفت و شنود. سردار خزرج» سعد بن عباده که قبل از این» مردی 
نیکوکار بود اما در این لحظه» تعصب قومی‌اش گل کرد برخاست و گفت: دروغ 
می گویی. سو گند به خداء نه او را به قتل می‌رسانی و نه توانایی کشتن‌اش را داری. 
در این هنگام» اسید بن حضیر برخاست و گفت: والله» دروغ میگویی. سوگند به 
خدا که او را می‌کشیم. تو منافقی که از منافقان» دفاع می‌کنی. اینجا بود که قبیله‌ی 
E O‏ 


یکدیگر درگیر شوند. با مشاهده‌ی این وضع» رسول خدا اة از منبر پایین آمد و 


آنها را به ارامکن دعوت: کرد. تا اینکه خا ی کا و سول شاه نیو سوت 
ک3 

عایشه تا می‌گوید: در حالی که پدر و مادرم کنارم نشسته بودند و من گریه 
می کردم یک زد انصاری. احازه‌ی ورود خواست. به او احازه دادم. بعد از اینکه 
وارد خانه شد. نشست و با من شروع به گریه کرد. ما در حال گریستن بودیم که 
ناگهان رسول خدا پا وارد شد و (کنار من) نشست در حالی که از تاریخ شروع 
این سخنان کنارم ننشسته بود و یک ماه هم چیزی در مورد من به وی وحی نشده 


بود. رسول خدا ما بعد از نشستن» شهادتین خواند. سپس فرمود: 


2 


شا وم A‏ سم میم و وج ی ی ر و 7| اه 
(يا عائشة فانه بلغنی عنك کذا وکذا» فان كنت بريثة فسَیرنك اللّه» وان كنت المت 


و 
f‏ 


بدب. فاشغفری اله ووی ال فاد الد ذا اعرف بان نے تاب» تات اله علا 

(ای عایشه! در مورد تو به من چنین سخنانی رسیده است. اگر تو پاک و بی 
گناهی شده‌ای» از خداوند ك طلب مغفرت کن و بسوی او رجوع نما. زیرا اگر بنده 
رسول خدا باو سخنانش را به پایان رسانید. اشک در چشمانم خشکید طوریکه 
قطره‌ای هم یافت نمی شد. 

به پدرم گفتم: از طرف من جواب رسول الله م را بده. گفت: سوگند به خدا 
نمی‌دانم به رسول خدا ا چه بگویم. 

به مادرم گفتم: شما از طرف من به رسول اه پاسخ دهید. گفت: سوگند به 
خدا که من هم نمی‌دانم به رسول خدا ا چه بگویم. 

من که دختر کم سن و سالی بودم و (تا آن زمان) قرآن زیادی نمی‌دانستم گفتم: 
به خدا سو گند می‌دانم که شما سخنان مردم را شنیده‌اید و در قلبتان جای گرفته‌اند 
و آنها را باور کرده‌اید. در نتیجه» اگر به شما بگویم: من بی گناه و پاکم و خدا 


۳ 


۱ بار #سالن» 


۰ 
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خدا می‌داند که من بی گناهم - شما مرا تصدیق می‌نمایید. بخدا سوگند. منال من 
و شما مانند پدر یوسف است که فرمود: 

و تیانع ۶ تون 6 NT‏ 

(صبر جمیل است. (صبری که جزع و فزع» زیبائی آن را نیالاید. و ناشکری و 
ناسپاسی اجر آن را نزداید و به گناه تبدیل ننماید.) و تنها خدا است که باید از او 


یاری خواست در برابر یاوه رسواگرانه‌ای که می گوئید» 


اهداف منافقین در ماورای این فتنه‌انگیزی 
منافقین از ماورای این فتنه سترگ اهداف ذیل را دنبال می‌کردند: 

(۱) اهانت به پیامبر اکرم 4 و ابوبکر صدیق که (نعوذ بالله) و بد نام کردن آنها 
با استفاده از پایمال نمودن ناموسشان و بی‌حرمتی به حرم مبارکشان. 

(۲) ایجاد تفرقه و اختلاف در خانواده نبوی. 

(۲) فروپاشی و به هم‌ریزی اتحاد. برادری و قوت اجتماعی اسلام و پاشیدن بذر 
اتاد دو درو تجاه خوت اا 

ظاهر امر بیانگر این بود که آنان در همه این مقاصد به پیروزی دست یافتند و به 
اهداف و آرزوی خود جامه‌ی تحقق بخشیدند و اوضاع طوری بود که باید زبان 
غیب گویا شود و پرده را از واقعیت کنار زند و ابر را از روی حقیقت دور سازد و 
بالاخره زبان غیبی به گفتن در آمد. حضرت عایشه می‌گوید: بخدا سوگند! قبل از 
آزتگه تون او O E‏ کی تاه اه ان شام یسیون رو 
بر آنحضرت ا وحی نازل گردید و همان سختی و دشواری حالت وحی» وی را 
فرا گرفت طوریکه در روز سرد زمستانی. قطرات عرق مانند دانه‌های مروارید از 
بدن مبارکش سرازیر گشت. 


۱- واقعه‌ی افک به طور مفصل در کتاب‌های صحیح آمده است. 


نخستین کلماتی را که رسول خدا ما بعد از برطرف شدن حالت وحی با تبسم 
به زبان آورد. این بود که به من گفت: 

ا ات ا مدي ال فد براك الل . 

«ای عایشه! غدا را سپاس بگوی» زیرا خداونده برائت و پاکیات را اعلام تمو 

و این آیات را تلاوت نمود: 


ر ووت 


( إن ین جاو بالافك سب بخ لا بو سرا لک ا لكل آتير 
ف ما اکس من ات واذی و کر مهم له عَذاب عظم © ولا اد 


وه و 27 1۳ 


میعتموهُ طن لمَوّنونَ والمومتت بأنفییم حرا وقالوا مدا فك من ج لوا جاو 


2 و صح- 


رز 22 ا E GE,‏ و ار مرول مق 2 
عليه باربعة شدَاءَ فإذ لم ياتوا بالشهداء فاولتیلگ عند e‏ ولوا 


ح و 2 س گے 


فصل الله علي وره هه نی الدتیا وال خرة لَمَسکر فى ما أَفْضثر فثم فيه عَذاب عظم © 
لد تلقرتةر الست وتقولون اراھ اال لک بع PINE‏ 


ماک 


و ا ر 2 2 ا ر ی 1 
Ki GC‏ 


روسو هو 


چگ را شش گر 4 سر چک 
۵ آبدا إن کنتم مینیب () ویبین الله 


و 


تکم الایتِ وال عم خکیم @ ات ك لين تبون أن تیم لَفسحسَة فى آلذیرت 


منوا هم عَدَابٍ آلم نی آلدْتی وال رة وله یلم ونر لا تعلَمون (چ ولا فضل 
ون الله موف رح ج * تايا لين اموا لا توا خطوّت 


اج < و و d2‏ 


۳ ی فظوت آلسیطس فان یام بالفخشاء ء والمنگر ولا فضل ال 


2 


۳3 


کر وریہ ما ری منک ین أحدٍ بدا کی ال یری من غا وآ سی غلبم وه 
ار ن يوت رأ ول لقن والمَسَکن امه چریرت 


E a 


سبیل ال ول ولد مُخوا آلا ون آن یر آله لک وله وه وحم @ ۱ 
این مور 0 العف امه مت لا ف دیا ول خرة وم عدا 


> 
- 
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عظم ج يوم ند عله آلستتهم وایسیم وَأرَجلهُم بما كوا یمن ج ) 
(نور:۱۱-٤۲)‏ 

«کسانی که این تهمت بزرگ را (درباره عائشه» ام‌المؤمنین) پرداخته و سرهم 
کرده‌اند» گروهی از خود شما هستند. اما گمان مبرید که این حادثه برایتان بد است» 
بلکه این مساله برایتان حوب است (و خیر شما دو آن لست, جرا که: منافقان گوردل 
از مومنان مخلص جدا؛ و کرامت بیگناهان را پیداء و عظمت رنجدیدگان را هویدا 
می‌کند» برخی از مسلمانان ساده‌لوح را به خود می‌آورد. آنانی که دست به چنین 
گناهی زده‌اند. هر یک به اندازه شرکت در این اتهام» سهم خود را از مسوولیّت و 
مجازات آن خواهد داشت و) هر کدام از آنان به گناه کاری که کرده است گرفتار 
می‌آید. و کسی که (سردسته آنان در این توطثه بوده و) بخش عظیمی از آن را به 
عهده داشته است» عذاب بزرگ و مجازات سنگینی دارد. چرا هنگامی که این 
تهمت را می‌شنیدید. نمی‌بایست مردان و زنان مومن نسبت به خود گمان نیک بودن 
(و پاکدامنی و پاکی) را نیندیشند و نگویند: این تهمت بزرگ آشکار و روشنی 
است؟ چرا نمی‌بایست آنان (موف شوند) چهار شاهد را حاضر بیاورند تابر 
سخن ایشان گواهی دهند؟ اگر چنین گواهانی را حاضر نمی‌آوردند. آنان برابر حکم 
خدا دروغگو (و مستحق تازیانه خوردن) بودند. اگر تفضل و مرحمت خدا در دنیا 
(با عدم تعجیل عقوبت) و در آخرت (با مغفرت) شامل حال شما نمی‌شد. هر آینه 
به سبب خوض و فرو رفتنتان در کار تهمت. عذاب سخت و بزرگی گریبانگیرتان 
می گردید. (عذاب گریبانگیرتان می‌شد) در آن زمانی که به استقبال این شایعه 
می‌رفتید و آن را از زبان یکدیگر می‌قاپیدید و با دهان چیزی پخش می‌کردید که 
علم و اطلاعی از آن نداشتید. و گمان می‌بردید این مسأله ساده و کوچکی است؛ 
در حالی که در پیش خدا بزرگ بوده (و مجازات سختی به دنبال دارد). چرا 
نمی‌بایستی وقتی که آن را می‌شنیدید. می‌گفتید: ما را نسزد که زبان بدین تهمت 
بگشائیم. سبحان‌اله! این بهتان بزرگی است! خداوند نصیحتتان می کند» این که اگر 


مژمنید. نکند هرگز چنین کاری را تکرار کنید (و خویشتن را آلوده چنین معصیتی 
سازید. چرا که ایمان راستین با تهمت دروغین سر سازگاری ندارد). خداوند آیات 
(احکام واضح و روشن خود) را برای شما بیان می‌دارد. و خدا بس آگاه (است و از 
نیازهای شما و عوامل بدی و خوبی زندگیتان باخبر است) و حکیم است (و به 
مقتضای حکمتش احکام و قوانین را برایتان وضع می‌کند). بی‌گمان کسانی که 
دوست می‌دارند گناهان بزرگی (همچون زنا) در میان مومنان پخش گردد. ایشان در 
دنیا و آخرت» شکنجه و عذاب دردناکی دارند. خداوند می‌داند (عواقب شوم واتار 
مرگبار اشاعه فحشاء را) و شما نمی‌دانید (ابعاد مختلف پخش گناهان و پلشتیها را). 
اگر فضل و رحمت الهی شامل حال شما نمی‌شد. و اگر خداوند (نسبت به شما) 
مهر و محبّت نمی‌داشت. (آن چنان مجازات بزرگ و کمرشکنی در برابر تهمت زنا 
به امالمؤمنین برایتان در دنیا تعیین می کرد که زندگیتان را تباه می‌کرد). ای مومنان! 
گام به گام شیطان راه نروید و به دنبال او راه نیفتید. چون هرکس گام به گام 
شیطان راه برود و دنبال او راه بیفتد (مرتکب پلشتیها و زشتیها می‌گردد). چرا که 
شیطان تنها به زشتیها و پلشتیها (فرا می‌خواند و) فرمان می‌راند. اگر تفضل و 
مرحمت الهی شامل شما نمی‌شد هرگز فردی از شما (از کثافت گناه با آب توبه) 
پاک نمی گردید. ولی خداوند هر که را بخواهد (از کثافات سښئات» با توفیق در 
حسنات. و با پذیرش توبه از او) پاک می‌گرداند. و خدا شنوای (هر سخنی» و) آگاه 
(از هر عملی) است. کسانی که از شما اهل فضیلت و فراخی نعمتند نباید سوگند 
بخورند این که بذل و بخشش خود را از نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه 
خدا باز می‌گیرند (به علّت این که در ماجرای افک دست داشته و بدان دامن 
زده‌اند). بايد عفو کنند و گذشت نمایند. مگر دوست نمی‌دارید که خداوند شما را 
بیامرزاد؟ (همان گونه که دوست دارید خدا از لغزشهایتان چشم‌پوشی فرماید. شما 
نیز اشتباهات دیگران را نادیده بگیرید و به این گونه کارهای خير ادامه دهید)؛ و 


خدا آمرزگار و مهربان است (پس خویشتن را متأذب و متصف به آداب و اوصاف 
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آفریدگارتان سازید). کسانی که زنان پاکدامن بی‌خبر (از هرگونه آلودگی و) 
ایماندار را به زنا متهم می‌سازند» در دنیا و آخرت از رحمت خدا دور و عذاب 
عظیمی دارند (اگر توبه نکنند). (آنان عذاب عظیمی دارند) در آن روزی که عليه آنان 
زبان و دست و پای ایشان بر کارهائی که کرده‌اند گواهی می‌دهند». 

عايشه می گوید: مادرم به من گفت: بلند شو و از رسول خدا ما تشکر کن. 
گفتم: بخدا سوگند. بلند نمی‌شوم و بجز خداء از کسی دیگر» تشکر نمی‌کنم. 


بعد از آن طبق قانون لطمه به حیثیت به هر کدام از سه مجرمی که در این دسیسه 


شر کت داشتند» هشتاد ضربه شلاق زده شك" 


ابن اسحاق در سیرت حسان ذکر کرده که حسان برای کفاره‌ی جرمش در تعریف 


و تمجید از عایشه چند شعری را سرود . و در روایت بخاری از مسروق آمده که 


۳ 2 ی ام‎ E 
حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرئي من وم الغوافل‎ 


۱- صحیح بخاری- کتاب الشهادات ش ۲۶۶۱ کتاب المفازی ش۴۱۴۱ و کتاب تفسیر القرآن 
ش ۴۷۵۰» صحیح مسلم- کتاب التوبة ش ۲۷۷۰ چیزهای اضافی‌ای که در دیگر کتابهای حدیث 


روایت شده از فتح الباری جلد ۸ تفسیر سوره گرفته‌ايم, در تطبیق روایات و ترتیب وقایع و مطالب 


نیز از ابن حجر تقلید نموده‌ایم. 
۲- از جمله: 
و کی ف وودی مساحییت و نصرتی 
رت فال شا اسان که 
السيرة النبوية - ابن هشام ۲۷۳/۴. 


کرام المساعی مجدهم غير زائل 
و طهرها من كل سوء و باطیل 
کک و اسر | سای 
ال سول اس و العاف 


تقاصر عنه سسورة المتطاول 


«عفیفه و پاکدامن و با وقار است و به هیچ تهمتی متهم نمی‌شود و از خوردن 


ی تیه این مشاله انار کرد که ود کک هت شریک بو هه ت 


موضع خاورشناس «ولیم مویر» در برابر حادثه‌ی افت 
وليم مویر در کتاب «لائف آف محمد» در بیان واقعه افک مرتکب اشتباهات 
ارک وای کچ و غزییی فوا که ادا که انم کا کیاکی 
NEUEN E E a E a‏ 
به عنوان مثال کفایت می‌کنيم. 

می گوید: وقتی آن لشکر برگشت که برای جنگ با بنی مصطلق فرستاده شده بود 
کجاوه عايشه جلوی آنحضرت متصل با مسجد پیش آنحضرت گذاشته شد اما 
وقتی آن را باز کرد خالی بود. بعد از اندی صفوان که یک مهاجر بود. پیدا شد در 
حالی که عایشه سوار بر شترش بود و صفوان در جلو حرکت می کرد. 

سپس می‌گوید: اگر چه صفوان جهت رسیدن به کاروان خیلی تند حرکت می‌کرد 
اما باز به لشکر نرسید بعد از اينکه مردم خیمه‌ها را نصب کردند. عايشه به همراه 
صفوان و در ملا عام وارد شهر شد. 

هر کدام از این دو گفتار بر حلاف تمام کتابهای حدیث و سیرت می‌باشند. هدف 
مویر از این ترسیم این است که صورت حال را بیشتر بد جلوه بدهد و از این طریق 
راهی برای ضربه رساندن به پیکر اسلام بیابد. در صورتی که به اتفاق همه ثاببت 
است که صفوان چند ساعت بعد و هنگام ظهر به لشکر رسیده بود و اصلاً قصه 


مدینه در ميان نیست. 


۱- صحیح بخاری- کتاب المغازی ش ۴۱۴۶ و صحیح مسلم - کتاب فضائل الصحابة ش۲۴۸۸. 
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به این مسأله توجه فرمایید: مردم حسان را بد می‌گفتند و او را مورد تعرض قرار 
می‌دادند. اما حضرت عایشه له نه تنها با زبان خودش او را بد نمی گفت بلکه مردم 
را از این کار باز می‌داشت. 

هشام به نقل از پدرش می گوید: پیش عایشه رفتم» به حسان ناسزا گفتم. عايشه 
| گفت: به حسان ناسزا نگو, چون او (باشعر) از پیامبر ا دفاع می‌کرد.! 


اینک عايشه در مورد سبب جلوگیری از ناسزاگویی در حق حسان بن ابت له 
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سخن رانده و در حدیث ذیل چنین آمده: 

مسروق گوید: حسان بن ثابت پیش عايشه رفت و چنین سرود: 

تفای ا مان ره وتصبح غرتي من موم الخوافل 

«عفیفه و پاکدامن و با وقار است و به هیچ تهمتی متهم نمی‌شود و از خوردن 
گوشت بی گناهان اجتناب و پرهیز می کند ». 

حضرت عايشه وقتی این شعر را شنید گفت: این درست است. اما تو اینطور 
نیستی. (به این مسأله اشاره کرد که او در قضیه تهمت شریک بوده است». 

مسروق گوید: به عايشه گفتم: چرا به حسان اجازه می‌دهید که به نزد شما بياید 
در حالی که خداوند5ك می‌فرماید: والْذی تو کہ مہ له غداب َظم 

عايشه گفت: چه عذابی از کوری بدتر و بزرگ‌تر است (که حسان به آن دچار 
شده است». عايشه به مسروق گفت: حسان با شعر از پیامبر اة دفاع می‌کرد و به 
هجوی مشرکین جواب می‌داد." 

اما تاریخ نویس ولیم مویر بعد از هزار و سیصد سال در خصوص جلوگیری 


عایشه از ناسزاگویی در حق حسان نکته‌ایی دیگر به نظرش آمده و می‌گوید: 


صخیع مسلم ‏ کاب فضائل اا ش ۲۴۸۷. 
خخ قاری < کاب لاز ن ۴۱۴۶ و ضع سل سکاب فضائل لاله من ۱۴/۸ 


«حسان با تخیل شاعرانه‌اش یک نظم بسیار مهم نوشت که در آن عفت. زیبایی 
عقلمندی و بدن زیبا و لاغر عايشه را تعریف کرده بود. با این تعاریف پر از مجامله 
و چاپلوسی, میانه عايشه و شاعر با همدیگر خوب شد». 


کاش این خاورشناس به ما می‌گفت که در کدام فقره از شعر حسان راجع به 


زیبایی عايشه و عقلمندی او و بدن لاغر و زیبایش ذکر شده است و شاید این ۱ 


محقق نمی‌داند که وقتی حسان آن شعر را پیش حضرت عایشه گفته چشمانش را از 
دست داده و کور گشته بود و عایشه نیز در آن وقت ۰ ساله بوده و جسم او آن 
وقت لاغر نبوده است» زیرا چنانچه قبلا بیان داشتیم» عایشه در سن پانزده سالگی 
اق دوو 

آنچه از هر چیزی بیشتر جای شگفتو تعجب می‌باشد این است که گفته: 

این نظم (شعر) جسم رعنا و لاغر عایشه را مورد تمجید قرار داده است. اما 
عايشه لاغر اندامی را هجو کرده و از آن رنجیده بود. وقتی حسان به این مصرع 
رسید که اشاره به لاغری عايشه شده است؛ عايشه برای مدتی او را نگه داشت و 
فربهی و چاقی خود شاعر را مورد مذمت قرار داد. 

ما در تمام مدارک و کتابها و روزنامه‌های اسلامی تحقیق کردیم اما چنین طرز 
اخلاق و رفتاری را برای عايشه ندیدیم. 

و در پایان به این نتیجه رسیدم که طبق روش ولیم مویر به جستجوی این موضوع 
بپردازم که با استفاده از آن فهمیدم که تصوير مقصر نیست. بلکه مشکل از ذهن 


بزرگترین عربی‌دان اروپا می‌باشد. 


۱- و دلیل برای ادعای فوق همان روایتی است که ابوداود از عايشه نقل کرده که او در یکی از سفرها 
همراه پیامبر ا بوده است. می گوید: با پیامبر و مسابقه کردم که از او جلو افتادم اما وقتی چاق 


شدم و با هم مسابقه کردیم از از من جلو افتاد و گفت: این برد در برابر آن باخت. 
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اصل واقعه این است که او در تفسیر مصرع دوم شعر حضرت حسان با اشتباه 
مواجه شده آنجا که شاعر گفته: «وتصبح غرثی عن الحوم الغوافل» حضرت عايشه 
با شنیدن این شعر فرمود: اما شما اینطور نیستید. 

در محاوره عربی گوشت کسی را خوردن یعنی غیبت او را کردن و ذکر کسی به 
رو کا او تفای شک ها ا انش ان برد انش کس 
را غیبت نمی کند و متعرض کسی نمی‌شود. لذا حضرت عایشه تا اشاره‌وار گفت: 
اما تو اینطور نیستی. یعنی تو غیت می‌کنی و پشت سر به بیان بدی مردم 
تراد ان اه سکن ماه اقا تا رو سا وی ای امک سر 
از آن این نبود که عایشه فردی لاغر است. اما حسان پولادین و چاق می‌باشد. بدون 
شک تماشای این گونه نتیجه گیری‌های جاهلانه به جز در عجائب‌زار اروپا در هیچ 
جای دیگری به نظر نمی‌آید. 

در آخر ما از او همین قدر ممنون هستیم که او نیز بطلان خود تهمت و دروغ 
بودن آن‌را آنکار نمی‌کند. 

می نویسد: «اول و آخر زندگی او (حضرت عایشه «غا) به ما می‌گوید که او 


کاملاً از این جرم بری بوده است.»" 


دوم: نزول حکم تيمم 

در سفری دیگر عایشه فا همراه آنحضرت له بود. و همان گردن‌بند غزوه‌ی 

بنی مصطلق در گردنش بود» وقتی قافله برگشت و به جایی به نام ذات الجیش 

رسید» گردن بند شکست و افتاد. با توجه به واقعه گذشته او متنبه شده بود لذا فوراً 

آنحضرت و را اطلاع داد و پیامبر ا به همین خاطر لشکر را متوقف گردانید. 
عايشه در بازگویی داستان به صورت کامل چنین می‌گوید: 


The life mohammad (S.A.W) by, sir wiliam mour. 2۱ 


E E‏ هنگامی که به ذات الجیش یا به بیداء 
رسیدیم» گلوبندم افتاد و گم شد. رسول الله ا برای پیدا کردن آن» توقف کرد. مردم 
نیز توقف کردند. آنجا نه آبی بود و نه کاروان» آب همراه داشت. عده‌ای نزد ابوبکر هه 
آمدند و گفتند: نمی‌بینی که عایشه چه کار کرده است؟ موجب شده که رسول الله مره 
و کاروان توقف کنند در حالی‌که نه آب همراه دارند و نه در محل توقف آنان» آب 
وجود دارد. عایشه غا می گوید: در حالی که رسول اکرم ا خوابیده و سر مبارکش 
را بر زانویم گذاشته بود پدرم؛ ابوبکر؛ نزد من آمد و مرا سرزنش نمود و در حالی که 
با دست به پهلویم می‌زد. آنچه خدا می‌خواست نثار من کرد و گفت: رسول خحدایّل و 
مردم را در جایی که آبی وجود ندارد و کاروان هم آبی همراه ندارده متوقف نمودی. 

اما چون سر (مبارک) رسول الله پا روی زانویم قرار داشت» نمی‌توانستم حرکت 
کنم. سرانجام» زمانی رسول خدایل برخاست که صبح شده بود و در محل توقف ماء 
آبی وجود نداشت. در نتیجه» خداوند آیه‌ی تیمم را نازل فرمود و مردم تیمم کردند 

از جمله خصوصیات و امتیازات تمام احکام اسلامی این است که همیشه مناسب 
با نیاز انسانی و مصالح بشری نازل شده‌اند. در اسلام وضو برای نماز فرض است. 
اما مسلمانان در دهها مورد با مشکلاتی مواجه شده‌اند که در آنجا آبی یافت نشده 
است. و این محل نیز از جمله جاهایی بود که مسلمانان با نبود آب مواجه می‌شدند. 
لذا خداوندطك طبق نیاز شدید مسلمانان و به عنوان عرضه‌ی رحمت و شفقت بر 
آنان حکم تیمم را نازل فرمود تا مسلمانان بزرگ‌ترین شعایر اسلام و مهمترین 
فرایض آن‌را که نماز است. برپا دارند. چنانچه در این وقت این آیه قرآن مجید نازل 
سل : 
اء أحَد مَنكم ین العایط او لمَسم آلیَساء فلم 


TN ر‎ 


جوأ مَأء فَتَيمَمُوأ صعیدا طیبّا فامسَخواً بوْجُوهكة و إن له كان عَفوّا غفورا 


( ون کت 2 ری أو على مغر آو جا 
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© )€ (نساء:1۲) «و اگر مریض یا مسافر بودید و یا این که از پیشاب برگشتید. و یا 
این که با زنان نزدیکی کردید و (در همه این احوال) آبی نيافتید. با خاک پاک تیمّم 
کنید و (برای این منظور. با حاک) چهره و دستهایتان را مسح کنید. بیگمان خداوند 
عفوکننده و آمرزنده است». 

در این هنگام گروه پرجنب وجوش مجاهدین که از این مشکل ناراحت بودند با 
مشاهده‌ی این ابر رحمت. از فرط خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدند. 

فرزندان اسلام دستانشان را به طرف خالق آسمان‌ها و زمین بلند کرده و برای 
مادرشان دعای خیر می کردند. اینجا بود که اسید بن حضیر اه گفت: ای آل ابوبکرا 
نزول این آیه» نخستین برکت شما نیست . (بلکه قبلا نیز مردم به وسیله‌ی شما به 
چنین خیر و برکاتی نایل آمده‌اند). 

صدیق اکبرظه که تا الان برای تأدیب لخت جگرش بی‌تاب بود مفتخرانه 
دخترش را خطاب قرار داد و فرمود: پدرجان! من نمی‌دانستم تو این قدر با برکت 
هستی که خدا بوسیله‌ی تو چه آسانی بزرگی را به مسلمان می‌بخشید . بعد از 


صدور فرمان حرکت و بلند شدن شتر» دیدن که گردن‌بند زیر شتر افتاده است: 


۲- مسند امام احمد ۲۷۲/۶ ش ۲۶۳۸۴ السنن الکبری- بیهقی ۲۰۸/۱ ش ۴۷ سنن ابن ماجه- 


باب التیمم ش ۵۶۵. 


وقایع تحریم. ايلاء و تخیر 


نخست - تحریم 

قبلاً ذکر شد که ازواج مطهرات دو گروه بودند: گروه اول متشکل از عايشه 
حفصه سوده و صفیه(رضی‌الّه عنهن) و گروه دوم متشکل از حضرت زینب و بقیه 
زنهای پیامبر سل بودند. 

عادت آنحضرت اة براین بود که بعد از نماز عصر پیش هر یک از زنانش 
می‌رفت و برای مدت کوتاهی می‌نشت. اگر چه ترازوی عدالت آنحضرت چنان بود 
که به هیچ طرفی کفه آن پایین‌تر نمی‌آمد. اما اتفاقاً چند روز بیشتر از هر وقت پیش 
زینب می‌ماند. بنابراین. تمام زنها در اوقات مقرر منتظر آمدن آنحضرت تلو 
مها این واف سیب اش تا سای همسرآن: پا ا کو ری رفن 
عايشه علت این کار را جویا شد. پیامبر با فرمود: یکی از فامیلهای زینب برایش 
عسل فرستاده بود - و چون آنحضرت 9 عسل را خیلی دوست داشت» زینب هر 
روز به او عسل می‌داد و آنحضرت با چون نمی‌خواست خاطر او را بشکند» آنرا 
رد نمی‌کرد؛ بنابراین» در عادت همیشگی کمی فرق بوجود آمده بود. عايشه که 
ماجرا را کشف نموده بود. با دوست صمیم و همراز همیشگی خود حفصه و سوده 
موضوع را در میان گذاشت. آنان برای این‌که پیامبر با دست از این کار بکشد 
نقشه‌ای کشیدند. موضوع از این قرار بود که پیامبر با از بوی بد به شدت متفر 
بود. برای همین سیر و پیاز نمی‌خورد. حتی اگر در غذایی وجود داشت از خوردن 
آن خودداری می‌کرد. تصمیم گرفتند از همین کانال وارد شوند. تا به مقصود خود 
دست یابند. بنابراین شد تا نزد هر کدام که آمد به او بگوید: 


> 
٩ 


۱ بار #سالن» 


۰ 


عا شه یا 


> 
6 
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- «مغافیر خورده‌ای. در تو بوی مغافیر می‌بینم). 

مغافیر نوعی صمغ خوش مزه اما بدبو بود. پیامبر که این سخن را شنید فرمود: 

«لاء ولي كنت اد شرب عَملاً ند ریب بنب جُخش فلن أعود لَه وَقذ حلَف». 

- «خیر بلکه نزد زینب دختر عسل می‌خوردم ولی سوگند می‌خورم که 

دیگر این کار را نخواهم کرد».! 

به محض اینکه چنین گفت در دل آنحضرت او عسل ناپسند گردید و عهد 
کرد که دیگر عسل نخورد. 

اگر این واقع مربوط به انسانهای عادی بود» چیزی نبود اما این کار از جانب یک 
شارع عظیم به وقوع رسید که بر هر سخنی از سخنان او قانون و اصل‌های بزرگی 
مرتب می‌گردید. بنابراین خداوندّك او را عتاب کرد و آیه‌های ابتدای سوره‌ی 
تحریم را نازل فرمود: 


7ص بو م2 و 


«یتها النی م رم ما ال ا ك تب یز مرضات E‏ وله عور رحم ۱ 


قد فرض آنه کر له یم یه ا منت وف نی مب 5 (تحریم: ۲-۱) 
«ای پیغمبر! جرا جیزی را که خدا بر تو حلال کرده است. به خاطر خوشنود 


® 
با 


ساختن همسرانت. بر خود حرام می کنی؟ خداوند آمرزگار مهربانی است (و تو را و 
همسران تو را می‌بخشاید). خداوند راه گشودن سوگندانتان را برای شما مقرر 
می‌دارد. (بدین نحو که کفاره قسم را می‌دهید و خود را از زیر بار مسوولیّت آن 
بیرون می‌آورید). خدا یاور و سرور شما است. و او بس آگاه و کار بجا است». 

در اثناء این برهه آتحضرت 3396 سخنی سری و رازی رابه حضرت حفصه گفته 
بود که او نیز آن‌را پیش حضرت عایشه بیان نمود. در قرآن مجید راجع بدان چنین 


آمده: 


صد عل ر 
تیه E‏ 


e E‏ لما تما E‏ هنذا قال تن للم ابیز 


صیم و ۳7 


له ق صت فلونکما وان هرا علب قح له هو موده وبري 
وصلح وین وَالمَلَتيكة بَعَدَ لك ظهیر 3 4 (تحریم:۳-ه) 

«خحاطرنشان ساز وقتی را که پیغمبر با یکی از همسرانش (به نام حفصه) رازی را 
در میان نهاد» و او آن راز را (به عایشه) خبر داد. و خداوند پیغمبرش را از این 
(افشای سر) آگاه ساخت. پیغمبر برخی از آن (رازگوئی) را (برای همسر رازگویش 
حفصه) بازگو کرد و از برخی دیگر خودداری کرد. هنگامی که همسرش را از آن 
(رازگوئی) مطلع کرد. او گفت: چه کسی تو را از این (موضوع) آگاه کرده است؟ 
پیغمبر گفت: خداوند بس دانا و آگاه مرا با خبر کرده است. اگر به سوی خدا 
برگردید و توبه کنید (خداوند برگشت و توبه شما را می‌پذیرد) چرا که دلهایتان (از 
حفظ سر که پیغمبر دوست می‌داشت) منحرف گشته است. و اگر بر ضل او 
همدست شوید (و برای آزارش بکوشید» باکی نیست) خدا اوو او است» و علاوه 
از خداء جبرئیل و مومنان خوب و شایسته» و فرشتگان پشتیبان او هستند». 

سژال این است که این جه رازی بوده است که در پوشیده نگاه داشتن آن ایتقدر 
شدت به خرج داده شده است و از حفصه خواسته شده که آنرا مخفی نگاه دارد؟ 


در صحیح بخاری آمده است که این همان واقعه تحریم عسل بوده است." 


۱- بخاری در صحیح خود آورده که عایشه رضی الله عنها می‌گوید: رسول الله پا برای خوردن عسل 
نزد زینب دختر جحش می‌رفت و آنجا می‌ماند. من و حفصه با یکدیگر, توافق کردیم که هرگاه. رسول 
خدا عة نزد هر یک از ما آمد. به او بگوید: آیا مغافیر (صمغی شیرین و بد بو) خورده‌ای؟ زیرا از تو 


بوی مخافیر به مشام می‌رسد. پیامبر اکرم بر فرمود: 


ERR ی‎ 


حدا». 


> 
© 


۱ بار ۇمان» 


۰ 


عا شه یا 


> 
5 
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ی 
ماریه داشت. آنحضرت که انژ بخاطر خوشنودی حضرت عايشه و حضرت حفصه آن 
را بر خود حرام کرد و به حضرت حفصه تأکید کرده بود که این راز را پیش خود 
نگاه دارد و به عايشه خبر ندهد. اما حفصه آنرا به اطلاع عايشه رساند بنابراین» 
ایا فون نار دد 

اما باز سوال اینجاست که آنچنان که از نص قرآن مجید بر می‌آید فقط جلب نظر 
عایشه مقصود نبوده است» بلکه زنهای دیگر را نیز شامل می‌شود. چنانچه نص قرآن 
می‌فرماید: 

« تا ال لِم تخر ما لاله للق تبقفی مات و (تحریم:۱) 

«ای پیغمبر! چرا چیزی را که خدا بر تو حلال کرده است. به خاطر خوشنود 
ساختن همسرانت. بر خود حرام می‌کنی؟ خداوند آمرزگار مهربانی است (و تو را و 
همسران تو را می‌بخشاید)). 

پس وقتی که تنها منظور عايشه نبوده است او را از جریان بی‌خبر نگاه داشتن یک 
حرف بی معنا می‌باشد. زیرا رضایت او با دانستن این واقعه حاصل می‌گردد. از آیه 
این نیز ثابت می‌شود که آنچه آنحضرت و برخود حرام کرده بود یک کنیز نبوده 
است. زیرا اگر این روایت صحیح هم باشد آن فقط خواسته حضرت حفصه غا 
بوده. در صورتی که آیه به این اشاره می کند که آنها حد اقل سه زن بودند و 


خواسته‌ای مشترک داشته‌اند. گذشته از این پرهیز از خوردن یک خحوراک با 


«خیر. بلکه نزد زینب دختر جحش, عسل می‌خوردم ولی سوگند می‌خورم که دیگر این کار را نخواهم 
وهی ای زا از ناویا سا نیت 

(بخاری - کتاب الطلاق ش ۸۵۲۶۷ صحیح مسلم- کتاب الطلاق ش ۱۴۷۴. سنن نسائی- کاب الق 
ش ۳۴۲۱ و کتاب الایمان و النذور ش ۳۷۹۵) 

۱- السنن الکبری- پیهقی ۳۵۳/۷ ش ۱۴۸۵۴ سنن نسائی ۲۸۶/۵ ش ۸٩۰۷‏ و ۴۹۵/۶ ش ۱۱۶۰۷ 
الاحادیث المختارة- مقدسی ۶۹/۵ ش ۱۶۹۴. 


خودداری از یک کنیز از کجا می‌تواند اینقدر مهم باشد که اعانت و یاری مسلمانان 
روی زمین و فرشتگان آسمان مطرح شود؟ زیرا اگر آنحضرت با عسل نمی‌خحورد 
یا از کنیز احتراز می‌کرد. مردم خود به خود متوجه می‌شدند که آنحضرت بل دارد 
چنین می‌کند. همانند مسأله‌ی سوسمار که مردم اطلاع یافتند. با توجه به این که 
عربها یت ا کیرد وای انسضت رت یه کنو ارا د 
همچنان که آنحضرت 9 یکی دو تا از زنها را طلاق داد و یا در خصوص آن 
تصمیم گرفته بود اما رازی در کار نبوده است. 

افرادی که با طرز گفتار قرآن آشنا هستند یا به محاوره عربی آگاهی دارند 
می دانند که همیشه بعد از کلمه‌ی «اذا» جمله‌ای تازه و مستقل» و مطلبی جدید بیان 
می‌شود؛ در آیه‌های گذشته واقعه تحریم مورد بحث قرار گرفته بوده سپس مطلب 
جدیدی شروع می‌شود که خود قرآن مجید بدان پرداخته و آن «ظهار» می‌باشد. 
تفصیل «ظهار» را ما به نقل از صحیح مسلم بعداً بیان خواهیم کرد. 

منافقین مدینه که در صفحات گذشته مثالهای متعددی از فتنه انگیزی آنها بیان 
شد. برای اظهار خبائت و حقد و کینه‌ی درونی خود» چه مسأله‌ای بهتر از این 
می‌توانست بدستشان برسد که آنها بنیاد یک دسیسه‌ی خطرناک را طرح‌ریزی کردند 
و این فقط قیاس و يا استنباط نیست. بلکه از آیه‌های قرآن مجید بدست آمده و 
آیه‌ای که ذکر شد با توجه به اهمیتی که دارد به این واقعیت اشاره می‌کند. و بعد از 
این که مسلمانان را نصیحت می کند که محبت خانواده و زنها و فرزندان نباید شما را 
از راه حق دور بکند. این آیه فرا می‌رسد: 

۲ , ۲ ان ۳ 

« يتا الى جهد الکفار وَاَلْمُتَفِقين واغلظ لیم وماوهُر جَهتمْ ویس 
لَمَصیرٌ 5 > (تحریم:۹) «ای پیغمبر! با کافران و منافقان جهاد و پیکار کن (تا ایشان 
را از کفر و نفاق به دور داری) و بر آنان سخت بگیر و (با ایشان خشن باش. این 
مجازات کنونی ایشان است. و در آخرت) جایگاهشان دوزخ است و چه بد 


سرنوشت و چه زشت جایگاهی است!». 


> 
> 


۱ بار مان 


۰ 


عا شه یا 


> 
> 


TY FA ۱‏ و 


بعد خطاب به آنها داستان زنان حضرت نو ح اکت عا و حضرت لوط اك ال را بیان 
می‌کند و توضیح داده که اگر زنان آنها حق پرستی را اختیار نکردند. چه ضرری به 
پیامبران و دعوت ی نیز ای منافقان! برای آسیب رساندن به دعوت 
۱۳ واقعه نازل E‏ 

۶ وزذا جاءَهم مر ین الأْمن أو لحوّف أداعوا به لور دوه ی الرَسُول وإ وی 
مر مم لعلمه لین تتنبطوته. من ) (نساء: ۳ «و هنگامی که (خبر) کاری که 
موجب نترسیدن پا ترسیدن است (از قبیل: قوّت و ضعف. و پیروزی و شکست. و 
پیمان بستن با این ق قبیله و گسستن از آن قبیله) به آنان (یعنی منافقان یا مسلمانان 
ضعیف‌الایمان) می رسد آن را (میان مردم) پخش و پراکنده می کنند رو اخبار را به 
گوش دشمنان می‌رسانند). اگر این گونه افراده سخن گفتن در این‌باره را به پیغمبر و 
دهند) تنها کسانی از این خبر ایشان اطلاع پیدا می‌کنند که اهل حل و عقدند و آنچه 


بایست از آن درک و فهم می‌نمایند). 


نابو دسازی بر خی شبهات 
بعضی از مفسرین در تفسیر آیه ذیل دچار اشتباه شده‌اند. آنجا که خداوند ك فرمود: 


9 م4 ص > 


صد 
اله فقذ صَعَت قلوبکما ون تظهرا علیه فان آله هو مَوَلَهُ وجتریل 


9 
۱: 

ت 
e‏ 


وص دا 7 ) (تحریم: )٤‏ «اگر به سوی خدا برگردید و توبه کنید (خداوند 


۱- به داستان ایلاء در صحیح بخاری- کتاب الطلاق ش ۵۱۹۱/۴۹۱۳ و صحیح مسلم- کتاب الطلاق 
ش۱۴۷۹ مراجعه شود که در آن سخن عمر نیز آمده» آنجا که بعد از ذکر آیه می‌فرماید: من این امر 
را ازا ن استنباط نمودم. 


برگشت و توبه شما را می‌پذیرد) چرا که دلهایتان (از حفظ سر که پیغمبر دوست 

می‌داشت) منحرف گشته است. و اگر بر ضد او همدست شوید (و برای آزارش 

بکوشید. باکی نیست) خدا یاور او است. و علاوه از خداء جبرئیل» و مؤمنان خوب 

و شایسته. و فرشتگان پشتیبان او هستند». 

طبق فکر آنها ترجمه آیه این‌طور می‌باشد: اگر شما دو تا به طرف خداوند رجوع 

کنید (اين نهایت ضروری می‌باشد) چونکه دلهای شما کج شده‌اند و از راه راست 
منحرف گشته‌اند. اما این معنی به سه دلیل مردود است: 

۱-زیرا این جمله شرطیه می‌باشد و طبق محاوره عربی جزای آن محذوف است 

و ما کلمه‌ی «فاشاس (مشکلی نیست»» را به عنوان جزای محذوف آن» قرار 

داده‌ایم؛ و طبق قول مفسرین عمل ننموده‌ايم که کلمه‌ی «فهو واجب (آن لازم 

می باشد)» را به عنوان جزای محذوف آن, قرار داده‌اند. کسانی که به قواعد 

عربی آگاهی دارند این را می‌پذیرند که بعد از «ٍن» وقتی که جزا محذوف 

می‌شود و بعد از آن علت جزا با «فقد» بیان کرده می‌شود هميشه الفاظ 

«فلأباس (مشکلی نیست))»» «لا ضیر(ضرری ندارد)» «للاحرج (حرجی 

نیست)»» «فهوهین (این که آسان است» و غیره به عنوان جزا؛ مراد خواهند 

بود. در اشعار عرب و در خود قرآن مجید مثالهای زیادی از این نوع موجود 


۱- از جمله‌ی آن مثالها موارد ذیل می‌باشد: 
آ- خداوند فرمود: قٍَن کڪ ديرك فد کذب ژسل ین فلك رال عمران: ۱۸۴). 


۳ 


ب- لا تنصروه ققد تصره له (توبه: ۴۰) 
ت- وان یِعُودُوا ققد مَضت سنت الاوییرت (انفال:۳۸) 


ث- فان یکفریها تلم ققد وکلتا با وا لیوا پا بکفریرت (نعام:۸۹) 


> 
ہے 


۱ بار مان» 


۰ 


عا شه یا 


۱۹۰ ۲- ترجمه‌ی کلمه‌ی «صغت» به «زاغت(کج شدن) » نیز صحیح نمی‌باشد. زیرا 
3 حضرت عایشه تا و دیگر امهات الممنین از این بالاتر هستند که دل کج 
3 و گمراه شوند. 

Cé‏ لازم به ذکر است که در محاوره اردویی برای آن دو مفهوم به کار برده می‌شود: 
5 


۲- مایل شدن به طرف چیزی. 

اما در محاوره عربی برای این دو مفهوم سه نوع لفظ به کار برده شده: 

نخست: فقط بر مفهوم اول دلالت می‌نماید. مانند: انحرف زاغ حاد (که هر سه 
به معنی (منحرف شد) امان 
همه به معنی «مایل شدن به طرف چیزی» می‌باشند. 

۹ 
سوم 2 اشتباه ادبی 
بزرگتری می‌باشد که در محاوره عرب و کاربرد لغات یک دلیل و برهانی برای 
استناد این یافت E‏ در قرآن مجید در جایی دیگر نیز این لفظ استعمال 
شده: 

۶ وضع الیه ل ليه آذ فده الد الذیین لا منوت ) (انعام: 1۳( 

«و تا دلهای کسانی که به آحرت عقیده ندارند بدان (مزخرفات) رات پابد). 

ببینید که در اینجا کجی و بد دلی معنی آیه نمی‌باشد. 

۳- و اینکه در آیه( إن تتوباً إلى اله فقد OE Ww‏ تما بیان نشده که دل 


حضرت عایشه و حفصهظ به طرف چه چیزی کج شده است» بعضی از مفسرین 


۱- لسان العرب ۴۶۱/۱۴ و مختار الصحاح ۱۵۳/۱. 


شته‌اند دل آنها -نعوذ بالله- برای اذیت و آزار آنحضرت 9 کج شد. در حالی که 
قاعده این است که هر کجا لفظی حذف شده باشد همیشه پیرامون آن - قبل با 
- ذکر می‌شود یا با توجه به قرینه فهمیده می‌شود. لازم به ذکر است که قبل از 
این» لفظ توبه ذکر شده است؛ بنابراین گفته می‌شود که توبه همان لفظ محذوف و 
مقدر می‌باشد. و اگر محذوفات آیه را ذکر کنیم عبارت آن این‌طور می‌شود: 

- ان تتوبا الى الله (فهوهین) فقد صغت قلو بکما (الی التوبه الى الله) 

(اگر شما دو تا به طرف خدا رجوع کنید (پس برای شما این آسان است) چونکه 


دل شما (برای رجوع به طرف خدا) مایل می‌باشد). 


دوم ايلاء 

در سال نهم هجری وقایع تحریم و ایلاء اتفاق افتادند. قضیه از این قرار بود که 
سرزمین دولت اسلامی گسترش پیدا کرده و مسلمانان بر مناطق دور افتاده نیز تسلط 
پیدا کرده‌اند و هر لحظه از گوشه و کنار مناطق اسلامی ثروت و سامانی به مدینه‌ی 
منوره سرازیر می‌شود و به دنبال فتوحات اسلامی در شرق و غرب. غنیمت و مال 
اندوهی عاید دولت پیامبر 8 می گردد» اما علی رغم همه‌ی این ثروت و سامان باز 
زندگی آنحضرت 9 با زهد و قناعت می‌گذشت که جلوتر گوشه‌های از آن تحت 
عنوان خانه‌داری بیان شد. 

بعد از فتح خیبر مقدار گندم و خرمایی که برای ازواج مطهرات مقرر شده بود 
یکی اينکه این مقدار مقرر کم بود و به خاطر سخاوت‌مندی و گشاده دستی به 
سختی برای تمام سال کفایت می‌کرد و روزهایی می‌گذشت که در خانه 
آنحضرت وه آتشی روشن نمی‌شد. و با توجه به این که ازواج مطهرات. دختران 
رسای بزرگ قبایل و بعضی حتی شاهزاده بودند که آنها قبل از این در خانه‌های 
خود پا در خانه‌های شوهران قبلی خود با ناز و نعمت زندگی به سر کرده بودند. 
وقتی آنها فزونی مال و دولت را دیدند از آنحضرت تقاضا کردند که مصارف آنها را 


اف خرن بت عم ا اسف ری شین ای اس وو انا 


ح 
"۳ 
م 


۱ بار مان» 


۰ 


عا شه یا 


م 
ے 
4 


۱۳۲۸۰۲ 9*۳ RA 


نزد دخترش رفت و بدو گفت: تو از آن حضرت خواسته‌ای که مخارج را بیشتر 
کند. از این به بعد حق نداری که چیزی از او بخواهید و هر چه می‌خحواهی از من 
بخواه بخدا قسم آنحضرت 22 مرا لحاظ می‌کند و گرنه تو را طلاق می‌داد. سپس 
حضرت عمرت» به دم دروازه یکایک زنان پیامبر ا رفته و آنها را نصیحت کرد. 
حضرت ام سلمه شتا گفت: عمر تو در هر چیزی دخالت می‌کنی! چیه که در امور 
زنان آنحضرت ا نیز دخالت می‌کنید؟ حضرت عمر از این گفته افسرده گردید و 
سکوت را اختیار کرد.! 

باری حضرت ابوبکر و حضرت عمرف هر دو خدمت آنحضرت وإ حاضر 
شدند. دیدند که زنهای پیامبر در اطراف او جمع شده‌اند و بر بیشتر کردن مخارج 
خود اصرار دارند. هر دو برای تنبیه دختران خود آماده شدند و گفتند: چرا چیزی از 
رسول خدا 0 می‌خواهید که در دست ندارد؟ اما آنها گفتند: ما دیگر چیزی از 
آنحضرت ول نمی خواهیم که دست نداشته باشد. " 

اما دیگر ازواج به خواسته خود پایبند ماندند. اتفاقاً در همین ایام a‏ 
از اسب افتاده بود و از اصابت ريشه درختی پهلوی او زخمی شده بود . متصل به 
حجره عایشه یک بالاخانه بود و آنحضرت و در اینجا قیام فرمودند و عهد کرد 
N‏ وت ات 
آنحضرت اة زنهایش را طلاق داده است. 

این شایعه در میان مسلمانان شور و غوغایی را برپا کرد صحابه اد در مسجد 
جمع شدند در حالی که برخی از آنان گریه می‌کردند. ازواج مطهرات نیز به گریه 
افتاده بودند از میان اصحاب کسی جرأت نمی‌کرد که ماجرا را از خود 


۲- صحیح مسلم- کتاب الطلاق ش‌۱۴۷۸. 
۳- سنن ابوداود- کتاب الصلاة ش ۶۰۲ سنن ابن ماجه- کتاب الطب ش ۳۲۴۸۵ 


آنحضرت و تحقیق نماید. حضرت عمر خبر شده و به مسجد نبوی آمد. تمام 
صحابه ناراحت و ساکت بودند. عمر بن خطاب » می‌گوید: به سوی منبر 
پیامبر بل رفتم ديدم که چند نفری در کنار منبر هستند. و بعضی از آنان گریه 
می کردند» کمی با ایشان نسستم. سپس ناراحتی بر من غلبه کرد و به طرف اطاقی که 
پیامبر ول در آن نشسته بود رفتم» و به غلام سیاه پیامبر له گفتم: برای عمر از 
پیامبر ره اجازه بگیر» آن غلام پیش پیامبر وا رفت و جریان را به پیامبر لو 
گفت» سپس برگشت. گفت: با پیامبر و صحبت کردم ولی سکوت کردمن هم از 
نزد غلام برگشتم. وقتی برای بار سوم از نزد غلام برگشتم و رویی برتافتی دیدم آن 
غلام مرا صدا می کند و می‌گوید: پیامبر ا به شما اجازه‌ی ورود داد. 

پیش پیامبر 36 رفتم ديدم بر تختی که از حصیر ساخته شده است. دراز کشیده 
است» فرش دیگری بر روی این حصیر قرار نداشت. و گره‌های حصیر بر بدن او اثر 
گذاشته بود و بر بالشی از چرم تکیه کرده بود که محتوايش از الیاف خرما بود و بر 
بالای سرش چند پوست دباغی نشده آویزان بود. عمره می‌گوید: به گریه افتادم... 
گفتم ای رسول خدا! زنهایت را طلاق داده‌اید؟ فرمود: خیر. گفتم: ای رسول خحدا! 
من در حالی وارد مسجد شدم که مسلمانان با خود می‌گفتند: پیامبر وه زنانش را 
طلاق داده است. آیا نزد آنان بروم و برایشان توضیح دهم که شما زنانت را طلاق 
نداده‌اید؟ فرمود: آری» اگر می‌خواهید آنان را مطلع کن. لذا بر درب مسجد ایستادم 
و با صدای بلند گفتم: رسول خدا با هیچ یک از همسرانش را طلاق نداده است. ' 

این ماه بیست و نه روز بود حضرت عایشه #غا می‌گوید « من روز شماری 
می‌کردم. ۲۹ روز که تمام شد. آنحضرت 9و از بالا خانه تشریف آورد. عايشه 


گفت: ای رسول خدا! شما قسم خورده‌اید که یک ماه به منزل ما نیایی؟ من به دقت 


۱- صحیح مسلم - کتاب الطلاق ش ۰۱۴۷۹ 


م 
- 


۱ بار سازن» 


۰ 


عا شه یا 


م 
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حساب کرده‌ام که الآن بیست و نه شب است که از ما دوری کرده‌اید. پیامبر لو 


سومج ير 
چونکه بیشتر زنان پیامبر 7 خواهان بیشتر کردن مخارج بودند و پیامبر اکرم وا 
فقط برای رضامندی زنانش نمی‌توانست خود را با زخارف و زیور آلات دنیوی 
شاف کار اتوره اد ای ارات که واو تون ا ا 
منازعه می‌کردند و پیوسته خواهان نفقه‌ای بیشتر و زینت آلات بودند. لذا بهترین 
درس برای آنان این بود که به آنها بیاموزد تا همچون پیامبر اة بر ضروریات 
زندگی صبر پيشه کنند. زیرا آنان در قناعت و غلبه بر آرزوهای درونی الگو و 
اسوه‌ی دیگران هستند و نباید در خوش گذرانی اسوه‌ی دیگران واقع گردند. از 
این‌رو آنان میان طلاق و صبر و شکیبایی بر قسمت تعیین شده مخیر گشتند که در 
نهایت همه‌ی آنان بهترین مورد را برگزیدند و در این خصوص آیه‌ی ذیل نازل 
گشت که خداوند یك می‌فرماید: 

« يتا لى قل رو جك ان کی 7 ترد الْحَیَوة 


خی سرا مید ® dd‏ 


۳ 
#۵ ۶ و م 2 


اع لمحت یکل جرا عَظیمّا و » (احزاب :4-۸( 

«ای پیغمبر! به همسران خود بگو: اگر شما زندگی دنیا و زرق و برق آن را 
می‌خواهید. بیائید تا به شما هدیّه‌ای مناسب بدهم و شما را به طرز نیکوئی رها 
سازم. و اما اگر شما خدا و پیغمبرش و سرای آخرت را می‌خواهید (و به زندگی 
ساده از نظر مادی» و احیاناً محرومیتها قانع هستید) خداوند برای نیکوکاران شما 
E E‏ اس 

عایشه می گوید: وقتی بیست و نه روز از واقعه‌ی ایلا گذژ شت. آنحضرت وا قبل 


از همه پیش من آمد» خدمت او عرض کردم: ای رسول خدا! شما قسم خورده‌اید 


که یک ماه به منزل ما نیایی؟ من به دقت حساب کرده‌ام که الآن بیست و نه شب 
است که از ما دوری کرده‌اید. پیامبر ا فرمود: بعضی از ماهها بيست و نه روز 
است. سپس فرمود: ای عايشه «ْا! من با تو چیزی می‌گویم و در جواب آن عجله 
نکن و با پدر و مادرت مشورت کن. سپس آیه‌ی فوق را تلاوت کرد. عایشه عرض 
کرد: یا رسول الله! من در چه امری با پدر و مادرم مشوره کنم. من خداء رسولش و 
آخرت را می‌خواهم. سپس عرض کرد: یا رسول الله! جواب من بر زنهای دیگر 
ظاهر نشود. 

پیامبر لو فرمودند: «ان الله ارسلنی مبلغا و لم یرسلنی متعنتا» . 

«من به عنوان معلم فرستاده شده‌ام نه چون جابر و سخت گیری فرستاده شده 


باشم». 


ح 
"۳ 
© 


۱ اد مان» 


۰ 


عایشه وا 


ه ۱ و 
سال بازدهم هجری و رحلت محبوب 


حضرت عایشه وتا هبجده ساله بود که انحضرت و سفر ارت را احتیار 
کردند. گفتنی است که نشانه‌های محبت و وفا و شعله‌های احلاص و مودت 
آنحضرت با عایشه در هر جا آشکارا به نظر می‌آمد؛ در یکی از روزهای ماه قبل از 
صفر در سال پازدهم هجری آنحضرت 9۴ به حجره عایشه تشریف آورد. حضرت 
عایشه نت سردرد داشتند و به همین خاطر چنین نالیدند: وای سرم. رسول الله له 
فرمود: 

«بل ناء وا EE‏ وای سرم) 1 
که در سرش احساس بیماری و سردرد می کرد اما با این حالت نیز نوبت زنانش زا 
لحاظ می کرد و طبق همیشه هر روز در یک حجره قیام می‌فرمود. تا آنجا که هر روز 
۱ خانه عايشه اقامت کند. لذا همه اجازه دادند که هر 


۱- صحیح بخاری- کتاب المرضی ش ۵۶۶۶ و کتاب الاحکام ش ۷۲۱۷. 
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کجا را برمی گزیند. آنجا بماند. از این‌رو پیامبر له تا آخر زندگی در خانه عايشه 
اقامت فرمود . 
انتخاب منزل عايشه برای پرستاری. چرا؟ 
شاید بسیاری از مردم عادی علت این خواسته را محبت عايشه می‌دانند. اما قبلاً بیان 
شد که خداوندگاك به عايشه کمال فطری» عقل» قوت حافظه» سرعت فهم و اجتهاد 
فکر عطا فرموده بود لذا بعید نیست که منظور آنحضرت 22 این بوده باشد که 
یکایک آخرین گفته‌ها و افعال او در آخرین روزهای زند گانیش نیز محفوظ بماند. 
بطوری که اکثر حالات صحیح متعلق به وفات پیامبر م9 توسط عایشه به امت 
رسیده است. ۱ 

روز به روز شدت بیماری بیشتر می‌شد تا این که آنحضرت و نتوانست برای 
امامت به مسجد برود. پیامبر و در هنگام بیماری دعاهایی را قرائت می‌نمود و بر 
اندام خود می‌دمید. عايشه نیز از همان تعویذات و دعاها استفاده می‌ کرد و بر 
پیامبر 8ة می‌دمید و دستانش را بر بدن او می‌مالید . مردم در مسجد برای نماز 
صبح به انتظار پیامبر ا نشسته بودند. عايشه جع می گوید: رسول خدا و در 


۱- صحیح بخاری- کتاب الجناتز ش ۱۳۸۹ کتاب المناقب ش ۳۷۷۴ کتاب المغازی ۴۴۵۰ و کتاب 
النکاح ش ۵۲۱۷و صحیح مسلم- کتاب فضائل الصحابة ش ۲۴۴۳. 

۲- نویسنده به آن روایت اشاره داشته که بخاری از عایشه روایت نموده که می‌گوید: هنگامی که 
رسول الله ا بیمار می‌شد, معوذات (سورة ناس» فلق و اخلاص) را می‌خواند و بر خود می‌دمید و 
با دست خود, بر بدن‌اش می‌مالید. پس هنگامی که در بیماری وفاتش بسر می‌برد» من نیز همان 
معوذات را که او می‌خواند و بر خود می‌دمید. می‌خواندم و دست نبی اکرم 8 را بر بدنش 
می‌کشیدم. 

(صحیح بخاری- کتاب المغازی ش۴۴۳۹ صحیح مسلم- کتاب السلام ش۲۱۹۲ سنن ابوداود- 
کتاب الطب ش ۰۳۹۰۲ سنن ابن ماجه - کتاب الطب ش ۳۵۲۹. 


«مروا ابا بگر قیْصَل بالّاس». «به ابوبکر بگویید که امامت نماز را به عهده گیرد». 

عرض کردم: ابوبکر مرد رقیق القلبی است و اگر در جایگاه شما قرار گیرد. نمی 
تواند مردم را نماز دهد. رسول الله بل بار دوم سخنش را تکرار کرد. ما نیز همان 
جواب قبلی را دادیم.رسول الله ا برای بار سوم سخنش را تکرار کرد و فرمود: 

نکن صَوَاحب يوس مروا آبا كر یْصَلْ بالتاس». 

«معلوم می‌شود که شما مانند همان زنانی هستید که پوسف را احاطه کرده بودند. به 
ابوبکر بگویید که نماز را امامت کند). 

آتحضرت ا سل روژی فل از بیمارین ند آشرفی را پیش عانشه گذاشته: برد 
در بیماری مرگ به یادش آمد که امانتی را به عایشه تحویل داده است» لذا فرمود: 
ای عایشه! آن اشرفی‌ها اکنون هستند؟ وقتی عايشه آنها را حاضر کرد که حدود پنج 
تا هفت و یا هشت و نه بودند. پیامبر ۳ آنها را با دستانش زیرورو می‌کرد و 
می‌فرمود: محمد چه گمانی به خدایش دارد. اگر در حالی به حدمت خحدای متعال 
پرسد که اینها مال او باشند؟ آنها را در راه خدا خرج کنید . 

اخرین لحظه از زندگانی پیامبر ا فراهم رسید و آتحضرت لو به سینه عایشه 
تکیه زده بود؛ عايشه می‌گوید: رسول الله لو به من تکیه داده بود که عبدالرحمن بن 
ابی‌بکر در حالی که مسواکی در دست داشت. وارد شد. و دیدم که نبی اکرم مه 
بسوی آن» نگاه می‌کند. دانستم که ایشان» مسواک را دوست دارد. لذا پرسیدم: آیا آنرا 
برایت بگیرم؟ با اشاره‌ی سر فرمود: بلی. پس آنرا گرفتم. و چون مسواک برایش سفت 
بود. پرسیدم: آیا آنرا برای شما نرم کنم؟ با اشاره‌ی سر فرمود: بلی. آنگاه آنرا جویدم و 


۱- مسند امام احمد ۴۹/۶ ش‌۲۴۲۶۸ و ۱۸۲/۶ ش۰۲۵۵۳۱ صحیح ابن حبان ۸/۸ ش ۳۲۱۲ 


مصنف - ابن ابی شیبه ۸۳/۷ ش ۳۴۳۷۱ 
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ہرایش نرم کردم پس پیامبر اة با بهترین شیوه از آن استفاده نمود' و مانند یک آدم 
سالم و تندرست مسواک زدند . 


| گلویم فوت نمود. و همچنین خداوند. آب دهان من و او را هنگام در‌گذشت‌اش با 


هم درآمیخت ! 

وقتی پیامبر ا در بیماری مرگ بسر می‌برد و بدنش سنگین گشته بود. حضرت 
عایشه اغا برای تندرستی رسول اکرم دعا می‌کرد و دستانش را بر بدن 
آنحضرت ب می مالید و می گفت: دیب الاس وتالا اف ف وَأنْت الشانی» لا 
ماه لا یاو شفَاء لابقاوز سقّ؛. 

دای پروردگار مردم! بیماری‌اش را برطرف ساز و چنان شفایی عنایت کن که 
هیچگونه بیماری‌ای باقی نماند. چرا که تو شفا دهنده هستی و هیچ شفایی, بجز 
شفای تو وحود ندارد). 

عایشه می‌گوید: دست آنحضرت و در دست من بود که فوراً دست مبارکش را 
کشید و فرمودند: 

«اللهم الرفیق الاعلي»*. 

«خدایا رفیق اعلی را برمی گزینم» 

از عایشه تا روایت است که رسول الله واا در حال صحت. می‌فرمود: 


۱- صحیح بخاری- کتاب المغازی ش۴۴۴۹ 

۲- صحیح بخاری- کتاب المفازی ش ۴۴۵۱ و مسند امام احمد ۲۷۴/۶ ش ۲۶۳۹۰. 

۳- صحیح بخاری- کتاب المغازی ش۴۴۴۹ کتاب فرض الخمس ش ۳۱۰۰ و صحیح مسلم - کتاب 
فضائل الصحابة ش ۲۴۴۳. 

۴- مسند امام احمد ۱۲۶/۶ ش ۲۴۹۹۰ و صحیح بخاری- کتاب المغازی ش ۴۴۶۳. 


(هیچ پیامبری ۲ دنیا نمی‌رود تا زمانی که جایگاهش را در بهشت نبیند. سپس به او 
اختیار داده می‌شود». 

پس هنگامی که بیمار شد و نزدیک بود قبض روح شود در حالی که سرش بر 
زانوی عايشه گذاشته شده بو بیهوش شد. و هنگامی که به هوش آمد. چشمانش به 
سقف خانه» دوخته شد و فرمود: «اللهم في الرفیق الاعلي» یعنی خدایا! بسوی رفیق 
اعلی. 

عایشه نا می‌گوید: گفتم: دیگر نزد ما باقی نمی‌ماند و دانستم که این,تحقق همان 
سخنی است که در زمان صحت‌اش به ما می‌گفت . 

عايشه فا به پرستاری آنحضرت و نشسته بود؛ می‌گوید ناگهان من بی حسی 
و سنگینی بدن آنحضرت ا را احساس کردم به چشمهایش نگاه کردمدیدم که 
چشمهایش باز شده بود» آهسته سر مبارکش را بر بالشی گذاشتم و همراه سایر زنان 
شروع به گریه کردم . 

از فضائل و مناقب عايشه شا زرین‌ترین باب همین است که رسول اکرم وا 


.یه 


بعد از وفات در حجره او دفن گردید و جسم مبارک آنحضرت 9 در گوشه‌ای | 
این حجره به خاک سپرده شد. 
( انا لله و انا اليه راجعون» 


داستان خواب عایشه تا 
حضرت عايشه در خواب دیده بود که در حجره او سه ماه افتاده است. او این 


اتا با کک ابو یک هن فان کاس ا کته ای ا 


۱- صحیح بخاری- کتاب المغازی ش۴۴۳۷ و ۴۴۶۳ و صحیح مسلم- کتاب فضائل الصحابة 
ش ۲۴۴۴ 
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دا ها داش E‏ در ااق شما سه نفر از بهترین مردمان کره‌ی اکن دفن 
می گردند. پس وقتی که پیامبر گرامی را در همین حجره دفن شدند ابوبکر فرمود: 
از ان نتته فاه یکی هن اف وا از تهمه بر ات 

وقایع بعدی ثابت کردند که دو ماه دیگر صدیق اکبر و فاروق اعظ مففّة بودند 
اکنون حضرت عایشه بیوه گشته و چهل سال را در عالم بیوگی بسر برد. او بعد از 
وفات پیامبر اا در مجاورت همین مزار اقدس زندگی می‌کرد و در کنار قبر نبوی 
می‌خوابید. یک روز رسول اکرم و را در خواب دید و از آن روز به بعد خوابیدن 
را در آنجا ترک کرد . او پیوسته از آن لحظه جز برای انجام مناسک حج و عمره و 
یا زیارت یکی از خویشاوندانش هرگز از آن بقعه‌ی مبارک جدا نمی‌شد» و در کنار 
مزار آنحضرت یل حجره‌ای را برای خود برگزیدو چنان وانمود می‌کرد که تنها 
لاشه‌ی آنحضرت ان او جدا شده است. از این‌رو همانند زندگان از او زارت 
می نود 

همچنان که تا سیزده سال یعنی تا وقتی که حضرت عمرظله در آنجا دفن نشده 
بود » حضرت عايشه بدون حجاب به آنجا وارد می‌شد. اما بعد از تدفین حضرت 
عمرفله با حجاب به زیارت آنان می‌رفت و چنان وانمود می‌کرد که آنان در قید 
حیات هستند. 

گفتنی است که خداوندکك ازدواج دوم را برای ازواج مطهرات ممنوع اعلام داشته 


بود. 


۱- المستدرک- حاکم ۶۲/۳ ش ۰۴۴۰۰ مجمع الزوائد- هیثمی ۱۸۵/۷ و ۳۸/٩‏ الاوسط - طبرانی 
۶ ش ۶۳۷۲ و در الکبیر ۴۸/۲۳ ش ۱۲۷. و الموطاً- امام مالک- باب ما جاء فی دفن المیت 
۱ ش ۵۴۸ 

۲- الطبقات الکبری- ابن سعد. 

۳- المستدرک- حاکم ۸/۴ ش ۶۷۲۱ 


یکی از رسای عرب گفته بود: بعد از وفات پیامبر لو عايشه را به عقد خود 
درمی‌آورم . اما با توجه به اين که این امر بر خلاف مصالح دینی و سیاسی و بر 
حلاف شأن رسالت بود. خداوندطك فرمود: 

( ی ول بالغقییرت ین E‏ امه «سراب: 

(پیغمبر از خود مومنان نسبت بدانان اولویّت بیشتری دارد (و اراده و خواست او 
در مسائل فردی و اجتماعی مژمنان مقدم بر اراده و خواست ایشان است) و 
همسران پیغمبر» مادران مومنان محسوبند (و باید احترام مادری آنان را از نظر به دور 
نداشت. و یکایک ایشان را بزرگ و ارجمند شمرد)». 

و فرمود: وما افش کم آن تدوأ رَسوكت الله ولا آن تیکحواً ا من 

ا ند لک کان عند آله عظیمّا (چ) ) (احزاب:۵۳) 

E a 
همسرانش را به همسری خویش درآورید. این کار در نزد خدا (گناهی نابخشودنی‎ 
و) بزرگ است».‎ 

اصل بر این است با توجه به اين‌که ازواج مطهرات برای مدتی محرم اسرار نبی 
اکرم و بوده‌اند و تعالیم او را فرا گرفته‌اند و سنت و به ویژه رفاو ان کرش کن ا 
حفظ کرده‌اند که جز آنان کسی بدان آگاهی ندارد. باید بقیه زندگی خود را در راه 
پخش و انتشار تعلیمات و درسهای شوهر صرف نمایند و هر لمحه از زندگانی 
خود را در بجا آوردن این فریضه هزینه کنند. زیرا آنان مادران مسلمانان هستند و 
مسئولیتشان تعلیم و تربیت فرزندانشان می‌باشد. و همچنین آنان مرجع نخست برای 
آیات و سنن و احادیثی می‌باشند که در حدمت آنحضرت لو حفظ نموده‌اند» از 


این‌رو منزل آنان همچون زیارت‌گاهی برای فرزندانشان واقع شده بود. 


۱- تفسیر قرطبی ۲۲۸/۱۴ السنن الکبری- بیهقی ۶۹/۷ ش ۱۳۱۹۶. 
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9 (یِیسَاء الى من يات میک بفىحشَةٍ مين بصعت لها 
غاب عفن وگارت دك على آله ییا ( + ومن یقت منکن له ورسوله- 
وا لها انیا ا مرت وَأَعتذتا ها رزقا ریما ( یساء الیی لستن 


ان بت سار ان این فلا تخشتی بالق قیمع آلبی ی ظیب مر ۳ و 


قولاً موف 5» وقزن نی بیوتکن ولا جر رح الجهلة و من الصلوة 
اه واطعی اه ورس مارح رید الله يذهب عنم الرَجْنَ 


ابیت ود i‏ 
إن آله کارت لطیفا خبیرا (5ع 4 (احزاب:۳۰-:۳) 

«ای همسران پیغمبر! هر کدام از شما مرتکب گناه آشکاری شود (از آنجا که 
مفاسد گناهان شما در محیط تأثیر سوئی دارد و به شخص پیغمبر هم لطمه می‌زند) 
کیفر او دو برابر (دیگران) خواهد بود» و این برای خدا آسان است. و هر کس از 
شما در برابر خدا و پیغمبرش خضوع و اطاعت کند و کار شایسته انجام دهد 
پاداش او را دو چندان ِِ داد. و برای او (در قیامت) رزق و نعمت ارزشمندی 
فراهم ساخته‌ايم. ای همسران ب پیغمبر! شما (در فضل و شرف) مثل هیچ یک از زنان 
(عادی مردم) نیستید. اگر می‌خواهید پرهیزگار باشید (به گونه هوس‌انگیز) صدا را 
نرم و نازک نکنید (و با اداء و اطواری بیان ننمائید) که بیمار دلان چشم طمع به شما 
بدوزند. و بلکه به صورت شایسته و برازنده سخن بگوئید. (بدان گونه که مورد 
رضای خدا و پیغمبر او است). و در خانه‌های خود بمانید (و جز برای کارهائی که 
خدا بیرون رفتن برای انجام آنها را اجازه داده است. از خانه‌ها بیرون نروید) و 
همچون جاهلیّت پیشین در میان مردم ظاهر نشوید و خودنمائی نکنید (و اندام و 
وسائل زینت خود را در معرض تماشای دیگران قرار ندهید) و نماز را برپا دارید و 
زکات را بپردازید و از دا و پیغمبرش اطاعت نمائید. خداوند قطعا می‌خواهد 


ا را از شا اهل ت (یعمیر)/غور کنل و شا را کاماا پاک سازدن ی آیات: نا 


و سخنان حکمت‌انگیز (پیغمبر) را که در منازل شما خوانده می‌شود (بیاموزید و 
برای دیگران) یاد کنید. بی گمان خداوند دقیق و آگاه است». 
زندگانی نهایی عايشه فا همچون تفسیری عملی برای این آیات قرآن بود. 
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عایشه بعد از رحلت محیوب 


ار #سان, عايشه 4غا 


دوران خلافت ابویکر ی 
حضرت صدیق اکبر 4 همان کسی بود که پیامبر 8 او را به عنوان کاندید خلافت 
و مسئول امورات مسلمانان معرفی نمود. لذا بعد از تجهیز و تکفین آنحضرت بل و 
تکمیل بیعت خلافت با صدیق اکبرتله ازواج مطهرات نا حضرت عثمان ظ4 را 
پیش ابوبکر ظ4 فرستادند و ورائت میراث پیامبر 9و را از او مطالبه کردند. حضرت 
عايشه فا به آنها گفت: رسول اکرم لا در قید حیات فرمود: 

«لا نورث ما ترکناه صدقة)۱. 

«کسی وارث ما پیامبران نخواهد بود و تمام ترکه ما صدقه می‌باشد». 

ازواج مطهرات وقتی این را شنیدند. همه ساکت ماندند. 

اصل این آسیتا که ماف تقو زند کی شود ی دا نا مد از و قان 
ميان وارئین تقسیم گردد. در صحیح بخاری از عمرو بن حارث گزارش شده است 
که رسول اکرم وا هنگام ااا ا ا ی 


دیگری» از وی یکا داشت 


الجهاد و السير ش ۱۷۵۸. 
۲- صحیح بخاری- کناب الوصایا ش ۲۷۲۹ و سنن نسائی- کتاب الاحباس ش ۳۵۹۴. 
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اما از طریق ولایت عامه برای اغراض و مقاصد مختلف «فیء ) متعلق به 
آنحضرت ‏ بود. پیامبر وه مخارج سالانه زنهايش را از همین جا ادا می‌کرد و 
زندگی خود را از این طریق سپری می‌نمود. سپس بقیه را در بیت المال مسلمانان 
قرار می‌داده پس از وفات پیامبر ۴ة حضرت ابوبکرظه نیز در زمان خود مصارف را 
به همان طرز برقرار کردند و در طول خلافت راشده مسأله فیء به همین صورت 
دنبال می‌شد . 

این فیاضی حضرت عایشه که در باب ترکه کردند در این وقت حساس به قدر و 
منزلت او در زمینه‌ی سخاوتمندی و بخشش می‌افزاید. خصوصاً اينکه بعد از وفات 


داغ بی پدری 

عهد صدیقی بسیار ادامه نداشت. بلکه تا دو سال برقرار ماند. با توجه به این که 
حضرت ابوبکر 4# در سال سیزدهم هجری وفات کردند. در هنگام نزع روح» 
دخترش در خحدمت او حاضر بود و از او پرستاری می‌نمود گفتنی است که 
ابوبکر 4ه چند قطعه زمین را به دخترش عایشه بخشید بود. لذا به او گفت: دخترم! 
با توجه به این که شما محبوب‌ترین فرزندم بودی» آن چند قطحه زمین را در فلان 
مکان و فلان مکان به شما دادم. اکنون می‌خواهم آنها را به من بازگردانید تا آنها را 
طبق فرمان خداوندکّك میان همه‌ی شما تقسیم نمایم. زیرا می‌خواهم چنان به 
خدمت خداوند ك برسم که هیچ یک از فرزندانم را پر دیگری برتری نداده باشم " 


۱- غنایمی که بدون جنگ و خونریزی در دست مسلمانان قرار می‌گیرد. 

۲- صحیح بخاری- کتاب الفرائض ش ۶۷۲۸ و صحیح مسلم - كاب الجهاد و السیر ش ۱۷۵۷ و 
سنن ابوداود- کتاب الخراج و الامارة و الفیء ش ۲۹۶۳. 

۳ الطیقات انکری ‏ الق سعن دک موضیه EE‏ 50/۳ 


عایشه عرض کرد: به سر و چشم. دوباره از عایشه پرسید: کفن آنحضرت ا 
چقدر بود؟ عرض کرد: سه پارچه سفید که نه عمامه و نه پیراهنی در ميان آن بود. 
پرسید: چه روزی وفات کردند؟ گفت: روز دوشنبه. پرسید: امروز چه روزی است؟ 


گفت: دوشنبه است. فرمود: امیدوارم که امشب به خدمت پارانم برسم. بعد چادرش 


را نگاه کرد که آغشته به زعفران بود» فرمود: این لباس را نوكاو هان پارچجه‌ای | 


دیگر بیافزایید و آن را بزرگتر کنید» سپس مرا در آن کفن کنید. عایشه عرض کرد: 
این لباس کهنه است. فرمود: زندگان بیشتر از مردگان به لباس نو احتیاج دارند و 
انق راید اس انو یکره دز شتسه تیه وفات کرد جهن کح ت 
عايشه شتا در کنار قبر آنحضرت و اما به خاطر رعایت ادب مزار او را کمی 
پایین‌تر به خاک تسلیم کردند. 

بدین‌سان همراه با ماه نبوت ماه خلافت نیز در آن حجره غروب کرد و حضرت 
عايشه جغا با آن سن کم در طی دو سال در ضمن بیوگی. داغ یتیمی را نیز متحمل 


شد. 


عهد فاروقی 

عهد فاروق اعظم از نظر نظم و ترتیب ممتاز بود. او برای همه‌ی مسلمین حقوق 
قیفر گرد ابا جر رک با کی اور راک ای ابو پوت در تات 
«الخراج » دو روایت را نوشته است: یکی اینکه در هر سال به هر یک از ازواج 
مطهرات دوازده هزار داده می‌شد. دیگری این است که برای دیگر زنهای پیامبر ده 


هزار و حقوق عايشه سالانه دوازده هزار بوده است. علت این ترجیح را خود 


۲- الخراج- ابویوسف ص ۵۱ و در آن (جویریه و صفیه) استثناء شده‌اند که در اول امر شش هزار 
برای آن دو قرار داده شده اما جون اعتراض گر فتند سهمشان از شش هزار به دوازده هزار افزايش 


پیدا کرد. 


4 
۳" 


ار و سان عايشه 4غا 


¢ 
ج 


IY GA‏ سس 


ش ایش ع ENI E EET O E‏ 
می‌دهم که او محبوب پیامبر اکرم 7 بوده است . 

حضرت عمر 4 به تعداد ازواج مطهرات نه ظرف را درست کرده بو هر وقت 
کی مکی اس تون هرطق هی کل خی و راق اقا و اد 

در تقسیم تحفه و هدیه چنان مراعات آنها را می‌کرد که اگر حیوانی ذبح می‌شد به 
کت بت شا رویرهش کلیو بات یتآ آنها نس E‏ 

در فتوحات عراق یک جعبه مروارید بدست آمده بود که همراه اموال غنیمت آن 
نیز به بارگاه خلافت فرستاده شد. قیمت و تقسیم مرواریدها برای همه مشکل بود. 
حضرت عمرظه به مردم گفت: اگر شما اجازه دهید من آن‌را برای ام الممنین 
عايشه می فرستم» چون قاف او را دوست می‌داشت. همه به حوشی اجازه 
دادند. جعبه مروارید برای حضرت عايشه فرستاده شد» وقتی آنرا باز کرد و دید 
فرمود: بعد از آنحضرت وا ابن خطاب که احسانات بزرگی را در حق من کرده 
ات هلان ها بای که ا و سا انم وه که تیار 

آرزوی حضرت عمر بود که او نیز در حجره عایشه غا زیر پاهای 
آنحضرت بل دفن شود اما به خاطر رعایت ادب و احترام نمی‌توانست خواسته‌ی 
خود را مطرح کند. لذا او در حال احتضار و هنگام فرا رسیدن مرگ بسیار آشفته‌ی 


۱- الستدرک- حاکم ۹/۴ ش ۶۷۲۳ و در آن چنین آمده: روایتی صحیح است و طبق شرایط 
شیخین برای نقل حدیث می‌باشد. اما آن دو این روایت را گزارش نداده‌اند. امالیه - محاملی ۲۴۸/۱ 
ش ۲٢‏ 

۲- الموطاً- امام مالک - باب جزية اهل الکتاب ۲۷۹/۱ ش ۶۱۸ السنن الکبری- بیهقی ۳۵/۷ ش 
۶ الزهد- ابن ابی‌العاصم ۱۱۶/۱. 

۳- موطأٌ- امام محمد- باب الزهد و التواضع ش ٩۲۷‏ انتشارات: وزارة الاوقاف- القاهرة- مصر 
۷ هه 

۴- المسترک- حاکم ۹/۴ ش ۶۷۲۵ و فضائل الصحابة - امام احمد ش ۱۶۴۲. 


این موضوع بود. تا اين‌که به فرزندش عبدالله گفت: نزد امالمژمنین عايشه برو و 
بگو: عمر بر شما سلام می‌دارده سپس بگو: عمر اجازه می‌خواهد که همراه دو تا 
پاورش دفن گردد. عبدالّه بزد عایشه رفت و بعد از ادای سلام و اجازه‌ی ورود 
خدمت او رفت. دید که عايشه نشسته و گریه می‌کند. بر او سلام نمود و وصیت 
عمر را برایش بازگو نمود. عايشه گفت: آنرا برای خود قرار داده بودم. اما اکنون 
عمر را بر خود ترجیح می‌دهم . 

گفتنی است که بعد از آن اجازه هم عمر 4ه گفت: ای عبدالله بن عمر! وقتی مرگم 
فرا رسید. مرا بر تابوتی بگذارید و جنازه مرا تا دم دروازه ببرید» آنجا از ام المومنین 
اجازه بخواهید. اگر اجازه داد مرا داخل حجره دفن کنید و اگر اجازه نداد جنازه مرا 
به قبرستان عموم مسلمین ببرید» زیرا می‌ترسم که او به خاطر جایگاه خلافت به من 
اجازه داده باشد. اما وقتی جنازه‌ی او را دم دروازه بردند و اجازه خواستند. حضرت 
عايشه غا برای بار دوم اجازه داد و عمره در کنار دو یاور خود دفن گردید . 


بالاخره دومین ماه حلافت در این حجره از نگاه مردم پنهان شد. 


عهد عثمان بن عفان طب 

مدت خلافت حضرت عثمان اه دوازده سال ادامه پیدا کرد گفتنی است که نیمی از 
زمان خلافت به آرامش واطمینان خاطر گذشت. اما در نیمه‌ی دوم انواع مشکلات و 
مصایب به وجود آمد و برخی اختلافات در برابر خلیفه واقع شد. زیرا گروهی از 
مردم از خلیفه شکایت داشتند. اینک حضرت عایشه غا روایت می‌کند که 


پیامبراکرم وله به حضرت عثمان سفارش کرد و گفت: 


۱- صحیح بخاری- کتاب الجنائز ش ۱۳۹۲ و کتاب المناقب ش ۳۷۰۰ السنن الکبری- بیهقی 
۴ ش ۶۸۷۴ باب من رأی ان یدفن فى ارض مملوكة باذن صاحبهاء المصنف- ابن ابی شيبة 
۳ ش ۰۱۱۸۵۸ 


۲- صحیح بخاری - کتاب الجنائژ ش ۰۳۹۲ و کتاب المناقب ش ۳۷۰۰. 
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«يا عنمان إنه لعل الله يقمّصك قميصًا فان آرادوك على خلعه فلا تخلعه ضم». 

(بدان که خداوند. پیراهنی را بر تن تو خواهد کرد که در هر صورت. اگرمردمانی 
تقیوا قاخار کل کارا ان ترس ون سار هر که ان کاردرا مک 

حضرت عایشه تا پیش عموم مسلمانها مقبولیت خاصی داشت ‏ اصحاب 
همجون معلم و فقیه به او مراجعه می‌کردند. او نیز گمراه را هدایت می‌نمود. نادان 
را دانا می‌گرداند. پناهنده را پناه می‌داد و یاری طلب را یاری می‌داد. زیرا طبق فرمان 
الهی او مادر تمام مسلمانها بود بنابراین در حجاز. شام عراق. مصر و هر جااو را 
به عنوان مادر قبول داشتند (اين دعوا را واقعات آینده تصدیق خواهد کرد) مردم 
پیش او می‌آمدند و شکایتهای خود راعرض می‌کردند. او مردم را دلداری می‌داد. 
دردوران خلافت صدیقی وفاروقی و در ابتدای زمان خلافت حضرت عثمان 
اصحاب بزرگ و ارباب مشورت زنده بودنده در کارهای مهم از آنها مشوره گرفته 
می‌شد. و به خاطر استحقاق و استعداد آنها پستهای مهم به دست آنها افتاد. شیخین 
چنان نظام عادلانه‌ای برپا کرده بودند که کفه‌ی هیچ طرف ترازوی عدالت بر دیگری 
سنگینی نمی کرد» به همین خاطر در تمام مملکت امنیت حاکم بود و از بزرگان 
ماھ کی زا مر فشک کا اص تن 

نوجوانان بلند پروازی چون حضرت عبدالله ابن زبیر» محمد ابن ابوبکر مروان 
ابن حکم. محمد ابن ابی حذیفه و سعید ابن عاص خود را از آنها پایین‌تر 


وخلافت و عمارت را نسبت به خود بمراتب بلندتر و مهم‌تر می‌دانستند. 


۱-- مسند امام احمد ۱۴۹/۶ ش ۰۲۵۲۰۳ صحیح ابن حبان ۳۴۶/۱۵ ش ۶۹۱۵ المستدرک- حاکم 
۳ ش ۴۵۴۴ موارد الظمان- هیثمی ۵۳۹/۱ ش ۲۱۹۶ و در مجمع الزوائد ۰۱۷۸/۵ ۸۴/۵ 
۹۰/٩4 ۹‏ و سنن ترمذی- باب مناقب عشمان له ش ۳۷۰۵. 

۲ حاکم در المستدرک از عطاء روایت کرده که چنین گوید: عايشه فقیه‌ترین و آگاه‌ترین مردم بود و 
ری و نظر او از آراء سایرین بهتر بود. (۱۵/۴ ش ۶۷۴۸ سیر اعلام النبلاء- ذهبی ۸۸۵/۲ 


فصل هشتم 
شعله‌های آشوب و نبرد جمل 

حضرت عبدالله ابن زبیر نوه صدیق اکبر که یکی از حواریون آنحضرت 2 و پسر 
عمه ایشان بود. از این‌رو خود را بیشتر از همه مستحق خلافت می‌دانست. اما با 
توجه به این که مادر محمد بن ابوبکر ظ4 که فرزند کوچک حضرت ابوبکر اه و 
برادر پدری حضرت عایشه بود. بعد از وفات حضرت ابویکر يه خود را به عقد 
حضرت علی 4 درآورد. بخاطر این او (محمد ابن ابوبکر) در آغوش حضرت علی 
پرورش یافت. حضرت علی‌ظه نیز او را چون فرزندش می‌دانست ". 

محمد بن ابی حذیفه پرورش یافته حضرت عتمان 4 بوده لذا وقتی به حد بلوغ 
رسید. خواهان پست بزرگی شد. اما حضرت عثمان او را مناسب ندید به همین 
خاطر او ناراحت شده به مصر رفت. 

مروان بن حکم و سعید بن عاص هر دو اموی و نوجوان و کم سن و سال بودند. 
آنان فرزندان بزرگان مهاجرین بودند و در مطالبه حقوق و مناصب پیشاپیش همه 
بودند. 

مرت کیان ر مرق تود و به أف اة اندان وی توافت اران 
نوجوانان بنی امیه برای انتخاب شدن از همه مقدم‌تر بودند. به همین خاطر مروان و 
سعید ابن عاص منصب‌های مهمی را به دست گرفتند با توجه به همین مسأله 
برخی از جوانان فریش در مقابل بنی‌امیه ناراحت و مشتعل شدند. و همین باعث 


شد که محمد بن ابوبکر و محمد بن ابی حذیفه در شورش عليه حضرت عنمان له 


۸۳۰۰ الاصابة - ابن حجر عسقلانی ۲۴۵/۶ ش‎ -١ 
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سهم بیشتری از دیگران داشته باشند؛ علاوه براین بايد دانست که این جوانهابه 
اندازه بزرگان صحابه و پدرانشآن برخوردار از جوهر صبر» عدل» انصاف» صداقت» 
امانت و ذوق نقوا نودنله که همین باعت شد تا از امارت وسرذاری این حوانها 
رنجیده خاطر شوند. 

بالاتر از همه اینکه عربها هميشه غلام عجمی را داغی بر دامن شرافت می‌دانستند. 
زیرا آنها در آب و هوایی آزاد پرورش يافته بودند و بعد از این که اسلام پا به 
عرصه‌ی وجود نهاد. روج تازه‌ای در آنها دمید و تمام قبایل عرب را در یک سطح و 
تحت یک قدرت قرار داد. اکابر و بزرگان صحابه که پیکر اصلی تعلیم و تربیت 
اسلامی بودند» همیشه (مساوات) را مد نظر داشتند. اما بعد از آنها افسران و 
عهده‌داران جوان این درس را به فراموشی سپردند و در مجالس و دربارهایشان علاً 
خود مختاری و شرافت خاندانی خود را اظهار می‌کردند. همین امر باعث شد که 
دیگر قبایل عرب از این تحکم سخت ناراحت شوند و ادعا کردند که فتوحات بعد 
از عهد نبوی اعم از ایران. شام مصر و افريقا همه به دولت شمشیرهای آنان فتح 
شده‌اند. بنابراین باید به طور مساوی و با رعایت تعادل به آنها حقوق داده شود. 
تازه مسلمانهای عجم نیز نه فقط از حکومت بنی اميه و قریش بلکه فطرتاً از 
حکومت قوم عرب نالان بودند به همین خاطر برخود فرض می‌دانستند که در هر 
فتنه و یا شورشی عليه حکومت شریک باشند. و با توجه به این که کوفه به عنوان 
نقطه‌ی اتصال میان عربها و عجم واقع شده بود» تمامی فتنه و آشوب‌ها از این شهر 
آغاز می‌شدند و این شهر به عنوان بزرگترین پایگاه و اردوگاه اعراب واقع شده بود. 
سعید ابن عاص که والی کوفه بود شب ها اکثر سرداران قبایل در دربار او جمع 
می‌شدنن و عموما واقعات ختگهای اغراب و سپ و تسب قبایا اغترات جد 
می‌شد. و همان موضوعی بود که در آن هیچ قبیله‌ای خود را از دیگر قبایل کمتر 
نمی‌دانست. و اکثرا مناظره با جنگ و جدال و تندکلامی خاتمه پیدا می کرد گفتنی 


اظهار دارد. همان چیزی که قضیه را بیشتر با مشکلات مواجه می‌ساخت. از این 


طرز عمل او سردارهای قبایل شکایت را شروع کردند و این به صورت یک فتنه در 


ال وت نی نا انش بسا هدن مان تا 


اسلام آوردن عبدالله بن سباً 
آیین یهودیت بر این است وقتی نتواند از دشمن در دوران دشمنی انتقام بگیرد. فوراً 
شمشیر را انداخته و دوست مخلص او می‌شود و آهسته آهسته با توطئه‌هایی 
مخفیانه کار آن دشمن را تمام می‌کنند. همین بهود که نتوانست با زور و قدرت 
دعوت حضرت عیسی را بی اثر کند و آن‌را از بین ببرد اینجا بود که یک یهودی 
بنام پولس مسیحی شد و اصل جوهر تعالیم مسیحیت را نابود کرد. 

ابن سباً نیز در بین مردم پخش کرد که حضرت علی 4 در اصل جانشین مستحق 
رسول اکرم اة می‌باشد و وصی او بوده است؛ یعنی رسول اکرم مه در حق او 
وصیت به خلافت کرده بود. گفتنی است که ابن سباً در زمان یهودیت نیز بر همین 
عقیده بود که هارون اه وصی و جانشین حضرت موسی الا بوده است او در تبلیغ 
این بدعتش نهایت کوشش را کرده و در ميان مردم ندا سر داد: ای مرد! این مسأله 
را به حرکت در آورید و عليه والیان امر شورش نمایید و مردم را به این مسأله فرا 
خوانید. او افراد خود را منتشر نمود و با طرفدارانش نامه‌نگاری می کرد و مخفیانه 
مردم را به ایده‌ی خود فرا می‌خواندند و چنان وانمود کردند که امر به معروف و 
نهی از منکر را دنبال می‌نمایند. آنان برای مردمان سایر شهرها نامه می‌نوشتند و از 
والیان امر شکوه به عمل می‌آوردند. از آن طرف نیز طرفدارانشان چنین شکوه‌هایی 
و او داویته نا ای که اداین ط ی مه E‏ را کترین داذفه) 
ابن سباً با استفاده از تاکتیک اصلاحات سیاسی نهایت تلاش خود را در زمینه‌ی 
فراهم‌سازی شبکه‌های توطئه و دسیسه در حد گسترده‌ای» عرضه می‌داشت. این فرد 
به هر یک از شهرهای کوفه. بصره و مصر سفر نمود زیرا می‌دانست که آن شهرها 
توسط عمر بن خطاب ک4 تأسیس شده‌اند و هدف از تأسیس آنها این بوده که به 
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عنوان اردوگاه سربازان اسلام و محلی برای نشر اسلام قرار گیرند. از این‌رو هر یک 
از آن شهرها حاوی اسلحه و مردان جنگی بسیاری می‌باشند و طبیعی است که در 
میان نیروهای نظامی برخی افراد شورشگر یافت شوند. 

همین امر باعث شد که ابن سباً مصر را به عنوان مرکز انقلابیون قرار بدهد و تمام 
این اشخاص متفرق را در یک رشته و مسلک به هم پیوند دهد که در آینده به سبئیه 
شهرت بافتند. 

در زمان خلافت حضرت عنمان‌ظ» درجزیره‌های روم و افریقا جنگ برپا بود 
بنابراین بیشترین حصه ارتش در آنجا مستقر بودند. و محمد بن ابی بکر و محمد 
بن ابی حذیفه نیز به بهانه جنگ آزادانه با سربازان ملاقات می‌کردند و آنها را عليه 
خلیفه تحریک می‌کردند. در نهایت طوری شد که مصر مرکز بغاوت و شورش عليه 
حکومت قرار گرفت» لازم به ذکر است که در این زمان عبداله بن ابی سرح والی و 
فرماندار مصر بود. پس هر یک از محمد بن ابی بکر و محمد بن ابی حذیفه عليه 
عبدالله ابن ابی سرح و حضرت عثمان اه علناً قیام کردند و در مصر به عنوان رئیس 
حزبی شورشگر مقرر گشتند. 

اتفاقاً هنگام رفتن به انجام رکن حج فرا رسید و طبق قرارداد قبلی با هم از کوفه» 
بصره و مصر جمعیتی به تعداد یک هزار نفر به بهانه حج به طرف حجاز حرکت 
کردند و نزدیک مدینه در مکانی به نام جحفه خیمه زدند. عثمان ف علی طلا را نزد 
آنان فرستاد تا با آنان مذاکره نماید. او همراه مردی دیگر که نام او بر ما معلوم 
نیست نزد معترضان رفت و آنان را به ارشادات قرآن فراخواند و آنان نیز پذیرفتند. 
پس از بازگشت معترضان به دیار خود. فتنه‌انگیزان نقشه دیگری را طرح‌ریزی 
کردند تا آن صلحی را که میان معترضان و عثمان 4 بسته شده بود از ميان ببرند. 
آنان نامه‌ای را جعل کردند و به دست مردی سپردند تا آن را به جانب مصر ببرد. او 
در میانه راه از کنار کاروان مصریان عبور کرد و به گونه‌ای رفتار می‌کرد که نظر آنان 


چیزی است که نباید مصریان آن را ببینند؛ چون مصریان او را دستگیر کردند نامه‌ای 
داده بود تا همه معترضان را که به مصر باز می گردند یا به قتل رساند و بامنله 


نماید» گفتنی است که مهر عثمان نیز روی آن نامه دیده می‌شد. 


لذا آنان براین باور بودند که نامه با دستان مروان بن حکم نوشته شده است» پس | 


A‏ کی قرط ی هش وان رات 
ما تحویل بدهید و یا از خلافت دست‌بردار شوید. حضرت عثمان 4ه هیچ‌یک از دو 
و دی 

حضرت عایشه 1 برادرش محمد ابن ابی بکر را خواسته و او را تفهیم کرد که 
از این معاندت باز آید. اما محمد بن ابی‌بکر به هیچ صورتی قبول نکرد تا این‌که 
موعد حج فرا رسید و طبق عادت» حضرت عایشه تا در این اثنا به قصد حج به 
طرف مکه معظمه حرکت کرد. او می‌خواست که محمد ابن ابی بکر را نیز با خود 


برد اما او آماده نشد که او را همراهی کند. 


استشهاد عثمان::» و بیعت با على ا 
بعد از این سه هفته‌ای حضرت عثمان اه در محاصره ماند و بالاخره بدست 
شورشیان به شهادت رسید. انا لله و انا اليه راجعون. پس از شهادت عثمان ظا تنها 
چهار نفر برای خلافت مد نظر قرار داشتند که عبارت بودند از حضرت طلحه زبین 
سعد ابن ابی وقاص و على د 

کوفیان» زبیر 4 را دنبال کردند. اما او را نیافتند. اهل بصره نیز طرفداران حضرت 
طلحه اه بودند که پاسخی از او به دست نیاوردند. و اهل مصر حامی حضرت 
علی 4# بودند که او نیز پیشاپیش به حیطان رفته بود آنها نزد سعد بن ابی‌وقاص 
رفتند وگفتند: شما یکی از اعضای شوری هستید و این امر را قبول کن. سعد آن را 
رد داد و قبول نکرد. پس به نزد علی 4 بازگشتند و برای قبول امارت از او اصرار 


نمودند» اشتر نخعی دست او را گرفت و به او بیعت داد و مردم نیز به دنبال او به 
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علی 44 بیعت دادند؛ لازم به یادآوری است که اشتر نخعی. عمار بن پاسر و محمد 
بن ابی بکر از جمله پیش‌فراولان یاران علی 4 بودند. و بعضی از مردم عبدالله بن 
عمر اه را برای خلافت کاندید می‌کردند و بنی‌امیه نیز خواهان خلافت ابان فرزند 
خلیفه سوم بودند. همچنان که دسته‌ای اسم عبدالرحمن بن ابی بکر را برای خلافت 
ذکر می کردند. 

سه روز بعد با اصرار همین انقلاب خواهان و با بيعت عموم اهل مدینه به جز 
تعداد اندکی حضرت على اه برمسند خلافت نشستند. 

لازم به ذکر است که اختلافات فوق مربوط به حجاز می‌باشد. اما وضعیت سیاسی 
در شام این حضرت معاوی هه بود که خواب استقلال و آزادی آن‌را در سر 
می‌پروراند و در مصر نیز محمد بن ابی حذیفه اعلان خود مختاری می‌کرد و مردم 
نیز بر اثر شهادت خلیفه‌ی سوم در حرم نبوی و در ماه حرام بدست خود مسلمین 
آشفته شده بودند. این حادثه چنان بزرگ و دردناک بود که قلوب مردم از آن 
جریحه‌دار شده بود و حتی مخالفین عثمان:» نیز بدان راضی نبودند. گفتنی است 
که عايشه نیز -همچنان‌که در روایتی بیان شده- بدان راضی نبود و مردم را از آن 
بازمی‌داشت. 

قبل از وقوع حادثه اشتر نخعی از حضرت عایشه تفا پرسیده بود که ری شما 
درمورد کشتن عثمان چه می‌باشد؟ عايشه فرمود: معاذ الله چگونه می‌توانم حکم به 
قتل امام مسلمانان بدهم؟" 

بعضی از دشمنان این خبر را شایع کردند که حضرت عایشه تا نیز در این 
واقعه شرکت داشته است. بعید نیست که بد گمانی این بد گمانها به خاطر این باشد 


۱- الطبقات الکبری- ابن سعد- شرح حال مروان بن حکم. 
۲- الطبقات الکبری- ابن سعد ۴۸۵/۸. 


رسای شورشیان " بود. اما قبلاً ذکر شد که حضرت عایشه فا برای باز نگه داشتن 


او نهایت کوشش را انجام داد. حتی او را به «مذمم» نام نهاد و از ته دل عليه او و 


۱- در اینجا لازم دیدم که تحقیقات یکی از سیرت‌نگاران محقق در خصوص محمد بن ابی‌بکر را نقل 
نمایم که به صورتی کامل تحقیقات خود را در این زمینه عرضه داشته است. دکتر على محمد 
صلابی در کتاب شناخت سيره عثمان 5ه چنین به مسأله‌ی سهیم بودن محمد بن ابی‌یکر در به 
شهادت رساندن عثمان ظا اشاره داشته است: 

براساس روایات صحیح, محمد بن ابی بکر در قتل عثمان دست نداشته است و قاتل او مردی مصری 
تبار بود و روایاتی نیز که او را متهم به قتل عثمان می‌کنند. ضعیف و باطل می‌باشند(فتنة مقتل عثمان 
(۲۰۹/۱).). دکتر یحبی الیحیی دلایل زیر را در اثبات این مدعا که محمد بن ابی بکر در قتل عثمان 
دست نداشته است بیان می‌کند: 

الف: هدف عائشه از رفتن به بصره این بود که تا قاتلان عثمان دستگیر و مجازات شود و اگر محمد 
بن ابی بکر» به هر نحوی از انحاءء در قتل عثمان دست داشته بود. عائشه از قتل او که در مصر روی 
نارات نمی شد: 

ب: علی بن ابی طالب قاتلان عثمان 4ه را نفرین گفت و از آنان بیزاری جست. حال اگر محمد بن 
ابی بکر جزو قاتلان عثمان بود علی 5 هرگز او را به ولایت مصر بر نمی‌گزید. 

چ: ابن عساکر از محمد بن طلحه بن مصرف نقل می‌کند که: از کنانه مولای صفیه بنت حیی شنیدم که 
گفت: من در ماجرای قتل عثمان شخصاً حضور داشتم. در آن هنگام نیز چهارده ساله بودم» یک بار 
صفیه از من پرسید که آیا محمد بن ابی بکر در قتل عثمان دست داشت» من گفتم: هرگز او در قتل 
عثمان دستی نداشت. تنها به یاد دارم چون بر عثمان وارد شد عثمان به او گفت: ای فرزند برادر! 
این تو نیستی که مرا می‌کشی. چون محمد این را بشنید از آن‌جا خارج شد و هنگام قتل عثمان در 
آن‌جا حضور نداشت.( مرویات ابی مخنف فی تاریخ الطبری» ص ۲۴۳.) 
نیز خلیفه بن خیاط و طبری در روایتی که رجال آن ثقه هستند از حسن بضری که خود محاصره بیت 
را دیده بود. نقل می‌کنند که چون محمد بن ابی بکر ریش عثمان را می‌گیرد. عثمان ي به او 
می‌گوید: تو با من به گونه‌ای رفتار می‌کنی که اگر پدرت جای تو بود هرگز چنین برخوردی با من 
نداشت. چون محمد این را بشنید خارج شد و منزل عثمان را ترک گفت.( مرویات ابی مخنف فی 
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سایر شورشیان دعا می کرد اما متأسفانه برادرش از کار خحود منصرف نشد. خحود 
حضرت عایشه غا یک دفعه در مورد حضرت عثمان 5ء بحث می کرد و فرمود: به 
خدا قسم من هیچ وقتی پسند نکرده‌ام که به عثمان کوچکترین بی‌احترامی بشود 
اگر من چنین چیزی را برای او پسندیده‌ام خدا مرا نیز به آن مبتلا کند. به خدا قسم 
هیچ زمانی نپسندیده‌ام که اوکشته شود اگر چنین کرده‌ام» از خدا می‌خواهم که من 
نیز کشته شوم. آی عبیداله بن عدی! بعد از اين» دیگر کسی تو را فرب ندهد به 
خدا سوگند اعمال اصحاب پیامبر #٤‏ تا وقتی تحقیر نمی‌شد که آن فرقه پیدا نشده 
بودند که بر عثمان 4# طعنه وارد کردند. آنان چجیزی به عثمان کله گفتند که نباید 
می‌گفتند. قرائتی را خواندند که نباید می‌خواندند و نمازی خواندند که نباید 
می‌خواندند. پس وقتی کارهای آنها را بررسی کردیم يافتيم که آنها حتی در اعمال 
نیز نزدیک به صحابه ## نبودند . 

از این اعلان و تصریح واضح و روشن بر دروغ بودن آن شایعات پیرامون 
ستاره‌ی اختلاف میان بانو عایشه و عثمان اه چه دلیلی دیگر لازم است؟. 


دوران حضرت علی مر تضی دیب 
خلاصه اينکه در این برهه از ناحیه‌ی سیاسی در بین تمام مسلمانها یک هیجان و 
قلاط رز با له وه کرو اش تم دی پاش راک ها با شور E‏ 


آبیاری کرده بودند» در راه آن جان دادند و به خاطر آن جان و مال را تقدیم نمودند 


در واقع باید گفت که اتهام محمد در قتل عثمان چونان اتهام گرگ در کشتن یوسف است که برادرانش 
به آن حیوان وارد کردند. تنها دلیل این تهمت تادرست» این است که محمد اندکی پیش از قتل عثمان 
بر او داخل شده بود.( فتنة مقتل عثمان (۲۰۹/۱). ) ابن کثیر بیان می‌کند چون عثمان‌ظ با محمد 
سخن گفت او از کار خویش پشیمان و از خانه عثمان خارج شد البداية و النهاية (۱۹۳/۷).). 
هساو 

۱- جزء خلق افعال العباد- امام بخاری ۵۶/۱. 


اکنون دارد از بین می‌رود و با چشم سرشان مشاهده می‌کردند که دارد تمامی تلاش 
و تکاپوهای آنها بی‌هدف و بدون ارزش به کام نابودی می‌رود» پس وقتی با این 
واقم مواجه شندند پرچم اصلاح را پرافراشتند گفتتی است که ازاکین بزرگ ایسن 
گروه حضرت طلحه زبیر و عايشهخ: بودند. 


یکی از عشره‌ی مبشره به بهشت و همچنین یکی از هشت نفر اسلام آورندگان 
سابقین بودند. ایشان فاتح جنگ‌های عهد نبوت. داماد خلیفه‌ی اول و باجناق 
حضرت رسول اکرم ول بودند. 

حضرت زبیر ظا او زبیر بن عوام بن ويا بن اسد قریشی و مشهور به ابوعبداله 
بودند. ایشان به حواری رسول اکرم 597 لقب يافته بود و از نظر خویشاوندی 
باجناق و پسر عمه‌ی آنحضرت ولو و داماد خلیفه اول بودند و به عنوان یکی از 
قهرمانان اسلام محسوب می‌شد. اینان هر دو شامل این گروه بودند که حضرت 
عمرفه آنان را برای جانشینی خود نامزد قرار داده بود. 

قبلاً گذشت شت که حضرت عایشه تا طبق معمول هر سال به حج می‌رفت. او در 
آن سال نیز که شورشیان خانه‌ی عثمان 4# را محاصره کرده بودند. به قصد انجام 
حج راهی مکه‌ی مکرمه شدند. در هنگام بازگشت از سفر حج» خبر یافت که 
عثمان اه بدست شورشیان به شهادت رسیده است. جلوتر رفت و با حضرت زبیر و 
طلحه اة که از مدینه فرار کرده بودند ملاقات کرد آنها گفتند: 

ما از مدینه از دست مردم بد و عوام الناس فرار کرده‌ایم و مردم را به حال 
خودشان گذشته‌ايم که آنها حیران و سرگردان هستند. نه حق را می توانند بشناسند 
و نه باطل را انکار می‌کنند و نه قادر به حفاظت خود هستند. حضرت عایشه بلغا 
فرمود: با هم مشوره کنید و برای مواجه با این اغتشاشات راه‌حلی را بيابید و بعد 
این شعر را خواند: 


ولو أن قومي طاوعتني سراتهم لانقذتهم من الجبال او الخبل 
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«اگر سرداران قوم من حرف مرا گوش می‌کردند من آنها را از خطر نجات 
می‌دادم». 

بعد از این او دوباره به مکه معظم بازگشت» و هنگامی که عموم مردم از این 
جریان خبر شدند» گروه گروه به پیش او رفتند و از او خواستند که دعوت اصلاح 
خواهی را سر بدهد و برای اتحاد در میان صفوف آشفته‌ی مسلمین که بعد از 
شهادت عثمان بدان مواجه گشته اقدام نماید. عمره بنت عبدالرحمن روایت می کند 
که امالممنین فرمود: مانند آن قومی نخواهد بود که از حکم این آیه اعراض 

مد ۳ مخز تج م پر 


۶ 2 ص 


فقوا ی تبغی حَق تفیء ال آمر ال ET‏ 2 

«هرگاه دو گروه مه تم نش در میان آنان صلح برقرار 
سازید. اگر یکی از آنان در حق دیگری ستم کند و تعدی ورزد (و صلح را پذیرا 
نشود). با آن دسته‌ای که ستم می کند و تعدی می‌ورزد بجنگید تا زمانی که به سوی 
اطاعت از فرمان خدا برمی‌گردد و حکم او را پذیرا می‌شود. هرگاه بازگشت و فرمان 
خدا را پذیرا شد در میان ایشان دادگرانه صلح برقرار سازید». 


دعوت اصلاح و وظایف زن سلمان 
عايشه داستان دختری را برای ما بازگو می‌ند و می گوید: در زمان نبی اکرم و یک 
صحابی دخترش را بدون اینکه از او بپرسد» به عقد کسی در آورده بود» دختر از 


بارگاه نبوی کمک خواست! رسول اکرم وا پدرش را احضار کرد و از او خواست 


۱- موطاً- امام محمد - کتاب التفسیر ش ۱۰۰۳ ش ۳۱۵ تعلیق و تحقیق: عبدالوهاب بن 
عبداللطیف. انتشارات: وزارت اوقاف قاهره ۱۴۰۷ ه 


که نکاح را فسخ کند. دختر عرض کرد: یا رسول الله من الان این ازدواج را قبول 
می‌کنم. زیرا هدف من فقط این بود که حق ذاتی خواهران ما توضیح داده شود.! 

پس آمدن ام المؤمنین عايشه غا به میدان سیاست. این امر را ثابت می‌کند که 
دایره‌ی حقوق زنان مسلمان چنان تنگ نیست که عموم مردم بدان فکر می‌کنند 
پیش آمدن چنین حادثه‌ای در اسلام برای حضرت عايشه دردناک و سنگین تمام 
شده بود» او با دیدن حالات بد مسلمین بسیار ناراحت بود؛ خصوصاً وقتی که دید 
کسی نیست که اینها را نجات بدهد و این معما را حل کند. 

گفتنی است که عايشه فطرتاً خیلی بلند همت و با جرأت و دلیر بود او داریا 
قلبی ثابت و درونی استوار بود و هرگز بر اثر مصایب و مشکلات از موقف خود 
پایین نمی‌آمد و هیچ چیزی نمی‌توانست پیکر او را به لرزه درآورد. و از جمله 
نمونه‌هایی برای جرأت و دلیری او این است که از انحضرت و اجازه خواسته 
بود تا او را در جهاد شریک بکند. پیامبر لو فرمود: 

«جهادکن احج»". 

(حج. جهاد زنان است». 

قبل از این که هنوز حکم حجاب نازل نشده بود. حضرت عايشه نا در جنگها 
شرکت داشتند. طبق یک روایت او به غزوه بدر هم رفته بود و در جنگ احد نیز که 
مسلمانان با خطر مواجه شده بودند و دلیر مردان نمی‌توانستند بر پاهایشان ثابت 
باشند» عایشه مشک بدوش گرفته بود و به مجروحین آب می‌داد. انس نله می گوید: 
عایشه دختر ابوبکر و ام لیب را دیدم که لباسهایشان را بالا زده بودند طوریکه 


اشسشق سا تباب یه رها یا وهی کار وا کی ۳/۳ 
۰ سنن ابن ماجه ش ۱۸۷۴ و مسند احمد ۱۳۶/۶ ش ۲۵۰۸۷. 

۲- صحیح بخاری- باب ی النساء از عايشه رضی لله عنها روایت است که عرض کرد: ای رسول 
خدا! جهاد را بهترین عمل می دانیم. پس چرا به جهاد نرویم؟ رسول الله 5 فرمود: 

«لا, لکن افضل الجهّاد حح و «خیر, بزرگترین جهاد برای شما, حج مقبول است». 
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حلخالهای ساق پایشان را مشاهده می‌کردم. (اين حادثه قبل از نزول آیه حجاب بود). 
آنان مشک‌های آب را بر دوش خود حمل می‌کردند و به مردم آب می‌دادند و بر 
می‌گشتند. باز آنها را پر از آب کرده دوباره می‌آمدند و به مردم» آب می‌دادند . 

در غزوه خندق وقتی که مسلمانان در محاصره قرار گرفته بودند. عایشه غا از 
قلعه‌ای که پیامبر و زنان و کودکان را در آن قرار داده بود بیرون آمده و خود را 
به صفهای نخست رسانیده بود." 

این درست است که فرائض امامت منافی با حالات عاطفی و طبیعی زن می‌باشد 
و خود اسلام نیز شرایطی را که برای امام لازم قرار داده است. هیچ وقت زن از 
عهده آن بر نمی‌آید بخاطر این زن از امامت جمهور مردم و از خلافت الهی 
سبکدوش شده است. 

اما از این نباید این استدلال غلط کرده شود که زن مسلمان هیچ زمانی نمی‌تواند 
رهبری سیاسی و لشکری مسلمین را عهده‌دار شود. خصوصاً در چنین وقتی که 
آتش فتنه و فساد در بین تمام مردم شعله‌ور می‌باشد و او بر این باور است که کس 
دیگری نمی‌تواند مسلمانها را از این فتنه نجات دهد. 

امام مالک امام طبری و در روایتی از امام ابو حنیفه و بعضی دیگر از ائمه بر آن 
هستند که ی توان وظیقه آمارت و قضاوترا به خهده ون گذافت, ‏ 

حضرت عمر ا در زمان خودش تنظیم بازار را به عهده‌ی زنی به نام شفاء عدویه 


3 
سپرده بود. 


۱- صحیح بخاری - کتاب الجهاد و السیر ش ۲۸۸۰ کتاب المناقب ش ۳۸۱۱ کتاب المغازی ش 


۲- مسند امام احمد ۱۴۱/۶ ش ۲۵۱۴۰ صحیح ابن حبان ۴۹۷/۱۵ ش ۷۰۲۸ و سیر اعلام النبلاء 
۱ 
۳- فتح الباری ۰۴۹۶/۹ 


۴- الاحاد و المثانی ۴/۶ ش ۳۱۷۹. 


ایستاده وربرای آنان امامت می کرد 


عايشه پر چم اصلاح را بر می‌افرازد و به بصره می‌رود 

به هر حال زمانی که عايشه نا پرچم اصلاح را برافراشت. در حرم مکه حدود 
هفت‌هوار نفر به این نذا لبیک گفتند این عامر و این منبه که دو تااز تروتمندان 
عرب بودند چندین هزار درهم و چندین شتر سواری مهیا کردند. آنان در ابطح اردو 
گرفتند و برای تعیین جهت حرکت لشکر در اقامتگاه حضرت عایشه نا به مشوره 
نشستند. ری حضرت عایشه بر این بود چونکه بیشتر سبائی‌ها و شورشیان در مدینه 
هستند. به طرف مدینه باید حرکت کرد اگر چنین می‌شد بعید نبود که صورت 
واقعه چیز دیگری باشد. اما سرانجام پس از رایزنی‌های فراوان تصمیم گرفتند به 
بصره بروند. همسران پیامبر هم همراه عایشه 5ه بودند. آنان همه قصد برگشتن به 
مدینه داشتند. چون عايشه تصمیم گرفت به بصره برود. از او جدا شدند. در این میان؛ 
حفصه نخست موافقت کرد تا همراه عايشه باشد. ولی برادرش عبدالّه بن عمر به او 
او ی کار ا کی ھک ال کت زاين اا 
گذاشت. عبدالّه بن عامر هم مال فراوانی به آنان داد. هنگام حرکت» منادی عايشه 4ه 
نداد داد که» مادر مومنان و طلحه و زبیر آهنگ رفتن به بصره دارند. هرکس 
می خواهد اسلام را عزت دهد و با منحرفان از دین بجنگد و انتقام خون عثمان را 
بگیرد و مرکب و لوازم ندارد بیاید. پس در مجموع هفتصد نفر از مکه و مدینه گرد 
آمدند. چون حرکت کردند. مردمان دیگری هم به آنان پیوستند که در مجموع سه 
هزار نفر شدند. همسران پیامبر او تا «ذات عرق» او را همراهی کردند. از آن‌جا همه 


ازواج از عايشه جدا شدند. هنگام وداع همه گریستند مردم نیز اشک ریختند. 


۱- الستن الکبری - بیهقی ۱۳۱/۳ ش ۵۱۳۸ المصنف- ابن ابی‌شیبه ۴۳۰/۱ ش ۴۹۵۴ المصنف - 


عبدالرزاق ۱۴۱/۳ ش ۸۷۵۰ و در کتاب الآثار ۴۱/۱ ش ۲۱۲ نیز آمده است. 


4 
4 
© 


۱ بار مسالن» 


۰ 


عا شه یا 


4 
4 
0W 


A AT 9۲ ۱ 


جوانان بنی امیه برای فتنه‌پردازی و آشوب‌گری نمی‌توانستند فرصتی بهتر از این 
موقعیت را بيابند. زیرا آنان به حرم مکه پناه برده و خود را مخفی می‌نمودند. اما این 
عناصر فاسد و نا مطلوب وقتی از حرکت انتقام گیری عايشه برای خون عثمان 
اطلاع یافتند. خود را به این دعوت منضم و چسباندند. در راه بسیاری مردم که 
شنیدند مادر اسلام خودش فرماندهی این لشکر را به عهده دارد. با نهایت جوش و 
خروش شرکت کرده و به راه افتادند. تا این که در پایان اردوگاه جمعیت به سه هزار 
نفر رسید. هدف اساسی برخی از بنی اميه این نبود که انتقام خون عثمان ظ4 را 
بگیرند و دعوت اصلاح موفق شود. بلکه هدف آنها اضافه کردن مشکلات به دامن 
دولت حضرت على 4 بود. لذا وقتی دیدند که از طرفی دیگر نیروی سومی به 
فرماندهی ام‌المومنین دارد قدرت می‌گیرد و رشد می‌کند که می‌توان از آن نیز به 
عنوان هم‌پیمان دوم استفاده کرد. پس در داخل لشکر شروع به توطثه کردند. چون 
در این لشکر مدعیان متعددی برای خلافت وجود داشت؛ بنابراین قبل از همه این 
سوّال پیدا شد که بعد از پیروزی از میان حضرت طلحهە ظا و حضرت زبیر ف 
کدامیک خلیفه خواهد بود؟حضرت عايشه اطلاع پیدا کرد و این غائله را ختم و 
سرکوب نمود. فتنه دیگری پیرامون امامت سر بلند کرد که چه کسی امام مردم 
خواهد شد و چه کسی مستحق امامت می‌باشد؟ حضرت عایشه تا برای هر یک 


از فرزندان طلحه و زبیر که یک روز در میان نوبت گذاشت. 


داستان آب حوآب و تصمیم عايشه برای باز گشت 
چون شبانگاه به آب‌های بنی‌عامر رسید. سگ‌ها پارس نمودند. عایشه پرسید: نام این 


عایشه گفت: پس من حتماً باز می گردم. چون شنیده بود که روزی پیامبر ا 
خطاب به زنانش گفته بود: کاش می‌دانستم کدام یک از شما صاحب شتر پشمالود 
e :‏ ۱ 

نهایت پنجاه نفر از همان روستا گواهی دادند که این آب حوآب نمی‌باشد» پس از 
آن حضرت عایشه تا اطمینان خاطر پیدا کردند. 
مکه گسیل داد و خود از مدینه به طرف آن لشکر حرکت کرد که جمعی از کوفیان 
و بصریون نیز او را همراهی می‌کردند. 

مردم هراسان شدند و گفتند زود به جلو بروید که لشکر علی بن ابی‌طالب دارد از 
راه می‌آید. 

این روایت در طبری " و کتابهای تاریخی مشابه آن آمده است. 

در مسند بن جنبل این واقعه از خود عايشه جلف تصریحاً ذکر شده است. وقتی 
به آب حوآب رسید و صدای پارس سگها را شنید پرسید: نام این آب چیست؟ 
عایشه گفت: پس من حتماً باز می‌گردم. چون شنیده بود که» روزی پیامبر بل 
خطاب به زنانش گفته بود: کاش می‌دانستم کدام یک از شما صاحب شتر پشمالود 


است که خارج می‌شود و سگان حوأب بر او پارس می‌کنند. 


۱- صحیح ابن حبان ۱۲۶/۱۵ ش ۶۷۳۲ موارد الظمآن- هیئمی ۴۵۳/۱ ش ۱۸۳۱ المصنف- ابن 
ابی‌شیبه ۵۲۶/۷ ش ۷۷۷۱ الاوسط - طبرانی ۲۳۴/۶ ش ۶۲۷۶ و مسند امام احمد ۵۲/۶ ش 
۹ و ۹۷/۶ ش ۲۴۶۹۸. 


۲- تاریخ طبری ۰۱۱/۳ 
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زبیر له که دید عايشه بنای بازگشتن دارد. گفت: برمی‌گردی! اميد است که 


خداوند توسط تو میان مردم صلح برقرار کند. و در روایتی دیگر آمده که بعضی از 
گفتند: بلکه بايد جلو بروید تا مردم شما را ببینند و خداوندطّك توسط تو میان آنان 


صلح برقرار نماید. ' 


۱-- برخی این روایت را بی‌اساس و جعلی دانسته‌اند. ابن عربی و محب‌الدین خطیب از این جمله‌اند. 
به همین جهت دوست دارم در این قسمت حقیقی را که علامه ناصرالدین البانی (رح) در مورد 
روایت فوق نموده, به طور خلاصه ذکر کنم. وی می‌گوید: این حدیث را امام احمد در المسند. ج ۵ 
صص ۵۲ و ٩۷‏ از یحبی بن سعید و در» ج ۶ ص ٩۷‏ از شعبه. هم‌چنین ابواسحاق حربی در 
«غریب الحدیت. ج ۱/۷۸/۵» از عبده و ابن حبان در صحیح خود (۱۸۳۱) از طریق وکیع و على 
بن مسهر و ابن عدی در «الکامل ۰/۲۲۳ و ابویعلی (۴۸۶۸) از ابن فضیل و حاکم. ج ۲ ص ۱۲۰ 
از یعلی بن عبید و بزار (۳۲۷۵) از ابومعاویه. همه از طریق اسماعیل بن خالد و قیس بن ابی حازم 
روایت نموده‌اند. سند روایت کاملاً صحیح است. رجال آن نقه و مورد اعتماد و از رجال صحاح سته 
می‌باشند. 

وی پس از بررسی درجه برخی از راویان می‌گوید: براین اساس. حدیث کاملا صحیح است. بدین 
جهت ائمه حدیث در گذشته و حال به طور پیوسته آن را تصحیح نموده‌اند: 

یکم: ابن حبان که در صحیح خود آن را تخریج نموده است. 

دوم: حاکم که در «لمستدرک» آن را درج کرده است البته, در نسخه چاپی موجود. صراحت حاکم و 


هم‌چنین ذهبی در مورد تصحیح آن وجود ندارد. به ظاهر این قسمت توسط چاپ کننده يا کاتب افتاده 
است؛ چرا که حافظ ابن حجر در فتح الباری ج ۱۳. ص ۴۵ تصحیح حدیث را از حاکم نقل نموده 
اشنت: 

سوم: ذهبی, در کناب بزرگ «سیر أعلام النبلاء» ج ۲ ص ۱۷۷» در زندگی‌نامه سيره عايشه می‌گوید: 
این حدیث دارای سند صحیحی است. اما ائمه آن را تخریج ننموده‌اند. 

چهارم: حافظ ابن کثیر در البدایه و النهاید. ج ۶ ص ۲۱۲ می گوید: این سند مطابق با شرایط شیخین 
است. اما ائمه آن را تخریج ننموده‌اند. 

پنجم: حافظ بن حجر در فتح‌الباری می‌گوید: ابن حبان, و حاکم. حدیث را تصحیح نموده‌اند و سندش 


مطابق با شرایط شیخین است. 


گروه‌بندی به جز اصلاح و صلح چیزی دیگر نبوده است. 


اوضاع مسلمانان در کوفه 
کوفه از نظر جغرافیایی بعد از مکه معظمه. مدینه منوره و بصره به عنوان بزرگترین 
شهر عربها محسوب می گردد. حضرت ابو موسی اشعری ظ#ه امیر اینجا بود. 

هر کدام از مدافعین هر دو گروه بر آن بودند که حقيقت و حقانیت گروه خودش 
را برای مردم ثابت کنند. حضرت ابو موسی اشعری تا متوجه این فتنه شده و با 


بیانات عمومی خود و در خطبه‌ها مردم را به گوشه‌گیری و عزلت فرا خواند و 


خلاصه این‌که. حدیث دارای سند صحیح می‌باشد. و در متن آن نیز اشکالی وجود ندارد.... البته 
نکته‌ای که در آن وجود دار این که. عایشه 4# چون دانست که در محدوده «حواب» است» بایستی 
تاوشی کی اما ار نش پیب اید که او جتین نکر ده اس بدیهۍ اس که یرسکی شاه 
امالمؤمنین نیست؛ ولی پاسخ این است که تمام آن‌چه از انسان‌های کامل. صورت می‌گیرد. لزوماً 
شایسته و برازنده آنان نیست. چون معصوم کسی است که خداوند او را مصون داشته است. ما تردید 
نداریم که خروج ام‌المؤمنین از اساس اشتباه بود. برای همین هنگامی که در کنار تراپ پیش گویی 
پیامبر را تحقق يافته دید تصمیم به بازگشت گرفت. اما زبیر 4 او را به عدم بازگشت قانع نمود و 
گفت: اميد است که خداوند توسط تو میان مردم صلح برقرار نماید. عقل حکم می‌کند که ناچار باید 
به یکی از دو طرف جنگ راء که صدها کشته برجای گذاشت. خطاکار بدانیم. بدون تردید. به خاطر 
عوامل بی‌شمار و دلایل روشنی که در دست هست. عايشه 4# دجار اشتباه شده بود. از جمله این 
دابل شیمانی خود وی از ای دهسا اش زر 

برای تفصیل بیشتر ر. ک: سلسله الاحادیت الصحیحه, المجلد الاول. القسم الثانی. صص ۸۴۶-۵۵ 
حدیث شماره ۴۷۴ مکتبه المعارف. ۱۹۹۵-۱۴۱۵ م. 

به نقل از کتاب: عایشه همسر, همراه و همراز پیامبر. تألیف: رفیده الحبش . ترجمه و نگارش: داود 
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گفت: «آنچه دیروز اظهار می‌شد. امروز دیده نمی‌شود. باید بگویم که سهل‌انگاری 
در گذشته چنین روزی را بر شما آورده است» و جز دو راه چیزی نمانده است: 
کناره گیری راه آخرت و شورش راه دنیا است». حضرت عایشه ا نامه‌هایی را به 
اهل کوفه فرستاد. از آن طرف نیز حضرت على اك عمار و حسن را به کوفه 
گسیل داده بود. حضرت عمار 4# در مسجد جامع کوفه. پیرامون اوضاع پیش آمده 
سخنرانی کرد او بعد از بیان مناقب و فضیلت عایشه نا گفت: اینک پسر عموی 
پیامبر ا با همسر پیامبر و -که من در دنیا و آخرت شهادت می‌دهم که او به 
حق همسر پیامبر ا می‌باشد- و طلحه و زبیر: مواجه گشته است. بدانید که خدا 
شما را امتحان می‌کند که آیا شما با وجود این وضعیت می‌توانید حق و باطل را از 
هم تمیز و تشخیص بدهید يا نه! حال از شما می‌خواهم که حق را دريابید و به 
همراه او بجنگید. سپس حسن بن علی بلند شد و گفت: ای مردم! به دعوت امیرتان 
پاسخ بدهید و همراه برادرانتان حرکت کنید. باید به دعوت ما در خصوص آشوبی 
که ما و شما را فرا گرفته پاسخ دهید. مردم بدان پاسخ دادند و در برابر آن اعلام 
رضایت نمودند. چرا که این سخنرانی موثر وافع شد و نه هزار نفر با او هم صدا 
شدند» پس بعضی گندم و بعضی نیز آب را با خود برداشتند. 

اما باز عموم مردم در دو راهی قرار گرفتند که چکار کنند از یک طرف ام 
المومنین فد و حرم پیامبر ما قرار گرفته و از طرف دیگر نیز پسر عموی نبی 
اکرم و و دامادش می‌باشد. حال با چه کسی همراه شوند. 

وقتی حضرت عایشه تا به نزدیک بصره رسید» چند نفر را به بصره روانه کرد 
تا به مردم بصرم مقدم خود را اطلاع دهد. هم چنین نامه‌هایی را برای بزرگان بصره 
نوشت و خود نیز نزد برخی از رؤسا رفت. اما وقتی به خانه بعضی از رسا رفتند» 


یکی از سرداران قبیله آماده نشد به عایشه کمک کند. لذا حضرت عايشه خودش 


رفته او را فهماند. پس او گفت: من خجالت می‌کشم که حرف مادرم را گوش 
نکنم . 

عثمان بن حنیف امیر شهر از طرف علی» عمران بن حصین و ابوالاوسد دئلی را 
فراحواند و به آنان گفت: پیش عايشه بروید و بیرسید که او همراهانش چه 
می‌خواهند و برای چه آمده‌اند؟ 

آنان رفتند. چون نزد عايشه رسیدند» گفتند: امیر ما را فرستاده که از علت آمدنت 
بپرسیم. آیا علت آمدنت را به ما می‌گویی؟ 

عایشه‌» گفت: کسی هم‌چون من به کار پوشیده‌ای نمی‌رود. اوباش قبایل و 
شهرها به شهر و حرم رسول خدا ماش حمله کردند. حادثه‌ها را پدید آوردند. 
حادثه‌جویان را پناه دادند و با این کار مستوجب نفرین خدا و رسول اډ شد 
پیشوای مسلمانان را بی‌آن‌که قصاص و بهانه‌ای در بین باشد. کشتند. خون حرام را 
حلال دانستند و ریختند. مالی را که بر آنان حرام بود» غارت کردند. حرمت ماه 
حرام و شهر حرام را رعایت نکردند. آبروی مردم را ریختند و آنان را مجروح 
ساختند. اکنون هم بدون رضایت مردم در خانه‌هایشان مقیم شده‌اند. زیان می‌رسانند 
و هیچ سود و بهره‌ای ندارند. مردم نه می‌توانند از خود دفاع کنند و نه در امانند. 
آمده‌ام تا محنت و دردی را که مردم گرفتار آنند» اعلان کنم و آن‌چه را که برای 
اصلاح این قضیه لازم است گوشزد کنم... و این آیه را تلاوت کرد: 

( $ حيرف کر من جوم إل من مر بصدقة أو مروف أو صلع بت 


(نساء: ۱۱۶) «در بسیاری از نجواهایشان خیری نیست» مگر آن‌کس که به صدقه 


تاس) 


2 


دادن امر کند» با امر به معروف کند» یا ميان مردم اصلاح نماید). 


-۱١‏ در روایت‌های طولانی آمده که کعب بن سور در منزل خود نشسته وبه دعوت مأمورین عایشه 


پاسخ نداد. اما وقتی عايشه خود پیش او رفت» چنین گفت: دوست ندارم که به خواسته‌ی مادرم 


پاسخ ندهم. 
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می‌خواهیم در مورد اجرای فرمان خدا و پیامبر ا برای اصلاح. کوچک و بزرگ 
و زن و مرد را برانگيزيم. کار ما این است که شما را به کار پسندیده فرابخوانيم و 
به آن واداریم و از کار ناپسندیده بازداریم و شما را به تغییر آن تشویق کنیم . 
عمران و ابوالأسود پس از آن نزد طلحه رفتند و گفتند: برای چه آمده‌ای؟ 

گفت: برای خونخواهی عنمان. 

گفتند: مگر با علی بیعت نکرده‌ای؟ 

گفت: چرا اما شمشیر روی سرم بود. اگر علی از قاتلان عثمان قتصاص نگیرد و 
میان ما و آنان حائل شود بیعت او ارزشی نخواهد داشت. 

هر دو نزد زبیر رفتند. زبیر نیز پاسخ‌هایی شبیه پاسخ‌های طلحه داد. عمران و 
ابوالأسود نزد عايشه برگشتند. تا با او خداحافظی کنند. عایشه‌ظه با عمران وداع کرد 
واا اش 

- بپرهیز که هوی و هوس تو را به دوزخ نکشاند. و این آیه را خواند: 

(کوئوا یت لله شبدآء بالقتط 4 (مائده: ۸) 

«برای خدا قیام کنند گان باشید و به انصاف گواهی دهید). 

نتیجه و اثر این سخنرانی این شد که عمران از جنگ کناره گیری کرد و به عثمان 
(والی بصره) گفت: به خدا سوگند نبردی طولانی انتظار شما را می‌کشد که اگر با آن 
مواجه شوید افراد زیادی به دست شما باقی نخواهد ماند. عثمان گفت: پس ای 
عثمان راه حلی را به من نشان بده! عمران گفت: من کناره‌گیری کرده‌ام و شما نیز 
کناره‌گیری کن. عثمان گفت: تا وقتی که امیر مؤمنان می‌آید در برابر آنان دفاع 
خواهم کرد. سپس ندا سر داد که ای مردم! آماده شوید. خود را مسلح نمایید و در 


۱- تاریخ الطبری ۱۴/۳ 


عثمان یک نفر را از قبل آماده و در مسجد نشاند که هر وقت مردم جمع شدند 
این سخنرانی را ایراد کند: 

حاضرین» اسم من قیس بن عقدی حمیسی است. آن مردمی که در بیرون از لشکر 
آنها اردو زده‌اند و از شما کمک می‌خواهند. اگر از دست ظالم‌ها فرار کرده و ازشما 
طلب امن می‌کنند. این درست نیست چونکه آنها از مکه آمده‌اند که آنجا حتی 
پرنده‌ایی به کسی نوک نمی‌زند و اگر به این خیال آمده‌اند که ما انتقام حون عثمان 
را می‌گیریم ما که قاتل عثمان نيستیم. حرف مرا قبول کنید و از هر کجا که آمده‌اند 
آنها را به همان جا دوباره برگردانید . 

استدلال مغالطه‌آمیز سخنران کار خود را کرده بود که ناگهان اسود بن سریع 
اسدی از لایه‌های صف بیرون آمده و شروع به گفتن کرد: آیا آنان می‌گویند که ما 
قاتل عثمان هستیم؟ نه آنان به خاطر این پیش ما آمده‌اند که در سزا دادن قاتلین 
عثمان کمک و همدردی ما را حاصل کنند» اگر این درست است آنطور که شما 
می‌گویید که آنها از خانه‌های خود بیرون شده‌اند پس در شهر یا در آبادی چه کسی 
ذمه‌دار و حفاظت آنها خواهد بود؟ 

این سخنرانی در اصول خطابت و بلاغت از سخنرانی اول کمتر نبود. اینجا یعنی 
در مجمعی که این سخنرانیها ايراد می‌شدند. حضرت عایشه فد نیز با طرفدارانش 
به میدان آمدند و بالای مرید" نزدیک بصره توقف نمودند. عثمان و همراهانش با 
دیدن عايشه بیرون رفتند و طرفداران عایشه نزد او رفتند و در مربد تجمع کردند و 
ابتدا خضرت طلحه و سپس زبیر مردم را مخاطب و سخنرانی کردند و این 


۱- تاریخ الطبری ۱۵/۳ 


۲-- مربد» بزرگ‌ترین محله بصره که بازارهای متعدد و کوچه‌های فراوان داشته است. 
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سخنرانی عابشه در بصره 
حضرت عایشه غا که این را دید. با شکوه بزرگ و با صدایی بلند گفتن را شروع 
کرد او بعد از حمد و سپاس خدا چنین گفت: « مردم. عثمان را متهم می‌کردند و بر 


کارگزاران او اعتراض می گرفتند. به مدینه پیش ما م ی آمدند. درباره اخباری که از 


| عاملان او داشتند با ما مشورت می کردند و از ما سخنان بسن یده درباره اصلاح ميان 


مردم می‌شنیدند. در این میان ما دقت کردیم و عثمان را بی‌گناه و پرهیزگار و وفادار 
و آنان را مردمی بدکان حیله‌گر و دروغگو دیدیم. آنان در پی چیزی غیر از آن چه 
اظهار می کردند» بودند. چون نیرومند شدند. عرصه را بر او تنگ کردند. به خانه‌اش 
ریختند و خون و مال حرام و شهر حرام را بدون هیچ عذر و بهانه‌ای حلال دانستند. 
پس چیزی که شما باید انجام دهید و غیر از آن را انجام ندهید. این است که خون 
عثمان را از قاتلان او بگیرید و احکام قرآن را اجرا کنید. سپس این آیه را خواند: 

« ال تر ل زیت أوثوا تصیبا ین الجتب یعون ال چتب آله يكم بر 
میت ریق هم وهم مُعَرضون ) (آل عمران / ۲۳) 

«مگر نمی‌بینی کسانی را که بهره‌ای از کتاب (تورات) یافته‌اند. به کتاب فراخوانده 
می‌شوند. تا میان آنان داوری کند. گروهی از آنان روی می‌گردانند و پشت 
می کنند...). 


سخنرانی دیگری از حضرت عایشه 
سیرت نگاران به همین مناسبت سخنرانی دیگری را به عایشه تا نسبت می‌دهند 
که در قدرت بیان و اسلوب بلاغت از سخنرانی فوق به مراتب عالی‌تر می‌باشد. و 
اینک مین آن: 

«من بر شما حق مادری دارم و افتخار نصیحت مرا حاصل است. مرا غیر از این» 
کسی نمی‌تواند چیز دیگری بگوید مک این که فرمان‌بردار خدایش نباشد. 


آنحضرت 9 در حالی که سرش را بر سینه من گذاشته برف وفات کرد؛ من از زنان 


برگزیده او در بهشت هستم» خداوند ك به هر شکل مرا از دیگران محفوظ کرده 
است. و در مورد من مومن از منافق مشخص شد . و به سبب من خداوندطك برای 
شما حکم تيمم را نازل فرمود و پدرم دوم آن دو نفری بود که خداوندکكت سوم آنها 
بود و او فرد چهارم مسلمانان بود و اولین شخصی بود که به صدیق لقب یافت؛ 


رسول اه در حالی وفات کرد که از او خشنود بود و لباس خلافت رابه او ا 


پوشاند. بعد وقتی که ریسمان اسلام داشت از هم گسیخته و پاره می‌شد. پدرم 
دوباره آن‌را به هم پیوند زد و او حرکت نفاق را کنترل و باز نگاه داشت و سرچشمه 
اند اه زا شک کرد و امن افروری a‏ فردانتلن ما کن آن وف 
چشم‌ها را بسته و منتظر غدر و فتنه بودی و گوش به زنگ شورش و غوغابودی 
که او این شکاف را تعمیر کرد او سطل خراب شده را اصلاح نمود و از چاه عمیق 
آب برداشت و نفاق را سرنگون و آتش جنگ را با اهل شرک مشتعل کرد و 
وضعیت شمارا از هم پاشیدگی محکم بست. خداون دك او را از ميان شما 
برداشت. او بعد از خودش چنان شخصی را برای جانشینی معرفی کرد که اگر به 
طرفی مایل می‌شد محافظ او قرار می گرفت و همچون دو کوه اطراف مدینه گشاده 
درون بودند. او دشمنان را تنبیه واز جاهلان گذشت می کرد» به خاطر نصرت اسلام 
شبها بیدار می‌ماند و قدم به جلو به راهش ادامه می‌داد وشیرازه فتنه و فساد را درهم 
کوبید و هر آنچه در قرآن آمده بود یک به یک به مرحله اجرا گذاشت. بله من نشانه 
اعتراض و مورد سژال مردم قرار گرفته‌ام که چرا لشکر جمع کرده و بیرون آمده‌ام؟ 
بدانید که من با انجام چنین عملی مرتکب گناهی نگشته‌ام و فتنه‌ای را برپا نداشته‌ام 


۱- به داستان افک اشاره می‌دارد. 
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این سخنرانی چنان موثر بود که مردم سراپا به آن گوش فرا دادند تک تک 
حرفهای سخنرانی چون تیری بر دل دشمنان تأثیر گذاشت» در این هنگام همراهان 
تمان بن حنیف دو گروه شدند. گروهی گفتند: به حدا ی گك عايشه راست 
می‌گوید و برای کار نیک آمده است. بنابراین به او پیوستند. گروهی دیگر هم‌چنان 
با عثمان باقی ماندند و گفتند: «به خدا دروغ می‌گویید نمی‌دانيم چه می‌گویید». و به 
همدیگر خاک افکندند و ریگ پرانیدند و گرد و خاک کردند. 

عايشه جون اوضاع را چنین دید حرکت گر۵: مرم هم که در سمت راست 
بودند حرکت کردند و در مربد در محل دباغان فرود آمدند. پاران عثمان بن حنیف 
هم هم‌چنان با یکدیگر بگومگو داشتند. تا این که بعضی از آنان به عايشه پیوستند و 
برخی نیز به همراه عثمان باقی ماندند. 

روز دوم تنور جنگ دوباره داغ شد. حکیم بن جبله که فرمانده سوارکاران عثمان 
بن حنیف بود پیش آمدو جنگ را آغاز کرد. طرفداران عايشه ت نیزه‌های خود را 
به دست گرفتند. اما از جنگیدن خودداری کردند. عایشه نیز مرتب از آنان 
می‌خحواست دست نگهدارند و از درگیری خودداری کنند ودر صورت اجبار صرفاً 
به دفاع بپردازند. "اما در دهانه یکی از کوچه‌ها جنگ درگرفت. حکیم با افراد خود 
مرتب حمله می‌کرد. صاحبان خانه‌ها بر پشت‌بام رفتند و هرکس به گروهی که 
مخالفش بود» سنگ یرتاب می کرد. در این ميان عايشه به همراهان خود دستور داد 


ك الاو و له و اا و هر اسان ی و ای هار 
اتتشارات: دار الفضيلة - القاهرة . 


این که به گورستان بنی مازن رسیدند. آتش جنگ هم‌چنان زبانه می‌کشید تا این که 
شب فرا رسید و دو گروه دست از جنگ کشیدند. 

عثمان به کاخ خود بازگشت و مردم نیز راهی قبایل خود شدند. آنگاه ابو الحجر 
با یکی از بنی عثمان بن مالک بن عمرو بن تمیم نزد حضرت عايشه طلحه و 
زبیرء آمد و به آنها گفت که از گورستان بنی‌مازن دور شوند و جایی دیگر را برای 
اردو برگزینند. آنان حرف او را قبول کرده و از قبرستان بنی‌مازن حرکت کردند و از 
سمت قبرستان از آب بندبصره گذشتند و تا زابوقه رفتند و از آنجا به قبرستان 
بن ی حصن رسیدند که به دارالرزق می‌رسید. شب را در آنجا با آمادگی تمام سپری 
کردند و مردم نیز پیوسته نزد آنها می‌رفتند؛ صبح گاهان در عرصه‌ی دارالرزق آماده 
بودند و عثمان بن حنیف به مقابله آمد. حکیم بن جبله ناسزاگویان بیامد و نیزه به 
دست داشت. یک فرد قیسی پرسید: این حرف ناسزا را به چه کسی می گویی؟ با 
دریده دهنی گفت: عایشه را می‌گویم. او بی‌تاب شده گفت: ای خبیث‌زاده! آیا در 
شأن امالمژمنین چنین می گویی؟ 

حکیم نیزه‌ای بر سینه او زد و او را به قتل رسانید. جلوتر که رفت» با زنی مواجه 
که اش هس وال وا مس اما وان از دای ماه کش ابیت که 
چون فراهم آمدند. با یاران عايشه روبرو شدند و در دارالرزق جنگی سخت کردند 
که از هنگام طلوع تا نیمروز دوام داشت و افراد زیادی از قبیله‌ی بنی حنیف به قتل 
رسیدند و افراد زیادی از هر دو گروه زخمی شدند. از طرف حضرت عایشه تیا 
منادی آنها را به دست برداشتن دعوت می کرد اما آنهابه هیچ صورت قبول 
نمی کردند. تا این که جنگ سختی آنها را در بر گرفت» پس یاران عایشه تقد را به 
صلح خواندند. پس هر دو گروه بر این شرط صلح کردند که از بصره یک سفیر به 
بارگاه خلافت فرستاده شود. آنجا در ملاء عام بپرسد که حضرت طلحه و زبیرثظ به 


خوشی با حضرت علی 4 بیعت کرده‌اند یا این که آنها را به زور به این کار مجبور 
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کرده‌اند. در صورت گزینه‌ی اول بصره به آنها سپرده شود و در صورت گزینه‌ی دوم 
آنها خود بصره را ترک و خواهند رفت. 

کعب رفت تا به مدینه رسید. مردم برای آمدن وی فراهم آمدند و این به روز 
جمعه بود. کعب به سخن ایستاد و گفت: «ای اهل مدینه! من از طرف مردمان بصره 
به عنوان سفیر پیش شما آمده‌ام تا معلوم کنم آیا این دو مرد (طلحه و زبیر «نتذ) به 
رضا و رغبت بیعت کرده‌اند پا آنها به زور به اینکار مجبور شده‌اند؟ سکوت تمام 
جمع را فرا گرفته بود که ناگهان صدایی این سکوت را درهم شکست؛ این صدا 
صدای حضرت اسامه اه پسر خوانده آنحضرت ٤‏ بود او گفت: این دو تابه 
خوشی بیعت نکرده‌اند. بلکه به زور از آنها بیعت گرفته شده است. سهل بن حنیف 
به همراه مردم به طرف اسامه جستند. با مشاهده این حالت. صهیب و ابوایوب بن 
زید و جمعی از یاران پیامبر و و از جمله محمد بن مسلمه‌ت به خاطر ترس از به 
قتل رسانیدن اسامه سریع گفتند: «به خدا چنین بود. این مرد را رها کنید». 

بعد از این حضرت صهیب ض#» اسامه را به خانه رسانید و به او گفت: آخر تو چرا 
آنطور که ما ساکت بودیم. ساکت نماندی؟ این خبر به حضرت على 4# رسید و به 
همین خاطر برای والی بصره نامه‌ای نوشت و او را بی‌کفایت خواند و نوشت: به 
خدا اگر مجبور شدند برای جلوگیری از تفرقه بودکه به اجبار به جماعت و فضیلت 
پیوستند. سفیر بصره برگشت و حالت مدینه را بیان کرد کعب نیز به عثمان پیغام 
دا که متظته زا کا کل مانایبرای ماندی کر ی استدلال تمتو ویو 
کفته انش غیری کو از آن مشاله‌ق فبلی استت: 

پس طلحه و زبیر مردم را در شبی تاریک و سرد زمستانی گرد آوردند» سپس به 
طرف مسجد رفتند. وقت نماز عشا بود که نماز عشا را دير می‌کردند. عثمان بن 
حنیف تأخیر کرده بود و عبدالرحمان بن عتاب را پیش صف نهاده بودند. جماعت 
زط و سیابجه شمشیر کشیدند و در جمع یاران طلحه و زبیر نهادند. آنها نیز مقابله 


کردند و در مسجد به جنگ پرداختند و پایمردی کردند و همه را که چهل کس 


بودند از پای درآوردند و کسانی فرستادند تا عثمان را پیش طلحه و زبیر بیاورند و 
چون پیش آنها رسید لگد کوبش کردند و یک موی در چهره‌ی وی بجا نگذاشتند و 
این را سخت مهم شمردند و ماجرا را به عايشه رساندند و رأی او را خواستند» 
عايشه پیغام داد: ولش کنید که هرجا می‌خواهد برود. به زندانش مکنید. 

پس عثمان آزاد گشت و عايشه دستور داد در لشکر اعلام شود که به جز قاتلان 
عثمان که به کسی دیگر تعرض نشود و افراد را فرا خوانند که اگر از قاتلین عنمان 
نیستند» دست‌بردارند» زیرا ما جز قاتلین عثمانظه هیچ احد دیگری را دنبال 


نمی‌کنیم اما حکیم به این هیچ توجهی نکرد و جنگ را همچنان جاری نگاه داشت. 


نامه‌ی عايشه به اهل کوفه 
نامه‌ای که حضرت عایشه ا برای افراد کوفه فرستاد به قرار ذیل بود: 

« اما بعد من شما را به یاد كردن ال و اسلام فرا می‌خوانم. کتاب الهی و 
اجرای احکام آن را بر پا دارید. از خدا بترسید و همگی محکم به ریسمان الهی 
چنگ بزنید و همراهی کتاب را ترک نکنید. ما به بصره آمدیم و مردم را دعوت 
کردیم که به وسیله‌ی روان کردن حدود خدا کتاب وی را به‌پا دارند. صلحای امت 
دعوت ما را قبول کردند و آنهایی که در آنها خوبی نبود با شمشیر به مقابله ما 
برحاستند و گفتند شما را به جایی می‌فرستیم که عثمان را فرستادیم. آنها بخاطر 
عناد ما را کافر قرار دادند و نسبت به ما حرفهای ناشایسته‌ای گفتند و ما این آیه‌ی 
قران را برای آنها خواندیم: 

الد ترز انیت آوثوا كا من الع بعرت إل تب اله لخ هة 
میت فریق یه وهم مُرضون © ) (آل عمران:۲۳) 
«آیا آگاهی از حال کسانی که بدیشان بهره‌ای از کتاب (آسمانی) داده شده است ؛ 
(هنگامی که) ایشان به سوی کتاب خدا (قرآن) دعوت می‌شوند تا در میانشان 


داوری کند (و حق را از باطل جدا سازد ولی آنان دعوت را نمی‌پذیرند) سپس 
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گروهی از ایشان سرییچی می‌کنند» و حال آن که (همیشه جنین کسانی از حق و 
حقیقت) روی گردانند». 

بعضی مردم اطاعت ما را قبول کردند و میانشان احتلاف افتاد و به همین حال آنها 
را ترک کردیم» اما این مانع گروه اول نشد که سلاح در اران من نهند. عثمان بن 
حنیف سوگندشان داد که با من بجنگند. اما خدای ك به ذریعه بنده‌های نیک خود 
مرا کمک کرد و تدابیر و نقشه‌های توطنه آمیز آنها را به خود آنها برگرداند. بيست و 
شش روز بماندیم و آنها را به احکام کتاب الهی دعوت دادیم یعنی اینکه علاوه از 
خون‌ریزی جلوگیری شود مگر آنکه خونش حلال باشد اما نپذیرفتند و به چیزها 
متوسل شدند که مطابق آن توافق کردیم اما بترسیدند و خیانت کردند و فراهم 
آمدند و خدا خونیهای عثمان را یک‌جا کرد و از آنها قصاص گرفت که جز یکی از 
آنها جان سالم نبرد و به وسیله‌ی عمیر بن مرثد و مرثد بن قیس و تنی چند از 
قیسیان و تنی چند از طایفه‌ی رباب و ازد از ما حمایت کرد و از آنها محفوظ 
داشت. از قاتلان عثمان بن عفان 4 چشم نپوشید تا خدا حق خویش را بگیرد از 
خاینان حمایت و طرف گیری مکنید و از کسانی که مشمول حدود خدا شده‌اند 
حشنود مباشید که ستمگر شوید. 

امام که برای اشتطاضی مو ی رساد شد ,عبات اا نود 

«مردم را از حمایت و یاری آنها بدارید و در خانه‌های خویش بمانید که از این 
قوم به آنچه با عثمان بن عفان کردن و تفرقه دز مات هنان ام ردنت و 
محافظت کتاب و سنت کردند. بس نکردند و ما را به سبب آنچه گفته بودیم و 
ترغیبشان کرده بودیم که کتاب خدا را بیاد آورید و حدود وی را روان کنید. کافر 
شمردند و ناروا گفتند. صلحا این کار را نپسندیدند و گفتارشان را وحشت آور 
دانستند و به آنها گفتند که بدین بس نکردید که پیشوا را کشتید و اينک بر ضد 
همسر پیامبر با برخاسته‌اید که چرا شما را به حق خوانده و می‌خواهید او را با 
اصحاب پیامبر خدا با و پیشوایان اسلام بکشید» پس آنها و عثمان بن حنیف» 


پیروان غوغایی و جاهل خویش را با زط‌ها و سیابجه به کار انداختند و ما از آنها به 
جمعی از مردم خیمه‌ها پناه بردیم» بیست و شش روز چنین بود دعوتشان می کردیم 
که به حق گرایند و میان ما حق حایک نشوند. اما خیانت آوردند و نامردی کردند و 
ما مقابله نکردیم. بیعت طلحه زبیر را حجت آوردند و پیکی فرستادند که با حجت 
بیامد. اما حق را نشناختند و تحمل آنرا نکردند و در تاریکی هجوم آوردند که مرا 
بکشند در صورتی که کسی با آنها جنگ می کرد من نبودم. از پای ننشستند تا به 
آستانه‌ی خانه‌ی من رسیدند. بلدی همراه داشتند که به سوی من راهبرشان شود اما 
گروهی را بر در خانه‌ی من یافتند که عمیر بن مرئد و مرند بن قیس و یزد بن 
عبدالله بن مرثد از آن جمله بودند باتنی چند از قیسیان و تنی چند از طایفه‌ی رباب 
و ازد. آسیای جنگ بر آنها بگشت و مسلمانان دورشان را گرفتند و خونشان را 
بریختند و خداک مردم بصره را با طلحه و زبیر همدل و متفق کرد. اگر کسانی را به 
انتقام کشته‌ايم معذور بوده‌ايم و این حادثه پنج روز مانده از ربیع الاخر سال سی و 


حضرت على اه به همراه هفتصد نفر از مدینه بیرون رفت و هنگامی که به کوفه 
رسید. هفت هزار نفر با او همراه شدند و اهل بصره نیز انتظار آنها را می کشیدند. 
پس وقتی به بصره رسیدند جمعیت به بیست هزار رسید. 

اما افراد حضرت عايشه به سی هزار نفر می‌رسید. و هر دو لشکر پیشاپیش آمده 
و در میدان جنگ خیمه زدند. مضر در مقابل مضر ازد در مقابل ازده یمنی با یمنی» 
خلاصه هر قبیله حریف قبیله خود قرار گرفته و برای جنگ آماده بودند؛ از این هم 
درد انگیزتر این بود که جگر پاره‌های یک مادر یکی اینجا بود و یکی آنجا هر یک 
حق را در جایی و جوش حق طلبی بر محبت برادرانه غالب بود. 

هر دو لشکر در جلوی همدیگر قرار گرفته بودند. هر مسلمانی دلش خونین بود 
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و سینه دوستان را زخمی خواهد کرد. حضرت زبیرط» با دیدن این منظره چنین 
گفت: «مسلمانان چون قدرتشان همچون کوهها قوی گشت. می‌خواهند خودشان 
خود را تکه پاره کنند). 

هر یک خود را چنان بر حق می‌دانست و چنان یقین داشت که هیچ کس حاضر 
نبود از جایش یک قدم به عقب برود. بعضی از بنی‌عدی کسانی را به مساجد 
فرستادند و گفتند: ابونجیدعمران بن حصین بر شما سلام می‌فرستد و می‌گوید: به 
خدا سوگند اگر به همراه بز و گوسفند در دشت و چمن و کوه و کوهزار می‌بودم و 
موی آنها را شانه می‌زدم و از شیرشان می‌نوشیدم برای من بسیار گواراتر بود از 
وضعی که بدان دچار شده‌ام و باید با یکی از این دو لشکر بجنگم. بنی‌عدی همگی 
یک صدا گفتند: ایا ما ام المژمنین را تنها بگذاريم که از نظر رسول خدا وا 
محبوب و گرانقیمت بود؟ 

افراد هر دو طرف مطمئن بودند که کار به جنگ نخواهد کشید. بلکه معامله با 
صلح خاتمه خواهد یافت. حضرت على 4 قعقاع بن عمرو را پیش طحله و زبیر 
فرستاد و وقتی به بصره رسید. ابتدا نزد عايشه رفت و گفت: ای مادر ممنان! در 
این مورد چه می گویی و چرا به این شهر آمده‌اید؟ فرمود: «فرزندم! برای دعوت به 
اصلاح میان مردم». قعقاع از طلحه و زبیر پرسید که آیا حرف عايشه را دنبال 
می‌نمایند. یا اینکه با آن به مخالفت می‌پردازند؟ گفتند: ما پیرو او هستیم. گفت: پس 
به من بگویید که راه اصلاح چگونه است؟ به خدا سوگند اگر آذرا بيابيم حتما صلح 
۳ برقرار می‌نماييم و اگر آنرا نیابیم چلحی در کار نیست. گفتند: قاتلان عثمان 4 را 
به مجازات برسانید. زیرا اگر چنین امری رها شود. فرمان قرآن رها گشته و اگر اجرا 
گردد. حکم و قانون قرآن احیا گشته است. گفت: شما قاتلین عثمان از اهل بصره را 
به قتل رسانیدید و شما قبل از به قتل رساندن آنها فاصله‌ی کمتری با حق داشتید تا 
به امروز» زیرا شما ششصد نفر را به قتل رساندید و به خاطر آنها شش هزار را به 


شورش فرا خواندید» آنها از شما جدا گشته و از میان شما بیرون رفتند. آیا این 


اصلاح می‌باشد؟ سخنرانی چنان بلیغ و مثر بود که هیچ کس نتوانست جواب بدهد 
و همه به صلح رضایت دادند و همه بزرگان جمع شده و با هم فیصله کردند . 


تلاشهای قعقاع برای صلح ميان دو گروه 
تلاشهای قعقاع در راستای اصلاح ميان دو گروه مثمر ثمر بود و هر دو فریق مطمئن 
شدند و خیال جنگ از دلها محو گردید. اما شورشیان عليه عثمان دریافتند که صلح 
به صلاح آنها نمی‌باشد و زحمات چند ساله آنها به هدر خواهد رفت. گفتنی است 
که تعداد زیادی از فرقه سبائیه همراه حضرت على #ه بودند و هر دو گروه به خیال 
صلح اولین پاس شب را گذراندند» اما شورشیان عليه عثمان اه در آن شب به 
مشوره نشستند و بر آن شدند که با استفاده از تاکتیکی کاملا مخفیانه دوباره دامنه‌ی 
جنگ را از سر گيرند. پس آنان در تاریکی شب که کسی اطلاع نداشت به این امر 
پرداختند و مضر را در مقابل مضر ربیع در مقابل ربیع و یمانی در مقابل یمانی 
سنگر گرفتند و اهل بصره به پا ایستادند و هر قومی در مقابل حریف خود به قیام 
ایستاد. 

بلافاصله این چند شراره و پاره در هر کجا آتش افروخت» حضرت علی تن مردم 
را باز می‌داشت مگر حرف او نشنیده گرفته شد؟ هر شخصی حواس باخته به طرف 
اسلحه خود می‌رفت. رئیس هر گروه فکر می‌کرد که از غفلت آنها سوء استفاده شده 
و دیگری عهد شکنی کرده است. 

تا صبح این کشمکش و طوفان باقی ماند. حضرت عایشه شور و هیاهیو را 
شنیده پرسید: چه خبر است؟ معلوم شد که مردم جنگ را شروع کرده‌اند. قاضی 
بصره کعب بن سور پیش حضرت عایشه #غا آمد و عرض کرد: شما سوار شوید و 
بروید» شاید به ذریعه شما مردم صلح کنند.! 


او در کجاوه آهنین بر شتر سوار شده و به وسط لشکرش آمد. 


۱- تاريخ الطبری ۲۹/۳ البداية و النهاية ۲۳۸/۷ و السيرة الحلبية ۳۵۸/۳. 
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۱ بار #سالن» 


۰ 


عا شه یا 
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حضرت على 4ء فرموده‌ی پیامبر 2 را به یاد حضرت طلحه و حضرت زبیر 
می آورد و با زگشتن آنها از میدان جنک و شهادت زییر 
حضرت علی اه حضرت طلحه و حضرت زبیر ترا صدا کرده. هر دو بزرگ در 
حالی که بر اسب‌ها سوار بودنده در جایی به هم رسیدند و با هم ملاقات کردند. آه 
چه منظره غم انگیزی که قهرمانان بدر واحد اکنون با همدیگر دست به گریبان 
هستند! حضرت علی هه آنها را به یاد یکی از پیش گویی‌های رسول اکرم وا 
انداخت. ناگهان هر دو بزرگ خواب فراموش شده را به یاد آوردند . حضرت 
زبیر اه اسب را به سرعت راند و از میدان بیرون شده و به طرف مدینه راه افتاد 
یک سبائی بنام ابن جرموز او را دید و در تعقیب او حرکت کرد چون به دشتی 
رسید. در هنگامی که حضرت زیر » مشغول نماز خواندن بود چنان شمشیری به او 
زد که سرش از تن جدا شد. او سر و شمشیرش را برداشته و پیش حضرت علی نله 
آمد. حضرت علی‌ته فرمود: این همان شمشیری است که چندین بار از چهره 
تخس ان مات وا کور که اسف 

حضرت طلحه‌له نیز عزم برگشتن کرد. اما چون چشم مروان اموی به او افتاد که 
فکر می کرد زنده بودن طلحه صخره سنگی در راه خاندان اموی خواهد بود. یک تیر 
زهردار را بیرون کرد و چنان زد که به زانویش فرو رفت و آخر هم به همین حالت 
جان به جان آفرین تسلیم کرد. کعب بن سور مصحف حضرت عایشه شا را 
گرفت و ميان دو صف آمد و کسان را به خدای ك قسم می‌داد که خونهای خویش 
را حفظ کنند. زره‌اش را به او دادند که زیر پا افکند. سپرش را پیش آوردند که پس 
زد تیر بارانش کردند که جان داد و جماعت به تیراندازان مهلت ندادند و حمله 


۱- البداية و اللهاية ۰۲۴۱/۷ 


این جنگ در نیمه‌ی روز با عايشه مواجه شد و مردم به جان هم ریختند و 
بصری‌ها اهل کوفه را شکست دادند و فرمان در دست عايشه باقی نمانده بود و 
برادر جان برادر را می گرفت و دست و پای همدیگر را قطع می کردند و از سر و 
سینه پرهیز می‌نمودند. چون منظورشان نگاه داشتن این جنگ غير منتظره بود هر جا 
دست و پاهای قطع شده جمع بود و کسی نمی‌دانست که از آن چه کسی می‌باشد. 

سبائی‌ها می‌خواستند که اگرحضرت عایشه #غا بدستشان بیفتد به او بی نهایت 
تحقیر و بی‌احترامی بکنند. 

بعد از حضرت طلحه و حضرت زبیر تغل اهل کوفه به طرف کجاوه حضرت 
عايشه رفتند که اکثرشان از ضبه و ازد بودند. عضرت عايشه بر افراد طرف چپ 
خود گفت: شما کی هستید؟ گفتند: صبره بن شیمان بنوک ازدی هستیم. گفت: ای 
آل غسان! امروز قهرمانی خود را نشان دهید که آوازه‌ی آن‌را شنیده‌ايم. سپس گفت: 
چه کسی در طرف راست من است؟ گفتند: بکر بن وائل. و برای دسته‌ی جلو خود 
سؤال نمود که شما چه کسی هستید؟ گفتند: بنوناجیه هستیم. سپس بنوضبه پیرامون 
او گرد آمدند و بنو ازد این شعار را سر می‌دادند. 

یا امنا خير ام نعلم اما ترین کم شجاع یکلم 
و تختلي هامته و العصم 

«ای مادر! بهترین مادری که می‌دانیم» شما نمی‌بینی که چقدر قهرمان زخمی 
می‌شود» و سر و دست آنها قطع می‌گردد؟». 
از پا در آوردن شتر عایشه برای توقف جنکت 
علی اه دریافت که توقف جنگ به از پا درآوردن شتر عايشه بستگی دارد» لذا فریاد 
برآورد: شتر را از پا در آورید» زیرا اگر آن از پا درآیده همگی متفرق خواهند شك 
بنو ضبه شتر را در ميان حلقه افراد خود فرا گرفته بودند و از حمله کنندگان هر 


کسی به آن طرف می‌رفت بر نمی گشت و بر زبان آنها این اشعار جاری بود: 
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۱ بار ۇمان» 
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عایشه تا 
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نحن بنو ضبه لا نف حتي تري جماجم تخر 


يخر منها العلق الحمر 
يا امنا یا عيش لن تراعي کل بينك بطل شجاع 
تا ابا ESE, E‏ 


«ما فرزندان ضبه هستیم و فرار نمی‌کنیم. تا ببينيم که سرها فرو می‌افتد. و از آن 
خون سرخ جاری می‌شود. 
ای مادر! ای زندگی! بیم مدا که همه‌ی فرزندانت قهرمانند و شجاع. 
ای فادرا ای همسر پیامیر ا ای همسر پیامبر هدایت گرا»: 
اما پر جوش‌ترین و حساس‌ترین شعار قومی آنها این بود: 
نحن بنو ضبه اصحاب الجمل الوت احلي عند نا من العسل 
نحن بنوالوت اذا الوت نزل ننعي ابن عفان با طرف الاسل 
رد و علینا شیحنا ثم بجل 
«ما فرزندان ضبه و پاران شتر هستیم. مرگ پیش ما از عسل شیرین‌تر است. 
اگر مرگ بیاید ما به استقبال مرگ می‌رويم. که با دم شمشیر بر ابن عفان نوحه 
ی کم 
سرور ما را به ما پس بدهید و قصه تمام». 
جوش و خروش در سطحی بود که افراد بنو ضبه هر یک جلو می‌رفت و مهار 
شتر را می‌گرفت و می‌ایستاده چون او برای کاری بر می‌گشست کسی دیگر برای 
انجام این فرضیه جلو می‌رفت. اگر او کشته می‌شد سومی می‌رفت و مهار شتر را در 
دست می‌گرفت و به همین شکل هفتاد نفر جان باختند. اشتر نخعی (اسم اصلی‌اش 
مالک است) نزدیک حضرت عبدالله بن زبیر اه رسید. و ميان آن دو قهرمان رد و 
بدل شمشیرها شروع شد و هر دو زخمی شدند و دویدند و همدیگر را گرفتند ابن 


زبیر اه فریاد بر اورد. 


من و مالک را بکشید. گفتنی است که مردم او را به نام مالک نمی‌شناختند و اگر 
نه او را تکه تکه می کردند. 

فردی از بنو ضبه با دیدن این حالت فهمید که اگر شتر از پا در نیاید. قبیله‌اش 
نابود می‌گردند. لذا از پشت آمد و چنان شمشیری به پای شتر زد که شتر نقش زمین 
شد. سپس حضرت عمار بن پاسر و محمد بن ابی بکر دویدند و کجاوه را گرفتند؛ 
علی له به محمد بن ابی بکر دستور داد که گنبدی بر آن بیاندازند و گفت: نگاهی به 
او بیانداز که چیزی بر سرش آمده است یا نه؟ پس وقتی کجاوه را بر زمین نهادند. 
حا سین را دا ار برو ا ا که ها نان ها یی تاه اه ھی ت 
عایشه جغا فریاد بر آورد که این دست کدام ملعون است؟ محمد بن ابی بکر گفت: 
خواهر! برادرت هستم. محمد. فرمود: تو محمد نیستی بلکه مذمم می‌باشید. محمد 
گفت: خواهر! چیزی که نشدی؟ عایشه گفت: چه ربطی به شما دارد؟ محمد گفت: 
پس گمراه چه کسی است؟ گفت: بلکه هدایت بافته. 


علی ذب با کمال احترام و بز رگداشتی عایشه را همراهی و مشایعت می کند 
در این هنگام حضرت علی 44 رسید و سلامتی او را پرسید که ای مادر! حالت 
چطور است؟ عایشه غا جواب داد: حوب هستم. علی ال گفت: خداوند ك شما 
را بیامرزد. عايشه در جواب گفت: و خداوندگك شما را نیز مورد مغفرت خود قرار 
بدهد. ' 

در لحظه‌های پایانی شب. محمد بن ابوبکر به همراه خواهرش عاپشه وارد بصره 
شد و او را به منزل عبدالّه بن خلف خزاعی و نزد صفیه دختر حارث برد. و على 
برای عايشه هر چه بایسته بود از مرکب و توشه و لوازم فراهم کرد و همه‌ی کسانی 
را که همراه وی آمده بودند و سالم مانده بودند». همراهش فرستاد مگر آنها که 


۱- تاریخ الطبری ۵۵/۳ 
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می‌خواستند بمانند. چهل کس از زنان معتبر بصره را برای همراهی وی برگزید و 
گفت: ای محمد تدارک ببین و او را برسان. 

و چون روز حرکت عايشه رسید علی 4 پیش وی آمد. مردم نیز حضور یافتند 
عايشه بیرون رفت و مردم نیز از او خداحافظی به عمل آوردند و او هم از همه 
خداحافظی کرد و افزود: پسرکان من! ما به سبب توقع یا زیادت‌جویی از همدیگر 
گله‌ها داشتیم» هر که از اين باب چیزی شنیده بدان اعتنا نکند. به خدا سابقا میان من 
و علی چیزی نبوده جز آنچه میان زن و اقوام شوهرش رخ می‌دهد ولی او به نزد 
من» با وجود گله‌ام. از نیکان است. 

علی گفت: ای مردم! به خدا راست گفت و نکو گفت. میان من و او جز این 
چیزی نبود. وی در دنیا و آخرت همسر پیامبر له است. 

علی 4ه چند مایلی او را بدرقه کرد و فرزندان خویش را تایک منزل همراه او 
فرستاد . و عايشه به قصد مکه سفر را آغاز نمود و تا زمان فرا رسیدن حج در آنجا 


ماند و سپس بعد از زمانی غیبت به مدینه‌ی منوره باز گ ۳ 


تسف عابشه بر اشتباه اجتهادی خود 
عایشه نا پیوسته بر این اشتباه اجتهادی خود که طریق اصلاح را انتخاب کرده 
بود» تمام عمر افسوس می‌خورد. او در بستر مرگ چنین می‌گفت: ای کاش که من 
به وجود نیامده بودم و همچون درختی نامتحرک می‌بودم که تنها تسبیحات می کردم 
و وظایف خود را انجام می‌دادم. و می گفت: ای کاش من درختی نامتحرک می‌بودم 
ای کاش من سنگی بی‌جان بودم. ای کاش من راه عبوری بودم." 

در تاریخ طبری است که یک کوفی در مدینه به ملاقات عایشه جغا آمد. عايشه 


پرسید: تو کی هستید؟ جواب داد: مردی از قبیله‌ی ازد که در کوفه سکنی گزیدهام. 


۲- الطبقات الکبری- ابن سعد ۷۴/۸- ۷۲ 
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عايشه پرسید: آیا در جنگ جمل با ما شریک بودی؟ او گفت: بله. پرسید: عليه ما 


بودی یا پشتیبان ما؟ گفت: عليه شما می‌جنگیدم. پرسید: آیا تو آن شاعر را 


۱ بار #سالن» 


می‌شناسی که این شعر را می‌خواند: «یا امنا خیر ام نعلم»؟ گفت: آری او عموزاده‌ی 
من بود. راوی بیان می کند که بعد از این عايشه چنان گریه کرد که من فکر کردم او 


اصلا ساکت نخواهد شد . در بخاری است که عايشه در هنگام وفات وصیت کردند 


۰ 


عا شه یا 


که مرا در روضه نبوی در کنار آنحضرت دفن نکنید مرا در بقیع با دیگر ازواج آنجا 
دفن کنید . 

در روایت حاکم چنین آمده که عایشه با خود می گفت» می‌خواهم همراه 
پیامبر ب و ابوبکر تفه در خانه‌ی خود دفن گردم اما با توجه به این که من بعد از 
آنحضرت رو مرتکب اشتباهی شدم می‌خواهم که مرا همراه سایر همسران 
آنحضرت ول دفن کنید. لذا در بقیع دفن گردید . 


در ابن سعد آمده که او وقتی این آیه را می‌خواند: ۶ و فی بیوتکن ۰ نان 


گریه می‌کرد که از فرط گریه گریبانش تر می‌شد . 


نفی کدورت میان عایشه و علی 
عایشه تا در این جنگ این بو ده است که در واقعه افک حضرت على تیه به رسول 


اکرم پا این مشوره را داده بود که اگر شما می‌خواهید می‌توانی از او جدا بشوی و 


۱- تاریخ الطبری ۲۷-۴۸/۳. 

۲- صحیح بخاری - کتاب الجنائز ش ۱۳۹۱ و کتاب الاعطصام بالکتاب و السنة ش ۷۳۲۷ 

۳- المستدری- حاکم ۷/۴ ش ۶۷۱۷ و گفته: این روایت صحیح است و طبق شرایط شیخین برای 
حدیث گزارش شده است. 


۴- الطبقات الکبری- ابن سعد ۸۰/۸. 
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گفت: ای رسول خدا! خداوند شما را مجبور نکرده است و زنان زیادی بجز او 
وجود دارند. و اگر از کنیز (عایشه) ببرسی او حقیقت را برایت خواهد گفت. 

به خاطر این حضرت عایشه فا از حضرت على له رنجیده خاطر شده بود. 

اما واقع از هر جنبه‌ای این تصور را کنار می‌زند و برای بطلان چنین بینشی کافی 
است به توضیحات گذشته در خصوص جنگ جمل مراجعه شود و به همین هدف 
ما -با وجود طولانی بودن- تمام نامه‌ها و سخنرانی‌های حضرت عایشه غا را در 
زمان جنگ نقل کردیم؛ آیا در هیچ قسمتی حضرت على 4ه طرف سخن بود؟ 

جنگ کاملا اتفاقی بود و بجز مجرمین هر دو گروه بی تقصیر بودند. 

این درست است که حضرت عایشه غا ادعای سبائی‌ها را بر این که 
آنحضرت و برای حضرت على که وصیت به خلافت کرده‌اند» انکار می‌کرد و 
می‌فرمود: چه وقتی او را وصی قرار داده است؟ هنگامی که پیامبر ۴ وفات کرد در 
بغل من بود و سرش بر سینه‌ی من قرار داشت (يا گفت: سرش بر دامن و ران من 
بود) پس از این که گفت: طشتی را برایم بیاورید. دیدم خم شد و بر دامنم افتاد و 
نمی‌دانستم که فوت کرده است. پس چه وقتی وصیت کرده و علی را وصی خود 
قرار داده است؟!" 

اما این آزرده خاطر بیانگر وجود احتلاف و یا کدورت ارتباط ميان آن دو 
نمی‌باشد. بلکه تنها بیان تاریخی یک واقعه می‌باشد. 

وی اس و وت پرسید: 
که وتا کت این اضطفیتا ین و فمنهم الم تفس ویبلم مُفتَصد 


وم سایق بالحَیّتِ 4 (فاطر:۳۲) «(ما کتابهای پیشین را برای ملتهای گذشته 


۱- صحیح بخاری- کتاب الوصایا ش ۰۲۷۴۱ صحیح مسلم- کتاب الوصیه ش ۱۶۳۶ سنن نسائی - 
کتاب الطهارة ش ۳۳ و کتاب الوصایا ش ۳۶۲۴ و سئن ابن ماجه- کتاب ما جاء فی الجنائز ش 


, ۷ 


فرستادیم و) سپس کتاب (قرآن) را به بندگان برگزیده خود (یعنی امت محمّدی) 
عطاء کردیم. برخی از آنان به خویشتن ستم می‌کنند. و گروهی از ایشان میانه‌روند. 
و دسته‌ای از ایشان در پرتو توفیقات الهی در انجام نیکیها پیشتازند. این (سبقت در 
حیرات) واقعاً فضیلت بزرگی است». 

فرمود: فرزندم! این سه گروه به جنت می‌روند و فرمود: «سابق بالخیرات» کسانی 
هستند که در زمان رسول خدا ا وفات يافتند و پیامیر و گواهی زندگی و 
روزی را برای آنان داد و «مقتصده» آنانی هستند که تا دم مرگ از رسول خدا وا 
تبعیت نمودند و اما «ظالم لنفسه» افرادی همچون من و شما هستند.! 

حضرت عمار بن اسر به همراه اشتر نخعی که طرفدار حضرت علی 4 بودند 
و قهرمانان این جنگ بودند به ملاقات حضرت عایشه آمدند. حضرت عمارظ: 
گفت: ای مادرم! عایشه فرمود: من مادرت نیستم. عمار عرض کرد: شما مادرم 
هستی گرچه این را نپسندی. بعد پرسید چه کسی همراه تو می‌باشد؟ گفت: اشتر 
نخعی می‌باشد. به اشتر نخعی خطاب فرموده و گفت: تو بودی که می‌خواستی 
خواهر زاده‌ام را بکشی؟ 

اشتر نخعی گفت: او می‌خواست مرا بکشد و من نیز می‌خواستم او را بکشم. 
حضرت عايشه گفت: اگر تو اینطور می‌کردی هرگز کامیاب نمی‌شدی. زیرا من از 
eS‏ که می گفت: 

«2 تخل افري منم الا خی کلاب: الال اقا نالي وَالتّارك 
ا 


۷ و الاوسط- طبرانی ۱۶۷/۶ ش ۶۰۹۴ 
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«ریختن خون هیچ مسلمانی جایز نیست مگر بخاطر یکی از این سه مورد: اگر 
انسان دیگری را بکشد.کشته می‌شود. فردی که ازدواج کرده باشد و بعد از آن» 
مرتکب زنا شود و کسی که از دين خارج شود). 

و در روایت طیالسی آمده است که عايشه می گفت: ای عمار تو می‌دانی که 
آنحضرت ‏ فرموده است: «ریختن خون هیچ مسلمانی جایز نیست مگر بخاطر 
یکی از این سه موره: آگر انسان دیگری را بکشد کشته می‌شود. فردی که ازدواج کرده 
باشد و بعد از آن» مرتکب زنا شود و کسی که از دين خارج شود» . 

با توجه به این حدیت ثابت می‌شود که هدف حضرت عایشه تا از این لشکر 
کشی جنگ و خون‌ریزی نبوده است. بلکه ایشان بعد از این که جهت اصلاح جامعه 
و گرفتن قصاص از قاتلین عنمان »از مکه بیرون آمد. با چنین واقعه‌ای مواجه 
گشت. و آن شبهه نیز از جانب دسته‌ای از بنی‌امیه شایع گشت که از سخن على اه 
در واقعه‌ی افک بهره برداری نمودند و برای هدف سیاسی خود استخدام نمودند. در 
حالی که هدف علی اه این بود که از او جدا شود و خیال خود را آسوده گرداند تا 
زمانی که برائت او ثابت می‌گردد و آن وقت می تواند او را دوباره به نکاح خود 
درآورد؛ بنی اميه وقتی که برای بد نام کردن حضرت علی ظا هیچ بهانه‌ای در دست 
نداشتند این واقعه را برای بد نامی او ساختند و علت آن این بود که قرآن مجید 
افرادی را که در اتهام حضرت عایشه ا تشریک مساعی داشتند. جهنمی قرار داده 


اس 


۱- مسند امام احمد ۲۰۵/۶ ش ۲۵۷۴١‏ مسند طیالسی ۲۱۶/۱ ش ۱۵۴۳ المستدرک- حاکم 


۶۴ ش ۸۰۳۹ و مسند اسحاق بن راهویه ٩۱۳/۳‏ ش ۱۶۰۲. 


پاسخ امام زهری به ولید بن عبدالملت 
امام زهری می گوید: شبی در دربار ولید ابن عبدالملک بودم که ولید به پشت 
خوابیده و سوره‌ی نور را تلاوت می‌نمود وقتی به این آیه رسید: 

( ان لین ام بالافك تا این که به اینجا رسید: واٌزی توا کر » 

پس پرسید: ای ابوبکر! چه کسی سهم بیشتری را بر عهده گرفته بود؟ مگر او علی 
نبود؟ امام زهری می‌گوید: لحظاتی من ترسیده و جرأت گفتن حق را نکردم اما بعد 
من گفتم خدا امیر را صلاحیت بدهد. در این مورد عروه از حضرت عایشه تا 
برایم روایت کرده که آن آیه در مورد عبدالله بن ابی بن سلول نازل شده است . 

و در روایت بخاری چنین آمده: زهری گفت: ولید بن عبدالملک خطاب به من 
گفت: آیا شما نیز این را شنیده‌اید که علی در ردیف تهمت‌زدگان به عايشه بود؟ 
گفتم: نه» اما از دو نفر از بستگان شما (ابوسلمه بن عبدالرحمن و ابوبکر بن 
عبدالرحمن بن حارث) شنیده‌ام که عايشه در مورد علی اظ به آنها چنین گفته بود: 
احضرت على 4 در رابطه با حضرت عایشه غا محفوظ بود». اما باز هم ولید 
تسکین خاطر نیافت. " 

پیامبر در مرض الموت به ابوبکرت#» دستور داد که برای مردم نماز بگذارد سپس 
در آن اثنه حال رسول خدا ما کمی بهتر شد و با کمک دو نفر (یکی عباس و 
دیگری علی. به مسجد تشریف برد؛ عایشه هرگاه به این واقعه می‌پرداخت. نام 
علی اط را ذکر نمی کرد و می‌گفت: پیامبر به کمک دو نفر (عباس و مردی دیگر) 


به مسجد تشریف برد . بعضی از بد خواهان و بدگمانها از این روایت چنین 


۱- فتح الباری ۴۳۷/۷و تفسیر القرطبی ۰۱۹۸/۱۲ 

۲- صحیح بخاری - کتاب المغازی ش ۱۴۲ ۴. 

۳- صحیح بخاری- کتاب الاذان ش ۶۶۵ و ۶۸۷ و کتاب الهبة ش ۲۵۸۸ و صحیح مسلم- کتاب 
الصلاة ش ۴۱۸ و سنن دارمی - کتاب الصلاة ش ۱۲۵۷. 
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نتیجه گیری می کنند که حضرت عايشه غا چون از حضرت على اه رنجیده خاطر 
بود» اسمش را نگفته است. در صورتی که از یک طرف حضرت عباس ظله 
آنحضرت را زیر بغلش گرفته و دست آنحضرت برشانه‌هایش بود و از طرف دیگر 
گاهی حضرت علی 4 و گاهی حضرت اسامه بن زی ده انحضرت لا را کمک 
می‌کردند. به همین خاطر حضرت عایشه غا نام حضرت على را نبرده‌اند و 
گفت: یک نفر دیگر. 

همچنان که روایت طبری در تاریخ خود این گمان باطل را رد می‌نماید که 
حضرت على 4ه و حضرت عایشه غا هر دو در جمع عام پاک دلی خود را نسبت 
به همدیگر اعلام کردند و بیان داشتند که ارتباط آنهابا هم بر مودت و محبتی 
دور فا ان ن اشت: 

عایشه می‌گوید: به خدا سابقا میان من و علی چیزی نبوده جز آنچه میان زن و 
اقوام شوهرش رخ می‌دهد ولی او به نزد من. با وجود گله‌ام از نیکان است. 

علی گفت: ای مردم! به خدا راست گفت و نکو گفت. میان من و او جز این 
چیزی نبود. وی در دنیا و آحرت همسر پیامبر مه است . 

همچنان که روایت E‏ دلالت می‌نماید این که هنگامی از عايشه سؤال 
کردند: آنحضرت ٤‏ چه کسی را بی بیشتر از همه دوست داشتند؟ گفت: فاطمه راء بعد 
عر و ی و و ی ذانبت ۲ و و و او 


را که بسیار روزه‌دار و نمازگزار ۆك 


۲- سنن ترمذی- کتاب المناقب ش ۳۸۷۴ و گفته: روایتی حسن و غریب است» و حاکم نیز آن‌را در 
المستدرک ۱۷1/7 شش ۳۷۴۴ روایت کرده تست 


یکی دیگر این که عايشه غا آن روایت را گزارش داده که علی :»از اهل بیت 
محسوب می گردد و این مسأله جز از طریق حضرت عايشه برای اهل سنت به اثبات 


ترسیده استتا: 


عايشه فتواخواه را به علی نی ار جاع می‌دهد 
بارها چنین اتفاق می‌افتاد که فتواخواهی پیش حضرت عايشه می‌آمد و او آنها را به 
3 ۱ 2 7 ح 

طرف حضرت علی نله راهنمایی می‌کرد . گاهی که از سفر برمی گشت. داماد را 
مردم از آنجا آمده و واقعه را بیان کردند. حضرت عایشه تا از یک آقایی پرسید 
که ای عبداله! من هرجه از تو سوال بکنم راست و درست خواهی گفت؟ او عرض 
کرد: جرا که درست نگویم. فرمود: این مردمی که علی اه را کشته‌اند واقعه آنها 
چگونه می‌باشد؟ 

کردن علی آنها را و نپذیرفتن آنهاء همه را بیان کرد. عایشه با شنیدن این بیانات 
فرمود: خدا علی را رحمت کند. هرگاه او چیزی را می‌ بسن ید می گفت: صدف الله 


۳ ۳ ۳ ۲ ۲ 7 ۰ ۳ 
ورسوله. اهل عراق بر او تهمت دروغ می‌بندند و حرف را بزرگ کرده بیان می کنند. 


۱- احمد از شریح بن هانی روایت کرده که گوید: در مورد مسح بر خفین از عایشه سؤال کردم ؟ 
گفت: از علی بپرسید. زیرا او در این مسأله از من آگاهتر است. 

مسند امام احمد ۹۶/۱ ش ۷۴۸ و همچنین ۱۵۵/۶ ش ۲۵۲۵۹. 

۲- امام احمد از یزید بن ابی‌یزید انصاری از همسرش روایت کرده که او در مورد گوشت قربانی از 
عايشه سوال کرد؟ عايشه گفت: علی اظ از سفر که برگشت. قسمتی از آن گوشت را برای او آماده 
کردیم. علی گفت: تا در این مورد از رسول خداءله سؤال نکنم. استفاده نمی‌نمایم. پیامبر ا در 
جواب علی گفت: از ذی الحجه تا ذی الحجه می‌توانید از آن استفاده کنید. ۱۵۵/۶ ش ۲۵۲۵۹ 

۳- مسند امام احمد ۸۶-۸۷/۱ ش ۶۵۶ المستدرک حاکم ۱۶۵/۲ ش ۲۶۵۷ء الاحادیث المختاره- 


مقدسی ۲۲۳/۲ ش ۶۰۵ و السنن الکبری - بیهقی ۰۱۸۰/۸ 
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فصل نهم 
عایشه در زمان حضرت معاو یه ند 


مدت خلافت حضرت علی د فقط چهار سال بود. بعد از او امیر معاویه اه بر تخت 
حکومت نشست و تقریباً بیست سال فرمانروای دنیای اسلام بود؛ گفتنی است که 
دوسال قبل از پایان یافتن حکومت امیر معاویه 4ه حضرت عایشه غا وفات کرد. 
طبق این حساب او هیجده سال از زندگی‌اش را در دوران حکومت امیر معاوبه ظ4 
سپری کرد که در تمام این مدت حضرت عایشه ا به جز در برخی اوقات. با 
سکوتی مطلق و آرام زندگانی را بسر می‌برد. 

باری امیر معاویه 4# به مدینه منوره آمد و برای ملاقات با حضرت عایشه پیش او 
رفت. حضرت عایشه جع فرمود: تو بدون اينکه احساس خطر بکنی به خانه من 
آمده‌ای» ممکن بود من کسی را می‌گفتم مخفیانه در جائی بایستد و همانطور که تو 
می‌آمدی سرت را قطع می‌کرد. امیر معاویه 4ه گفت: اینجا خانه‌ای امن است. شما 
نمی‌توانی در اینجا چنین بکنی! زیرا آنحضرت یو فرمودند: ایمان زنجیر قتل 
ناگهانی می‌باشد. بعد جویا شد که آیا رفتار من با شما خوب است؟ گفت: حوب 
است. امیر معاویه فرمود: مسأله آنها (بنی هاشم) را کنار بگزار تا این که به خدمت 
خداوندطك می‌رسیم که خدا خودش می‌داند . 

حجربن عدی 4ه یک صحابی و از طرفداران بزرگ حضرت على اه بود و در 
کوفه سرگروه فرقه علوی بود؛ فرماندار کوفه طبق شهادت و گواهی چند نفر» همه 


آن اشخاص را دستگیر کرد و به دمشق فرستاد. حجر در اصل یمنی و از خاندان 
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کنده بود» کوفه نیز مرکز قبایل بزرگ عرب بود و از قبیله کنده نیز اینجا موجود بود. 
اما کسی برای حفاظت حجر دست از پا تکان نداد با اینکه در آن وقت حجر در 
ميان صحابه قدرت بزرگی داشت. به همین خاطر تمام مملکت اسلامی از شنیدن 
این ماجرا ناراحت شدند تا آنجا که رژسای قبایل در حق او سفارش کردند. اما 
پدپرفته نضن. 

وقتی این خبر به مدینه رسبد. حضرت عايشه #غا از طرف خود قاصدی 
(عبدالرحمن بن حارث بن هشام) را جهت سفارش برای حجر فرستاد. اما افسوس 
که قاصد هنوز نرسیده بود که کار حجر تمام شده بود. 

در این هنگام وقتی امیر معاویه ‏ برای ملاقات با حضرت عایشه فا آمد. اولین 
گفتگوئی که حضرت عایشه غا با او در میان گذاشت این بود که ای معاویه! در 
مورد حجر تحمل تو کجا بود؟ با کشتن حجر از خدا نترسیدی؟ امیر معاویه طا 
جواب داد در این مورد من تقصیری ندارم» تقصیر از کسانی است که گواهی دادند . 

در روایت دیگری آمده است که امیر معاویه ‏ گفت: یا ام المومنین! هیچ صاحب 
رأی و نظری پیش من نبود که راه حق را در مورد او به من نشان بدهد . 

مسروق تابعی روایت می‌کند که حضرت عایشه تا فرمودند: به خداقسم اگر 
معاویه می‌دانست در کوفه افرادی باجرأت باقی است. هیچ وقت حجر را در جلو و 
پیش آنها دستگیر نمی‌کرد و او را در شام به قتل نمی‌رساند. اما این کبد خورنده 
خوب دانسته است که دیگر مردم رفته‌اند به خدا قسم کوفه مسکن رژسای شجاع و 
ناخرات اعراب بوده است. 

سل درست گفته است که: 


ذهب الذين يعاش في اکنانهم وبقيت في خلف کجلد الأاجرب 


۱- تاریخ الطبری ۲۳۲/۳ و السيرة الحلبية ۱۶۳/۳ 


۲- تاریخ الطبری ۲۲۰/۳ 


يتأكلون مخالة و ملاذة ویعاب قائلهم وان م یشغب" 
«رفته‌اند آن مردانی که در کنار سایه آنها زندگی کرده می‌شد. اکنون در میان با 
زماندگانی مانده‌ام که چون پوست شتر خارشی هستند. 
نه به کسی فایده‌ای می‌رسانند و نه از آنها امید خوبی است و کسی که با آنها 


سخن بگوید, مورد ايراد واقع می‌شود». 


عقیده‌ی عايشه در مورد خوارج 
مردم عراق و مصر حضرت عنمان هه را بد می‌گفتند. شامی‌ها نیز در شأن حضرت 
علی 4 گستاخی می‌کردند. اما خوارج هر دو را بد می‌دانستند؛ پس وقتی حضرت 
عايشه فا از این فرقه‌ها اطلاع یافت. فرمود: در قرآن خدا فرموده است که برای 
اصحاب رسول لله دعای مغفرت و رحمت بخواهید و این مردم آنهارا فحش 
کل 

امام نووی گوید: حضرت عايشه زمانی آن سخن فوق را بر زمان راند که اهل 
مصر در مورد عثمان 4 و اهل شام در مورد علی 92 و حروریه در مورد همه به 
بدگویی پرداخته بودند. گفتنی است بعد از این که فرقه خوارج از حضرت علی هله 
جدا شدند از همه جلوتر در جائی به نام «حروراء» جمع تفای در اشنا تصمیم 
گرفتند که عدالت‌خواهان را به قتل برساننده به همین خاطر اسم حروریه بر آنها 
اطلاق گردید. (حروراء نام روستای در عراق می‌باشد). 

زنی نزد حضرت عایشه فا آمد و پرسید: چرا در ایام مخصوص قاعدگی نماز 
را چون روزه قضاء نگیریم؟ او با نهایت ناراحتی گفت: مگر شما حروریه هستی؟" 


یعنی او از این گروه نفرت داستتن: 


۱- الاستیعاب- ابن عبدالبر ۳۳۲/۱ دیوان لبيد ۱۵۶- ۱۵۷. 
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باری امیر معاویه4 برای او نامه نوشت که مرا مختصر نصیحت بکن. حضرت 
عايشه ا درجوابش نوشت: سلام علیکم. اما بعد: 

من از آنحضرت م23 شنیدم که می‌گفت: «من التمس رضا الله بسخط الناس کفاه الله 
مونة الناس» و من التمس رضا الناس بسخط اللله وكله الله الى الناس». 

«هرکسی که به خاطر خشنود کردن خدا از ناخشنودی مردم باکی نداشته باشدو 
خداوندگاك او را از نتایج ناراضی مردم محفوظ نگاه می‌دارد و هر کسی که خدا را 
ناراضی و مردم را راضی کند خداوند كك او را به دست انسانها شکنجه خواهد داد». 
والسلام علیک. 

این فقره نصیحت حضرت عایشه نا در حقیقت تبصره مختصری در زندگانی 
امیر معاویه اه می‌باشد. 

امیر معاویه + می‌خواست بعد از خودش یزید را جانشین قرار بدهد. مروان که از 
طرف او فرماندار مدینه بود. در مجمع عام اسم یزید را مطرح کرد. عبدالرحمن 
برادر حضرت عایشه تا بلند شد و اظهار مخالفت کرد مروان خواست او را 
دستگیر کند اما او فرار کرد و به خانه عایشه داخل شد. مروان که جرأت نکرد 
داخل خانه برود. ناراحت شده گفت: او آن کسی است که در شأنش این آیه نازل 
شده است: 

وی قال له فلکم تدای «حقاف:۱۷) 

(کسی که به پدر و مادرش (که او را دعوت به ایمان و باور به آخرت می کنند) 
می‌گوید: وای بر شما! آیا به من خبر می‌دهید که من (زنده گردانده می‌شوم و از 


گور) بیرون آورده می‌شوم؟». 


حضرت عایشه نا از پشت پرده گفت: خداوندکك در مورد ما هیچ آیه‌ای 1۳ 
کک وه انش ههبج کک بانیم کات کردم اسک ای ماخ اسار ها اند 


که عايشه به جانشینی يزيد خوش نبوده‌اند. 


واقعه‌ی دفن امام حسن بن علی 
امام حسن یه در سال ۶٩‏ ه در عهد معاویه و در شهر مدینه وفات کردند. 

ایشان به برادرش حسین توصیه فرمودند که در قسمت خالی حجره حضرت 
عايشه و در کنار قبر آتحضرت له دفن گردد و اگر کسی مزاحمتی ایجاد کرد 
نیازی به جنگ و جدل نیست و او را در بقیع دفن نمایند. امام حسین له وقتی 
می‌خواست وصیت را جامه عمل بپوشاند. مروان بن حکم مخالفت کرد که وقتی 
شورشیان نگذاشتند عثمان < اینجا دفن شود پس اجازه دفن کسی دیگر اینجا داده 
نخواهد شد. 

اینجا همراه با امام حسین تمام بنی هاشم و آنجا همراه با مروان تمام بنی اميه 
مسلح و بیرون آمدند. نزدیک بود که جنگی خونین در گیرد حضرت ابوهریره به 
میان آمد و از بروز جنگ جلوگیری کرد. 

به خدمت امام حسین 4 این را عرض کرد که امام مرحوم این را نیز وصیت 
کردند که اگر مزاحمت ایجاد کردند از جنگ و جدال پرهیز شود. بالاخره جنازه به 


جنت البقیع برده شد و در کنار حضرت فاطمه زهرا به خاک سپرده شد. 


موضع حضرت عایشه نا 
سوال اینجاست که در این ماجرا طرز عمل حضرت عایشه غا چگونه بوده است؟ 
بعضی مژرخین شیعه نوشته‌اند که حضرت عایشه چا به اتفاق چند سرباز در حالی 


که خودش بر قاطری سفید سوار بود برای جلوگیری جنازه امام حسن » بیرون 


۱- صحیح بخاری- کتاب تفسیر القرآن ش ۴۸۲۷. 
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رفتند. در این هنگام برادر عايشه آمد و گفت: هنوز شرم و عار جنگ جمل از 
خاندان ما از بین نرفته که تو برای یک جنگ دیگر آماده شده‌ای؛ پس عایشه 
ر گشتت: 

این روایت را در یک ترجمه فارسی قدیمی تاریخ طبری دیدم» اما وقتی به اصل 
متن عربی چاپ اروپا مراجعه کردم با اینکه جلد هفتم را حرف به حرف خواندم اما 
این واقعه را در آن ندیدم. در حقیقت در این ترجمه فارسی طبری خیلی کم و زیاد 
هست که مترجم در مقدمه به این مسأله تصریح کرده است. یعقوبی که یک مرخ 
شیعه در قرن سوم می‌باشد. این واقعه را بدون ذکر سند و بااستفاده از صیغه 
ضعف. نقل کرده است. اما این را ننوشته که تیراندازی یا جنگ رخ داده باشد. 

ابوالفداء ذکر کرده است که هنگامی بین بنی هاشم و بنی اميه جنگ و جدل 
شروع شد حضرت عایشه تا پیغام فرستاد که این خانه در ملکیت من می‌باشد و 
من اجازه دفن شدن کسی دیگر را در اینجا نمی‌دهم. اما این هم درست نیست. 
بلکه صحیح آن است که ابن اتير و سایر تاریخ‌نگاران معتبر بدان تصریح نموده‌اند؛ 
ابن اثیر در (الکامل) می‌گوید: حسن توصیه نمود که مرا در کنار پیامبر ا دفن 
نمایید. اما اگر امکان بروز فتنه وجود داشت. مرا به گورستان مسلمانان ببرید. از 
این‌رو حسین برای برادرش از عايشه اجازه خواست و ام المومنین با طیب خحاطر 
اجازه دادند. به همین خاطر وقتی وفات فرمودند. بستگانش تصمیم گرفتند که او را 
در کنار پيامبر رل دفن نمایند و (سعید بن عاص) فرماندار مدینه نیز اجازه داد اما 
مروان چند نفر برداشته و برای فساد آماده شد. حسین بر آن شد که در مقابل مروان 
قیام نماید. اما به او گفتند که برادرت گفت: اگر خوف بروز فتنه و فساد وجود 
داشبت دزن گبرستان تعمومی مستلمین او را دفن کلم وداین فقته اس و ا ساکت 


حسین به او گفت: اگر برگزاری نماز بر جنازه برای شما سنت نمی‌بود. هرگز اجازه 
نمی‌دادم که شما بر وی نماز بگزارید 
محدث ابن عبدالبر در «الاستیعاب». ابن اثير در «اسد الغابة» و سیوطی در «تاریخ 


الخلفاء» به یک عبارت روایت می کنند و این روایت به زبان آن شخصی است که 


در هنگام وفات امام» پیش او بوده است: «امام حسن وصیت می‌کند که من از ۱ 


عايشه ند درخواست کردم که اجازه بدهد من همراه با آنحضرت ول در خانه او 
دفن شوم او به من اجازه داده اما نمی‌دانم که آیا از شرم و حیا اجازه داده یا نه؟ لذا 
از شما می‌خواهم که بعد از مرگ من دوباره اجازه بگیرید. اگر با خوشی اجازه داد 
مرا در آنجا دفن کنید» اما این را می‌دانم که مردم تو را از این کار باز می‌دارند. اگر 
واقعاً ممانعت کردند نیازی به جدال نمی‌باشد و مرا در بقیع دفن کنید. 

وقتی حضرت حسن نله وفات کرد. حضرت حسین 445 پیش عايشه تا رفت و 
از او اجازه خحواست. او نیز با طیب خاطر فرمود: خوشحالم. مروان که از موضوع 
اطلاع یافت. گفت: حسین و عايشه هر دو دروغ می‌گویند و هرگز حسن در آنجا 
دفن نخواهد شد؛ نگذاشتند که عثمان در قبرستان دفن کرده شود و حال حسن را 


در خانه عايشه دفن می کد 


۱- الکامل فی التاریخ ۴۶۰/۳ امام ابن اثیرء انتشارات: دار صادر بیروت ۱۳۸۵ ه- 
- الاستیعاب- ابن عبدالبر ۱۳۹۲/۱ تاريخ الخلفا- سيوطى ۱۷۰/۱ باب ذكر وفاة الحسن له و اسد 


الغابة - ابن اثير 2۱۵/۲ 


فصل دهم 
وفات حضرت عایشه تا 


آخرین حصه خلافت امیر معاویه‌ اه در دوران پایانی زندگانی حضرت عایشه فا 
بود» که 1۷ سال عمر کرد و در رمضان سال ۵۸ ه مریض شد و تا چند روز بیمار 
ماند و هر کس حالش را جویا می‌شد. می‌فرمود: به حمد خداوندکك خوب هستم." 
مردمی که برای عیادت می‌آمدند به او امید می‌دادند و از بهشتی بودنش حرف 
می‌زدند. اما او می‌فرمود: کاش که من سنگ بودم» ای کاش من مشتی خاک می‌بودم. 
حضرت ابن عباس 4ه اجازه‌ی ورود خواست» حضرت عايشه به او اجازه نداد. 
خواهر زاده‌هایش گفتند: او یکی از بهترین فرزندانت می‌باشد. پس بگذارید که وارد 
شود. عايشه گفت: مرا از تعریفات و تمجیدات او دور سازید. [زیرا می‌ترسید که 
مبادا او بیاید و از اعمال و کردارش تعریف کند] اما آنان چنان اصرار نمودند که به 
او اجازه داد. پس وقتی حضرت ابن عباس که وارد شد. گفت: از این‌رو به ام 
المومنین نامیده شده‌اید که خوشبخت و سعادتمند باشید» این از ازل اسم شما بوده 
است. زیرا شما محبوب‌ترین زن آنحضرت رل بودید. رسول خدا جز پاکان کسی 
را دوست نمی‌داشت؛ از ملاقات با دوستان فقط این قدر مانده است که روح از بدن 
بیرون آید و پرواز کند. این گردنبند شما بود که در شب ابواء افتاد و خداوند کک 
آن‌را مایه خیر برای مسلمانان قرار داد زیرا خداوندک بدین وسیله آیه‌ی تيمم را 


نازل فرمود» و در شأن شما آیاتی از قرآن نازل شده‌اند که اکنون شب و روز در هر 


۱- الطبقات الکبری - این سعد ۷۵/۸ 
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محراب و مسجدی خوانده می‌شود. عايشه فرمودند: ابن عباس! مرا از این تعریفات 
به دور سازید. من دوست داشتم که من معدوم محض و نیست و نابود می‌بودم.- 

در مرض الموت وصیت کرد که مرا در این حجره و در کنار آنحضرت 9 دفن 
نکنید» بلکه مرا همراه یارانم در بقیع دفن نمایید. زیرا خود را شایسته‌ی آنجا 
نمی‌بینم . و در روایت ابن سعد آمده که گفت: با توجه به این که من بعد از 
آنحضرت ره مرتکب اشتباهی شدم می‌خواهم که مرا همراه ساير همسران 
آنحضرت و در جنت البقیع دفن کنید . و همچنین دستور داد که منتظر روز 
نباشند و در شب او را دفن گردانند. 

امام محمد در (الموطا) آورده که کسی عرض کرد: اگر شما در کنار 
آنحضرت وه دفن شوید. بهتر است. فرمود: اگر اینطور باشد باید از ابتدا اعمالم را 
شروع کم * 

عایشه تا تا بعد از نماز وتر هفدهم رمضان سال ۵۸ هجری مطابق با ۱۳ ژوئن 
سال 1۷۸ م وفات فرمود و چنان جمعیتی در تشیع جنازه هجوم آوردند که مردم 
می گفتند هیچ زمانی در هنگام شب چنین ازدحامی ندیده‌اند. 

از عثمان بن ابی‌عتیق از پدرش روایت شده که گوید: در شب وفات عايشه 


حضور داشتم و با چنان ازدحامی از زنان مواجه گشتم که گویا روز عید است * 


۱- قسمت نخست آن در صحیح بخاری- کتاب المناقب ش ۳۷۷۱ و همچنین در کتاب تفسیر القرآن 
اه ای 

اما روایت به طور کامل در المستدرک- حاکم ۹/۴ ش ۶۷۲۶ و مسند امام احمد ۲۲۰/۱ ش ۱۹۰۵ 
E‏ 

۲- صحیح بخاری- کتاب الجنائز ش ۱۳۹۱ و در كتاب الاعتصام بالکتاب و السنة ش ۷۳۲۷. 

۳- المستدرک- حاکم ۷/۴ ش ۶۷۱۷ و الطبقات الکبری- ابن سعد ۷۴/۸ 

۴- موطاٌ- امام محمد ش ٩۷۳‏ باب النوادر ص ۳۱۱. 


۵- الطبقات الکبری- ابن سعد ۰۷۷/۸ 


حضرت ام سلمه غا شیون و ناله‌ای را شنید. لذا به کنیزکی گفت: نگاهی بیانداز 
که چه شده است. گفت: جنت برای حضرت عایشه غا واجب گشته است. ام 
سلمه گفت: سوگند به آن کسی که جانم در دست او است. عايشه بعد از پدرش 
محبوب‌ترین کس آنحضرت با بودند . در مسند طیالسی آمده است که ام سلمه 
بعد از شنیدن ناله‌ای بر عايشه کنیزکش را فرستاد که چه شده است؟ جاریه 
برگشت و گفت: او را تسلیم به خاک کردند. ام سلمه گفت: خداوندطكت رحمت 
۱ 
بعد از پدرش محبوب‌ترین کس آنحضرت ی بودند . حضرت ابو هریره اه در این 
روزها قائم مقام حاکم مدینه بود. او نماز جنازه خواند. و قاسم بن محمد بن ابی 
بکر عبدالله بن عبدالرحمن بن ابی بکر» عبدالّه بن عتیق. عروه بن زبین و عبداللّه بن 
زبیر که او را داخل قبر کردند و طبق وصیت در جنت البقیع به خاک سپرده شد" د 
مدینه قیامت بر پا شده بود که امروز یکی دیگر از شمع‌های حرم نبوی خاموش 
گشت. تابعی مسروق بیان می‌کند: اگر یک مسأله را مد نظر قرار نمی‌دادم من برای 
ام الممنین مجلس عزا را برقرار می‌کردم" 

از یک مرد مدینه‌ای پرسیدند که در وفات حضرت عایشه غا اهل مدینه تا جه 
حد غمگین بودند؟ در جواب گفت: مادر یکایک آنها بود؛ یعنی تمام مسلمانان برای 
او غمگین بودند . 

رت عایشه بعد از :ود کمین .مقر وکهبه ای گذاشت که نک کل تیه 


ميان آنها بود و سهمیه خواهرش اسماء شد. امیر معاویه‌طه تبر کا آن را به صد هزار 


۱- المستدرک- حاکم ۱۵/۴ ش ۶۷۴۶ 
۲- مسند طیالسی ۲۲۴/۱. 

۳- الطبقات الکبری- ابن سعد ۷۷/۸. 
۴- الطبقات الکبری- ابن سعد ۰۷۷/۸ 
۵- الطبقات الکبری- ابن سعد ۷۷/۸ 
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۱ بار مان» 
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عا شه یا 
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درهم خریداری کرد؛ آیا شما می‌دانید که حضرت اسماء این مبلغ گزاف را چه 


۱ ۳ 3 Te 
. کرد؟ ایشان انرا در بین قاسم بن محمد و ابن ابی‌عتیق تقسیم کرد‎ 


کنیه‌ی عایشه غا 
حضرت عایشه فرزند نداشت. اما در تمام زندگی ایشان چنین واقعه‌ای یافته 
نمی‌شود که از او ثابت شود که از تقدیر گله داشته باشد. در بین شریفان عرب 
دستور بود که علاوه بر اسم به نام فرزندان خود برای خود کنیت می‌گذاشتند. اسم 
افراد معزز گفته نمی‌شد و با کنیه حطاب می‌شدند. حضرت عایشه جع یک دفعه 
به آنحضرت با گفت: تمام زنان نبی اکرم مه به اسم فرزندهای سابق خود دارای 
کنیه می‌باشند. اما من کنیه خود را با نام چه کسی بگذارم؟ رسول اکرم مه فرمود: 
«کنیه خود را به اسم خواهر زاده‌ات عبدالله بگذار» . 

ابن الاعرابی با توجه به این کنیه دچار مشکل گشته و روایت کرده است که 
حضرت عايشه ند بچه‌ای به دنیا آورد که پیامبر وا او را عبدالله نامید . به همین 
خاطر عایشه به امعبدالله» کنیه گرفت. اما این روایت قابل قبول نمی‌باشد و از نظر 
سند بسیار ضعیف است. روایات صحیح تصریح داشته‌اند که حضرت عایشه غا 


7 ۶ 
بی فر زك ودنك 


-١‏ صحیح بخاری- ترجمة الباب 

2۷ سنن ابوداوده باب: فی المرة تکنی ش ۴۹۷۰. 

۳- شرح الزرقانی علی المواهب ۲۶۹/۳ 

کیمانید از رت فا زرایت کزده که او قطان هه پیات مه کف شام ونان ین 
اکرم و به اسم فرزندهای سابق خود دارای کنیه می‌باشند. اما من کنیه خود را با نام چه کسی 
بگذارم؟ رسول اکرم وا فرمود: «کنیه خود را به اسم خواهر زاده‌ات عبداله بگذار». از این‌رو تا 
روزی وفات یافت به ام عبدالّه کنیه گرفت و هرگز فرزندی از او به دنیا نیامد. (۱۵۶/۶ ش 


0۳۵۳۳۲ 


منظور از این عبداللّه عبدالله بن زبیر می‌باشد که خواهرزاده حضرت عایشه غا 
و پسر اسماء بنت ابی‌بکر است. بعد از هجرت اولین فرزندی بود که برای مسلمانان 
بدنیا آمد. یهودیان می گفتند: زنان مسلمین که به اینجا آمده‌اند دیگر پسری به دنیا 
نمی‌آورند. لذا وقتی عبدالّه بدنیا آمد. مسلمانان خیلی خوشحال شدند و الله‌اکبر را 
سر دادند. انحضرت 0 او را در آغوش گرفت و خرمایی را آورد و بعد از این که 
در دهان خود گذاشت و جوید. آن‌را با دستهای خود به کام عبدالله مالید. لذا 
می‌توان گفت که بصاق پیامبر مه نخستین چیزی بوده که وارد درون عبدالله 
گشت. ' حضرت عایشه غا گویا او را فرزند خود قرار داده بود و از ته دل او را 
دوست می‌داشت» عبدالّه نیز با او بیشتر از مادر محبت می‌کرد. غلاوه بر عبدالله 
چندین یتیم در دامان حضرت عایشه تا پرورش یافتند. عبدالرحمن بن قاسم از 
پدرش روایت کرده که گوید: عايشه غا من و یکی دیگر از برادرانم را سرپرستی 
EE‏ را ات سر نود بو داستان عون هر یا نصا رش و 
ازدواج او در احادیث ذکر شده است. می گوید: وقتی آن دختر انصاری را پرورش 
نمودم و او را به همسری کسی درآوردم. پیامبر و در روز عروسی او بر من وارد 
شد. اما هیچ گونه وسایل سرگرمی‌ای را مشاهده ننمود. لذا فرمود: ای عایشه! فلان 
dk‏ اتضباری Sg E a aS ms o‏ 

اینک لیست دانشمندانی که از مدرسه‌ی ام‌المؤمنين فارغ التحصیل شدند. در 
دامن او پرورش یافته‌اند و از دانش او بهره برده‌اند و خداون دك آنان را حافظ 
اسلام و ناقل آن به نسل‌های آینده قرار داد: مسروق بن اجدع. عمره بنت عایشه 


بنت طلحه. عمره بنت عبدالرحمن انصاریه. اسماء بنت عبدالرحمن بن ابی بكر 


۱- المستدرک- حاکم ۶۲۲/۳ ش ۶۳۳۰ 
۲- موطاٌ- امام مالک ۲۵۱/۱ ش .۵۸٩‏ 
۳- مسند امام احمد ۲۶۹/۶ ش ۲۶۲۵۶. صحیح ابن عبان ۱۸۵/۱۳ ش ۵۸۷۵ موازد الظمان- 


هیثئمی ۴۹۴/۱ ش ۲۰۱۶ و الاوسط - طبرانی ۵/ ۲۵۲ ش ۵۵۲۷ 
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۱ بار ۇمان» 
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عا شه یا 


2 ن ۱ ۰ ۰ 
۳۷۰ صدیق» عروه بن زبین قاسم بن محمد و برادرش و عبدالله بن يزيد و دختران 


e ۰ ۰ «1 ۳ ۰‏ ۲ 
3 محمد بن ابی بکر را نیز او پرورش داده و عروسی انان را نیزخود ترتیب داد. 


CAAT N 


۱- موطاً- امام مالک - باب زکاة اموال الیتامی ۲۵۱/۱ و مسند امام احمد ۳۲/۶ ش ۲۴۰۸۴. 


E -۲‏ مالک- باب ما لا زكاة فیه من الحلی ۲۵۱/۱ ش ۵۸۶. 


4 
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۱ بار سالن» 


باب دوم 
شمایل. مناقب و جایگاه علمی عایشه 4غا 


عایشه غا 


# فصل اول: شمایل عایشه تا 

# فصل دوم: مناقب عايشه غا 

# فصل سوم: جایگاه علمی عايشه غا 

* فصل چهارم: نقش عایشه در تعلیم» فتوی و راهنمایی 

* فصل پنجم: فضیلت عايشه و منت‌گذاردن او بر زنان جهان 


فصل اول 
شمایل حضرت عایشه تا 


قیافه و لباس 

حضرت عایشه فا از آن دخترانی بود که رشد جسمانی او خیلی تند پیش 
می‌رفت. در سن نه الی ده سالگی کاملاً چاق شده بود . اما در دوران دختر بچگی 
او لاغر و نحیف بود . سپس بعد از چند سالی تا حدودی چاق شد خلاصه‌ی آنچه 
به طور پژوهشی از توصیف او فهمیده می‌شود این که رنگش سفید و مایل به قرمز 
بود ٩‏ او نورانی. خوش‌رو و زیبا بود " ایشان در نهایت زهد و قناعت بسر می‌بردند. 
به همین خاطر فقط یک دست لباس داشتند. آن‌را می‌شست و می‌پوشید . یک 


۱- زیرا در سن نه سالگی به نکاح پیامبر ٤‏ در آمد. 

۲- به داستان افک در صحیح بخاری و مسلم و سنن ابوداود در باب قبلی مراجعه شود. 

صحیح بخاری ش ۰۳۱۳۱ صحیح مسلم- کتاب التوبة ش ۲۷۷۰ و سنن ابی داود - کتاب الجهاد ش 
۲۵۷۸ 

۳- مسند امام احمد ۱۳۸/۶ ش ۲۵۱۲۰ 

۴- سخن ام رومان خطاب به عايشه بر این شمایل ایشان دلالت می‌نماید. آنجا که به او گفت: ای 
دخترم! این امر را بر خودت آسان بگیر. زیرا زنی زیبا که در خانه‌ی مردی باشد و هووهایی داشته 
باشد و آن مرد هم او را دوست داشته باشد. هووها علیه او سخنان زیادی می‌گویند (صحیح بخاری 
ش ۴۱۴۱) و همچنی سخن عمر 4ه خطاب به حفصه که فرمود: این‌که زیبایی عايشه باعث علاقه‌ی 
پیامب رو به او شده» شما را دچار غرور ننماید. (صحیح بخاری ش ۵۱۹۱. 


ESS -۵‏ بخاری - کتاب | لحیضر شش ۲ و سنن ابی داود- کتاب الطهارة ش ۳۵۸. 
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چنان گران قیمت بود که گاهی برای عروس به عاریه گرفته مر‌شتا. همستان که 
7 1 ۰ ۲ گے 7 ۲ 
گاهی لباسهایش را به زعفران رنگ می کرد و می‌پوشید. 

گاه گاهی جود را به زیورآلات آراسته می‌نمود. گردن بندی از مهره‌های مخصورص 


شیاه و سفید ساحت یمن در گردنش ود وان از طلا نیز در دستش ف 


اخلاق و عادات 
ام المؤمنین عایشه غا از زمان بچگی تا دوران جوانی در کنار آن ذات مقدس بود. 
آری عایشه این دوره‌ی طولانی را زیر سایه و در دامن آن پیامبر مقدسی سپری نمود 
که خداوند آسمان‌ها و زمین او را جهت تکمیل کردن مکارم و خوبیهای اخلاقی 
فرستاده بود» آن کسی که خداوند ڭڭ او را چنین توصیف نموده است: 

«تو دارای حوی سترگ (یعنی صفات پسندیده و افعال حمیده) هستی». 

عایشه غا در نتیجه‌ی این تربیت والا و همنشینی ارجمند به اوج اخلاق 
پسندیده دست يازیده بود و همچنین به جایگاه رفیعی رسیده بودند که به عنوان 
آخرین درجه ترقی روحانی و نهایت گردش صعود معنوی برای انسانیت سرگردان 
و آشفته قلمداد می‌شود. 

از همین رو حضرت عایشه غا دارای احلاق بسیار والایی بود. او بسیار فهمیده 
سخاوت‌مند. قانع عبادت گذار و مهربان بود. 


۱- عايشه می‌گوید: در زمان رسول انیا من چنین جامه‌ای داشتم که برای آراستن عروس‌های مدینه. 
مردم آن را از من به عاریت می‌بردند. (صحیح بخاری- کتاب الهبة- باب الاستعارة للعروس ش 
(FA‏ 

۲- صحیح بخاری- باب ما يلبس المحرم من الثياب 

a NES اسان تا‎ 

۴- صحیح بخاری- کتاب اللباس. 


زن و قناعت‌پسندی دو مفهوم متضاد هم می‌باشند. در حدیث صحیح می‌باشد که 
آنحضرت وا فرمود: 

«يا معشر النساء تصدقن فإنى اریتکن اکثر اهل النار» فقلن بم يا رسول اله؟ قال: 
(تکثرن اللعن و تکفرن العشیبر»". 

«ای جماعت زنان! نیکی و احسان و عبادت کنید من (در شب معراج) ديدم اکثر 
اهل دوزخ از شما بودند». زنها پرسیدند: به خاطر چه ای رسول اله؟ پیامبر و 
فرمود: «شما به لعن کردن دیگران عادت گرفته‌اید و با همسران و نزدیکانتان 
بدرفتاری می‌نمایید). 

اما حضرت عایشه تا که فردی نابغه بودند. این دو ویژگی را با کامل‌ترین شیوه 
جمع کرده بودند. همچنان‌که قبلا نیز بیان داشتیم او زندگی مشترک را با چه 
مشکلات و فقر و فاقه به سر برده بود اما هیچ زمانی کوچکترین حرف و شکایتی 
از زبانش بیرون نیاورد. لباس گران‌قیمت. زیورات گرانبها؛ عمارت بلندمرتبه 
نعمتهای لذیذ و رنگارنگ از اینها هیچ چیزی از شوهرش به او نرسیده بود و 
می‌دید که سیلاب خزانه فتوحات از یکطرف می‌آید و از طرفی دیگر می‌رود. اما باز 
هم هیچ وقت از آن طلب نمی‌کرد. بلکه اصلاً بدان فکر نمی کرد. 

مسروق می گوید: بعد از وفات پیامبر ا پیش عايشه رفتم ایشان دستور دادند 
که غذایی را برای من آوردند و گفت: من هیچ زمانی سیر نخورده‌ام که گریه نکرده 
باشم. مسروق می‌گوید: پرسیدم چرا؟ فرمود: آن حالت به یادم می‌آید که 
آنحضرت و دنیا را بر آن ترک کردند در حالی که به خدا قسم هیچ وقتی او دو 


E a »‏ ۰“ ۰۰ ۲ 
مرتبه در روز از گوشت و نان سیر نخورده بود . 


۱- صحیح بخاری - کتاب الحیض ش ۲۰۴ و کتاب الزکاة ش ۱۴۶۲ و صحیح مسلم - کتاب الایمان 
ش‌ ۰ و کتاب صلاة العیدین ش ۸۸۵ و سنن ابن ماجه- کتاب الفتن ش F۳‏ 
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خداوند ڭڭ عايشه را از فرزندم محروم کرده بود» او فرزندان مسلمانان و بیشتر 


یتیم‌ها را پرورش می‌داد. آنها را تعلیم و تربیت می کرد و کارهای آرایش و عروسی 
آنها را انجام می‌دادند. 


کمک به زنان 

خداوندك او را ملکه بارگاه رسالت قرار داده بود» او به طور کامل از عظمت این 
مسئولیت آگاهی داشتند. از همین رو این فریضه را با نهایت خوبی انجام می داد 
هرگاه زنی به خاطر ضرورتی به خدمت ایشان می‌آمدند. دست یاری را به طرف 
آنها دراز کرده و نیازهایشان را برطرف می‌نمود و مسایلشان را پیش آنحضرت بو 
مطرح می‌کردند" 


اطاعت از شوهر 
در اطاعت و فرمانبرداری از رسول الله یلو و برای بدست آوردن رضایت و مسرت 
او شب و روز کوشا بود اگر ذره‌ای اثر ناراحتی» ملال و رنجیده خحاطری در 
چهره‌ی آنحضرت 2 به نظر می‌آمد» عايشه را دچار اضطراب و ناراحتی می‌نموده 
ایشان چنان به فکر خویشان رسول الله و بودند که هیچ چیز را از آنها دریغ 
نمی‌داشت. یک مرتبه از عبدالله بن زبیر اه ناراحت شد لذا قسم خورد که دیگر با 


او روبرو نخواهد شد. اما وقتی دوستان و خویشان آنحضرت له بنا به درخواست 


- از E‏ 1 ۳ امام امد گزازشی داده که زنی در مورد عناء ازعایشه سوال :کرد 


همجنین ۵۸/۴ و ۱۳۸/۶ ش ۲۵۱۲۲. 


عبدالله سفارش کردند. دیگر این E‏ برای دوستان آنحضرت ول هم 
خیلی احترام قایل بود. هیچ حرف و خواسته‌ای از خواسته‌هایشان را رد نمی‌کرد.' 
پرهیز از غیبت و بد گوبی 
او هیچ وقت بد گوئی کسی را نمی کرد» هزاران روایت از او می‌باشد. اما در | ين دفتر 
حتی یک کلمه بد گوئی یا توهین به کسی يافته نمی‌شود. هوو را بد گفتن از 
حصوصیت زنان می‌باشد اما چنانچه قبلا بیان داشتیم» او با چه گشاده‌رویی و 
Ea UE E E‏ 
حضرت حسان که در واقعه افک عایشه را سخت اذیت کرده بود. در مجلس عایشه 
شرکت می‌نمود و با خوشحالی تمام او را جای می‌داد. یکمرتبه حضرت حسان آمد 
وة قصیده‌ی ذیل را برایشان خواند: 
e A‏ 0 2 

حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثي من لحوم الغوافل 
«عفیفه و پاکدامن و با وقار است و به هیچ تهمتی متهم نمی‌شود و از خوردن 
حضرت عايشه وقتی این شعر را شنید. گفت: این درست است اما ت تو اینطور 
نیستی. II‏ کرد که ادن کید تست رک برش اسک): 
عروه می گوید: نزد عايشه به بدگویی حسان پرداختم. اما ديدم که او به شدت مرا 
از آن بازداشت و گفت: او را بد نگوئید که او از طرف رسول الله واو شاعران 


راو ان ی داد . یک دفعه ذکر شخصی به میان آمد. حضرت عایشه تا ونیا 


از او بد گویی نمود. مردم گفتند: ای ام المومنین! او مرده استا: اسن را شنیده ورا 


۱- صحیح بخاری- کتاب المناقب ش ۳۵۰۳ 

۲- صحیح بخاری- کتاب الاعتصام بالکتاب و السنة ش ۷۳۲۸. 

۳- صحیح بخاری- کتاب المغازی ش ۴۱۴۶ و صحیح مسلم - کتاب فضائل الصحابة ش ۰۲۳۸۸ 
۴- صحیح بخاری- کتاب المناقب ش ۳۵۲۱. 
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برای آن شخص دعای مغفرت کرد. همه پرسیدند که همین حالا تو او را خوب 
نمی گفتی و الان برایش دعای مغفرت می‌کنید! سبب این کار چیست؟ فرمود: رسول 
اکرم ا فرمودند: «لا تذکروا موتاکم الا باخیر».: 

«مرده‌گان را جز به نیکی یاد نکنید). 


خویشتنداری کردن از قبول هدایا 
کمتر هدایای دیگران را قبول می کرد و اگر می‌پذیرفت در نزدیک‌ترین وقت امکان» 
عوض آن‌را پراخت می‌نمود. در فتوحات عراق یک جعبه مروارید بدست آمده بود 
که همراه اموال غنیمت آن نیز به بارگاه خلافت فرستاده شد. قیمت و تقسیم 
مرواریدها برای همه مشکل بود. حضرت عمر اه به مردم گفت: اگر شما اجازه 
دهید من آن را برای ام الممنین عايشه می‌فرستم» چون پیامبر و او را دوست 
می‌داشت. همه به خوشی اجازه دادند. جعبه مروارید برای حضرت عايشه فرستاده 
شد. وقتی آن‌را باز کرد و دید. فرمود: بعد از آنحضرت و ابن خطاب 4 احسانات 
پر کی ها کی کو کید اس ناسا اي دق ایام او دی مان شاه 
ی 

عايشه دختر طلحه می گوید: از اطراف مملکت برایش هدیه و تحفه فرستاده 
می‌شد. با توجه به جایگاهی که نزد عايشه داشتم سالمندان مرا نماینده خود 
می کردند و جوانان نیز از شهرها برای من نامه می‌نوشتند و هدایا می‌فرستادند. پس 
به عايشه می گفتم: ای عمه! این نامه و هدیه‌ی فلان است که رسیده. عايشه 


۱- مسند طیالسی ۲۰۹/۱ ش ۱۴۹۴ . 
۲- المسترک- حاکم ۹/۴ ش ۶۷۲۵ و فضائل الصحابة- امام احمد ش ۱۶۴۲. 
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می گفت: دخترم! به نامه‌ی آنان جواب بده و در برابر هدیه‌ی آنان پاداشی بفرست و 
اگر چیزی برای پاداش در دست نداشتید. بگو تا چیزی بهت بدهم.! 
عايشه شا به مآمور گفت: فرزندم! من چیزی را از هیچ کس قبول نمی‌کنم. اما 


۱ بار #سالن» 


۰ 


عا شه غا 


یادم آمد که فرمود: 

«يا عائشة من اعطاک عطاء بغبر مسألة فاقبلیه» فانا هو رزق عرضه الله لک»'. 

«ای عایشه! اگر کسی چیزی را بدون مقابل به شما بخشید. آنرا قبول کن» چون 
آن رزقی است که خداوند بر شما عرضه داشته است». 

پرهیز از تعریف و تمجید 

دوست نداشت هرگز از خود تعریف کند. همچنان که نمی‌پسندید کسی در 
حضورش از او تعریف کند. در بستر مرگ بود که حضرت ابن عباس 4 اجازه‌ی 
ورود خواست. حضرت عایشه به او اجازه نداد. خواهر زاده‌هایش گفتند: او یکی از 
بهترین فرزندانت می‌باشد پس بگذارید که وارد شود. عايشه گفت: مرا از تعریفات 
و تمجیدات او دور سازید. [زیرا می‌ترسید که مبادا او بیاید و از اعمال و کردارش 
تعریف کند]. اما آنان چنان اصرار نمودند که به او اجازه داد. پس وقتی حضرت ابن 


عباس اه وارد شد به ثناگویی او پرداخت. عايشه فرمودند: ابن عباس! مرا از این 


۱- الادب المفرد- بخاری ۳۸۲/۱ ش ۱۱۱۸ و علامه شمس الحق العظیم آبادی نیز آن را در عون 
المعبود شرح سنن ابی داود ۲۶۸/۱۰ به نقل از بخاری آورده است. 
۲- مسند امام احمد ۷۷/۶ ش ۲۴۵۲۴ و ۲۵۹/۶ ش ۲۶۲۷۶. مجمع الزوائد- هیثمی ۱۰۰/۲ السنن 


الکبری- بیهقی ۱۸۴/۶ ش ۱۸۲۳. 
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تعریفات به دور سازید. من دوست داشتم که من معدوم محض و نیست و نابود 
می‌بودم.! 
عزت نفس 
با وجود این تواضع و خودکم‌بینی مراقب عزت نفس خود هم بود گاه گاهی این 
استغناء و مراقبت در مقابل دیگران تا تنگ مزاجی هم می‌رسید و نسبت به 
آنحضرت ا از محبوبانه داشت به عنوان مثال در واقعه‌ی افک» بعد از این که 
خداوندطك از بالای هفت آسمان تبرئه‌ی او را نازل فرمود. نخستین کلمه‌ای که از 
زبان پیامبر له صادر شد این که فرمود: «ای عایشه! خدا را سپاس بگوی» زیرا 
خداوند. برائت و پاکی‌ات را اعلام نمود». و چنین تلاوت نمود: 
2 ج صل : 

( الذي جاو يالك عضب من لا سوه وا م بل هو حير ل لحل آتري 
م ما اسب من الائم وای وآ کہ مم ل عَدَّاب عظم وچ > (نور:۱۱) 

«کسانی که این تهمت بزرگ را (درباره عائشه» ام‌المؤمنین) پرداخته و سرهم 
کا گروهی از حود شنما ف اما گمان مبرید که این ا برایثان بد ت 
بلکه اپن مسأله برایتان حوب است (و خیر شما در آن است. جرا که: منافقان کوردل 
از ممنان مخلص جداء و کرامت بیگناهان را پیداء و عظمت رنجدیدگان را هویدا 
می‌کند» برخی از مسلمانان ساده‌لوح را به خود می‌آورد. آنانی که دست به چنین 
گناهی زده‌اند. هر یک به اندازه شرکت در این اتهام» سهم خود را از مسوولیّت و 
خر انت: ان خواهد داشت و) هر کدام از آنان به گناه کاری که کرده است گرفتار 
می‌آید. و کسی که (سردسته آنان در این توطئه بوده و) بخش عظیمی از آن را به 
عهده داشته است. عذاب بزرگ و مجازات سنگینی دارد». 


۱- قسمت نخست آن در صحیح بخاری- کتاب المناقب ش ۳۷۷۱ و همچنین در کتاب تفسیر القرآن 
آمده است. اما روایت به طور کامل در المستدرک- حاکم ۹/۴ ش ۶۷۲۶ و مسند امام احمد 


۱ ش ۱۹۰۵ آمده است. 


عايشه می گوید: مادرم به من گفت: بلند شو و از رسول خدامله تشکر کن. 
گفتم: بخدا سوگند. بلند نمی‌شوم و بجز خداء از کسی دیگر تشکر نمی‌کنم. 

این را هم خواندید که وقتی ناراحت می‌شد در قسم اسم محمد را نمی گفت 
(یعنی نمی گفت: سوگند به پروردگار محمد)» بلکه می گفت: سوگند به پروردگار 
ابراهیم.! 

همه‌ی اينها از باب ناز و کرشمه برای محبوب است که باید از این نظر بدان 
بنگریم که معاملات زن و شوهر می‌باشد. 

حضرت عبدالله بن زبیرته اکثراً به خال‌اش خدمت می‌کرد و او بر حسب طبیعت 
فیاض و سخاوتمندش همیشه چیزی را به او می‌داد. ابن زبیر خسته شده گفت: الان 
دیگر حتماً دست او را باید کوتاه داشت. حضرت عایشه نا از این مطلع شده 
قسم خورد که دیگر با خواهرزاده حرف نخواهد زد. افرادی از قریش سفارش 
کردند و خویشاوندان آنحضرت 20 به میان آمدند که بالاخره او را راضی کردند." 
فوا در اناا کف ان اسا و ی تس ی ی یدای هتم اا 
عدالت‌خواهی کم به نظر می‌آید. اما حداوندطك این تربیت‌شده نبوی را به حد کمال 
احلاقی رسانیده بود که انواع متضاد اخحلاقی همه در او تطبیق داده می‌شد. 

در صحیح مسلم از عبدالرحمن بن شماسه گزارش شده که گوید: جهت دریافت 
چیزی نزد عايشه رفتم. پرسید: شما کی هستید؟ گفتم: مردی از اهل مصر هستم. 
پرسید: موقف حاکم شما در جنگ چگونه بوده است؟ در جواب عرض کرد: ما 
چیز قابل اعتراض به نظر می‌آید. اگر شتر کسی بمیرد شتر دیگری به او می‌دهد و 
اگر خادم نداشته نباشد. به او خادم می‌دهد. مخارج نیز اگر لازم باشد. آن‌را تأمین 


الصحابة ش ۲۴۳۹. 


۲- صحیح بخاری- باب مناقب قریش ش ۳۵۰۵ 
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می‌کند. فرمود: با وجود بدرفتاری‌ای که برادرم. محمد بن ابی بکر با من کرده‌اند. 
به شما خبر می‌دهم که رسول الله و در این خانه من چنین فرمودند: 

«اللهم من ولی من امر امتی شینا فشق علیهم فاشقق علیه. و من ولی من امر امتی شین 
فرفق مهم فارفق به).' 

۱ BERN Eg REG EA 
شتجتی حووه تق پیز بر او تین کف هو کین ب4 درم رفتان دود کی مرس اوبیبه‎ 
نرمی رفتار کن».‎ 


شجاعت و دلیری 
عايشه غا بی نهایت شجاع و دلیر بود» شبها به تنهایی بلند می‌شد و به قبرستان 
می‌رفت» بدون این که ترس و دلهره‌ای به او دست بدهد. به میدان جنگ می‌آمد و 
ایستادگی می‌نمود. در غزوه‌ی احد وقتی مسلمانان در اضطراب بودند. همراه زنان 
مشک به دوش گرفته بود و زخمی‌ها را آب می‌داد . در غزوه خندق وقتی مشرکین 
از چهار طرف. مدینه را محاصره کردند و از داخل شهر نیز خطر حملهی بهودیان 
احتمال می‌رفت. او بدون احساس هیچ گونه خطری از قلعه بیرون می‌آمد و نقشه 
جنگ مسلمین را ملاحظه می‌کرد." 

برای شرکت در جنگها از آنحضرت و اجازه خواست. پیامبر ول فرمود: 


«جهادکن احج»". 


ای سیخ پا یله بان عازن وود مرش ۱۸۲۸ و سیخ این بای ۳۱۱/۲ 
«A07‏ 

۲- صحیح بخاری- کتاب الجهاد و السیر ش ۲۸۸۰ 

۳- مسند امام احمدین حنبل ۱۴۱/۶ مجمع الزوائد- هیتمی ۱۳۶/۶ و المصنف- این ایی‌شیبة ۳۷۳/۷ 
ش ۳۶۷۹۶ . 

۴- صحیح بخاری- کتاب الجهاد و السیر ش ۲۸۷۵ 


(حج؛ جهاد زنان است». 
جمع‌آوری لشکر در جنگ جمل به آنصورت نیز دلیلی است بر ثبوت و شجاعت 


سخاوت و بخشش 
جوهر ممتاز در اخلاق حضرت عایشه تا سخاوت. بخشش و گشاده دستی او 
بود» شایسته است که او را به حامی مستمندان نامید تا به یک سخاوتمند در حق 
ضعیفان زیرا که او در این صفت به پد ره مانده بود و از سرور ضعیفان و معلم 
خوش‌رفتاری با دل‌شکستگان الگو گرفته بود؛ حضرت عایشه و خواهرش اسما هر 
دو با نهایت کریم النفس و سخاوتمند بودند. 

حضرت عبدالله بن زبیر اه می‌فرماید من کسی را ندیدم که از این دو (عايشه و 
اسماء) سخی‌تر و صاحب کرم و بخشش بیشتر باشد. فرق این بود که حضرت 
عایشه کم کم جمع آوری می‌کرد و وقتی که مقداری بدست می‌آورد آن‌را تقسیم 
می کرد ولی اسماء چیزی را برای فردا پس‌انداز نمی‌کرد و سریع آن‌را می‌بخشيد.! 

عايشه بیشتر اوقات از اینجا و آنجا قرض می گرفت. مردم عرض کردند: شما چه 
نیاز به قرض گرفتن دارید؟ فرمود: پیامبر وال فرموده است: 

«ما من عبد کانت له نية فی اداء دینه الا کان له من اللهك عون». 


۱- الدب المفرد- بخاری ۱۰۶/۱ ش ۲۸۰ سیر اعلام النبلاء- ذهبی ۲۹۲/۲ و صفة الصفوة- ابوالفرج 


بن جوزی 2/۲ 
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به او کمک می‌کند. من این کمک و یاری خدا را می‌جویم. در صدقه و خیرات 
چنان نمی‌اندیشید. هر چه موجود می‌بود به مسائل می‌بخشید. 

یک مرتبه زنی فقیر آمد که دو بچه تحت پرورش او بود اتفاقاً آن وقت جز 
دانه‌ای خرما جیزی در خانه نبود؛ وقتی آن‌را به سائل داد. خرما را دو نیم کرد و بین 
هر دو فرزندش تقسیم نمود. وقتی آنحضرت و از بیرون تشریف آوردند» ماجرا 
را عرض کرد. پیامبر ا فرمود: 

«من یلی من هذه البنات شیکا فأحسن الیهن كن له سترا من النار»۲. 

(هر کس سرپرستی دختری را بر عهده بگیرد و به یکی با او رفتار نماید. در روز 

یکبار مسکینی آمد که در جلوی عايشه چند دانه انگور بود. ایشان یکدانه انگور 
را به مسکین داد. مسکین دانه را با حيرت نگاه کرد که کسی هم یکدانه می‌دهد. 
عايشه گفت: آنا حیرت مانده‌اید. به نظر شما در این یکدانه انگور چقدر ذره 
انیت a‏ دا هل که همان 

۶ فمن يعمل مثقال ذرَةٍ خیرا یرهء © > (زلزله:۷) 

(پس هرکس به اندازه ذره غباری کار نیکو کرده باشد. آن را خواهد دید (و 


پاداشش را خواهد گرفت)». 


۱- مسند امام احمد۹۹/۶ ش ۲۴۷۲۳ و ۱۳۱/۶ ش ۲۵۰۳۷ و ۲۳۴/۶ ش ۲۶۰۱٩‏ المستدرک- 
حاکم ۲۶/۲ ش ۲۲۰۲ مجمع الزوائد - هیئمی ۱۳۲/۴ السنن الکبری- بیهقی ۳۵۴/۵ ش ۰۱۰۷۳۹ 
۰ و مسند طیالسی ۲۱۴/۱ ش ۱۵۲۴ . 

۲- الادب المفرد- بخاری ۵۹/۱ ش ۱۳۲ و صحیح ابن حبان ۲۰۱/۷ ش ۲۹۳۹. 


۳- موطاً- امام مالک ۹۹۷/۲ ش ۱۸۱۱ المصنف- ابن ابی‌شیبه ۳۵۲/۲ ش ۹۸۲۰ 


از حضرت عروه 4 روایت است که می گوید: حضرت عایشه را ديدم که مبلغ ۷۰ 
هزار وجه نقد را در راه خدا صدقه کرد. در حالی که گوشه چادر را وصله زده بود.! 

امیر معاویه‌ظ» هزار درهم را برای عايشه فرستاد تا غروب یک درهم پیش او 
نمانده زیرا همه را به نیازمندان بخشید. اتفاقاً آن روز روزه گرفته بود. کنیز عرض 
کرد: کاش برای تهیه‌ی افطار چیزی را می‌گذاشتی! گفت: اگر به یادم می‌انداختی» 
چیزی را کنار می‌گذاشتم . 

حضرت زبیر 4ه یک دفعه مبلغ صد هزار را در دو کیسه بزرگ برایش فرستاد. او 
این مبلغ را گذاشته و تقسیم آنرا شروع کرد و آن روز هم روزه بود. غروب که شد 
به کنیز گفت: افطاری را بیاور. او عرض کرد: ای ام المومنین! از اين مبلغ 
نمی‌توانستی مقداری گوشت را برای ما بخرید؟ فرمود: الان ملامتم مکن» آن وقت 
چرا بیادم نینداحتی " 

عايشه غا هميشه مساکین را بر خود ترجیح می‌داد که افطاری را با چیزی 
سپری نماید. یک دفعه که روزه بود و در خانه به جز یک نان چیز دیگری وجود 
نداشت. مسکینی نزد او آمد» به کنیزش گفت: آن یک نان را به او بده. عرض کرد: 
غروب با چه افطار می کنی؟ فرمود: فعلاً این‌را بده. غروب که شد کمی غذای 
گوشت بز را برایمان فرستادند. عايشه به کنیز گفت: از این بخور که این از آن تکه 


با تا 


۱- الطبقات الکبری- ابن سعد ۶۷/۸ الزهد- هناد ۲۳۷/۱ ش ۶۱۷ و سیر اعلام النبلاء- ذهبی 
۲ 

۲- المستدرک- حاکم ۱۵/۴ ش ۶۷۴۵ و الحلية - ابونعيم اصفهانی ۴۷/۲. 

۳- الزهد- نوشته‌ی هناد ۳۳۷/۱ ش ۶۱۹ الحلية - ابونعيم اصفهانی ۴۷/۲ سیر اعلام النبلاء - ذهبی 
۲و الطبقات الکبری- ابن سعد ۶۷/۸ 

۴- موطأً- امام مالک- باب الترغێب فی الصدقة ۹۹۷/۲ ش ۱۸۱۰ شعب الایمان - بیهقی ۲۶۰/۳ 


ش ۳۴۸۲ و الترغیب و الترهیب- منذری ۸/۲ ش ۱۲۸۶ 
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منزل مسکونی خود را به امیرمعاویه فروحت و قیمت آن‌را که دویست هزار 
درهم بود در همان مجلس در راه خدا خرج کرد.! 

حضرت عبدالله بن زبيرّه خواهر زاده‌اش بود. عايشه او را از هر کسی بیشتر 
دوست می‌داشت و از همه بیشتر با او نیکی می کرد؛ او بر حسب طبیعت فیاض و 
سخاوتمندش همیشه چیزی را به او می‌داد. ابن زبیر خسته شده گفت: الان دیگر 
حتماً دست او را باید کوتاه داشت. حضرت عايشه تا از این مطلع شده قسم 
خورد که دیگر با خواهرزاده حرف نخواهد زد افرادی از قریش سفارش کردند و 


خویشاوندان آنحضرت 0 به میان آمدند که بالاخره او را راضی کردند." 


رقت قلب و خشیت الهی 

بسیار خداترس و نرم دل (رقیق القلب) بود. خیلی زود به گریه می‌افتاده درحجه 
الوداع وقتی که به علت مشکلات خاص زنانه از ادای بعضی از فرائض حح معذور 
شد. بی‌اختیار شروع به گریه نمود. آنحضرت 29 ایشان را دلداری می‌داد و به 
برادوش عبدالرنخمی دستزر داد تا او رانبه تتعیم پبرد که" برای عمره ارا د 
ی رامش 

باری در مورد دجال فکر می‌کرد چنان متأثر شد که به گریه افتاه پس وقتی 
پیامبر 8 او را با آن حالت مشاهده نموه پرسید: جرا گریه می‌کنید؟ گفت: ای 


ولا ان تال بای 


۱- الطبقات الکیری- ابن سعد ۱۶۵/۸ الحلية - ابونعیم اصفهانی ۴۷-۴۸/۲. 
۲- صحیح بخاری- باب مناقب قریش ش ۳۵۰۵ 

۳- صحیح بخاری- کتاب الحج- باب عمرة التنعیم ش ۱۷۸۴ و کتاب الجهاد و السیر ش ۲۵۸۵. 

۴- مسند امام احمد جلد ۶/ ۷۵ ش ۰۲۴۵۱۱ صحیح ابن حبان ۲۳۵/۱۵ ش ۶۸۲۲ موارد الظمان- 


در بستر مرگ از بعضی اشتباهات اجتهادی چنان احساس ندامت می کرد که 
می‌گفت: ای کاش که من به وجود نیامده بودم و همچون درختی نامتحرک می‌بودم 
که تنها تسبیحات می کردم و وظایف خود را انجام می‌دادم.! 


باری قسم خورد که با ابن زبیر حرف نزند. اما به خاطر اصرار مردم مجبور به 


شکستن قسم خود شد و به کفاره آن قسم. چهل غلام را آزاد نمود. باز هم چنان اثر | 


عمیقی در قلبش گذاشته بود که هر وقت به یاد آن می‌افتاد چنان گریه می‌کرد که 
گونه‌هایش تر می‌شد . 

در واقعه انک خواندید که وقتی از تهمت زدن منافقین باخبر شد شروع به گریه 
نمود» والدینش او را هزاران بار دلداری دادند. اما اشکهای او همچنان جاری بود و 
که ESE‏ مان عون که ری SSS‏ کل 

اینک عايشه داستان زنی مسکین را برای ما بازگو می‌نماید که دو کودک به 
همراهش بوده: باری زنی فقیر به خانه‌ام آمد که دو کودک به همراه داشت. پس 
دستور داد که سه‌دانه خرما را برایش آوردند زن فقیر به هر بچه یک دانه خرما داد 
و یکی را خودش به دهان گرفت. بچه‌ها خرماهای خود را خوردند و باحسرت به 
طرف مادرشان نگاه می‌کردند. مادر خرما را از دهان خود بیرون آورد وآنرا دو 
نصف کرده و به هر کدام یک نصفی داد و خودش نخورد. حضرت عایشه می گوید: 
آیرخ نطل E E‏ از خکتهانین, اک 
سرازیر می‌شد.پیامبر 9 که او را چنین دید. قضیه را جویا شد. عايشه نیز داستان را 


چ : ِ 3 
برای او تعریف نمود. 


۱- الطبقات الکبری- ابن سعد ۷۴/۸ 

۲- صحیح بخاری- باب الهجرة و قول النبی#: لا يحل لرجل ان بهجر اخاه فوق ثلاث. 
۳- داستان افک 

۴- المستدرک- حاکم ۴ ش ۷۲۳۹ مسند طیالسی ۱ ش ۱۴۴۷. 
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عبادت الهی 
بیشتر اوقات به عبادت الهی مشغول می‌شد و بر نماز سنت و نوافل مواظب می‌نمود 
و هميشه خود را به ذکر و تسبیح مشغول می‌کرد. نماز چاشت می‌خواند و 
می‌فرمود: نمازی را خواندم که در عهد پیامبر ا آن‌را می‌خواندم» اگر پدرم از قبر 
بیرون بیاید و مرا از خواندن این نماز منع کند. من باز دست بر نخواهم داشت 

شبها همراه آنحضرت اة بیدار می‌شد و نماز می‌خواند می گوید: چه بسا شب تا 
صبح را به همراه پیامبر بیدار می‌ماندم» پیامبر جاگ در طی آن شب سوره‌های بقره 
آل عمران و نساء را تلاوت می‌نمود. هر آیه‌ای که حاوی ترس می‌بود. از آن به 
خداوندیك پناه می‌جست و با تلاوت آیات مژده دهنده با خحوشحالی آنرا از 
خداوند یك طلب ر 

بعد از وفات آنحضرت باو چنان پایبند نماز تهجد بود که اگر اتفاقاً خواب 
می‌رفت و به موقع نمی‌توانست بیدار بشود» صبح زود از خواب بیدار می‌شد و قبل 
از نماز صبح نماز تهجد را ادا می‌کرد» باری در این هنگام برادر زاده‌اش قاسم پرسید 
که عمه جان این چه نمازی است؟ فرمود: من شب نتوانستم نماز بخوانم و الان 
تمی‌گوانم اورا ترک کن 

در رمضان اهتمام خاصی به تراویح می‌داد. غلامی بنام ذکوان داشت که امامت را 
به عهده می‌گرفت و جلویش قرآن را می‌گذاشت و می‌خواند" و حضرت عايشه به 
او اقتدا می‌کرد. بیشتر ایام روزه می‌گرفت و در بعضی روایات آمده که هميشه در 


۵ ۳ ۴ ح چ 
حال روزه بود. باری عبدالرحمن در روز عرفه بر او وارد شد که روزه گرفته بود« 


۱- مسند امام احمد ۱۳۸/۶ ش ۲۵۱۱۲. 
۲- مسند امام احمد ٩۲/۶‏ ش ۲۴۶۵۴. 

۳- سنن دارقطنی ۲۴۶/۱ 

میس بها رید ا التوای و ایت: مانشه یرما ا دکوانمن امت 
۵- الطبقات الکیری- ابن سعد ۶۸/۶ 


گرمی و تابش آفتاب چنان شدید بود که از شدت گرما بر سر و بدن خود آب 
می‌پاشید. عبدالرحمن گفت: در این گرما روزه لازم نیست. افطار کنید. فرمود: وقتی 
که من از زبان آنحضرت 22 این را شنیده‌ام که روزه گرفتن در روز عرفه گناهان 
تمام سال را معاف می‌کند چگونه من روزه‌ام را بشکنم؟" 

بسیار پای بند ادای حج بود. خیلی کم سالی می‌گذشت که در آن سال او حج 
نکرده باشد. می گوید: خحدمت پیامبر اة عرض کرد یرون خدا! جهاد را 
بهترین عمل می‌دانیم. پس چرا به جهاد نرویم؟ رسول الله وا فرمود: 

«لاء لَك فصل الجهاد حح مرورا. 

«خیر» بزرگترین جهاد برای شماء حج مقبول است». 

عایشه می گوید: با شنیدن این سخن از زبان پیامبر ا دیگر حج را ترک نکردم " 
حضرت عمر در دوران اخیر زندگی خود. حضرت عثمان و حضرت عبدالرحمن 
بن عوف را همراه ازواج مطهرات به سفر حج روانه کرد. " 

در حج مکانهای اقامت مقرر بود. ابتدا به خاطر تبعیت از آنحضرت رل در 
آخرین سرحد میدان عرفه در نمره اقامت می‌کرد. اما بعد از اين‌که مردم به آنجا 
هجوم آوردند. کمی آن طرف‌تر رفته و در اراک خیمه زد گاهی در دامن کوه ثبیر 
اقافت مین کرت 

تا وقتی که آن جا قیام می‌فرمود او و کسانی که همراهش بودند تکبیر 


می خواندند. ابتدا کارش بر این منوال بود که بعد از حج در ماه ذی الححه عمره ادا 


۱- مسند امام احمد ۱۲۸/۶ ش ۲۵۰۱۴ مجمع الزوائد- هیثمی ۱۸۹/۳ الترغیب و الترهیب- منذری 
۲ ش ۰۱۵۱۸ 

۲- صحیح بخاری- باب حج النساء ش ۱/۸۶۰ 

۳- همان ش ۱۸۶۰ 

۴- صحیح بخاری- باب طواف النساء به نقل از عطاء ا 
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می کرد» اما بعداً آنرا ترک نمود و قبل از ماه محرم به جحفه رفته و قیام می‌ کرد و با 
دیدن هلال محرم نیت عمره می‌نمود.! 

روز عرفه روزه می‌گرفت غروب که مردم از عرفه حرکت می‌کردند. افطار 
می‌کرد. 


۲ 


زهد حضرت عایشه 
از منهیات کوچک هم پرهیز می‌کرد. مجاهد از مولای عايشه روایت کرده که گوید: 
اگر گاهی عايشه در راه می‌بود و صدای زنگ را از جلو می‌شنید. توقف می کرد که 
صدای آن به گوشش نرسد و در صورتی که صدا از عقب به گوش می‌رسید. عجله 
می کرد تا صدای زنگ را نشنود. " 

در خانه او مستأجری بود که شطرنج بازی می‌کرد. عايشه به صراحت به او 
فان دای که از کارت مس ساره ای را وش امن کی 

یکبان ماری از خانه عایشه برون امد که آن را زد و کشت. کسی گفت: شما 
اشتباه کردی ممکن است که این مار جن مسلمانی باشد. فرمود: اگر این مسلمان 
می‌بود به حجره‌های امهات المومنین نمی‌آمد. آن شخص گفت: وقتی او آمده شما 
در حال حجاب بودید. این را که شنید. متأثر شد و به فدیه آن یک غلام را آزاد 


که 


۱- موطاً- امام مالک - باب قطع التلبية ش ۷۵۰ 

۲- موطأً- امام مالک ۸۳۶/۱ و المصنف- ابن ابی‌شيبة ۱۹۷/۳ ش ۱۳۳۹۹. 

۳- مسند امام احمد ۱۵۲/۶ ش ۲۵۲۲۹ 

۴- الادب المفرد- بخاری ۴۳۵/۱ ش ۱۲۷۴ السنن الکبری- بیهقی ۰۲۱۶/۱۰ شعب الایمان۲۳۹/۵و 
التمهید - ابن عبدالیر ۱۷۸/۱۳ 

۵- مجمع الزواند- هیئمی ۴۸۵/۱ ش۴۱۹. تفسیر قرطبی ۳۱۷/۱ التمهید- ابن عبدالبر ۱۱۸/۱۱و 
الحلية - ابونعیم اصفهانی ۴۹/۲. 
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مهربانی و شفقت با غلامان چ 
عایشه تا با بردگان بسیار مهربانی می کرد« ایشان فقط در کفاره یک قسم چهل 
غلام را آزاد کرد. ' تعداد غلامانی که او آزاد کرده به شصت و هفت نفر می‌رسند." ۲ 
کنیزی از قبیله تمیم پیش او بود» و با توجه به اين‌که از زبان رسول اکرم و شنیده |[ 

۶ | 4 
بود که این قبیله هم از فرزندان حضرت اسماعیل هستند. ان کنیز را آزاد کرد" ۱ 


کنیزی بنام بریره در مدینه بود که مالک ای وی را مکاتب کرده بود (یعنی گفته بود 
اگر تو این مبلغ را بپردازی» آزاد هستی) او برای جمع آوری این مبلغ از مردم پول 
جمع می‌کرد. حضرت عايشه این را که شنید. تمام مبلغ را از طرف خودش 
رات د ای زا ا 

باری مریض شد. مردم گفتند کسی تو را جادو و سحر کرده است. او کنیزی را 
صدا کرد و پرسید: آیا تو چنین کاری کرده‌ایی؟ گفت: بله تا تو زودتر بمیری و من 
آزاد شوم. دستور داد او را به آدم بدی بفروشند و با قیمت آن غلامی دیگر خریده و 


آزاد کنند. چنان که این کار انجام شد. " گویا یک نوع تنبیه بود اما چقدر عجیب! 


۱- صحیح بخاری- کتاب المناقب ش ۳۵۰۵ و کتاب الادب ش ۶۰۷۵. 

۲- سبل السلام- صنعانی ۰۱۳۹/۴ 

۳- صحیح بخاری - کتاب العتق ش ۲۵۴۳. 

۴- صحیح بخاری- کتاب العتق ش ۲۵۶۳ و ۲۵۶۴ و ۰۲۵۶۵ صحیح مسلم- کتاب العتق ش ۱۵۰۴ 
سنن ابی‌داود- کتاب العتق ش ۳۹۲۹ و موطاً- امام مالک - کتاب العتق ش ۱۵۱۹ 

۵- المستدرک- حاکم ۲۴۴/۴ ش ۷۵۱۶ السنن الکبری- بیهقی ۱۳۷/۸ سنن دارقطنی ۱۴۰/۴ ش 
۳ مسند امام احمد ۴۰/۶ ش ۲۴۱۷۲ و الادب المفرد- بخاری ۶۸/۱ ش ۱۶۲. 
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کمک به فقراء بر حسب منزلت آنها 
به فقرا و مستمندان باید بر حسب مقام آنها کمک کرد. اگر فردی از آدمهای طبقه 
پایین پیش شما آمد بر آوردن نیاز او علاج مشکل او است؛ اما اگر او انسان اصیل و 
محترمی باشد در ضمن کمک. مستحق قدری عزت و تعظیم است. حضرت عایشه 
این نکته را همیشه مد نظر داشت. باری یک سائل معمولی آمد او را تکه‌ای نان داد 
او رفت و بعد از آن فردی آمد که لباس و ظاهرش مناسب بود و معلوم می‌شد که 
فردی محترم است. او را نشانده و به او غذا داد و با او خداحافظی کرد مردم 
عرض کردند: با این دو نفر چرا دو نوع برخورد مختلف کردید؟ فرمود: ارشاد 
آنحضرت وه است که فرمود: 

«انزلوا الناس منازهم».' 

«با مردم بر حسب مقام آنها رفتار کنید» 


اهمیت به حجاب 

حجاب را خیلی رعایت می‌کرد و به آن اهمیت می‌داد. بعد از نزول آیه حجاب؛ 
شات :مرکا فورض اشده پود و -هرگاه. یکن از .ذانش‌آموزان: معصوض 
می‌خواست. بر او وارد شود. به یکی از خویشانش اعم ازخواهر یا خواهرزاده‌هایش 
دستور می‌داد که به او شیر بدهند. این‌را به استناد حدیثی از پیامبر لک انجام 
یداد اوه ارت و وک ال با ماهنت که ر ھاتے اعا که مس ور اعا 
حجاب نمی‌کرد " و اگر نه هميشه در میان او و طلاب پرده بود.! یکبار در هنگام 


۱- سنن ایی‌داود- کتاب الادب ش ۴۸۴۲ باب تتزیل الناس منازلهم. 

۲- صحیح بخاری- داستان افک. 

۳- صحیح امام مسلم- کتاب الرضاع ش۱۴۵۳ سنن اپی‌داود- کتاب النکاح ش۲۰۶۱ و مسند امام 
احمد ۲۷۶/۶. 


اون ا مون قرت ی باق وه | وان الوم سفن یل کس وان 


حج چند زن عرض کردند: ای ام المومنین! برویم تا حجر اسود را بوسه دهیم. 
فرمود: شما می‌توانید بروید. من نمی‌توانم به میان ازدحام مردان بیایم." 

هرگاه موقع طواف می‌شد وقتی کعبه از مردان خالی می‌شد به طواف می‌رفت. " از 
یک روایت چنین معلوم می‌شود که در حالت طواف هم بر چهره‌اش نقاب می‌زد. 


غلامی را مکاتب کرده بود» عايشه به او گفت: هر وقت از پول فدیه‌ات این مبلغ ادا 1 


شود. دیگر نمی‌توانم جلوی تو بیایم " 

اسحاق تابعی فردی نابینا بود؛ اما وقتی به حدمت. حضرت عايشه می‌رسید, 
حضرت عایشه از او حجاب می‌کرد. او گفت: حجاب کردن از من لازم نیست» من 
که تو را نمی‌بینم! عايشه فرمود: تو مرا نمی‌بینی اما من تو را می‌بینم " 

حجاب از مرده‌ها در شریعت لازم قرار داده نشده است اما نهایت احتیاط را ببینید 
که او بعد از دفن شدن حضرت عمر بدون حجاب وارد حجره خود نمی‌شد. 

می‌گوید: من بدون حجاب وارد غرفه‌ای می‌شدم که پیامبر لو و پدرم در آن دفن 
شده بودند و می‌گفتم: اینها شوهرم و پدرم هستند. اما بعد از این که عمرظله در آن 
دفن شد. به خدا سوگند جز با حجابی کامل وارد آن غرفه نمی‌شدم. زیرا از عمر اه 


حیا می کردم" 


۱- صحیح بخاری- کتاب الحج ش ۱۶۱۸. 

۲- همان 

۳- همان و همچنین مسند امام احمد ۱۱۷/۶ ش ۲۴۹۰۵ 

۴- مسند امام احمد بن حنبل ۸۵/۶ ش ۲۳۵۹۲ مجمع الزوائد - هیئمی ۲۷۵/۵. 
۵- الطبقات الکبری- ابن سعد ۶۹/۸ 

۶- مستدرک- حاکم ۸/۴ ش ۶۷۲۱. 
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فضیلت عایشه بيغا 


در صحیح مسلم کتاب الفضائل آمده است که آنحضرت و فرمودند: 

«انا تارك فيكم الثقلين او شا كتاب اللّه.... و اهل بيتي». 

«من در ميان شما دو چیز مهم را می گذارم: یکی کتاب الله و دومی اهل بیتم را». 
مقصد این است که گر چه کتاب الله با سهولت بیانش از هرگونه نمونه عملی بی‌نیاز 
است» اما باز هم در دنیا ما نیاز به چنین اشخاصی داریم که اسرار و رموز کتاب‌الله 
را حل نموده و تفسیر علمی و عملی آنرا بتوانند. بیان کنند؛ بعد از آنحضرت و 
چنین شخصیت‌هایی را باید در اهل بیت آنحضرت 9 جستجو کرد. منظور از اهل 
بیت همان است که خداوند در آیه‌های سوره‌ی احزاب بیان کرده است. 

فو ای نیگن اهنت اش و شاب خر اف ها رنه ان فرش 
صحبت و همراهی و علم‌آموزی که برای حضرت عايشه میسر بود و آن جوهر 
فطری و صلاحیتی که خداوند ك به او عطاء کرده بود. بر هیچ کس پوشیده و قابل 
انکار نیست که حضرت عایشه در اهل بیت نبوی رتبه و درجه خاصی داشت. 
بنابراین بهتر از او چه کسی می‌تواند ترجمان کتاب الله و مفسر سنت رسول الله و 
معلم احکام اسلامی باشد؟ 

مردم فقط در بیرون از خانه پیامبر با را می‌دیدند. اما این فرصت برای عايشه 
فراهم بود که در خانه و بیرون از خانه پیامبر اة را می‌دید. بنابراین» زبان وحی که 
«ما ينطق عن الهوی» فیصله حقی نموده است که بیان داشته: 


۱- صحیح مسلم- کتاب فضائل الصحابة ش۲۴۰۸. 
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«فضل عايشه علي النساء کفضل الثرید علي سائر الطعام».۱ «همانا برتری عايشه بر سایر 
زنان مانند برتری ترید (نانی که در آبگوشت. خرد شده باشد) بر سایر غذاهاست». 
آمدن عايشه به حرم نبوی در خواب به خود آنحضرت م2 مژده داده شده بود 
۲ ۳ 2 ی خر یف 3 3 
پیامبر ج 2 به عايشه می گفت: « ريك نیالنا رنه اى الك في سَرَقة تن حریس 


2 


یقول: مُذو امرأئْك قاکشف عنها قدا هي آنت فأقول: دك عمذا تن عند لله 
مضه . «دوبار تو را در لباس ابریشمی, خواب دیدم. و شخصی می‌گفت: این» 
همسر توست. چادرش را کنار بزن. ناگهان. می‌دیدم که تو هستی. با خود می گفتم: 
اگر خواب از جانب خدا باشد. به آن» جامه‌ی عمل می‌پوشاند». 

به جز در رختخواب عايشه در رختخواب بقیه امهات المومنین وحی نازل نشده 
است. " جبرئیل امین به آستانه او سلام می‌فرستاد. از عايشه تفا روایت است که 
نبی اکرم وه به او گفت: ای عایشه! این» جبریل است و به تو سلام می دهد». 
عایشه گفت: سلام و رحمت و برکات خداوند بر او باد. تو (ای پیامبر) می بینی 
آنچه را که من نمی‌بینم » دو بار ناموس اکبر (جبرئیل امین) را با چشمان سر 
مشاهده کرد. صدای جهت ناشناخته عالم ملکوت به عفت و عصمت او شهادت 


۶ صحیح ابن حبان ۵۰/۱۶ ش ۷۱۱۳ و ۷۱۱۵ و سنن ترمذی ش ۱۸۳۴ و ۳۸۸۷. 

۲- صحیح بخاری- کتاب المناقب ش ۰۲۸۹۵ صحیح مسلم - کتاب فضائل الصحابة ش ۲۴۳۸ و سنن 
ترمذی- کتاب المناقب ش ۳۸۸۰. 

۳ صحیح بخاری - کتاب المناقب ش ۲۷۷۵ سنن ترمذی- کتاب المناقب ش ۲۸۷۹ و سنن نسائی- 
کنات عشرة النساء ش ۳۹۴۹ ۳۹۵ 

۴ صحیح بخاری- کتاب المناقب ش ۳۷۶۸ کتاب الادب ۶۲۰۱و کتاب الاستئذان ش ۶۲۵۳ 
صحیح مسلم- کتاب فضائل الصحابة ش ۲۳۴۷ وسنن ترمذی- کتاب الاستئذان والاداب ش 


۳ 


ِِ صادق نبوی مژده داد که در آرت از زنان برگزیده آنحضرت و 


خواهد ا 

حضرت عایشه می‌فرمود: من تکبر نمی‌کنم» اما واقعیت را می‌گویم که خداوند 
نه چیز به من داده که در دنیا به کسی دیگر نبخشیده است: در خواب» فرشته 
صورت مرا به پیامبر نشان داده بود. وقتی من هفت ساله بودم آنحضرت وگ مرا 
ی ی 
باکره‌ایی را نکاح نکرده بود. آنحضرت تک وقتی در رختخواب من بود باز هم 
وحی بر او نازل می‌شد. من محجوب‌ترین کس آنحضرت اه بودم. آیاتی در مورد 
من نازل شدند که نزدیک بود امت اسلامی به خاطر آن هلاک گردند. من جبرئیل 
را با چشمانم دیدم که غیر از من کسی او را ندیده است. پیامبر روی سینه من در 


خانه من و در شب نوبت من درگذشت 


۱- المستدرک- حاکم ۱۱/۴ ش ۶۷۲۹ 
۲- المستدرک- حاکم ۱۱/۴ ش ۶۷۳۰ المصنف- ابن ابی‌شيبة ۳۸۹/۶ ش ۳۲۲۷۸ مجمع الزوائد - 
هیثمی ۲۴۱/۹ سیر اعلام النبلاء- ذهبی ۱۹۱/۲ و کتاب الا ثار- امام ابویوسف ۲۰۹/۱ ش .٩۳۲‏ 
چنان‌که در روایت ابن سعد آمده که عايشه می‌گفت: به ده چیز بر دیگران برتری داده شده‌ام: «جبرئیل 
عکسم را در کف دست خود نزد پیامبر خدا ا آورد تا او را نگاه کند. با دوشیزه‌ای جز من 
ازدواج ننموده است. هیچ زنی به جز من پدر و مادرش مهاجر نیستند. خداوند برائتم را از فراز 
آسمان نازل کرده است. زمانی که پیامبر ونیا من بود» وحی بر او نازل می‌شد. من و او از یک 
ظرف غسل می‌کردیم. در حالی که من جلوی او دراز کشیده بودم. نماز می‌خواند. پیامبر روی سینه 


من در خانه من و در شب نوبت من درگذشت و سرانجام در خانه من به خاک سپرده شد». 
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فصل سوم 
جایگاه علمی عایشه شف 

پیشکفتار 
حضرت عایشه از نظر جایگاه علمی نه تنها بر عموم زنان بلکه در تیز فهمی. 
قدرت تحصیل و ذکاوت و زرنگی جز تعدادی از بزرگان صحابه هیچ یک از زنان و 
مردان معاصر خود به پای او نمی‌رسید؛ گفتنی است که دانش عایشه تنها در فهم 
کلمات و عبارات خلاصه نمی‌شد. اینک ابوموسی اشعری«» می گوید: 

«ما اشکل علینا اصحاب محمد حديث قط» فسألنا عنه عايشة الا وجدنا عندها منه 
علم*. «برای ما اصحاب هیچ مشکلی پیش نیامده که ما در مورد آن از عایشه 
پرسیده باشیم و معلوماتی به دست ما نرسیده باشد». 

امام محمد بن شهاب زهری که پیشوای تابعین بود و در آغوش بزرگان 
صحابه د پرورش یافت. چنین می‌گوید: عايشه از همه آگاه‌تر بود» زیرا بزرگان 
اصحاب : از او شال می‌کردند." 

عطاء بن اپی الرباح تابعی که به شاگردی بسیاری از صحابه مشرف شده بود 
می‌گوید: عايشه از همه فقیه‌تر از همه عالم‌تر و در بین توده مردم بهترین رأی و 


فکر را داشت " 


۱- سنن ترمذی- باب فضل عائشة ش ۳۸۸۳. 

۲- الطبقات الکبری- ابن سعد ۲۷۴/۲. 

۳- المستدرک- حاکم ۱۵/۴ ش ۶۷۴۸ سیر اعلام النبلاء - ذهبی ۱۸۵/۲ و ۰۲۰۰/۲ تهذیب 
التهذیب- ابن حجر عسقلانی ۴۶۳/۱۲ و الاستیعاب- ابن عبدالبر ۱۸۸۳/۴. 
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فرزند حضرت عبدالرحمن بن عوف که او نیز تابعی جلیل القدری بود» می‌گوید: 
«و ما رأيت اعلم بسنن رسول الله بإ و لا افقه ني رأي ان احتيج الي رأيه و لا اعلم باية في 
انزلت و لا فريضة من عايشه)'. 

«من کسی را ندیده‌ام که معرفت او در سنت‌های رسول اکرم واک و در رأی 
(اگر نیاز به آن باشد) از عايشه عالم‌تر باشد و از او فقیه‌تر و در شأن نزول آیات و 
در آگاهی از فرائض (میرات) از عايشه بزرگتر کسی را ندیده‌ام». 

روزی امیر معاویه؛ از زیاد پرسید: در بین مردم بزرگترین عالم چه کسی است؟ 
او گفت: شما هستید ای امیر الممنین! معاوبه گفت: من تو را قسم می‌دهم که 
E COTTE NOT‏ 

حواری رسول اکرم 7 عروه بن زبیر می‌گوید: من کسی را عالم‌تر از عايشه ام 
المژمنین به حلال و حرام علم» شعر و طب ندیده‌ام " 

در روایتی دیگر این الفاظ این طور آمده‌اند: در قرآن فرائض (میراث). حلال و 
حرام» فقه» شاعری, طب. تاریخ و نسب عرب عالم‌تر از عایشه کسی را ندیده‌ام " 

شخصی از تابعی مسروق که بیشتر تربیت یافته‌ی حضرت عايشه بود» پرسید: آیا 
ام الممنین فن فرائض «میراث) را می‌دانست؟ جواب داد: «والذي نفسي-بیده لقد 


ریت مشیخه اصحاب رسول الله و یستلونها عن الفرائض»*. 


۱- الطبقات الکبری- ابن سعد ۳۷۵/۲. 

۲- المستدرک- حاکم ۱۵/۴ ش ۶۷۳۷ 

۳- المستدرک- حاکم ۱۲/۴ ش ۶۷۳۲. 

۴- حلية الولایاء- ابونعيم اصفهانی ۴۹/۲ و صفة الصفوة- ابوالفرج ابن خوزی ۲۲/۲. 

۵- المستدرک- حاکم ۱۲/۴ ش ۶۷۲۶ سنن دارمی ۴۴۳۲/۲ ش ۲۸۵۹ مجمع الزوائد- هیثمی 
۹ کتاب السنن- خراسانی ۱۱۸/۱ ش ۲۸۷ المصنف- ابن ابی‌شیبه ۲۳۹/۶ ش ۰۳۱۰۳۷ 


المعجم الکبیر - طبرانی ۱۸۱/۲۳. 


«بله قسم به خدا من اصحاب بزرگ رسول الله ا را دیده‌ام که در مورد مسائل 
فریضه حفظ حدیث و اشاعه آن‌را گرچه بقیه ازواج مطهرات هم دنبال می‌کردند. 
اما هیچ یک از آنان به جایگاهی نرسیده بودند که عایشه غا بدان دست يافته بود 


بودند» اما نه به اندازه‌ی حضرت عایشه و ام سلمف ' امام محمد بن شهاب زرف 
شهادت می دهد: اگر علم تمام مردم و ازواج مطهرات یک جا جمم شود علم 
جک ی باه , 

بعضی از محدثین این حدیث را در فضیلت عايشه نقل کرده‌اند: «خذواشطر 
دینکم عن حیراء»". 

«نصف دین خود را از حمیرا یاد بگیرید). 

اين حدیث را ابن اثير در «النهاية» و دیلمی در «مسند الفردوس» با تغییر الفاظ 
کر کرکه ات ی اس که ا مدش ا کت وی هن شمان مر وات 


است. اما باز هم از نظر معنی کسی نمی‌تواند در صحت آن شک کند. 


علم و اجتهاد 
علم و اجتهاد آن باب از سیرت عایشه است که در آن نه تنها در میان زنان بلکه از 


مردان هم آشکارا ممتاز به نظر می‌آید. 


۱- الطبقات الکبری- ابن سعد ۳۷۵/۲. 

۲- المستدرک- حاکم ۱۲/۲ ش ۶۷۳۴ و سیر اعلام النبلاء- ذهبی ۱۹۹/۲ 

۳- المصنوع- ملا علی قاری۹۸/۱ ش ۱۲۱و گفته: اصلی برای آن شناخته نشده است. و محمد بن 
بکر گفته: دروغی ساخته شده است. نقد المنقول ۵۱/۱و المنار المنیف- ابن قیم ۶۱/۱ 
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در شناعت کتاب» سنت» فقه و استنباط احکام درجه او چنان بلند است که 
هميشه در ردیف و با اشخاصی چون حضرت عمر فاروق. علی مرتضی, عبدالله بن 
مسعود و عبدالله بن عباس از او نام برده می‌شود. 

اینک این فصل را به ذکر جایگاه عایشه در شناخت کتاب الله و تفسیر تأویل و 
آراء و نظرات ارزشمند عايشه در علوم تفسیر آغاز می کنیم. 
مبحث نخست: آگاهی از قر آن مجید 
همه می‌دانند قرآن مجید در طی ۲۳ سال نازل شده است» حضرت عايشه در 
جهاردهمين سال بعثت يا نزول قرآن و در سن ٩‏ سالگی به خانه آنحضرت و 
آمدنت به این حاطر» مدت زندگی او با انحضرت 26 تقریباً ده سال پیشتر 
نمی‌باشد. از این‌رو ثابت می‌شود که نزول بیش از نصف قرآن از زمان فکر و هوش 
ابتدائی او جلوتر بوده است؛ اما فکر و نبوغش این زمان را که عموماً با غفلت و 
بازیگوشی بچه‌گانه می گذرد» سهل و ارزان به هدر نداده است. به ویژه این‌که 
آنحضرت وله هر روز بدون استثناء به خانه حضرت صدیق‌طه تشریف می‌آورد. ' و 
حضرت صدیق اکب ره در خانه‌اش مسجدی درست کرده بود و در آن می‌نشست و 
با نهایت خضوع و خشوع قرآن را تلاوت می‌کرد. " امکان ندارد که در چنین مواقعی 
حافظه فوق العاده عايشه استفاده نکرده باشد. 

عایشه غا می‌فرمود: من کودکی خردسال بودم و بازی می‌کردم که این آیه در 
مکه بر محمد 4 نازل شد: « بل آَلسَاعَة موعدهم واسَاعَة ذهی وَأمر یچ » (قمر:ده) 


«بلکه میعادگاهشان قیامت است و مصیبت قیامت. عظیم‌تر و تلخ تر ا 


۱- عایشه رضی الله عنها؛ می‌گوید: از زمانی که به خاطر دارم پدر و مادرم. مسلمان بودند. و هر روز. 
فو هب رسول الله مه نزد ما می‌آمد.(صحیح بخاری- کتاب المناقب ش ۳۹۰۶) 

۲ نع ری کاب اساد م ۶ 

۳- صحیح بخاری- کتاب التفسیر ش ۴۸۷۶ و کتاب فضائل القرآن ش ۴۹۹۳. 


حضرت عايشه تا سیزده سالگی مقدار زیادی از قرآن را به خاطر نسپرده بود 
خودش اقرار می‌کند و در موقع رویداد افک چنین تصریح می‌نماید: «(من در آن 
وقت دختری کم سن بودم که زیاد قرآن نخوانده بودم» . اما بعلت نبوغ عقلی و 
حافظه قوی‌ای که از آن برخوردار بودند. به آیه‌های قرآنی استدلال می‌نمود. 

تا دم وفات آنحضرت 9 قرآن به صورت یک کاب مداون نشده بود. حضرت 
ابوبکر در زمان خودش آن را روی کاغذ مرتب کرد در این اثناء بقیه اصحاب هر 
یک برای تلاوت روزانه خود قرآنی را ترتیب داده بودند که در آن فقط در تقدیم و 
تأخیر سوره‌ها اختلاف بود ابو يونس که غلام حضرت عایشه بود و فن کتابت را 
می‌دانست. از جانب حضرت عايشه دستور گرفت تا قرآنی را برایش بنویسد . 

به خاطر رفت وآمد عجم‌ها به عراق بیشتر اختلاف قرائت در عراق واقع شده 
بود. شخصی از عراق برای ملاقات حضرت عايشه آمد و درخواست کرد که ام 
المومنین به من قرآن خود را نشان بدهید. حضرت عايشه علتش را پرسید. گفت: 
مردم ما هنوز قرآن را بدون ترتیب می‌خوانند. می‌خواهم قرآن خود را طبق قرآن 
شما مرتب بکنم. فرمود: پس و پیش بودن سوره‌ها اشکالی ندارد. سپس قرآن خود 
را بیرون آورده و ابتدای هر سوره را برای او خواند و دستور داد که بنویسند." 

عادت عايشه بر این بود که هرگاه مطلب هر آیه‌ای برایش مبهم بود. خودش از 
آنحضرت وه سؤال می‌کرد. چنان که در احادیث صحیح» در مورد آیه‌های زیادی 
سوال او از آنحضرت 9 ذکر شده است. زیرا از طرف خحدا به امهات المومنین 


چنین حکم داده شده است: 


۳- صحیح بخاری - باب تألیف القرآن 
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( وڏ ڪرت ما یی في ینکن من ءيست آله َْْڪَمة إن آله ارت لطیفا 
خبیرا (@ ) (احزاب:٤۳).‏ «و آیات خدا و سخنان حکمت‌انگیز (پیغمبر) را که در 
منازل شما خوانده می‌شود (بیاموزید و برای دیگران) یاد کنید. بی‌گمان خداوند 
دقیق و آگاه است». 

عمل به این دستور بر همسران پیامبر ا امری لازم و ضروری بود و آن نیز جز 
با شناخت معانی قرآن کریم به کمال نمی‌رسید. آنحضرت و در نماز تهجد 
سوره‌های بزرگ قرآن (بقره. آل عمران و نساء) را با نهایت خشوع و فکر و ِ 
تلاوت می‌فرمود و حضرت عايشه هم در آن نمازها پشت آنحضرت ا هبو 
نزول قرآن به جز در رحتخواب عايشه در بستر هیچ‌یک از دیگر زنان صورت 
نکرفت ات ور تکام که قتر ان اول ی ف ادا او وا شین وا میت 
می‌فرماید: وقتی سوره بقره و سوره نساء نازل شدند من پیش آنحضرت بو بودم. " 

غرض اینکه این اسباب و مواقع اینطور بود که حضرت عايشه به طرز قرائت 
محمل معنوی. محل استدلال و طریقه استنباط یکایک آیه‌های قرآن مجید کامله 
آگاهی داشت. او عموماً در جواب مسئله ابتدا به قرآن رجوع می‌کرد. علاوه بر 
عقاید و فقه و احکام زندگی و اخلاق آنحضرت با که جلوی چشم او بودند و 
متعلق به تاریخ و خبر هستند. باز هم به استناد قرآن کریم آن‌را ذکر می کرد. 

باری چند نفر به زیارتش آمدند و عرض کردند: ای ام المومنین! کمی از اخلاق 
رسول اکرم ملگ را برای ما بیان بفرما. فرمود: چطور. مگر شما قرآن را نمی‌خوانید؟ 


۲- صحیح بخاری - باب تألیف القرآن. 
-٣‏ همان 


اخلاق آنحضرت اة سر تا پا قرآن بود. بعد پرسید: عبادت شبانه آنحضرت و به 


چه طریقی بود. فرمود: چطور مگر شما سوره‌ی مزمل را نخوانده‌اید.! 

در عقاید. فقه» استنباط, استدلال و احکام. او همچنان به آیه‌های قرآن استناد 
می‌کرد و در تحت عنوان‌های مختلف که بعداً خواهد آمد. مشسخص می‌شود که 
چطور دید وسیع و چشم تیز بین او به مغز سخن و لب مطلب می‌رسید. 

تفسیر آیات قرآن مجید بسیار کم به طریق صحیح از صحابه روایت شده است؛ 
جامع صحیح بخاری که قسمت عمده‌ای از آن مربوط به تفسیر است. اما بیشتر آن 
روایات متعلق به تابعین است که لغات را حل می‌نماید. یا طبق عادت خودش» در 
ضمن تفسیر آیات به نقل داستان و واقعیات مختلفی با کوچکترین مناسبتی به آیه 
پرداخته است. در حقیقت حصه تفسیر خیلی کم است. در «السنن» ترمذی هم که 
حاوی کتابی بزرگ از تفسیر می‌باشد. ما از دو جنبه قابل ملاحظه است: 

۱-جز اندکی به صحت اسانید توجه ننموده است. 

۲- تفسیر به معنی واقعی کلمه بسیار به کمی دیده می‌شود. 

امام مسلم در آخر صحیح خود با نهایت احتیاط قسمت تفسیر خالص را جمع 
کرده اما آن خیلی مختصر است» ولی بیشتر آنچه هست از مرویات حضرت ابن 
عباس و حضرت عايشه می‌باشند. به هر حال روایت‌های تفسیری حضرت عایشه 
کم نیستند. اما ما فقط به تفسیر آیه‌هایی اکتفا می‌کنيم که در آن نکته‌های خاصی 
وجود دارد و حضرت عايشه بدان پرداخته است. 

۱- از اعمال حج یکی دویدن در میان صفا و مروه است. در قرآن مجید آیه زیر 

ار ان اه 


حبان ۲۹۲/۶ ش ۲۵۵۱ و السنن الکبری- بیهقی ۲۹/۳ ش ۴۵۸۸. 
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لسفا والمَروة ین شغایر له قَمَن خع آلییت آو آشتمر فلا ناخ علیه آن 
برع ای کات دی کر Saag EE‏ هت از سس تاه 
آن دو) از نشانه‌های (دین) خدا و عبادات الله هستند. پس هر که (می‌خواهد فریضه) 
حج بیت (الله‌الحرام) یا عمره را به جای آورد. بر او گناهی نخواهد بود که آن دو 
(کوه) را بارها طواف کند (و سعی میان صفا و مروه را به جای آورد). هر که به 
دلخواه کار نیکی را انجام دهد». 

عروه بن زبیر می‌گوید: ازعايشه درباره‌ی آیه‌ی 2 ن لصفا وَاَلْمَرَوَةَ من شعایر له » 
سژال کردم و گفتم: بخدا سوگند طبق این آیه. اگر کسی» سعی بین صفا و مروه را 
انجام ندهد. برايش گناهی نیست. 

عايشه غا فرمود: ای خواهرزاده! سخن بدی بزبان آوردی. اگر اینطور که شما 
تفسیر کردید. می‌بود. خداوندطّك می‌فرمود: «لا جاح عَلیّهآَنْ لایتطرّفَ بع». ولی آیه 
فوق» درمورد انصار نازل شد. آنها قبل از اینکه اسلام بیاورند. برای بت منات که 
در مشلل آن را عبادت می‌کردند» احرام می‌بستند. و کسی که احرام می‌بست؛ سعی 
بین صفا و مروه را گناه می‌دانست: هنگامی که مسلمان شدند. از رسول ا 
در این مورد. پرسیدند و گفتند: ای رسول خدا! ما سعی بین صفا و مروه را گناه 
می‌دانستيم. در پاسخ آنهاء خداوندك این آیه را نازل فرمود: ‏ إِنَّ آلصَفا وَالْمَرَوَة ِن 
شعایر له .» همانا صفا و مروه از نشانه‌های خدا هستند. پس هر کس که حج یا عمره 
نماید» بر او گناهی نیست که بین صفا و مرو سعی نماید. عايشه غا می گوید: 
رسول خدا ما با عمل خود سعی بین صفا و مروه را فرض گردانید. پس هیچ کس. 


ی نادار انرا رک تماید ؛ 


ترمذی- کتاب تفسیر القرآن ش ۲۹۶۵ و سنن نسائی- کتاب مناسک الحج ش ۲۹۶۸. 


ابوبکر بن عبدالرحمن یک محدث بود. از این گفتار حضرت عايشه که مطلع 
شد. گفت: این را علم می‌گویند.زیرا این گفتار حضرت عایشه یک مشکل و گره 
مهم اصول تفسیر را باز کرد. 
در هر تفسیر همیشه این اصل را باید مد نظر داشت که طبق محاوره عرب 
معانی‌ای که از الفاظ متبادر است همان را باید مقصود قرآن دانست و اگر نه 
همچنان که ام الممنین فرمود. خداوندطكٍ عبارت را آن‌طور بیان می‌کرد که معنی 
غیر متبادر و مخفی واضح می‌شد. 
۲-در قرآن مجید این آیه هست: « E‏ لذا تسس 
کذبواً جاءَهمْ نصا » (یوسف:۱۱۰) ای پیغمبر! یاری ما را دور از 
خویشتن مدان. پاری ما به شما نزدیک و پیروزیتان حتمی است. پیش از این 
پیغمبران متعلادی آمده‌اند و به دعوت خود ادامه داده‌اند و دشمنان حق و 
حقیقت هم به مبارزه خاسته و مقاومت و مخالفت نموده‌اند) تا آنجا که 
پیغمبران (از ایمان آوردن کافران و پیروزی خود) ناامید گشته و گمان 
برده‌اند که (از سوی پیروان اندک خویش هم) تکذیب شده‌اند (و تنهای تنها 
مانده‌اند). در این هنگام یاری ما به سراغ ایشان آمده است (و لطف و فضل 
ما آنان را در برگرفته است»)». 
عروه پرسید: آیا «گذبوا» (دروغ گفته شدند) یعنی با آنها وعده دروغین داده شده 
بود یا «کذبوا» (آنها تکذیب کرده شدند)؟ عایشه گفت: آنها تکذیب کرده شدند. 
عروه گفت: آنها یقین داشتند که تکذیب خواهند شد و قومشان نبوت آنهارا 
تکذیب می‌نمایند؛ اينکه ظن و خیال نبود» بنابراین «کذبوا» (با آنها وعده دروغ شده 
بود) صحیح است؟. ‏ فرمود: معاذ الله! پیامبران الهی نسبت به خدا ایین گمان را 


نخواهند کرد که به آنها وعده نصرت و یاری دروغین داده است. 


۱- در عموماً قرائت‌ها چنین است و روایت ابن عباس هم همین است, ملاحظه کنید. 


4 
>< 


ار #سان, عایشه 4غا 


4 
<< 


AAT 9*۳ RA 


عروه گفت: پس مطلب آیه چیست؟ فرمود: آیه متعلق به پیروان پیامبران است 
که وقتی آنها ایمان را پذیرفته و نبوت را تصدیق کردند و قومشان آنها را اذیت 
می کرد و احساس می کردند در آمدن امداد و یاری الهی تأخیر شده است تا اینجا که 
پيامبران از ایمان منکرین قومش ناامید شده و گمان کردند که مبادا به سبب این 
تأخیر ممنین هم ما را تکذیب کنند که ناگهان نصرت الهی جلوه‌گر می‌شود.! 

۳- آیه مبارکه‌ای که به ازدواج تا چهار زن اجازه داده است: 
(ون خف ألا تقسطواً نی لیم فانکخُوا ما طاب لکم ین لیس اء مت وت ور » 
(نساء:۲) «و اگر ترسیدید که درباره یتیمان نتوانید دادگری کنید (و دچار گناه بزرگ 
شوید. از این هم بترسید که نتوانید میان زنان متعلّد خود دادگری کنید و از این 
بابت هم دچار گناه بزرگ شوید. ولی وقتی که به خود اطمینان داشتید که می‌توانید 
میان زنان دادگری کنید و شرائط و ظروف خاص تعدّد ازواج مهیّا بود) با زنان 
دیگری که برای شما حلالند و دوست دارید با دو پا سه يا چهار تا ازدواج کنید». 

ظاهراً قسمت اول و قسمت‌های آخر آن با هم ربطی ندارند. انصاف نکردن در 
حق یتیمها و اجازه نکاح چه مناسبتی با هم دارند؟! 

یکی از شاگردانش همین اشکال را پیش او مطرح کرد. عايشه در جواب گفت: 
منظور دخترهای یتیمه‌ای است که در منزل فامیلان و نزدیکان خودشان (مانند 
عموزاده‌ها) هستند و تحت سریرستی آنان قرار دارند و با ایشان شریک المال 
می‌باشند. این نوع فامیلان به خاطر زیبایی و مال این گونه دخترها به آنان علاقه‌مند 
می‌شوند و با آنان ازدواج می‌نمایند ولی در تعیین مهر آنان عدالت را مراعات 
RE E a‏ با این کش ها متس مهتم لیا ار 
جانب خداوندط از نکاح کردن یتیمه‌ها منع شدند مگر این که در تعیین مهر آنان 


عدالت را رعایت شود و بالاترین مهری که در بین زنان عادت و متداول می‌باشد به 


۱- صحیح بخاری- کتاب التفسیر ش ۴۶۹۶. 


این یتیمه‌ها بدهند. و به این گونه فامیلان دستور داده شد که با زنان پاک غير بتیمه 


۰ 5 ۱ 
نکاح کنند . 


صد 


A E A‏ ر ر و لے ا ر صر ت ی ووت ر ۵ رر وی 
6- خداوند ك می‌فرماید: « وََستَفتوتك فی النْساءِ قل اله يفتيڪم فیهن وما یتلی 
وه وس N Ta‏ واه a‏ هه a E‏ 
علیکم فی الکتب نی یتمی النساء الب لا تؤتونهن ما کتب لهن وترغبون ان 


تیوه A‏ وی بطم شم اتف 
بگو: خداوند درباره آنان به شما پاسخ می‌گوید. و برای شما روشن می‌سازد 
آنچه را که در قرآن (در زمینه میراث ایشان) تلاوت می‌گردد ؛ و نیز درباره 
زنان یتیمی سخن می‌راند که (به خاطر مال یا جمال) می‌خواهید با ایشان 
ازدواج کنید ؛ ولی چیزی را که خداوند برای ایشان واجب نموده است (و 
مهریّه نام دارد) بدیشان نمی‌پردازید». 
راجع به آیه‌ی فوق از عايشه سوال شد در جواب فرمود: منظور خداون دق از 
جمله‌ی( وم یت عَیکم نی آلکتّب تیکخوهن » آیه‌ی ۳ سوره‌ی نساء می‌باشد (که 
در بند سوم ترجمه‌ی آن بیان گردید). 
عايشه گوید: خداوند در ادامة آبه می‌فرماید: « تبون آن کون یعنی 
می‌خواهید آنان را نکاح کنید. منظور آیه این است: کسانی که می‌خواهند با یتیمانی که 
از مال و جمال اندکی برخوردارند. ازدواج کنند با وجودی که به آنان» علاقه‌ای 
ندارند. از این کار منع شده‌اند مگر اینکه در مورد آنان» عدالت را رعایت کنند. 
۵- مردم در مورد این آیه اختلاف داشتند: 
E‏ یک غیت O‏ بالمعووف 4 (نساء:ت «هرکس که 


تروئمند است (از دریافت اجرت سرپرستی و دست‌زدن به مال ایشان) خودداری 


ار #سان, عايشه 4غا 
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کند. و هرکس که نیازمند باشد به طرز شایسته (و به اندازه حق‌الزحمه خود و نیاز 
عرفی. از آن) بخورد). 

عايشه فرمود: درباره‌ی کسانی نازل گردید که سرپرستی یتیمان را بر عهده دارند 
و ثروت و اموال آنان را اداره می‌نمایند» چنین اشخاصی در صورتی که فقیر و 
نیازمند باشند می‌توانند در مقابل زحمتی که برای اداره‌ی اموال یتیمان متحمل 
می ونت یی از رعا تت عدالت: درد ارف قاری رمال آنان را ورد 

و از حضرت ابن عباس روایت شده است که این آیه با آیه ذیل منسوخ شده 
انستت: 

8 ر ود مر 2 وو ۱ یت 

« رن الذین ياأڪلون آمول اليم ظلما إنمَا يأڪلونَ فى بطونهم نار 
ضایر E OE LD Oa‏ ا ا و 
ستمگرانه می‌خورند. انگار آتش در شکمهای خود (می‌ریزند و) می‌خورند. (چرا که 
آنچه می‌خورند سبب دخول ایشان به دوزخ می‌شود) و (در روز قیامت) با آتش 
سوزانی خواهند سوخت». 

اما ظاهر آیه بر این دلالت می‌نماید که سا برای آن افرادی مهيا شده که ظلم 
می‌کنند و مال بتیمان را می‌خورند. حضرت عابشه می‌فرماید: آیه‌ایی که اجازه 
خوردن مال یتیمان داده شده برای آن افراد فقیری است که سرمایه ایتام را نظارت و 
محافظت می‌کند. آنان می‌تواند در مقابل حق‌الزحمه‌ی خود چیزی را بردارند اما اگر 
ای ری ی نبا سای فتاه از ان فاده کد 

1- اگر زنی از شوهرش شکایت داشته باشد. برای چنین موقعی آیه زیر 

راهنمایی می‌کند: 


صحیح مسلم - کتاب التفسیر ش ۳۰۱۹ 


م2 


و حافت من بَعلها توا أو (عراضا قلا جُتَاحَ لیم آن بُضلحا بَیتبمَ 


1 
3 5 قد 
وه ول 


صلحا والصُلخْ یر ) (نساء:۱۳۸) « هرگاه همسری دید که شوهرش (خویشتن را 


1 


۳۹۳ 


بالاتر از او می گیرد و از انجام امور خانوادگی) سر باز می‌زند و (یا با او نمی‌سازد و 
از او) رویگردان است. بر هیچ یک از آن دو گناهی نیست این که (بکوشند به 
وسیله صرف نظر کردن زن از برخی از مخارج و همبستری) میان خویشتن صلح و 
صفا راه بیندازند. و صلح (هميشه از جنگ و جدائی) بهتر است». 

برای رفع ناراحتی و از بین بردن سوء تفاهم مراجعه به صلح امری طبیعی است» 
سا ار رو ارت زود شک سک شتا رسای رعش ره 
عايشه فرمود: این آیه هنگامی نازل شد که عده‌ای از مردان به واسطه‌ی پیری و عدم 
زیبایی» زنان خود را دوست نداشتند و از آنان دوری می‌کردند. و زنهایشان به خاطر 
این که طلاق داده نشوند به شوهران خود می گفتند: ما شما را در مورد خودمان آزاد 
می‌کنیم و حلال باشید ما نسبت به حقی که به عهده‌ی شما داریم ادعایی نداریم و 
شما هم ما را طلاق ندهید. و این به آن آیه نیز اشاره می‌دارد که خداوند گت 


چ قال 
هم ولا 


می‌فرماید: (قلا جاح عم أن بَُلحا بَيْتَمُمَا صلا والصُلخْ یر 
۷-در قرآن مجید هر کجا ذکر منظره‌ایی وحشتناک و یا ذکر خوف باشد. روش 


مفسرین عموماً بر این است که آذرا متعلق به قیامت می‌دانند» اما صحابه 


€ (نساء:۱)۱۲۸ 


کرام چون شأن نزول هر آیه‌ای را می‌دانستند. امکان آن را داشتند که 
مفهوم آیه را به کامل‌ترین شیوه و زیباترین طریق محدود گردانند. به عنوان 
نمونه آیه‌ای که خداوندڭڭ در آن فرموده است: 

۶ فارَتقبِ يوم تأی السَمَاء بد خان مین ) (دخان:۱۰). 


«منتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری را پدیدار می کند). 


۱- صحیح بخاری- کتاب المظالم و الغضب ش ۲۴۵۰ کتاب الصلح ش ۲۶۹۴ و کتاب تفسیر القرآن 


۱ اد مان» 


۰ 


عا شه یا 
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حضرت عبدالله بن مسعود طف راجع به آیه‌ی فوق می‌فرماید: هنگامی که قریش 
در پذیرفتن اسلام تأخیر کردنده نبی اکرم وو علیه آنان چنین دعا کرد: للم آَني 
هم قمع ُوشت» 

TE‏ ترا مانند هفت سال دوران یوسف» کمک کن». پس دچار 
قحط‌سالی مهلکی شدند تا جایی که گوشت و استخوان حیوانات مرده را می‌خوردند 
و میان آسمان و زمین را مانند دود تیره و تار می‌دیدند. ابوسفیان نزد رسول دام 
آمد و گفت: ای محمد! آمدی و به ما دستور صلۀٌ رحم دادی و اکنون» قوم‌ات دارد 
هلاک می‌شود. نزد خداوند» دعا کن. آنگاه پیامبر اکرم و این آیه را تلاوت فرمود: 

(فازتقت بو نان ا ل خان مین ) (دخان:۱۰) . 

آیه‌ی ذیل نیز به همین صورت می‌باشد. آنجا که خداوند ك می‌فرماید: 

افو من فرقم وین اسفل ينم وذ رات الاجض ونلقت الوب 
لطوتً نا © 4 (احزاب:۱۰) «(به خاطر بیاورید) زمانی را که 
دشمنان از طرف بالا و پائین (شهر) شماء به سوی شما آمدند (و مدینه را محاصره 
کردند). و زمانی را که چشمها (از شدّت وحشت) خیره شده بود. و جانها به لب 
رسیده بود. و گمانهای گوناگونی درباره (وعده) خدا داشتید (قوی‌الایمان به وعده 
الهی مطمئن. و ضعیف‌الایمان نامطمئن بود)». 

حضرت عایشه فرمود: این واقعه مربوط به غزوه‌ی خندق است که مسلمانان در 
روز کو ا تال از اضطرات و یشان ال مو اة شدند : 

۸- تفسیر کلمه‌ی (الصلاة الوسطی) در آیه‌ی: 


« حَفِظواً على الصلوات وَالصلوة الوشطی € (بقره: (TA‏ (در انجام نمازها و (به ویژه) 


۱- صحیح بخاری- کتاب الجمعه ش ۱۰۲۰/۱۰۰۷ و کتاب تفسیر القرآن ش ۰۴۶۹۳ ۴۷۷۴ و ۴۸۰۹ 
۲- صحیح بخاری- کتاب المغازی ش ۴۱۰۳ و صحیح مسلم - کتاب التفسیر ش ۲۰۲۰. 


نماز میانه (یعنی عصر کوشا باشید و) محافظت ورزید و فروتنانه برای خدا بپا 
خیزید). 

منظور از نماز وسط چیست؟ صحابه ا در این مورد با هم اختلاف نظر دارند؛ 
در مسند امام احمد از زید بن ثابت و اسامه که روایت است که منظور از آن نماز 
هر ات 

بعضی از صحابه ا گفته‌اند: مقصود از آن نماز صبح است. اما حضرت عايشه 
می‌فرماید: منظور از نماز وسطی نماز عصر است او چنان بر صحت این تفسیر خود 
افتیان داش کشا کین اوا کو کی ان یت ا ا و که رو ت 
این تفسیر از روایت‌های حضرت علی. حضرت عبدالله بن مسعود و حضرت سمره 
بت یل تشه نایت رشاو استع. 

و این چیزی است که خرد نیز آن‌را ایجاب می کند زیرا نماز عصر در وسط 
نمازهای روز است. 

4- تفسیر آیه‌ی: « وان وا ماف نفسکم او تخفوه بحایبک به الله فیغفر 

لمن یشم ویِعذب مُن شا 4 (بقرة:۲۸۶) «اگر آنچه را که در دل دارید آشکار 


سازید یا پنهان دارید. خداوند شما را طبق آن محاسبه می کند» سپس هر که 


۱- مسند امام احمد ۲۰۵/۵ ش ۲۱۸۴۰ و سنن ابوداود- کتاب الصلاة ش ۴۱۱. 

۲- در صحیح مسلم از ابویونس خدمت گذار عايشه روایت شده که گوید: عايشه به من دستور داد تا 
مصحفی را برایش بنویسم و گفت: هرگاه به این آیه ( وا عل لت وله الَسلی » 
(بقرة: ۲۳۸) رسیدید. به من خبر بده. پس وقتی به او خبر دادم گفت: آن‌را این‌گونه بنویس: 
« وا على لت وَالصَلَوة وی - و صلاة العصر 4 و گفت: این‌را از رسول خدا شنیدهام. 
(کتاب المساجد و مواضع الصلاة ش ۶۲۹ سنن ترمذی- کتاب تفسیر القران ش ۲۹۸۲ سنن نسائی- 
کتاب الصلاة ش ۴۷۲ و سنن ابوداود- کتاب الصلاة ش ۴۱۰). 

۳- سنن ترمذی- کتاب التفسیر ش ۳۹۸۲ ۲۹۸۵ و ۲۹۸۲ 
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را بخواهد (و شایستگی داشته باشد) می‌بخشد و هر کس را بخواهد (و 
مستحق باشد) عذاب می کند). 

از این آیه چنان معلوم می‌شود که خداوندطك به خاطر خیالات و فکرهایی که به 
دل انسان خطور می‌کند. مورد محاکمه می‌شود؛ سپس هر کس را که بخواهد 
می‌بخشد و هر کس را که بخواهد عذاب می‌دهد. شکی نیست وسوسه‌های که بی 
اراده به دل انسان می‌آید» اگر بر آن هم خداون دق بندگانش را بگیرد و محاکمه 
کته کات اسان کا کر مد رد حضرات غل و این فان غ کفتهانک که این 
آیه با آی‌ی بعدی نسخ شده است:' 

« لا کلف آله تفا لا وسعها 4 (بقرة:۲۸۰)«خداوند به هیچ کس جز به اندازه 
توانائیش تکلیف نمی کند (و هیچ گاه بالاتر از میزان قدرت شخص از او وظائف و 
تکالیف نمی خواهد)). 

ری حضرت عبداله بن عمر فا نیز همین است . 

6۰- شخصی تفسیر آیه‌ی فوق و آیه‌ی ذیل را از حضرت عايشه جویا شد: 

( من بل سوءا زب 4 (سا ۱۲۳) 

«هرکس که کار بدی بکند در برابر آن کیفر داده می‌شود». 

منظور پرسش کننده این بود که اگر این صحیح است پس مغفرت و رحمت 
الهی کجاست و چطور امید نجات خواهد بود؟ فرمود: از وقتی که من تفسیر این آیه 
را از انحضرت وه پرسیده‌ام, اینک شما اولین شخصی هستی که آن را از من 
می‌پرسید. پیامبر لو فرمود: گفته خداوند درست است. اما پروردگار گناهان 
کوچک بنده‌اش را با مصیبت‌هایی که او را بدان گرفتار می‌کند» می‌بخشد. مومن 


وقتی مریض می‌شود یا به مصیبتی گرفتار می‌گردد تا جایی که حتی اگر چیزی را 


۱ سنن ترمذی- کتاب التفسیر ش ۲۹۹۲ و ۲۹۹۰. 
۲- صحیح بخاری- کتاب التفسیر ش ۴۵۴۵ و ۴۵۴۶. 


در جایی گذاشته و فراموش کند و در جستجوی آن پریشان شود (یعنی بااین 
مشکلات دروازه مغفرت و رحمت الهی بر او گشوده خواهد شد) تا اینکه طوری 
می‌شود که همچون طلا با آتش خالص می‌شود. مومن نیز پاک و صاف شده از دنیا 
خواهد رفت . 

علاوه بر تفسیر این آیات تفسیر آیه های دیگر نیز از او روایت شده است و ما 
فقط به خاطر این آنها را ذکر نمی‌کنيم چون عموماً مشخص و بین مفسرین معروف 
هستند و او با بقیه مفسرین معاصر خود هیچ اختلافی ندارد. وسعت معلومات 
حضرت عایشه در مورد قرآن مجید را می‌توان از لابه‌لای آراء و نظریات فقهی. 
حدیثی و کلامی او به دست آورد که از این پس بدان می‌پردازيم. 
قرائات شاذی که از عايشه روایت شده‌اند 
پاره‌ای از روایات شاذ از حضرت عایشه غا روایت شده‌اند که موارد ذیل از جمله 
آنها می‌باشد: 

۱- در صحیح مسلم از ابویونس خدمت گذار عايشه روایت شده که گوید: عايشه 
به من دستور داد تا مصحفی را برایش بنویسم و گفت: هرگاه به این آیه « حفضوا 
على الصلوت وَالطلةِ الومطی ) (بقره: ۲۳۸) رسیدید. به من خبر بده. پس وقتی به 
او خبر دادم گفت: آن‌را این گونه بنویس: « حَفضواً على الصَلوَتِ والصلوة الْمَطی - 
و صلا العصر 4 و گفت: این‌را از رسول خدا شنیده‌ام." در خود قرآن لفظ (وصلوة 
اتف یت 


۱- سنن ترمذی- کتاب التفسیر ش ۲۹۹۱ و مسند امام احمد. 
۲- صحیح مسلم- کتاب المساجد و مواضع الصلاة ش ۶۲۹ سنن ترمذی- کتاب تفسیر القرآن ش 
۲ سنن نسائی - کتاب الصلاة ش ۴۷۲ و سنن ابوداود- کتاب الصلاة ش ۴۱۰. 
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حقیقت این است که مراد عايشه این نبوده که قسمت (وصلوة العصر) را به اصل 
اضافه نماید بلکه مراد ایشان تفسیر «الصلوة الوسطی» بوده است اما راوی در نقل 
آن دجار اشتباه شده است. 

کی روک رخافت از ای وو اک یه اسف که که فاد ایی اه ازل ده د 
که با ده جرعه رضاعت ثابت می‌شود» سپس آن حکم نسخ شد و اعلام گشت که با 
پنج جرعه رضاعت ثابت می‌شود و تا دم وفات آنحضرت با این آیه در قرآن 
مووه زو آماایه اقا ارام دی فان مهد سین آیه‌ای که استکه اگر تست اند 
آیه هم به حضرت عایشه صحیح باشد. شاید برای او دچار وهم شده باشد یا اینکه 
او گفته: قبلاً چنین حکمی بوده است و این اضافه که در قرآن چنین حکمی بوده 


اش از اعات راوی داشگ 


۱- صحیح مسلم - کتاب الرضاع ش ۱۴۵۲ و سنن ترمذی- کتاب الرضاع ش ۱۱۵۰ و سنن نسائی- 
کتاب النکاح ش ۳۲۰۷. 

۳ - بعضی از راویان از حضرت عايشه روایت کرده‌اند که فرمودند: آیه‌ی مربوط به رجم و ده جرعه 
شیر خوردن انسان بزرگ در کاغذی نوشته شده بود که آن را در زیر بالش خود قرار داده بودم, 
اما پس از آن‌که رسول خدایٌ وفات فرمودند و ما مشغول به خاک سپاری ایشان شدیم. ناگهان 
بزی آمد و کاغذ را خورد. (سنن ابن ماجه- باب رضاع الکبیر ش ۱٩۴۴‏ سنن دار قطنی ۱۷۹/۴ 
الاوسط - طبراتی ۱۲/۱۸ ش ۷۸۰۵ مسند ابویعلی ۶۴/۸ ش۴۵۸۸ تأویل مختلف الحدیث- ابن 
الموت باتفاق علما آیه‌ایی نازل نشده است و اگر قبل از مرض الموت تارل شده بود پیش کاتبین 
وحی می‌بود و تمام مسلمانان آن‌را یاد می‌داشتند. نه که روی رختخواب حضرت عايشه مچاله شده 
باشد! راوی این داستان محمد بن اسحاق است که در احادیث و احکام معتبر نیست. در صحیح 
مسلم و موطاء و غیره بیشتر در کتاب‌های معتبر این حدیت خمس رضعات مو جود است اما 


ورد اغ فرظ واو که انیت او ای ای می شوت که این اکا زاوی ابت 


مبحث دوم: عایشه و آ گاهی از حدیث 

ام الممنین عایشه و سایر مادران مومنان 

موضوع علم حدیث در حقیقت ذات نبی اکرم است. از این‌رو کسانی در این فن 
آگاهی بیشتری داشتند که بیشتر به انحضرت ا نزدیک بودند» گفتنی است. که 
چنین موقعیت‌هایی برای عايشه بیشتر فراهم بود که مستقیم و بدون واسطه با 
پیامبر ا ارتباط داشت» زیرا سه سال قبل از هجرت به عقد آنحضرت و در 
آمده بود و در این مدت هر روز آنحضرت و به خانه آنها تشریف می‌آورد. البته 
بعد از هجرت تا شش ماه او از دیدار نبی اکرم ا محروم ماند. سپس در ماه شوال 
به خانه انحضرت و وارد شد و دیگر تا دم مرگ از آن ذات مبارک جدا نشد؛ 
دوران نخست ظهور اسلام زمان بچگی او بود. اما نبوغ فطری و قوت حفظ او آن را 
کاملاً جبران می کرد. از ازواج مطهرات فقط حضرت سوده بود که شش ماه بیشتر از 
او در حدمت آنحضرت و گذرانده بود. اما یکی اختلاف فهم و درک و استعداد و 
دیگری اینکه حضرت سوده شتا پیر شده بود و نیروی او را ضعیف نموده و از 
استعدادهای جسمی و ذهنی او کاسته شده بود تا آنجا که چند سالی قبل از وفات 
پیامبر بو از انجام وظایف زنانگی در مقابل شوهر ناتوان ماند. این دو نکته باعث 
شده بود که میان ایشان با عایشه فاصله‌ی زیادی باشد. بر عکس ایشان» حضرت 
عايشه نوجوان بود و به خاطر نوجوانی استعدادهای عقلی و ذهنی او روز به روز 
شکوفاتر می‌شد و تا آخر عمر آنحضرت ‏ هميشه خدمتگذار و به همراهی و 
صحبت با آنحضرت شرفیاب بود. به همین خاطر» او از احوال رسول اکرم وه و 
احکام اسلامی آگاهی بیشتری داشت. جز حضرت سوده بقیه ازواج مطهرات بعد از 
حضرت عایشه به نکاح آنحضرت و در آمدند. اضافه بر آن این‌که همه‌ی آنها در 
هشت روز یک روز نوبت خدمت گذاری به آنحضرت و را به دست می‌آوردند. 
اما با توجه به این که حضرت سوده نوبت خود را به عايشه داده بود. حضرت عایشه 


در هشت روز دو روز برای خدمت به پیامبر له شرفیاب می‌شدند. همچنین این که 
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حجره عایشه متصل به مسجد نبوی. آن مدرسه‌ی نخست اسلام بود. زیرا حلقه‌های 
درس» موعظه و ارشاد در آن برگزار می‌شد و معلم این مدرسه پیامبر اکرم وا ود 
ومسجد همچون منبعی اصلی ومصدری حفیقی برای احادیث شریف واقع شده بود. 
بنابراین امری طبیعی است که از ميان ازواج مطهرات در آگاهی از احادیث هیچ 
کسی هم طراز او نباشد. 
احادیث روایت شده از او چنان زياد است که نه تنها ازواج مطهرات و عموم 
زنان. بلکه در میان مردان هم به جز پنج نفر هیچ کسی نمی‌توانست ادعای برابری 


با او را سر بدهد. 


ام‌المزمنین عايشه و بزرگان اصحاب ا 
بزرگان صحابه امثال ابوبکن عم عثمان و علی: در شرف همراهی, اختصاص 
کلام و قوت فهم و ذکاوت اگر چه از حضرت عایشه بالاتر بودند. اما یکی اینکه 
طبعاً آنچه همسر در چند ماهی به آن اطلاع پیدا می‌کند. دوستان خاص ممکن است 
به مرور سال‌ها بتوانند از آن آگاه شوند. دوم اینکه این بزرگان بعد از وفات سرور 
کاینات ات با امور مهم و سنگین خلافت مشغول بودند. به همین خاطر فرصت 
روایت احادیث برای آنها خیلی کم به دست می‌آمد. دیگر این که احادیثی که از آنها 
تا امروز محفوظ است. مربوط به قضاوت و احکامی هستند که متعلق به خلافت 
اف ماد ا وا ان اط وو افا رج رواد دت :ا 
دیگر کسانی که فارغ البال بودند. انجام داده‌اند. 

کمی و زیادی روایات این بزرگان رازی دیگر هم دارد. همچنان‌که ابن سعد بدان 
اشاره نموده و گفته: دوران بزرگان صحابه عهد خود صحابه بود که دیگران نیازی 
به پرسش وسؤال نداشتند. تابعین که جویندگان این گوهر نایاب بودند عموماً 
بیست وپنج سال بعد به عرصه آمدند و از این‌رو منقولات عمر بن خطاب و على 
بن ابی‌طالب زیاد به نظر می‌رسد که خلافت را به عهده گرفتند و مورد سالات 


مردم واقع شدند و میان آنان به قضاوت می‌پرداختند و همه‌ی اصحاب پیامبر لو به 


عنوان ائمه قرار گرفته بودند و مورد اقتدای دیگران واقع شده بودند. لذا هر آنچه 
انجام می‌دادند. به خاطر سپرده می‌شد و احادیثی که شنیده بودند. روایت می‌کردند. 

بزرگان اصحاب پیامبر ا روایت‌های کمتری را نسبت به سایرین گزارش 
داده‌اند. به عنوان نمونه ابویکن عثمان» طلحه. سعد بن وقاص و امنال اینها 
نتوانسته‌اند که همچون جابر بن عبدالّه. ابی‌سعید خدری. ابوهریره. عبدالّه بن 
عمربن خطاب» عبدالله بن عمرو بن عاص و...:#: روایات را نقل نمایند. هرچند که 
همه‌ی آنها به عنوان فقهای صحابه محسوب می‌باشند. آری اصحاب بزرگ منازل 
زندگی را طی کرده بودند و دنیا از وجود آنها محروم شده بود. اصحاب کم سن 
دیگر در دوران جوانی بودند و تا زمانی که سده اول هجری به پایان نرسیده بود 
سلسله آخرین آنها منقطع نشده بود. بنابراین صحابه کثیر الروایه که اوراق کتابهای 
حدیث از روایات آنها مالامال است. آنها همین بزرگواران جوان هستند. 

دیگر این که در میان تابعین از فرزندان مهاجرین و انصار و... افرادی فقیه و عالم 
دیده می‌شود که به عنوان راوی حدیت» آثار» فقه» فتوی و.. شهرت پافته‌اند.! 

و اما اصحابی که مشهور به کثیر الروایه بودند و تعداد روایت‌های آنها به هزاران 


می‌رسید. هفت نفر می‌باشند: 


لاف روانات ۰۱ سال مان نام 
o1‏ ۷ھ ابو هريره 5 
۳۱۳۸۹ ۱ ه انس بن مالک طله 
۳۹۳۰ ۳ هه عبداللّه بن عمر له 
۳۳۰ ۸ ه امالمومنین عايشه غا 
۱۹۹۰ ۸ه عبدالّه ابن عباس لب 
۱۹:۰ ۸ ه- جابرین عبدالله که 
۱۷۰ ۷۶ مه ابوسعید خدری نله 


۱- الطبقات الکبری- ابن سعد ۷۶-۷۸/۲. 
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مقام حضرت عایشه در بین مکثرین روایت 

در کثرت روایت حضرت عایشه غا در درجه چهارم قرار دارد» و آن سه نفری که 
اسم آنها قبل از او ذکر شده‌اند. اکثراً بعد از ام المژمنین هم در قید حیات و زنده 
بوده‌اند و سلسله روایت آنها چند سال دیگر ادامه داشته است. گذشته از این در 
مورد عایشه این را هم بايد مد نظر داشت که حضرت عايشه یک خاتون خانه نشین 
بوده است که نمی‌توانست چون مردان معاصر خود در هر مجلسی حاضر بشود و نه 
طلاب علوم مسلمانان هر وقت می‌توانستند پیش او بيایند. و نه چون آن بزرگان 
گذرش بر شهرهای بزرگ ممالک اسلامی افتاده است. پس با در نظر گرفتن 


موقعیت او در بین این هفت ستاره از همه درخشنده‌تر است. 


تعداد روایات عایشه غا 
با توجه به جدول گذشته مشخص شد که تمام روایات حضرت عايشه نا دو 
هزار و دویست و ده می‌باشد که از این تعداد دویست و هشتاد و شش تادر 
صحیحین ذکر شده‌اند و از این تعداد در صد و هفتاد و چهار تا حدیث هر دو 
مشترک هستند و پنجاه و چهار حدیث فقط در بخاری آمده است و پنجاه و هشت 
حدیث در مسلم می‌باشد. طبق این حساب در بخاری از احادیت او دویست و 
بیست و هشت حدیث و مسلم دویست و بيست و دو حدیث و بقیه احادیث او در 
دیگر کتابهای حدیث ذکر شده‌اند. 

اگر احادیث حضرت عایشه که در جلد ششم مسند امام احمد آمده و در چاپی 
ریز در مصر در ۲۵۳ صفحه منتشر شده. جدا جمع کرده شود کتابی مستفل و 
ضخیم آماده خواهد شد. 
توجه به درایت همراه با روایت حدیث 
اما صرف کثرت روایت باعث شرف و فضیلت عایشه نیست. بلکه اصل در درایت. 


نکته فهمی و توانایی بر اجتهاد او است. به همین خاطر می‌بينيم که بزرگان فقهای 


کیا کشا یشک که روات کاردا کو ارك له امك ابا مرها 
اشخاصی که از هر شخص هر نوع سخنی را روایت می کنند» کسانی می‌باشند که از 
فهم و درایت عاری هستند. این است که پنج نفر از آنهایی که نامشان در جدول 
فوق ذکر شد. نزد اصولین فقط به عنوان ناقل روایات محسوب می گردند و از 
فقهای صحابه شمرده نمی‌شوند. چنان‌که ذخیره روایاتی که هم اکنون پیش ماست 
در آن از حضرت ابوهریره» عبداله بن عمرء انس بن مالک» جابر و ابوسعید 
خدری ل: اجتهادی فقهی و استنباط مسئله‌ایی غیر منصوص از قرآن و سنت ثابت 

در این فضیلت ویژه فقط عبدالله بن عباس 4# است که با حضرت عايشه غا 
شریک می‌باشد که در ضمن کثرت روایت به تفقه و اجتهاد فکر و قوت استنباط 
ممتاز بود. 


توجه عايشه به توضیح فلسفه و اسباب حکم شرعی 

همراه با کثرت روایت و علاوه بر تفقه و قوت استنباط یکی از ویژگیهای خاص 
روایت‌های حضرت عايشه این هم هست که او احکام و واقعیاتی را که نقل می کند 
علل و اسباب آن را هم بیان می‌نماید و آن حکم خاصی که بر این مصلحت‌ها مبتنی 
است» شرح می‌دهد تا آن مسأله در ذهن مخاطب جایی گیرد و به مشروعیت آن 
قناعت نماید. در صحیح بخاری از هرکدام از عبدالله بن عم ابو سعید خدری و 
عائشه: راجع به غسل روز جمعه حدیثی نقل شده و اینک توضیح تفاوت آن سه 


روایت با همدیگر: 
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۱- حضرت ابن عمر ا روایت 2 (سمعت رسول الله وة يقول: من جاء 
منکم الجمعة فلیغتسل). « از رسول اکرم 94 شنیدم که می‌فرمود: هر کسی به جمعه 
می‌آید. غسل کند». 

۲- حضرت ابو سعید خدری 4ه روایت می کند: «ان رسول الله مه قال: غسل یوم 
الجمعة واجب علي كل حتلم»". «انحضرت ٤‏ فرمودند: غسل جمعه بر هر بالغی فرض 
است). 

تهابش ی ان الم ان 

گان التاس یبن یر ا عة من املع ری الا نیع لا 
الق رخ منم م الق اتی ول له اسان مهم وهو عندي فقال الب ی : 
لو کم هنم لمکم مذ». «مردم» روز جمعه از خانه‌های خود و از عوالی 
(مکانی در چهار میلی مدینه) به طور نوبتی برای شرکت در نماز جمعه 4 و 
لباسهای‌شان در اثر عرق و گرد وخاک. بد بو می‌شد. روزی رسول الله اه در خانه 
مک که را متیر تسه اما سول مه تور 


خوب بود اگر شما برای این روز طهارت یعنی غسل می‌کردید». 


کتاب الجمعة ش ۱۳۷۶. 
۲- صحیح بخاری- کتاب الجمعة ش ۸٩۵‏ و صحیح مسلم- کتاب الجمعة ش ۸۴۶ و سنن نسائی- 
۳- صحیح بخاری- کتاب الجمعة ش ٩۰۲‏ و صحیح مسلم - کتاب الجمعة ش ۸۴۷ و سنن نسائی- 


کتاب الجمعة ش ۱۳۷۹ 


روایت دیگر ایشان چنین است: «گان الاس مهه هش وَکَاوا دا روا إل 
المع اخوا نی مهم فقیل هَم: و اعَسَلْتَمْ'. «مردم. خودشان کارهایشان را انجام 
می‌دادند و با همان لباسهای کان برای ادای نماز جمعه می‌آمدند. به آنان گفته شد: 


(جقدر خوب بود اگر امروز سل می‌کردید». 


رک ال او خر اف که ت قربانی باید در طی سه روز | 


خورده شود. حضرت عبدالله بن عمر و ابو سعید خدری: چنان فهمیدند که این 
حکم برای هميشه می‌باشد » پس طبق آن فتوی دادند. اما حضرت عايشه این حکم 
را مستحب می‌دانست و او این حکم را با این کلمات روایت کرده است: (الضحية 
كنا نملح منه فنقدم به الي النبي ك بالمدينةء فقال: «لا تأکلوا الا ثلاثة ایام» و ليست بعزيمة و 
لکن آراد آن یطعم منه» و الله اعلم) (ما گوشت گوسفند قربانی شده را مانمک می 


زدیم و در مدینه آن‌را پیش پیامبر وله می‌گذاشتيم. انحضرت له فرمود: بیش از 
سه روز از گوشت قربانی نخورید. عايشه گوید: این حکم پیامبر وه به صورت 
حتمی و قطعی نبود. بلکه آنحضرت ر می‌خواست ثروتمندان گوشت قربانی را 
AR E‏ ی آن را خیم کته 

سپس وقتی ابن ربیعه علت جلوگیری از ذخیره گذاری گوشت قربانی را از او 
می‌پرسدو می گوید: ای ام المومنین! آیا خوردن گوشت قربانی ممنوع است؟ چنین 


فرمود: الا ولکن قل من کان يضحي من الناس فاحَبَ آن يطعم من لم يکن يضحي 1 «نه 


۱- صحیح بخاری- کتاب الجمعة ش ٩۰۳‏ و صحیح مسلم- کتاب الجمعة ش ۸۴۷و سنن ابو داود- 
کتاب الطهارة ش ۳۵۲. 

۲- صحیح بخاری- کتاب الاضاحی ش ۵۵۶۸ و ۵۵۷۴ و صحیح مسلم- کتاب الاضاحی ش ۱۹۷۰ 
و NV‏ 

۳- صحیح بخاری- کتاب الاضاحی ش ۵۵۷۰ 


۴- سنن ترمذی- کتاب الاضاحی ش ۱۵۱۱ 
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اما در آن روزها کسانی که قربانی می‌کردند. کم بودند. به خاطر این آنحضرت کل 
می‌خواست به آنهایی که توان قربانی کردن را نداشتند» گوشت قربانی بخوراند». 

۵- به جز ابو داود در بقیه صحاح از حضرت ابو هریره 4# روایت شده است که 
اتحص رات و کرت دمت کف وا دوشت ا ت ما رت عا نه هات 
علاقه‌ی پیامبرع 2 به گوشت دست را برای ما نقل می‌فرماید و می گوید: «گوشت 
دست زیاد مورد پسند آنحضرت وا نبوده اما چون گوشت کم میسر بود و گوشت 
دست زود پخته می‌شد. آنحضرت له آن را بیشتر تأیید می‌نمود." 

E ۱‏ 
می‌فرستاد تا اندازه محصولات خیبر را تخمین بزند» " . عموم راویان این حدیث را 
فقط تا همین اندازه بیان کرده و رها نموده‌اند. اما وقتی حضرت عايشه این روایت 
را بیان می‌کند» می‌فرماید: 

«رسول اکرم ما به این خاطر دستور تخمین را داده بود که قبل از خورده شدن 


محصول و تقسیم آن» اندازه زکات را به تست آورد) * 


۱- صحیح بخاری- کتاب الانبیاء ش ۲۴۰ صحیح مسلم- کتاب الایمان ش ۱۹۴ سنن ترمذی- 
کتاب الاطعمة ش ۱۸۳۷و سنن ابن ماجه- کتاب الاطعمة ش ۳۳۲۰۷. 

۲- سنن ترمذی- کتاب الاطعمة ش ۱۸۳۸ و گفته: این روایتی غریب است که تنها از این طریق وارد 
شده است. 

۳- المنتقی- ابن جارود ۹۶/۱ ش ۳۵۱ سنن ترمذی- باب ما جاء فی الخرص ش ۶۴۴ صحیح ابن 
حبان ۷۳/۸ ش ۰۳۲۷۸ ۳۲۷۹ السنن الکبری- بیهقی ۱۲۱/۴ ش ۷۲۲۳ و سنن ابوداود- باب فی 
خرص العنب ش ۱۶۰۳. 

۴- صحیح ابن خزيمة ۴۱/۴ ش ۲۳۱۵ مجمع الزوائد- هیثمی ۷۶/۳ باب الخرص, مسند امام احمد 
۶ ش ۲۵۳۴۴ و السنن الکبری- بیهقی ۱۲۳/۴ ش ۰۷۲۳۱ سنن ابوداود- باب فی الخرص ش 
۳ و المصنف - عبدالرزاق ۱۲۳/۴ ش ۷۲۰۲ 


۷- دلیل خاص کم بودن اشتباه در روایت‌های حضرت عايشه این است که 
عموم مردم یکمرتبه که چیزی از آنحضرت 0 می‌شنیدند یا واقعه‌ایی را می‌دیدند 
آن را همان طور روایت می‌کردند. اما عادت حضرت عایشه بر این بود که تا وقتی 
که واقعه را خوب نمی‌فهمید. آن را روایت نمی‌کرد. اگر سخنی از سخنان رسول 
ها 
آنحضرت ا می‌پرسیدند تا این که در نهایت اطمینان خاطر را حاصل می کرد. ' 

به همین خاطر می‌بينيم که تعداد زیادی از روایات عايشه با توجه به مصالح و 
اسباب و حکمت‌های گوناگون با ساير اصحاب تفاوت دارند. چنان‌که در مبحث 
علم فلسفه‌ی دین به تفصیل در مورد آن سخن خواهیم راند. 

عادت عايشه بر آن بود که اگر روایاتی را مستقیم از آنحضرت و نمی‌شنید 
بلکه از دیگران به او می‌رسید. در آن خیلی احتیاط و خوب تحقیق می کرد» بعد بر 
ان ایس ی متیر رغال نی ی خاصن رافتراق اف ماخ 
کردند که عروه برای نقل کرده بود. سپس که عبدالله به حج رفت. عايشه به عروه 
گفت: ای خواهر زاده! نزد عبدالّه برو و آن حدیث را از او جویا شو که شما برایم 
نقل کردید. عروه می‌گوید: وقتی نزد ابن عمرو آمدم و مسأله‌ی خود را مطرح 
نمودم. ایشان روایت را همانند قبل برایم نقل نمود. سپس نزد عايشه برگشتم و 
قضیه را برای او تعریف نمودم. عايشه با تعجب فرمود: به خدا قسم ابن عمر سخن 


را حفظ نموده و 


۱- صحیح بخاری- کتاب العلم- باب من سمع شیئا ش ۱۰۳. 
۲- صحیح بخاری- کتاب الاعتصام بالکتاب و السنة ش ۷۳۰۷. 
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احتیاط در روایت حدیث 
بنابراین اصل, اگر روایتی را از کسی می‌گرفت و کسی برای دريافت آن روایت 
پیش او می‌آمد. او را پیش خود راوی می‌فرستاد؛ منظور عايشه از این کار این بود 
که هر چه واسطه کمتر باشد و سند عالی شود بهتر است. 

مثلا این که آنحضرت 9و بعد از نماز عصر به خانه می‌آمد و نماز سنت را ادا 
می‌کرد» در حالی که حکم قطعی بر آن است که بعد از نماز عصر هیچ نمازی سنت 
نمی‌باشد. اصحاب برای حل این مشکل» کریب را پیش عايشه فرستادند و گفتند: 
سلام همه‌ی ما را به خدمت او برسان و در مورد آن دو رکعت بعد از نماز عصر از 
او سوال کن و بگو: به ما خبر رسیده که شما آن دو رکعت را انجام می‌دهید در 
حالی که شنیده‌ايم که رسول خدا وا از آن نهی می‌نمود. کریب می‌گوید: وقتی 
خدمت عایشه رسیدم و پیغام را به او رساندم. گفت: از ام سلمه بپرسید. زیرا که در 
ال ای ار ی ان یت ىناد 

همین طور وقتی شریح بن هانیء در مورد مسح بر موزها از او سژال می‌کند. در 
جواب می‌گوید: پیش علی بروید که او در سفرها همراه آنحضرت و می‌بود." 

امام حازمی در کتاب «الاعتبار» چاپ حیدر آباد صفحه یازده به این اصول 
حضرت عایشه اشاره کرده است. 

او نه تنها در روایت های خود از مسامحه و اشتباه پاک مانده بلکه تا جایی که 
ممکن بود روایت‌های دیگران را هم تصحیح می کرد. احسان بزرگ او بر فن حدیث 
بلکه بر مذهب اسلام این است که او مسامحات معاصرین خود را با نهایت سختی 
گرفته و اشتباهات آنها را اصلاح می‌نمود. در اصطلاح محدئین به این کار «ادراک» 


۱- صحیح بخاری- کتاب الجمعة ش ۱۲۳۳. صحیح مسلم- کتاب صلاة المسافرین و قصرها ش 
۴ سنن ابوداود- کتاب الصلاة ش ۱۲۷۳ و سنن دارمی - کتاب الصلاة ش ۱۴۳۶ 

۲- صحیح مسلم - کتاب الطهارة ش ۰۲۷۶ سنن نسائی - کتاب الطهارة ش ۱۲۹ و سنن ابن ماجه- 
کتاب الطهارة ش ۵۵۲. 


گفته می‌شود. بسیاری از ائمه حدیث این استدراکات را یک جا جمع کرده‌اند 
آخرین رساله‌ای که در این زمینه به نگارش در آمده. کتاب «عين الاصابة فیما 
استدرکته عايشة علی الصحابة» نوشته‌ی جلال الدین سیوطی (ت هال ٩۱۱‏ ه) 
است. که نویسنده این رساله را بر مبنای ابواب فقهی مرتب کرده است. " علی رغم 
این که در دوران صحابه اه فن حدیث مدون نشده بود. اما مراتب ابتدایی آن پیدا 


شده بود. 


اصولی که عايشه استدراکات خود را بر آن بنیان کرده بود 
استدراکات حضرت عايشه غا بر معاصرین خود بعد از تأمل معلوم می‌شود که 


آ- روایت مخالف قرآن ححت نیست 
اولین اصل حضرت عايشه در فن حدیث این بود که نباید روایت با کلام الهی 
مخالف باشد. بنابراین اصل او صحت روایات متعددی را انکار کرده و اصل حقیقت 
و مفهوم آن روایات را مطابق علم خود بیان کرده است. 

حال جهت توضیح بیشتر نمونه‌هایی ذیل را ذکر می‌کنیم: 

۱- مسأله‌ی عذاب دادن مرده به واسطه‌ی گریه‌ی نزدیکانش 

حضرت عبدالله بن عباس. عبدالله بن عمر و... که روایت می‌کنند که رسول 
اکرم وال فرمود: «ان الیت لیعذب ببکاء اهله». 

«مرده بر اثر گریه خانواده‌اش (برای او) عذاب داده می‌شود». 

وقتی این روایت برای حضرت عايشه بیان شد. گفت: خداوند عبدالرحمن را 


بیامرزد» روایتی را شنیده اما آن‌را حفظ ننموده است؛ واقعه از این قرار است که 


۱- این رساله در چاپخانه‌ای در حیدر آباد دکن به همراه کتاب (زندگانی عایشه) نوشته‌ی سید 


سلیمان ندوی که در صدد ترجمه‌ی آن هستم به چاپ رسیده است. 
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روزی جنازه‌ای یهودی از کنار رسول اکرم :9 گذشت در حالی که خویشاوندان او 
واویلا می‌کردند. آنحضرت ب فرمود: «انتم تبکون و انه لیعذب»". 
«شما گریه می‌کنید و او عذاب داده می‌شود». منظور حضرت عایشه این است 
همچنان که در صحیح بخاری در واقعه غزوه بدر تصریح شده است که گریه سبب 
عذاب نیست. بلکه دو چیز جداگانه هستند یعنی نوحه کنندگان به خاطر مرگ او 
گریه می کنند و مرده به خاطر اعمال گذشته خود به عذاب مبتلا می‌شود. چون که 
گریه کار دیگزان است که,غذاب و گناه آن را غودشان متخمل راهن شد. . 
چرا ذمه آن به گردن مرده گذاشته شود؟ هر شخصی جوابگوی کار خودش 
هست! بنابراین» عايشه ا افزود: گواهی قرآن در این مورد. کافی است: 
( ولا ترژ وازرة ور أخری € (انعام: ۱5۶) 
«هیچ کسی گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد». 
آنگاه ابن عباس گفت: خدا است که انسان را به خنده و گریه در می‌آورد(یعنی 
خنده و گریه در اختیار انسان نیست. و این گفته‌ی ابن عباس در تأیید گفته‌ی عايشه 
می‌باشد) ابن ابی ملیکه گفت: واه ابن عمر در جواب ابن عباس چیزی نگفت " 
امام بخاری بین حضرت عايشه و حضرت عبدالّه ابن عمرظة فضاوت کرده است 
که اگر این نوحه و زاری دستور خود مرده بوده و او بستگانش را هیچ وقتی از این 
کار منع نکرده است» پس او به علت گریه آنها عذاب داده خواهد شد؛ چون که او 


فریضه تعلیم و تربیت را اداء نکرده است» در حالی که خداوند ګګ می‌فرماید: 


۱- صحیح بخاری- کتاب الجنائز ش ۱۲۸۸ و صحیح مسلم - کتاب الجنائز ش ٩۳۱‏ و سنن ترمذی- 
کتاب الجنائز ش ۱۰۰۴ 

۲- صحیح بخاری- کتاب الجنائز ش ۸ و صحیح مسلم - کتاب الجنائز ش ٩۲۹‏ 

۳- صحیح بخاری- کتاب المغازی ش ۲۹۷۹ و صحیح مسلم- کتاب الجنائز ش ٩۳۲‏ 


( فوا نفس کر ولیک تارا ها لاس وَجَارة » (تحریم: )١‏ «خود و خانواده 
وشن راز اس قووسی بر E DE‏ یواست 

و پیامبر عظیم الشآن فرموده است: « کحم رم ول سول عَنْ رعا 

«هر کدام از شما مسئول است. و از هریک از شماء درمورد زیر دستانش سوال 
خواهد شد 

و اگر با وجود تعلیم و تربیت او خانواده‌اش برای او نوحه می‌کنند» رأی حضرت 
عایشه صحیح است. 

چنان که خداوندطك فرموده است: ( ولا تزرُ وازرة و زر خی » 

ا دیگر نیز می‌فرمایند ۶ وان تَذع مُثقلةٌ ال جلها لا حمَل منه شیء ولو گان 
فا ی 6 (فاطر:۱۸) «اگر انسان سنگین‌باری کسی را برای حمل گناهانش به فریاد 
خواند. (او چنین کمکی را نمی‌تواند بکند و) چیزی از بار گناهانشان برداشته 
نمی‌شود. هر چند از نزدیکان و بستگان باشد»" 

ع تن یار کی هه سر سفن 

اما به نظر ما استدلال عايشه در هر سه صورت عرضه شده صحیح می‌باشد و در 
بین مجتهدین امام شافعی» امام محمد و امام ابوحنیفه در این مسئله با حضرت 
عايشه موافقت نموده‌اند " 

۲- مسأله‌ی شنیدنی مردگان 

ابن عمرتت می‌گوید: رسول خدامه نگاهی به اهل قلیب (گودالی که کشته 
شدگان مشرکین در جنگ بدر درآن انداخته شدند) اندانعت و فرمود: 


-١‏ صحیح بخاری- کتاب الجنائز (ترجمة الباب) 
۲- سنن ترمذی- باب ما جاء فى كراهية البکاء على المیت ش ۱۰۰۲ 


۳- موطاً امام محمد 
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«وَحَدُتَم و ۱ ۱۳ 


فا ورزر 


«ما ثم بأَسْمَح مهم وَلکن لا میبون»:. «شما از آنانه شنواتر نیستید ولی آنها نمی 


| توانند. جواب بدهند). 


در روایتی دیگر آمده است که عمر#ه عرض کردند: ای رسول خدا! با اجسادی 
که روح ندارند. سخن می گویی؟ رسول الله لژ فرمود: 

«والذي تفس حي کدی ما نم سم ٿا آقول مِهم». سوگند به ذاتی که جان 
و ادست اه تما تیان مایت از انا کی شتوند) : 

وقتی این روایت را برای حضرت عایشه بیان کردند. گفت که آنحضرت بو 
فرمودند: آنها اکنون می دانند که آنچه من به آنها می گفتم درست و عین حق بود. 
حضرت عایشه این آیه را خواند: ( ال لا د تسَمم لو » (نمل:۸۰) ۱ 
OE TES‏ 

محدثین پس از پذیرفتن این استدلال حضرت عایشه برای تطبیق دادن این روایت 
کوشش کرده‌انده قتاده تابعی می‌گوید: خداوندطك جهت توبیخ» سرزنش» درهم 
شکستن» غلاب و حسرت و پشیمانی آنها را زنده می‌گرداند تا آن سخنان را 
بشنوند. " یعنی برای رسول اکرم ا به طور معجزه اندکی قدرت شنیدن به آنها داده 


می‌سو د. 


۱- صحیح بخاری- کتاب الجنائز ش ۱۳۷۰. 

۲- قتاده آن‌را به نقل از انس بن مالک از ابوطلحه روایت کرده است . صحیح بخاری - کتاب المغازی 
ش ۰۲۹۷۶ 

۳- صحیح بخاری- کتاب المغازی ش ۳۹۸۱ و صحیح مسلم - کتاب الجنائز ش ٩۳۲‏ و سنن نسائی- 
کتاب الجنائز ش ۲۰۷۶. 

۴- صحیح بخاری- کتاب المغازی ش ۳۹۷۶ 


۳- زن. اسب و خانه از نشانه‌های بدبختی هستند 

مردم آمدند و به حضرت عايشه گفتند: ابوهریرهت# می‌گوید که رسول اله پا 
فرموده است: «الشؤم فى ثلائة: فى الرأة و الدابة و الدار». «بدیّمنی در سه چیز وجود 
دارد: اسب و زن و خانه». حضرت عايشه گفت: این صحیح نیست.: ابوهریره نصف 
سین زا شتیله و تضصفت دیگر را شید است, رنول له له قشمت؛ لول کلام را 
گفته بود که ابوهریره سر رسید. آنحضرت ‏ فرمود: 

«قاتل الله الیهود» یقولون الشوم فى ثلائة فى الدار و المرآة و الفرس» «خداوندّك 
بهودی‌ها را نابود سازد که می‌گویند: «بدیّمنی در سه چیز وجود دارد: اسب و زن و 
خانه») . 

امام احمد در مسند خود روایت کرده است که ابوبرده خدمت حضرت عايشه 
آمد و گفت: ای مادر مؤمنان! مایل هستم حدیثی از رسول خدا با را بشنوم. گفت: 
آنحضرت وا می‌فرمود: بدیّمنی بنا به تقدیر می‌شود البته رسول اکرم واگ تفأل و 
فال خوب را می‌پسندید . 

در روایتی دیگر آمده است که وقتی روایت حضرت ابوهریره‌ اه را شنید. گفت: 
قسم به ذات آن کسی که قرآن را برای ابو القاسم فرستاده است» رسول اکرم وا 
چنین نفرموده است» بعد این آیه را خواند: 

} 


۳71 


ما اب ین مُصِيبَةٍ فی لاض ولا ف آنفسکم إل في جتب ین قبل ان ان 
لاک على الّه سیر ( ) (حدید:۲۲) «هیچ رخدادی در زمین به وقوع نمی‌پیوندده 
Go‏ 7 
بزرگ و مهمی (به نام لوح محفوظ ثبت و ضبط) بوده است. و این کار برای خدا 


سنادة و اسان اسشتم: 


۱- مسند ابوداود طیالسی ۲۱۵/۱ ش ۰۱۵۳۷ 


e 
5 


۱ 


۰ 


عا شه غا 


A AT 9۲ ۱ . 
4 


در بعضی روایت‌ها اینطور است که می‌توان روایت‌های حضرت ابوهریره و 
عایشه را تطبیق داد و آن این است که رسول اکرم وا نفرمودند: در این سه چیز 
بدیمنی هست. بلکه فرمودند: اگر چیزی بنام بدیمنی باشد در این سه چیز می‌باشد. 
و این حکایت واقعیت نیست بلکه به صورت تعلیق وارد شده است. " 

ء- پیامبرع# و دیدن خداوندکك 

ابن عباس له می گفت: 9 دو بار خداوندطك را دیده است: یکی با 
چشمان سر و دیگری از طریق دلش» . تابعی مسروق پیش حضرت عايشه رفته و 
از او پرسید: ای مادرا آیا محمدع له خدا را دیده است؟ حضرت عايشه گفت: چنان 
سخنی گفتی که موهای بدنم سیخ شدند. هر کسی به تو گفته که محمد ب 
E GE E EE‏ 

( تذرکه الأَبَصر وه يدرك ا وهو لیف بیج > (انعام: ۱۰۳) 

(چشمها (کنه ذات) او را درنمی‌یابند. و او چشمها را درمی‌یابد (و به همه دقاتق 
و رموز آنها آشنا است) و او دقیق (است و با علم کامل و اراده شامل خود به همه 
ریزه‌کاریها آشنا؛ و از همه چیزها) آگاه است». 


م و لو 


۱ ۳ ۵۳ ره ۱ 
گونه الهام در بیداری» و یا خواب در غیربیداری) يا از پس پرده‌ای (از موانع 


طبیعی)). 


۱- صحیح بخاری- کتاب اللکام ش ۰۵۰٩۴‏ صحیح مسلم- کتاب السلام ش۲۲۲۵ کتاب الاثار- 
ابویوسف ۱۹۹/۱ ش ٩۰۰‏ و الاوسط - طبرانی ۲۷۹/۷ ش ۷۴۳۹۷ 
- الاجابة - زرکشی ش -۲٩‏ ۱۲۷. 

۳- مجمع الزوائد - هیثمی ۷۹/۱ الاوسط - طبرانی ۵۰/۶ ش ۵۷۶١‏ الاعتقاد- بیهقی ۳۰۴/۱ تفسیر 


قرطبی ۵۶/۷ و ٩۲/۱۷‏ و تفسیر ابن کثیر ۲۵۱/۴. 


گفتنی است که در تأیید نظریه‌ی حضرت عایشه تفا احادیث دیگری در صحیح 
مسلم آمده است که رسول اکرم ب فرمودند: «نور آنی آراه». 

«او نور است» من چطور می توانم او را ببینم». 

۵- قضیه‌ی متعه 

متعه یعنی نکاح موقت که در زمان جاهلیت و ابتدای اسلام تا سال هفتم هجری 
جایز بود. سپس دین اسلام آن‌را حرام نمود و در غزوه‌ی خیبر حرمت آن اعلام 
کرد؛ اما در روایات مربوط به این قضیه کمی اختلاف هست: حضرت ابن عباس نله 
به همراه بعضی مردم قایل به جواز آن بودند. اما جمهور صحابه د معتقد به حرمت 
آن بوده و برای اثبات ادعای خود احادیث گوناگون و صحیحی را پیش کرده‌اند. 
هنگامی که یکی از شاگردان حضرت عایشه از او در مورد جواز متعه پرسید؟ او 


خوایش وا نه اعادیت تلا بلکه فرفوی بین.صی و آنها کنات ایت »نع این آبه 


ع 


a E a a a E 
را خواند: ۶ والذین هم لفروجهم حفظون < إلا عَلن أزوجهم آو ما ملکت‎ 


و 


و 
۱ 3 


یمم 
چم یر لورت (@ 4 (مومنون:0-) «و عورت خود را حفظ می‌کنند. مگر از 
همسران یا کنیزان خود. که در این صورت جای ملامت ایشان نیست». 

بنابراین علاوه بر دو صورت فوق» چیز دیگری جایز نمی‌باشد؛ و برای همگان 
واضح و روشن است که نکاح متعه نه این است که زن را به عنوان همسر قلمداد 
نمود و نه از ردیف ما ملکت ایمانهم است. لذا چنین نکاحی جایز نمی‌باشد. 

-٦‏ حرام زاده از هر سه بدتر است 

به عایشه فا خبر دادند که حضرت ابوهریرهت#» از پیامبر 2 روایت می کند که 
فرموده است: فرزند حرام زاده از هر سه تا (پدر و مادر و بچه) بدتر است. حضرت 


عايشه فرمود: این درست نیست. واقعه از این قرار می‌باشد: یک شخص منافق به 


۱- المستدرک- حاکم ۳۳۴/۲ ش ۳۱۹۳ و ۴۲۷/۲ ش ۲۴۸۴ و السنن الکبری- بیھقی ۲۰۶/۷ ش 
۳۹۵۲ 


4 
€ 
€ 


۱ بار ۇمان› 


۰ 


عا شه یا 
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۱۳۲۸۰۲ 9*۳ RA ۱ 


رسول الله ره بد و بیراه می‌گفت! پیامبر وا فرمود: چه کسی شر این را از سر من 
کم می‌کند؟ مردم عرض کردند: یا رسول اله! علاوه بر این او حرام‌زاده هم هست. 
رسول اکرم ا فرمود: «هو شر الثلائة والکّك یقول: ( ولا رز وازرة وزز ری € «او از 
هر سه تا بدتر است یعنی از مادر و پدرش بدتر است. در حالی که خداوندګك 
می‌فرماید: هیچ کسی بار گناه دیگری را بر نخواهد داشت». یعنی تقصیر از مادر و 


ب- درک و فهم لب مطالب و مغز سخن 

اختلاف روایت صحابه در بعضی مسایل مبنی بر اختلاف در فهم لب مطالب و درک 
مغز سخن است. به حضرت عایشه بهره کاملی از فهم و زکاوت بخشیده شده بود و 
ایشان از این سرمایه بزرگ در فهم سنت نبوی و درک روح حقیقی حدیث خیلی 
استفاده می‌کرد. نمونه‌های ذیل به توضیح ادعای ما می‌پردازند: 


bt‏ رم وه 2 و بو 0 م2 
۱- ابوهریره 4 روایت » که پیامبر ی فرمود: «قَدٌ دنت مني امن حَتى لو 


1۳ eS e 
عم فد مرآ حسبث أنه قال: تدشها هة فلت «ما شان هذة؟ة قالوا: حَبَستها‎ 


و قال: حیِبث أنه قا: من خشیش َو 
شاش الأَرْضٍ». بهشت چنان نزدیک من آمد که ۳ بخود جرأت می‌دادم از 
میوه‌های آن برای شما می‌آوردم. دوزخ نیز چنان نزدیک من آمد که با خود گفتم: خدایا 
مگر من هم از دوزخیانم؟ در آن اه چشمم به زنی افتاد که گربه‌ای» چهره‌اش را 
می‌خراشید. پرسیدم: این زن» چه کرده است؟ گفتند: گربه‌ای را در دنیا حبس کرده تا 


.٠١١ -۱۳۴۴ عين الاصابة - سیوطی ص ۳۹ و الاجابة- زرکشی ص‎ -١ 


اینکه از گرسنگی مرده است. نه به او غذا داده و نه او را آزاد گذاشته تا از حشرات و 
چیزهای دیگر زمین» تغذیه کند» . 

حضرت ابو هريره برای ملاقات با حضرت عايشه پیش او رفت. عايشه خطاب به 
او گفت: تو روایت کرده‌ایید که زنی به خاطر حبس گربه‌ای عذاب داده شده است؟ 
حضرت ابوهریره گفت: من از رسول اکرم با شنیده‌ام. عايشه فرمود: از نظر 
خداوندیك ذات یک موّمن بالاتر از این است که آن‌را به خاطر یک گربه به عذاب 
مبتلا کند. آن زن در ضمن ارتکاب این گناه کافر هم بوده است. ای ابوهریره! وقتی 
چیزی از آنحضرت بل روایت می کنی» نگاه کن که چگونه گفته است . 

۲- ابوسلمه از ابو سعید خدری اه روایت کرده. هنگامی که بر بستر مرگ افتاد. 
او لباس نو خواست و پوشید و دلیل این کار را اینطور بیان کرد که از رسول خدا 
شنیده که فرمود: «آن الیت یبعث فی ثیابه التی يموت فیها». «مسلمانان در لباسی از قبر 


بر می‌ خیزند. که در آن از دنیا رفته‌اند». وقتی حضرت عایشه از این جریان با خبر 


۱- صحیح بخاری- باب ما ذکر عن بنی اسرائیل. 

۲- مسننند طیالسی ۱۹۹/۱ ش ۱۴۰۰ مسند امام احمد ۵۱۹/۲ ش ۱۰۷۳۸ مجمع الزوائد- هیئمی 
2-۰ 

۳- سنن ایوداود- کتاب الجنائز ش ۳۱۱۴ المستدرک- حاکم ۴۹۰/۱ ش ۱۲۶۰ السنن الکبری- 
بیهقی ۳۸۴/۳ ش ۶۳۹۵ و الترغیب و الترهیب- منذری ۲۰۵/۴ ش ۵۴۱۷و گفته: ابوداود و ابن 
حبان نیز آن‌را روایت کرده‌اند و در سلسله سند آن یحبی بن ايوب که مصری است. وجود دارد. و 
بخاری و مسلم و دیگران به او استناد نموده‌اند. اما کسانی هم هستند که او را تأیید نمی‌کنند. به 
عنوان نمونه ایوحاتم در مورد او گفته: روایاتش قابل استدلال نمی‌باشد. و احمد گفته: حافظه‌ای بد 


دارد. و نسائی گفتد: او فردی قوی نمی‌باشد. 


گ 
‌ 
© 


۱ بار ۇمان» 


عا پشه جنس 


A AT 9۲ ۱ 3 


شد. گفت خدا ابو سعید را رحمت کند» منظور آنتحضرت 6 از لباس» اعمال انسان 
بود . و اگر نه فرموده خود آنحضرت ال است: "نم محشورون حفاء عراه غَرْلا. 

«شما پا برهنه» عریان و ختنه نشده. حشر خواهید شد». و در روایتی چنین آمده: 

اون ماه ع )نیا لت ربا و دون تم مقر را 

۳- در اسلام دستور بر این است که زن مطلقه روزهای عده را در خانه شوهر 
بگذراند. اما فاطمه دختر قیس واقعه‌ی متعلق به خودش را بر خلاف این حکم بیان 
کرده است که رسول اکرم و به من اجازه منتقل‌شدن ازخانه شوهر به‌جای دیگری 
داد. ایشان در اوقات مختلفی به این واقعه استدلال می‌نمود و آذرا پیش چندین 
صحابه عرض کرد. بعضی پذیرفتند و اکثر از پذیرفتن آن انکار کردند. اتفاقاً در زمان 
امارت مروان بر مدینه یک چنین پرونده‌ای پیش کرده شد. یعنی یحبی بن سعید بن 
عاص دختر عبدالرحمن بن حکم را طلاق داد و او را از خانه به در کرد و به گفته 
فاطمه استدلال نمود. حضرت عایشه که با خبر شد او بر فاطمه به شدت نکته چینی 
کرد وفرمود: عایشه گفت: برای فاطمه مناسب نیست که این واقعه خود را بیان 
می‌کند. بدون شک رسول اکرم رل در دوران عده به او اجازه داد که از خانه 
شوهرش انتقال یابد. اما بسبب این بود که خانه شوهر او در جایی ناامن و ترسناک 


۲ 
بود. 


۶- حضرت ابوهریره 9 روایت می کند که آنحضرت اا فر مودند: 
«لآن امتع بسوط فى سبیل الله احب الى أن أعتق ولد زنیة»". «اگر در راه خدا یک 


شلاق به من برسد. از نظر من بهتر از آن است که بچه‌ای حرام زاده را آزاد نمایم). 


۱- عين الاصابة- سیوطی ص ۳۰۱ و الاجابة لأيراد ما استدرکته عائشة على الصحابة - زرکشی ص 
۶ 

۲- صحیح بخاری- کتاب الطلاق ش ۵۳۲۶ سنن ابوداود- کتاب الطلاق ش ۲۲۹۲ سنن ابن ماجه- 
کتاب الطلاق ۲۰۳۲ و صحیح مسلم- کتاب الطلاق ش ۰۱۴۸۱ 

۳- المستدرک- حاکم ۲۳۳/۲ ش ۲۸۵۳و گفته: این حدیث طبق شرایط مسلم صحیح می‌باشد. 


4 
€ 
> 


با توجه به این روایت ثابت می‌شود که فرزندی که از راه حرام به دنیا آمده» اگر در 


این روایت با خبر شد. فرمود: خداوند ګل ابوهریره را رحم کند. نه خوت شنبده و 


۱ بار #سالن» 


نه حوب بیان داشته! واقعه از این قرار است که وقتی این آیه نازل شد: 


۰ 


عا شه یا 


فلا آقتحم العقبة ز" 3 € وم رن ما للعقبَة ج فك رقبة ت (بلد: ۱۳-۲۱) «(ما که 


دو راه پیش پای انسان نهاده‌ايم. آن کس که ناسپاس است) او خویشتن را به گردنه 
(رهائی از شقاوت و رسیدن به سعادت) نمی‌زند (و آن را پشت سر نمی‌گذارد). تو 
چه می‌دانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده و بنده است». 

شخصی گفت: یا رسول الله ِلو! ما فقیرها از کجا غلام و کنیز داریم؟ اما هر کدام 
از ما کلفتی داریم که کارهای خانه را انجام می‌دهند. اگر به آنها اجازه زنا داده شود 
و بچه‌ایی که از او به دنیا می‌آید. آزاد کرده شود. مورد قبول واقع می‌شود؟ رسول 
اکرم وه فرمودند: «اگر در راه خدا یک شلاق به من برسد از نظر من بهتر از آن 
است که بچه‌ای حرام زاده را آزاد نمایم».! 

۵- به جز ابو داود در بقیه صحاح از حضرت ابو هریره‌ظ روایت شده است که 
ارت 4 کشت دست کر غد وا دوست ات ۶ اما سرت غا شه عت 
علاقه‌ی پیامبر باه به گوشت دست را برای ما نقل می‌فرماید و می‌گوید: «گوشت 
دست زیاد مورد پسند آنحضرت وو نبوده اما چون گوشت کم میسر بود و گوشت 


دست زود پخته می‌شد. آنحضرت و ۳ ان باس E‏ 


کتاب الاطعمة ش ۱۸۳۷و سنن ابن ماجه- کتاب الاطعمة ش ۳۲۰۷ 
«ب شملی 2 REE‏ م۱۸۳۸ و SE‏ مرا رب اس ها آواند ری ره 


دة انت : 
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- از حضرت عمر و صحابه متعددی روایت است که بعد از نمازهای صبح و 
عصر هیچ نوع نمازی نباید خوانده شود. وقتی حضرت عایشه فا آن‌را شنید. 
فرمود: عمر له اشتباه کرده و او نمی‌داند که آنحضرت 5 فرمودند: در عین طلوع 
خورشید و غروب آن نباید نماز خواند . 

فقهاء علت ممنوعیت نماز خواندن در این وقتها را بیان کرده‌اند که این اوقات» 
اوقات آفتاب‌پرستی است و به همین خاطر لازم است که از مشابهت با آفتاب 
رای هون کی آکر ان لین یمیس بای روایک سیر رهشهب رون 
نزدیک‌تر و صحیح و مناسب‌تر است. و معلوم می‌شود که او اصل مقصد از ممانعت 
را فهمیده باشد. 

در روایتی آمده که اگر کسی سنت قبل از نماز صبح را از دست داد باید آن‌را 
بعد از نماز صبح بخواند." و جماعتی از اهل مکه نیز همین نظریه را ابراز داشته‌اند 
که خواندن دو رکعت قبل از نماز صبح بعد از انجام نماز فرض» در صورتی که 
خورشید طلوع نکرده باشد. اشکالی ندارد. در احادیث آمده است که رسول 
اکرم وا بعد از عصر دو رکعت می‌خواند. حضرت عايشه می‌گوید که او در خانه 
من این دو رکعت را ترک نکرده است » چنانچه بعضی از صحابه و تابعین آن دو 
رکعت را می‌خواندند و بعضی از صحابه آنرا از مخصوصات رسول اکرم رل 


می‌دانستند. از حضرت امسلمه شتا روایت است که او از رسول اکرم وا درباره 


۱- صحیح مسلم- کتاب الصلاة ش ۸۲۳ مسند امام احمد ۱۲۴/۶ و سنن ترمذی- کتاب الصلاة ش 
AY‏ 

۲- سنن ترمذی به نقل از قیس- کتاب الصلاة ش ۴۲۲ و سنن ابن ماجه- کتاب الصلاة ش ۱۱۵۴. 

۳- صحیح بخاری- کتاب الحج ش ۱۶۲۱ صحیح مسلم- کتاب صلاة المسافرین ش ۸۳۵ و سنن 
نسائی - کتاب المواقیت ش ۵۷۵. 


این دو رکعت پرسید؟ فرمود: دو رکعت ظهر را روزی نخوانده بودم این قضای آن 
دو ر ععت است . 
به هر حال از نظر عقلی و نیز بنا به روایتهای گذشته روایت حضرت عایشه بیشتر 


معقول و مبنی بر مصلحت شرعی به نظر می‌آید. 


آنحضرت 29 را نفهمیده باشد. یکی از اصول شریعت این است که وقتی یک 
چیزی را منع می‌کند. احتیاطاً مبادی آن را هم ممنوع قرار می‌دهد. در اصل هنگام 
طلوع و غروب آفتاب نماز ممنوع است. اما به خاطر احتیاط گفته شده مطلقاً بعد از 
نماز عصر و صبح نماز خواندن جایز نیست تا که بعد از ادای نماز تا برآمدن آفتاب 
و یا تا غروب آن هیچ نوع نمازی خوانده نشود. 

۷- حضرت ابوهریرهه روایت کرده که پیامبر ا فرمود: «من م یوتر فلا صلوة 
له». «هر کسی وتر نخوانده باشد. نماز او درست نیست». وقتی حضرت عايشه این 
را شنید. فرمود: ما هم از ابو قاسم شنیده و هنوز فراموش نکرده‌ايم که فرمود: 

«من جاء بالصلوات الخمس يوم القيامة قد حافظ على وضوئها و مواقیتها و رکوعها و 
سجودها لم ینقص منها شیئا» فليس له عند الله عهد ان شاء رجه و ان شاء عذبه»". «هر 
کسی نمازهای پنجگانه را با وضوء و سر وقت و با رکوع و سجده کامل اداء کند و 
در آن هیچ نوع کوتاهی ننماید. او عهدی با خداوندطك ندارد» بلکه اگر خدا بخواهد 
او را می‌بخشد و اگر بخواهد عذاب می‌دهد». مقصود این است که نماز وتر سنت 


خیم ل ك كا هلاه الارن جى وی تاش کناب المرافیت اش 1۵۷۹ 
ا کا ع امه ی 
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۱ بار ۇمان» 
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عا شه یا 
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برای ترک سنت‌ها. 


id‏ آگاهی ذاتی 

خداوندطكت تمامی راههای رسیدن حضرت عایشه #غا به ردیف حاملین علوم نبوت 
را فراهم کرده بود؛ این یک امر مسلم است که زن نسبت به دوستی که محرم راز 
است. بیشتر از شوهرش اطلاع دارد. رسول اکرم بل تماماً اسوه و الگو بود. زیرا هر 
کار او قانون بود بنابراین راهها و وسایل آگاهی‌ای که برای زنان آنحضرت از 
میسر بود. برای دیگران نا ممکن بود. 

ا لین اننت که ا ات شوه اا ماه هروا 
ارم کت و ENTERE E‏ ان شین کر 
و تا امروز در آن مسایل قول حضرت عایشه ابه عنوان مستند واقع شده است» 
اینک نمونه‌هایی در این زمینه: 

۱- حضرت ابن عمرطله فتوا می‌داد که زن هنگام غسل؛ باید گیسوهایش را باز 
کند و بشوید. وقتی حضرت عایشه فد اين را شنید» فرمود: از ابن عمر تعجب 
می‌کنم که به زنان دستور می‌دهد تا گیسوهایشان را باز کنند. ایشان چرا به زنها 
نگفته است که گیسوهای خود را کوتاه کنند؟! من جلوی رسول اکرم یله خودم را 
می‌شستم بدون اين‌که موهایم را باز کرده باشم.! 

۲- حضرت ابن عمر#ه می‌گفت: از بوسه گرفتن وضو می‌شکند. وقتی حضرت 
عایشه چا با خبر شد فرمود: آنحضرت اه بعد از تقبیل (بوسه زدن) وضو 
نمی گرفت» این را گفته لبخند زد . 


0 صحیح مسلم - کتاب الطهارة ش ۳۳۱ 
وت سنن ترمذی- کتاب الطهارة شش ۶۲ سنن نسائی - کتاب الطهارة شش 2۷۰ سنن اپوداود- کتاب 


الطهارة ش۱۷۸ و سنن ابن ماجه- کتاب الطهارة ش ۵۰۲. 


4 
fM 


۳- در مورد حضرت ابو هريره اه شنیده بود که او می‌گوید: در نماز اگر جلوی 
مرده زن یا خر یا سگی رد شود. نمازش باطل می‌شود. 

شما زنان را (در عبور از جلوی نمازگزار) با سگ و الاغ برابر می‌دانید. در حالی 
که من بالای تخت دراز کشیده بودم رسول خدا پو آمد و مقابل تخت. به نماز 


۱ بار #سالن» 


۰ 


عا شه یا 


ایستاد. و چون من دوست نداشتم هنگام نماز» جلوی آنحضرت و باشم» آهسته از 
طرفی که پاهایم قرار داشت از تخت فرود می‌آمدم و بدین ترتیب بسترم را ترک 
مین کرو و در روایت مسلم چنین آمده: 

در حالی که پاهای من در جهت قبله واقع بود آنحضرت وله مشغول خواندن 
نماز بودند» پس وقتی که به سجده می‌رفت با دست به پاهایم می‌زد و من پاهایم را 
جمع می‌کردم و وقتی که او می‌ایستاد من دوباره پاهایم را دراز ی کر 

ی تا خن O E‏ هگ 
صبح شود دیگر نباید وتر را خواند. وقتی حضرت عايشه غا آن‌را شنید. فرمود 
ابودرداء صحیح نگفته است. صبح می‌شد باز هم رسول اکرم ا وتر را می‌خواند " 

0- بعضی مردم گفتند: آنحضرت بل در چادری یمنی کفن کرده شده است. 
وقتی حضرت عایشه تا این را شنید. فرمود: اینقدر درست است که مردم به 
همین هدف چادر آورده بودند اما آنحضرت به در آن کفن کرده نشد بلکه در سه 
قطعه پارچه کتانی یمنی سفید که در آنها پیراهن و عمامه وجود نداشت. کفن 
گردید . 


0- صحیح بخاری - کتاب الصلاة ش ۴ و صحیح مسلم - کتاب الصلاة ش ۵۲ 
۲- صحیح مسلم- کتاب الصلاة ش ۵۲ 
۳- السنن الکبری- بیهقی ۴۷۸/۲ ش ۰۴۲۹۸ مختصر کتاب الوتر- مقریزی ۱۷۵/۱ ش ۷۲ مجمع 


الزوائد - هیئمی ۲۴۶/۲و مسند احمد ۲۴۲/۶ش ۲۶۱۰۰ 


۴- صحیح مسلم- کتاب الجنائز ش ٩۳۱‏ و صحیح بخاری 
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-٦‏ روزی حضرت ابوهریره#8» در یک سخنرانی گفت: در ایام روزه اگر صبح 
برای کسی ضرورت به حمام رفتن پیش بیاید (از جنابت) آن روز نباید روزه بگیرد. 

عبدالرحمن بن حارث بن هشام و پدرش پیش حضرت عايشه و ام سلمه نك 
رفتند که آیا سخن ابوهریره را تصدیق می‌کنند. هر دو فرمودند: طرز عمل رسول 
اکرم رو بر خلاف این بود. آن دو پیش ابوهریره برگشتند و داستان را تعریف 
کردنده او ھر گفت؛ آنان به این مساله آگامتر هس 

۷ در حج بعد از پرتاب سنگ (رمی حجرات) و تراشیدن موی سر بجز از 
استعمال خوشبویی و هم خوابی با زن هر چیز دیگر جایز می‌باشد ‏ اما حضرت 
عايشه غا می‌فرمود: استعمال عطر و خوشبویی هیچ اشکالی ندارد من خودم با 
دستهایم آنحضرت و را خوشبویی زده‌ام. " 

۸- به عایشه غا خبر رسید که عبدالله بن عباس ثتث گفته است: هر کس حیوانی را 
به عنوان هدی» به سرزمین حرم بفرستد. تا زمانی که هدی» ذبح نشده است. هر چه 
برای یک حج گزار حرام است» برای او نیز حرام می‌شود. عايشه فا گفت: اینطور 
نیست که او می‌گوید. زیرا من با دست خودم قلاده‌های هدی رسول الله پال را بافتم 
و پیامبر اکرم ول آنها را با دستهای خود بر گردن حیوانات هدی, انداخت و با پدرم 
فرستاد. و تا روز ذبح هدی (عید قربان)» آنچه را که خداوندطّك برای رسول خدا و 


حلال کرده بود حرام نشد 


۱- صحیح مسلم- کتاب الصوم ش ۱۱۰٩‏ صحیح ابن حبان ۲۶۱/۸ ش ۳۴۸۶ سنن ترمذی- کتاب 
الصوم ش ۷۷۹ سنن دارمی ۲۳/۲ و سنن ابوداود- کتاب الصوم ش ۲۳۸۸. 

۲- این بنا به مذهب برخی از اصحاب پیامبرص از جمله عمر بن خطاب 4# و مذهب ابو حنیفه/ 
می‌باشد. اما شافعی و احمد و اسحاق بر آن هستند که تنها زن حرام می‌باشد. 

۳- صحیح بخاری- باب الطیب عند رمی الجمار و الحلق قبل الافاضة ش ۱۷۵۴ و صحیح مسلم- 
کتاب الحج ش ۰۱۱۸۹ 

۴- صحیح بخاری- باب اشعار البدن ش ۱۶۹۹ ۱۷۰۰ و صحیح مسلم - کتاب الحج ش ۱۳۲۱ 


رسول اکرم وا (قبل از احرام) خوشبویی می‌زدم. آنگاه ی 


همبستری می کرد. سپس هنگام صبح» وقتی که لباس احرام بر تن می‌نمود بوی عطر 


همچنان از بدن (مبارک) رسول الله مه به مشام وتا و گاهی می گفت: ) 
خحوب تا اتف ی 


د- قدرت حافظه 
قوت حفظ بخشش گرانبهای الهی است. حضرت عايشه غا از اين عطيه الهی 
کاملا بر خوردار بودند, در ضفحات گذشته گفته شد که دز دوران چک اگر ایه‌ای 
به گوشش می‌خورد به یادش می‌ماند؛ دارومدار احادیث بیشتر به قوت حافظه 
بستگی دارد. واقعات روزمره عهد رسالت را به خاطر داشتن و آن‌را هر وقت به 
همان صورت بیان کردن و بیان کلماتی که از زبان آنحضرت رل ذکر می‌شد و نقل 
آن به صورتی که شنیده» بزرگترین فرضیه یک محدث است. 

از این‌رو در می‌يابيم که نکته‌چینی‌هایی که ام الممنین بر معاصرین خود نموده. 
در آن مراتب قوت حفظ دخیل بوده است. ابنک نمونه‌های برای این قسمت: 

۱- وقت حضرت سعد بن ابی‌وقاص ظ4 وفات کرد. ام المؤمنين عایشه تفا 


می‌خواست که جنازه‌اش به مسجد آورده شود تا او هم در نماز جنازه شرکت کند. 


۱- صحیح بخاری- کتاب الغسل ش۲۷۰ و صحیح مسلم- کتاب الحج ش ۱۱٩۲‏ و سنن نسائی- 


کتاب الفسل ش ۴۱۷ و کتاب الحج ش ۲۷۰۴. 
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مردم اعتراض کردند. فرمود: مردم جقدر زود حرف را 1 می کنند» مگر 


آنحضرت و نماز جنازه سهیل بن ب تال رفن مان که ای 


- از حضرت عبدالّه بن عمرث روایت است که شخصی از وی پرسید: رسول 
الله پاش چند بار عمره نمود؟ فرمود: چهار بار» که یکی از آنها در ماه رجب بود. آن 
شخص, می‌گوید: نزد عايشه غا رفتم و گفتم: ای امالمومنین! شنیده‌ای که 
کک چه می‌گوید؟ عايشه غا فرمود: چه می‌گوید؟ گفت: می‌گوید: رسول 

لله الو چهار عمره انجام داده که یکی از آنان در رجب بوده است. عایشه بلغا 
فرمود: خداوند بر ابوعبدالرحمن رحم کند؛ او در تمام عمره‌های رسول الله سل 
ورن ا ات که تحاسم رون ماه رخ ی م موده ای 

۳- حضرت ابن عمر هه یکبار به شاگردش گفت که ماه ۲۹ روز است. مردم اون 
را برای 2 عايشه جع بیان کردند» گفت: خدا ابوعبدالرحمن را رحم کند. 
آنحضرت رل اینطور فرمودند: «الشهر یکون تسعا و عشرین»." 

(گاهی ماه بیست و نه روز می شود). 

ی EOE‏ ان میهف نت فش 
و...: روایت می‌کنند که رسول اکرم 5 فرمود: «ان الیت لیعذب ببکاء اهله». «مرده 
بر اثر گریه خانواده‌اش (برای او) عذاب داده می‌شود؛. 

وقتی این روایت برای حضرت عايشه بیان شد. گفت: «شما نه از درغگویان 
که ار سای کل فشک E‏ رخاف لها یه ابا a OANA‏ 


٤ 5‏ 
می سنود) 


۱- صحیح مسلم - کتاب الجنائز ش ٩۷۳‏ و موطأً- امام مالک - کتاب الجناتز ش ۵۳۸. 

۲- صحیح بخاری- کتاب الحج ش ۱۷۷۶ و صحیح مسلم- کتاب الحج ش ۱۲۵۵. 

۳- مسند امام احمد ۵۱/۶ ش ۲۴۲۹۲ و ۲۴۳/۶ ش ۲۶۱۰۹ 

۴- صحیح مسلم- کتاب الجنائز ش 4۲۸ سنن نسائی- کتاب الجنائز ش ۱۸۵۸ و مسند امام احمد 


۶ ش ۲۶۴۵۲. 


در روایتی دیگر است که گفت: «خدا بر ابو عبدالرحمن رحم کند. چیزی شنیده 
نت 
و در روایتی دیگر آمده است که گفت: خداوند عبدالرحمن را بیامرزد روایتی را 


شنیده» اما آن‌را حفظ ننموده است؛ واقعه از این قرار است که روزی جنازه‌ای 


یهودی از کنار رسول اکرم3#: گذشت در حالی که خویشاوندان او واویلا می‌کردند. | 


آنحضرت ی فرمود: «انتم تبکون و انه لیعذب»". 
(شما گریه می کنید و او عذابت داده می‌شود). 


ترتیب و تدوین احادیث حضرت عایشه غ 

روایات صحابه و احادیث در نیمه سده اول به رشته تحریر و کتابت در آمدند» وقتی 
اولین سده هجری کامل شد. حضرت عمر بن عبدالعزیز» در سال ۱۰۱ هجری بر 
عریکه خلافت نشستند در این زمان ابوبکر بن عمرو بن حزم انصاری له بر مسند 
قضاوت بود. علم و فضل او به خاله‌اش عمره که بیشتر در آغوش حضرت عایشه 
تربیت يافته بود» بر می‌گشت. حضرت عمر بن عبدالعزیز 4# در طی حکمی به 
ابوبکر دستور داد که احادیث پیامبر اا و روایت‌های عمره را نوشته و پیش او 


۲ 


۱- صحیح بخاری- کتاب الجناتز ش ۱۲۸۸ و صحیح مسلم- کتاب الجنائز ش ٩۳۱‏ و سنن ترمذی- 
کتاب الجنائز ش ۱۰۰۴. 

۲- الطبقات الکبری- ابن سعد ۴۸۰/۸ التمهید- ابن عبدالبر ۲۵۱/۱۷ و تهذیب التهذیب- ابن حجر 
عسقلانی ۲۶۶/۱۲ ش ۰۲۸۵۰ 
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مبحث سوم: فقه و قیاس و اصول آن در اجتهاد 
از نظر عملی کتاب و سنت در حقیقت به منزله دلایل فقهی می‌باشند و فقه به نتیجه 
آن دلایل و آنچه از آن استنباط شده می گویند. آنچه در لابه‌لای حطوط قرآن و سنت 
درج شد و آنچه تحت عنوان «لافتاء و الارشاد» بحث می‌گردد. پرده از این 
برمی‌دارد که رتبه امالمومنین در فقه چه اندازه بوده است. و اصول مورد استناد او 
در استنباط مسائل و اجتهاد و قیاس چه بوده است؟ 

در عهد رسالت» شخص پیامبر ا خودش مرکز علم و فتوا بود. بعد از سپری 
شدن این عهد مقدس. بزرگان صحابه‌: که رازدان شریعت بودند جانشین 
آتحضرت و شدند. حضرت ابوبکر و عمتف اگر با مسئله جدیدی برخورد 
می‌کردند تمام علمای صحابه را جمع می‌نمودند و از آنها مشوره می‌گرفتند. اگر از 
آنها کسی حدیث خاصی به ذهنش می‌رسید آنرا بیان می‌کرد و اگر نه بر احکام 
منصوص قیاس کرده و حکم می‌نمودند. 

این مرکز فقهی تا اوایل خلافت سوم به مرکز نبوت وابسته بود. در زمان 
حضرت عثمان ا فتنه‌ها سر بلند کردند و مردم به مکه معظمه طایف دمشق و 
بصره رفتند؛ حضرت على 4 کوفه را دارالخلافه قرار داد. از این‌رو بسیاری از 
تربیت یافتگان این مدرسه به شهرهای دیگر رفتند» اگر جه این واقعات اتفاقی دایره 
علم را وسیع نمود. اما نتوانست عظمت اتحاد اجتماعی آن‌را حفظ کند. اگر هم آن 
رونق باقی مانده بود. فقط در در و دیوار کاشانه نبوی می‌توان آنرا یافت. 

حضرت عبدالله بن عم عبدالله بن عباس ابو هريره و عایشهع: چهار نفر 
مشهوری بودند که بعد از بزرگان صحابه در مدینه طیبه» مسند نشین مجالس فقه 
فتوا و دعوت واقع شدند. در مورد احکام غير منصوص این چهار بزرگ اصول 
مختلفی را مد نظر داشتند. روش حضرت عبداللّه بن عمر و ابو هريره این بود که 
اگر برای مسئله‌ای در کتاب و سنت و اثر جوابی می‌یافتند. آن‌را بر به سائل عرضه 


می‌داشتند و اگر نه ساکت می‌شدند. حضرت عبدالله بن عباس ظله با همین حالت بر 


احکام منصوص گذشته یا بر مسائل فیصله شده مسائل جدید را قیاس می کرد و 


جواب را طبق عقل خودش صادر می‌نمود. 


قرآن مجید 
اصل استنباطی حضرت عایشه غا این بود که او قبل از همه چیز به قرآن مجید 
نگاه می‌کرد» اگر در آن چیزی نمی‌یافت به حدیث مراجعه می‌نمود بعد از این 
نوبت به قیاس عقلی می‌رسید و در بحث علم حدیث گذشت که شخصی در مورد 
هراق ای زا برس اودر خواب فود چن من و آنها کنات عداست بیع این 
آیه را خواند: « وین هم لفروجهم حفظون (ج الا عل روجهم و ما ملکت آیمبم 
رجہ عَیر ملوییرت 6 4 (مزمنون:0-) «و عورت خود را حفظ می‌کنند. مگر از 
همسران یا کنیزان خود. که در این صورت جای ملامت ایشان نیست». 

نی که با او مهم شو دنه هسیر اعت وه کیا اران مه سای تسه 

شخصی از او پرسید که آیا آنچه عجمها در مراسم مذهبی خود ذبح می‌کنند. 
خوردن آن برای مسلمانان جایز است؟ فرمود: اگر آن حیوان خاص برای همان روز 
کشته شود. جایز نیست و افزود که استفاده از میوهای آنان جایز می‌باشد»". مثل 
این که ایشان آن حکم را از آیه‌ی ذیل استنباط نموده که خداوند ګګ می‌فرماید: 

( وا امل بی کر ا (بقره: ۱۷۳) «و آنچه نام غیرخدا (به هنگام ذبح) بر آن 
گفته شده باشد (و به نام بتان و شبیه آنها سر بریده شود) بر شما حرام کرده است». 

ام محبه نزد عایشه#غا آمد و گفت: ای ام المومنین! آیا زید بن ارقم را 


می‌شناسید؟ گفت: آری. ام محبه عرض کرد: ایشان کنیزی به قیمت ۸۰۰ درهم به 


۱- المستدرک- حاکم ۳۳۴/۲ ش ۳۱۹۳ و ۴۲۷/۲ ش ۲۴۸۴ و السنن الکبری- بیهقی ۲۰۶/۷ ش 
۳۹۵۲ 


۲- تفسیر قرطبی ۲۲۴/۲ و تفسیر ابن کثیر ۲۰۶/۱. 
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صورت نسیه از من خریده است و شرط گذاشت که هر وقت حقوقش پرداخت 
شود قرضم را ادا خواهد کرد. در همین اثناء او همین کنیز را به قیمت ۰ درهم 
به صورت نقد در معرض فروش قرار داد و من آذرا از او باز خرید نمودم. حضرت 
عايشه غا فرمود: «تو هم بد کردی و زید بن ارقم هم بد کرده است. به او بگو که 
او ثواب‌هایی که در جهاد به همراه رسول اکرم با حاصل کرده بود. باطل نموده 
مگر این که توبه کند». ' 

منظور این است که حضرت عایشه غا در این صورت خاص آن دویست 
درهم اضافی را به عنوان ربا قرار داد. گفتنی است که در روایات فقط همین اندازه 
از واقعه ذکر شده و به مستند حضرت عایشه ا اشاره نشده است. به همین خاطر 
اختلاف هست که چرا حضرت عايشه این طور حکم نموده است. اما عبدالرزاق و 
در روایت دیگر سنن دارقطنی تصریح شده است که مأخذ او آیه ذیل است: 

فمن جاءه موَعظه من رب فانتهی قله ما سل 4 (بقره :۲۷۵) " 

«پس هر که اندرز پروردگارش به او رسید و (از رباعواری) دست کشید. آنچه 
پیشتر بوده (و سود و نزولی که فیا دریافت نموده است) از آن او است». 

خداوندطك در مورد عده‌ی مطلقه می‌فرماید: 

( ولَمطلفَت یرت بأنفیهن َة فروء » (بقره:۲۲۸) 

«و زنان مطلّقه باید (بعد از طلاق) به مدّت سه بار عادت ماهانه (و یا سه‌بار 
پاک‌شدن از حیض) انتظار بکشند). 

یعنی زمان عده سه قروء است. و علماء در معنی قروء اختلاف دارند. وقتی 


حفصه دختر عبدالرحمن برادرزاده حضرت عايشه طلاق داده شد. بعد از گذشت 


۱- السنن الکبری- بیهقی ۳۳۰/۵ ش ۱۰۵۷۹ و ۱۰۵۸۰ سنن دارقطنی ۵۲/۳ ش ۰۲۱۱ المصنف 
عبدالرزاق۱۸۵/۸ش ۱۴۸۱۲ و ۰۱۴۸۱۳ 


۲- همان 


سه حیض» شوهرش او را از خانه بیرون کرد. به این خاطر بعضی مردم اعتراض 
کردند که این بر خلاف دستور قرآن است و به آیه نلاثه قروء استدلال کردند. ام 
المومنین گفت ثلائه قروء درست است اما آیا می‌دانید که قروء چه هست؟ مراد از 
روط ی 

امام مالک ۸ به نقل از ابن شهاب می‌گوید: که از ابوبکر بن عبدالرحمن شنیدم 
که می‌گفت: تمام فقهای مدینه همان تفسیر حضرت عایشه را برای قروء استفاده 
می‌کردند . 


اما اهل عراق از «قروء» ایام مخصوص قاعدگی را مراد می‌گرفتند. 


مت وی 
حدیث دومین اصل استنباطی و در مقام و رتبه‌ی دوم می‌باشد. 

# این مسئله پیش آمد که اگر شوهر به زنش اختیار طلاق گرفتن را بدهد و زن 
این اختیار را نپذیرد و دوباره به شوهر برگرداند. آیا زن طلاق داده می‌شود یا نه؟ 
حضرت علی و زیخ بر این بودند که یک طلاق واقع می‌شود؛ اما حضرت 
عايشه غا معتقد بود که یک طلاق هم واقع نمی‌شود و او برای اثبات این مطلب 
واقعه تخییر را پیش کرد که آنحضرت و به زنهایش اختیار داد که دنیا را قبول 
کنند یا در خانه نبی اکرم ا مانده و فقر و فاقه را بپذیرند. همه راه دوم را اختیار 
کردند. آیا بر ازواج مطهرات یک طلاق واقع شد؟ البته که نه." 


۱- موطاٌ- امام مالک ۵۷۶/۲ ش ۱۱۹۷ 


۲- همان ۱۱۹۸ 


۳- صحیح بخاری- کتاب الطلاق ش ۵۲۶۲ و ۵۲۶۴ صحیح مسلم- کتاب الطلاق ش ۱۴۷۷ سنن 


نسائی - کتاب النکاح ش ۳۲۰۳ و سنن ترمذی- کتاب الطلاق ش ۰۱۱۷۹ 
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# اگر کسی غلامی را آزاد کند در میان آقا و غلام رشته ولایت برقرار است و 
اثر آن اینجا مرتب می‌شود که در ترکه می‌توانند شریک بشوند. غلام قانوناً فامیل و 
خویش او قرار داده می‌شود بنابراین ولایت اهمیت دارد. 

غلامی به خدمت عایشه #غا آمد و عرض کرد: من غلام عتبه بن ابی لهب بودم. 
ایشان جان داد و فرزندانش مرا به ارث بردند و آنان مرا در معرض فروش قرار 
دادند و شرط گذاشتند که ولایت متعلق به آنها باشد. حال سوّال من این است که 
من مولای چه کسی هستم؟ فرمود: بریره ا نزد وی آمد و در مورد کتابت خود 
(پرداحت مال برای آزادی خویش) کمک خواست. و هنوز چیزی از مال کتابت را 
پرداخت نکرده بود. عايشه ند به وی گفت: نزد مالک خود برگرد و بگو اگر موافق 
هستند. من (عایشه) پول کتابت را پرداحت می کنم مشروط به اينکه ولای تو از آن 
من باشد. بریره به مالکش این پيشنهاد را ارائه داد. اما آنها نپذیرفتند و گفتند: اگر 
عايشه غا در حق تو چنین احسانی می‌کند. بکند. ولی ولای تو از آن ما است. 
عايشه غا این مطلب را برای رسول اکرم 7 بازگو نمود. رسول الله وا فرمود: 

«ابتاعي اي فا الا ء ون أَعْتقّ». «بریره را بخر و آزاد کن. همانا حق ولاء از 
آن کسی است که او را آزاد می‌کند». 

روای می‌گوید: بعد از آن» رسول الله 5 برحاست و فرمود: 

«ما بال آتاس شیر طون روط لست فی کتاب اف من اشترّط قرط لیس فی کتاب 
اله فیس له ون شرّط ما فرط اله احق وَوَتنْ*. «چرا بعضی از مردم. شرطهایی 
می گذارند که در کتاب خدا نیست؟ هرکس. شرطی بگذارد که در کتاب خدا وجود 
ندارد. آن شرط باطل است. اگر چه صد بار هم شرط بگذارد. (باید دانست که) 


۱- صحیح بخاری- کتاب العتق ش ۲۵۶۵ صحیح مسلم- کتاب العتق ش ۱۵۰۴ سنن ابوداود- 
کتاب العتق ش ۳۹۲۹و موطا - کتاب العتق - امام مالک ش ۱۵۱۹ 


ی 0 ی ان داسف 
او آزاد شد و بعد از آزادی مخیر گردید که پیش شوهرش (که برده بود) بماند و یا 
نکاحش را فسخ کند» دومی: پیامبر مه گفت: «حق ولاء حاص آزاد کننده است (و 
به کس دیگری منتقل نمی‌گردد)». سومی: وقتی که پیامبر له به منزل آمد دید که 
دک عدا بر ان گوشت ات انگاه قاری نان ری رت وا ترا ِِِ 
آوردن پیامبر لو فرمود: «دیدم که دیک پر از گوشت است» چرا گوشت 
نیاوردید!» 

گفتند: بلی» در دیک گوشت هست. ولی گوشتی است که به عنوان صدقه به 
بریره داده شده است و شما هم صدقه نمی‌خورید. پیامبر ا گفت: «برای بریره 
صدقه است ولی برای من هدیه می‌باشد (یعنی وقتی که جیزی به عنوان صدقه ب 
شخصی داده شد آن چیز به ملکیت او درمی‌آید. اگر آن شخص هم آنرا ببخشد. 
حکم هدیه داردنه صدقه)). 

اینها داستان‌هایی معمولی هستند. اما حضرت عایشه تا از آن کلیات مختلف 
فقه و قانون را استنباط کرده است. همچنان‌که به برکت آزادی بریره تا سه حکم 
اسلامی مشخص شدند: 

۱ الو لاء لمن اعتق: حق ولایت از ان کسی است که آزاد کرده است. 

۲ اگر کنیزی آزاد کرده شود مختار است که شوهر خود را قبول کند یا نکند. 

۳ اگر به مستحقی مال زکات داده شود و از طرف خودش به غير مستحقی 

هدیه نماید. برای غیر مستحق گرفتن آن مال جایز است یعنی هویت آن مال 
عوضن من شود. 

بعضی از استنباط‌های او اینطور است که او خودش آنرا توضیح ننموده. اما در 

سلسله بیانات ایشان چنان اشاراتی هست که فقها بر مبنای آن کاخهای بلندی از علم 


ایا اند 
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# در حجة الوداع کم و بیش یکصد هزار مسلمان همراه آنحضرت ا بودند. 
تمام آکابر صحابه د همسفر او بودند. واقعاتی پیش آمده در این سفر در ذهن همه 
مانده بود و حضرت عایشه غا هم واقعات خودش را حفظ نموده بود و همه‌ی آن 
واقعات در احادیث مذکور می‌باشند. اما واقعه‌ای که حضرت عایشه غا بیان کرده 
است به عنوان اصول فقها و مجتهدین قرار گرفته و برای توضیح احکام و فروع 
مسایل همچون مرجعی واقع شده است. 

حضرت عايشه در اثنای حج معذور شد و نتوانست خانه‌ی بیت را طواف نماید 
و میان صفا و مروه سعی را انجام دهد این برایش بسیار گران تمام شد 
آنحضرت وا او را دلداری داد و به دستور رسول اکرم ل و بعد از پایان حج به 
همراه عبدالرحمن بن ابوبکر به تنعیم رفت و احرام به عمره بست و پیامبر ول به او 
گفت: این به جای عمره‌ای که قرار بود انجام دهید . 

حافظ ابن قیم پس از نقل این روایت. می‌نوسید: «از این حدیث حضرت 
عایشه اتا چند اصل و قواعد مهم حج استنباط می‌شوند: 

۱) هر شخصی که نیت حج و عمره را باهم بکند (مقارن) برای هر دو یک 

طواف و سعی کافی هست. 

۲) طواف القدوم در حالت معذوری (مریضی ماهانگی) از زن ساقط می‌شود. 

۳ بعد از حج نیت عمره برای زن معذور جایز است. 

۶ زن در حال معذوری به جز طواف خانه کعبه» می‌تواند بقیه مناسک حج را 

ادا بکند. 
٩۵‏ تنعیم در حرم داخل نمی‌باشد» بلکه جزو حل است. 
1 می‌توان در یک سال دو مرتبه بلکه در یک ماه دو بار عمره را ادا کرد. 


۷ هر شخصی متمتع باشد. یعنی نیت حج را جدا و نیت عمره را جدا کرده 
باشد و خوف داشته باشد که مبادا عمره از د ستشر برود. می‌تواند بعد از ادای 
وار غس وس که فقط ا هین واه بان موی 


# حضرت صفیه دختر حبی تا قبل از آخرین طواف معذور شد او مسئله را | 


از آنحضرت با پرسید؟ فرمود: قبل از این طواف که کرده بودی!" حضرت 
عايشه غا از این واقعه این مسئله را استنباط کرد که طواف آخر لازم نیست و 
زنهای معذور از آن مستثنی هستند چنانچه در زمان حج زنهایی که با او به حج آمده 
ودب هر ی عم ری درد 3 


فیاس عقلی 
قیاس عقلی در مرحله‌ی بعد از قرآن و سنت می‌باشد. معنی قیاس عقلی این نیست 
که هر کس از راه رسید بنا به عقل خودش فیصله احکام شرعی را بکند. بلکه منظور 
دانشمندان برجسته‌ای است که خداوندطك آنان را به تفقه در دین مورد تکریم قرار 
داده و در آن نهایت مهارت را به دست آورده‌اند و بر اثر ممارست کتاب و سنت 
این ملکه و استعداد در آنها پیدا شده که وقتی پیش آنها مسئله‌ای جدید مطرح شود 
آنها بنابر همان ملکه می‌فهمند که اگر شارع اظ زنده می‌بود آنرا این‌طور جواب 
می‌داد. 

مانند یک وکیل مهم و ماهری که پرونده‌های زیادی را به دادگاهی عرضه داشته 
است و به محض مشاهده کردن قضیه‌ای که مشابهه قضایای قبلی باشد. می‌تواند با 
کمال اطمینان بگوید: اگر این پرونده در فلان دادگاه مورد بررسی واقع شود فلان 


حکم روی آن به اجرا در می‌آید. 


۱- زاد المعاد- ابن قیم جوزیه ۱۷۵/۲ انتشارات: موسسة الرسالة ت: شعیب ارناژوط (۱۴۰۷ه. 
۲- موطاً- باب فاضة الحائض - امام مالک ۴۱۲/۱ ش ۹۲۶. 
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۳۵۴ می‌دانید که حضرت عایشه از نظایر و قضاوت‌های شریعت آگاهی زیادی 
3 داشت. بنابراین اشتباه قیاس عقلی او خبلی کم انتظار می‌رود اینک نمونه‌های ذیل 
3 به قیاسهای عقلی آن بانوی فقیه پرتوی می‌افکند: 

۱- در زمان آنحضرتع 9 زنها به مساجد می‌آمدند و در نماز جماعت شرکت 
5 می کردند؛ بعد از مَردها صف بچه‌ها بود و پشت سر آنها صف زنان بود. 


آنحضرت ول عموماً حکم داد که ای مردم! ! زنها را از آمدن به مساجد باز ندارید و 
در روایتی دیگر آمده که فرمود: 

«لا تمنعوا ٍماء الله مساجد اله». «کنیزان خدا را از آمدن به مسجدهای خدا منع 
نکنید). 

بعد از زمان پیامبر گرامی ا بر اثر رفت و آمد و اختلاط اقوام مختلف. وسعت 
تمدن و فراوانی سرمایه, زنان مسلمان تحت تأثیر واقع شدند و دولت زیب و زینت 
و آرایش در میان آنان رونق گرفت. حضرت عایشه تا وقتی این حالت را مشاهده 
کرد. بدون درنگ نصیحت خود را بر فرزندانش عرضه داشت و فرمود: اگر امروز 
آنحضرت راکو زنده می‌بود زنها را از آمدن به مسجد باز می‌داشت. همچنان‌که زنان 
بنی‌اسرائیل از آمدن به مسجد منع شده‌اند . 

گر چه در آن وقت به این راق عمل نشد اما منشأً اين استنباط همان قیاس 
عقلی است. 

۲- فتوای حضرت ابوهریرهظه بود که هر کسی مرده را غسل بدهد او بايد غسل 
کند وهر کسی جنازه را بلند کنده باید دوباره وضو بگیرد. وقتی حضرت عایشه اغا 


۱- صحیح بخاری- کتاب الجمعة ش .٩۰۰‏ صحیح مسلم- کتاب الصلاة ش ۴۴۲ 
۲- صحیح بخاری- کتاب الاذان ش ۸۶۹ صحیح مسلم- کتاب الصلاة ش ۴۴۵ و سنن ابوداود- 
کتاب الصلاة ش ۵۶۹. 


این را شنید. فرمود: «آیا مسلمان مرده ناپاک می‌شود و اگر کسی چوبی بردارد او را 
چه می شود 

۳- برای واجب بودن غسل شرعی خروج مَنی لازم است يا نه؟ علما در این 
مورد با هم اختلاف نظر دارند. حضرت جابره می‌گفت: الماء من الماء. وقتی 
حضرت عایشه فا این را شنید. ابتدا بر خلاف آن. حدیثی را پیش کرد و بعد 
فرمود: چطور اگر کسی مرتکب کار نامشروع زنا بشود و خروج ماء صورت نگیرد 


او را رجم می‌کنیدا پس چرا غسل واجب نباشد؟ . 


تقسیم سنت 
یکی از نکات ظریف و مهم فقه این است که افعالی که آنحضرت و انجام داده از 
آن کدام به حیثیت مذهبی و عبادی و کدام به طور محض عادت یا بنابر مصلحت و 
ایجاب وقت انجام گرفته است؟ افعالی که آنحضرت و انجام داده به آن سنت 
می‌گویند.فقها ابتدا سنت را به دو نوع تقسیم کرده‌ند: 

۱- سنت عبادی. ۲- سنت عادی. 

سنت عبادی: آن افعالی است که به نیت کسب ثواب انجام گرفته باشند. 

و آن هم بر دو قسم است: 

مق کده: عبارت از افعالی می‌باشد که پیامبر ا هميشه آن را انجام داده و هیچ 
وقت ترک نفرموده است. 

سنت مستحبه: گاه گاهی آن‌را ترک نموده است. 

سنت عادی: عبارت از افعالی است که آنحضرت تا آن‌را به نیت عبادت انجام 
نداده, بلکه بنا به اعتبار انسانی انجام داده است. یا بنا بر نیاز شخصی یا ضرورت 
وقت گاهی انجام می‌داد؛ اتباع افعال عادی رسول الله واو بر امت لازم نیست. البته 


۱- الا جابة لایراد ما استدرکته عائشة على الصحابة ص ۱۳۲۵-۳۶. 


۲- الاجابة- زرکشی ص ۱۵۸ و عین الاصابة- سیوطی ص ۲۹۷. 
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اهل محبت به خاطر کسب برکت. دنبال کردن آن افعال را هم از ثمره‌ی محبت 
دا نتانم زیر اه کان توس سوب بت . 
را ذهن‌نشین کرده بود. از این‌رو است که می‌بينيم در مورد تراویح فقط از او روایت 
شده است که آتحضرت 996 سه روز با جماعت نماز تراویح خواند» روز چهارم 
مسجد پر از طرفداران نماز تراویح شد اما آنحضرت 9 تشریف نیاورد. صبح که 
شد به صحابه د گفت: 

«اما بعد إنه لم خف علی مکانکم» و لکنی خشیت ان تفترض علیکم فتعجزوا عنها). ' 
«بدانید که من از آمدگی شما اطلاع داشتم» اما من به این خاطر نیامدم که مبادا این 
نماز بر شما فرض کرده شود». 

از این معلوم می شود که عایشه غا می‌دانست که هر آنچه آنحضرت وا 
همیشه و دائماً انجام ندهد» در درجه وجوب و تأکید نخواهد بود. 

از میان صحابه د حضرت ابن عمر اه سنن را به عادی و عبادی تقسیم نمی کرد؛ 
او متعقد بود هر چه آنحضرت 92 به هر دلیلی انجام داده» سنت است. به این خاطر 
او در منازل سفر هم از آن حضرت و پیروی می کرد؛ اگر جایی آنحضرت و 
اتفاقاً وضو گرفته بوده او نیز بدون ضرورت وضو می‌گرفت. 
آنحضرت و در وادی ابطح اردو زده بود اما عايشه جع این را سنت نمی‌دانست 
و می گفت: 


۱- الاحکام فی تمییز الفتاوی و الأحكام- امام قرافی. 


۳ رت بخاری- کتاب التراويح شش °۲ ص مسلم- کتاب صلاة التراویح شش ۶1“ سىن 
نسائی- کتاب قیام اللیل ش ۱۶۰۴ و سنن ابوداود- کتاب الصلاة ش ۱۳۷۳. 


(نزول الابطح لیس بسنه انا نزل رسول اللهص لانه کان اسمح لخروجه اذا خرج). 


«اقامت در ابطح سنت نیست» و از اين‌رو آنحضرت له در آنجا اردو زد که بیرون 


رفتن از آنجا آسان بود) ۱ 


اختلاف با معاصرین 


است و حق به جانب او بوده و فقهای حجاز به قول او عمل کرده‌اند. اینک جدول 
ذیل را جهت آگاهی از اختلافات عايشه غا با دیگر صحابه‌: در مسایل فقهی 


آماده ساخته‌ايم که از جامع ترمذی و دیگر کتابهای حدیث انتخاب کرده‌ايم: 


رأی و نظریه‌ی حضرت عایشه نا 

از بوسه وضو نمی‌شکند 

برداشتن جنازه وضو را نمی‌شکند. 
هنگام غسل جنابت باز کردن موها برای 
زن لازم نیست. 

غ وضو تاه 

مراد از قرو طهر است 

غسل دادن مرده موجب غسل نمی‌شود 
زن مرده نباید موهایش تزئین بشود 
عبور زن از جلو نمازگذان نماز را باطل 
نمی کند 

نماز صبح باید در تاریکی خوانده شود 


نماز عصر بايد زود خوانده شود 


رأی و نظریه‌ی دیگر صحابه اد 
ابن عمر: وضو می‌شکند 
ابوهریره: وضو را می‌شکند 

ابن عمر: لازم است 


دیگر صحابه: مراد حیض است 
ابوهریره: واجب می شود 


ابوهریره: باطل می‌شود 


رافع بن خدیج: در روشنی هوا خوانده 


می سود 
ام سلمه: تأخیر بايد کرد 


کتاب الحج ش ٩۲۳‏ و سنن ابن ماجه- کتاب المناسک ش ۳۰۶۷. 
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تا و وا 

در حال جنابت اگر صبح باشد روزه 
باطل نمی‌شود 

برای افظار باید تعجبیل کرد 

خوردن گوشت قربانی بعد از سه روز 
در e‏ قیام در وادی محصب شتت 
در حج بعد از تراشیدن موی سر 
پای‌بندهای حج بر فرستنده قربانی به 
کعبه عاید نمی‌شود 

در حج زن حائض لازم نیست برای 
زن می‌تواند در حج لباس زعفرانی را 
و 

سرش را کوتاه کند 

در مال یتیم و نابالغ هم زکات لازم 
است 


اگر حامله‌ایی بیوه شود. مدت عده او 


ابو موسی: تأخیر باید کرد 


ابو هریره: روزه باطل می‌شود 


ابوموسی: باید تأخیر کرد 


ابن عمر: سنت است 

ابن عمر: جایز نیست 

.انز عاید فی سود 

ابن عمر: باید منتظر باشد 

عمر: مکروه است 

ابن زبير: حداقل یک چهارم لازم است 


دیگران: زکات لازم است 


ابن عباس: زمان هر کدام از مدت 
عمومی بیوگی و مدت حمل بیشتر 
باشد» همان به عنوان عده محسوب 


می‌سود 


۶ | اختیار طلاق به زن. طلاق محسوب | زید بن ثابت وعلی: یک طلاق واقع 
نمی‌شود می‌ شود 

۵ | اگر انسان بالغی شیر زنی را بخورد. | دیگر امهات المؤمنین: ثابت نمی‌شود 
حرمت رضاعی ثابت می‌شود 

۲ | رضاعت حداقل از پنج جرعه شیر ثابت بعضی صحابه: با یک جرعه هم ثابت 
مئ سود می‌شود " 

۷ | تا وقتی بر غلام یک حبه هم واجب | زید بن ثابت: از یک درهم کمتر باشد 
الاداء هست او مکاتب شمرده می‌شود | مکاتب نیست 

۸ | اگر قیمت مال دزدی‌شده حداقل سه | ابن عباس و ابن مسعود: نباید ارزش 
درهم باشد. دست‌دزد قطع کرده‌می‌شود | آن از ده درهم کمتر باشد" 


۱- واقعه این است که حضرت ابو داو غلامی بنام سالم داشت که به مولای ابو خدیفه مشهور 
بود. او در خانه آقای خود بود و پیش زنان رفت و آمد می‌کرد و زن حضرت ابو حذیفه» سهله بنت 
سهیل از او حجاب نمی‌کرد؛ وقتی که سالم به سن بلوغ رسید حضرت ابو حذیفه حجاب نکردن 
زنش را از او نمی‌پسندید. آن زن پیش آنحضرت ا آمده و عرض کرد: یا رسول الله و سالم 
اکنون بالغ شده است. من فکر می‌کنم ابو حذیفه از آمدن او پیش من ناراحت می‌شود. فرمود: به 
تال کک تاراحتی ا ی ی و همین کان زا کدی از 
آن ناگواری حضرت ابو حذیفه بر طرف شد. بنا براین واقعه مسلک حضرت عایشه تا این بود که 
اگر کسی به بچه بالغی هم شیر بدهد حرمت رضاعت ابت می‌شود. اما دیگر ازواج این اجازه را 
مخصوص زن حضرت ابو حذیفه و سالم می‌دانستند و این را به صورت یک حکم عمومی قبول 
نداشتند. از ائمه مجتهدین جز امام داوود ظاهری جمهور ائمه و فقها باازواج مطهرات هم نظر هستند 
و فقط داوود ظاهری بر مبنای این حدیث مسلک حضرت عايشه را اختیار کرده است و از دیگر 
احادیث صحیح هم ثابت است که حرمت فقط از رضاعت زمان بچگی ابت می‌شود. در قرآن مجید 
هم مدت رضاعت دو سال بیان شده است به خاطر این جمهور فقها در این مورد مسلک حضرت 
عايشه (رض) را نپذیرفته‌اند ( شرح النووی اصحیح مسلم ۳۰/۱۰ انتشارات: داراحیاء الترات العریی, 
بیروت ۱۳۹۲ هھ 


۲- سنن نسائی ش ۳۳۱۱ 
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اگر به زور از شوهر طلاق گرفته شود 
یا آقا مجبور کرده شود که غلام خود را 
آزاد کند نه طلاق واقع می‌شود و نه 
غلام آزاد می‌گردد 

زنی که سه طلاق داده شده تا پایان عده 
در خانه شوهرش می‌ماند 

اگر بعد از کسی دو دختر و یک پسر 
پسر و یک دختر دخترش بماند. یک 
سوم مال متروکه او سهمیه دو فرزند 
اوست. باقی سهمیه دو تا نوه او 
می‌باشد 


احناف: طلاق واقع می‌شود و علام هم 


آزاد می‌شود. 


فاطمه بنت قیس: جایز است که از 
خانه شوهر بیرون رود 

عبدالله بن مسعود: حصه باقی فقط 
سهمیه نوه‌ی پسر است " و به نوه‌ی 


دختر هیچ چیز دمی‌رسد 


علاوه بر اینها مسایل فقهی حضرت عايشه ذخیره بزرگی دارد که بیشترین حصه 


آن در موطاء امام مالک محفوظ می‌باشد و بنیاد فقه مدینه بر همین استوار است. 


۱- سنن دار قطنی ۱۹۰/۳- ۱۹۲ 


مبحث چهارم: علم توحید و عقاید 
همچنان که اسلام یک دین ساده و آسان است. عقاید اسلامی هم که پیکر دین بر آن 
بنیان می‌شود» صاف و ساده می‌باشند و با طبیعت و سرشت آدمی نهایت سازگاری 
دارد اما به خاطر رفت و آمد و اختلاط غير مسلمانها و بحث و مباحثه‌های عقلی 
بعد از پایان عصر صحابه: بحث‌های جدیدی شروع شده بود. در زمان 
آنحضرت و الہ و حکم قطعی و فصل الخطاب هر مسئله‌ای گفته‌ی آنحضرت و بو 

اگر کسی با شک و شبهه‌ای مواجه می‌شد. بدون درنگ پیش آنحضرت وا 
رفته و تسکین خاطر و اطمینان حاصل می‌کرد. بعد از این عهد مبارک در چنین 
مواقعی مسلمانها به صحابه کرام د مراجعه می‌کردند و آنها در آن مورد اگر آیه 
صریح و با حدیثی را در دست می‌داشتند. پیش می‌کردند و اگر نه در پرتو کتاب و 
سنت به آنها جواب می‌دادند. 

در این قسمت به سلسله روایاتی که در باب عقیده و توحید از ام الموژمنین 


حضرت عايشه صدیقه تا ثابت شده می‌پردازيم. 


ذکر اعضاء برای خداوند یك 
در سده دوم هجری یعنی بعد از وفات حضرت عایشه در حد گسترده‌ای , پیرامون 
این مسئله گنگ و پیچیده جدال و مناقشه وسعت حاصل کرده بود که برای خداوند 
در قرآن مجید و در احادیث دست و پاء چشم و اعضای مختلف ابت شده است؛ 
اقا از انیا ای ی ا تاش با ماق ارم تا ار دحت هنن دس 
مراد است يا قدرت مراد می‌باشد؟ منظور از چشم بصارت است يا علم؟ و غیره... 
على رغم این که عموم صحابه:: به تفاصیل این مسئله نپرداخته‌اند. اما عقیده 
سلف صالح این است که بر این صفات الهی یقین کرده شود و به معنای حقیقی و 
لغوی آن باید ایمان داشت و نباید به تفاصیل و تفسیر آن وارد شد. گفتنی است که 
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بخاری بر این امر دلالت می‌نماید که فرمود: 
«الحمدالله الذي وسع سمعه الاصوات». 


«سپاس خداوندی را که گوش او گنجایش تمام صداها را دارد». 


رژیت خداوند متعال 
اک این دنیا برای کسی ممکن 
الت و ته کو کرت به کی کین اکا کا د ور لین دو ب 
امکان این» بلکه به وقوع و ثبوت آن قایل هستند. مسلک اهل حق این است که 
دیدار خداوندطك در این دنیا ممکن نیست. اما دیدار خداوندط در آخرت همچون 
باه شب کیا رده انس که همه او را می‌بینند. از کر ت عانصه سس روایات بسیاز 
صریحی در این زمینه روایت شده است که او به شاگردانش گفت: هر کسی به شما 
گفته که محمد را خدایش را دیده» دروغ گفته است" . سپس این آیات را تلاوت 
نمود که خداوند کل می‌فرماید: 

( ل تذرکه ابص وهو يدرك ۳۳۹ هو یت آ یر« © 4 (انعام:۱۰۳) 
«چشمها (کنه ذات) او را درنمی‌یابنده و او چشمها را درمی‌یابد (و به همه دقائق و 
رموز آنها آشنا است) و او دقیق (است و با علم کامل و اراده شامل خود به همه 
ریزه‌کاریها آشناء و از همه چیزها) آگاه است». 

( وا کان لب آن یکلمه آله إا وحيّا و ین وزاي اب 4 (شسوری:۵۱) (همپچ 
انسانی را نسزد که خدا با او سخن بگوید. مگر از طریق وحی (به قلب. به گونه 


الهام در بیداری. و یا خواب در غیربیداری) يا از پس پرده‌ای (از موانع طبیعی)». 


۱- صحیح بخاری- کتاب التوحید- باب قول الله تعالی (و کان اله سمیعا بصیرا). 


۲- صحیح بخاری- کتاب تفسیر القرآن ش ۴۸۵۵ و سنن ترمذی- کتاب تفسیر القرآن ش ۳۰۶۸. 


لازم به ذکر است که معتزله نتوانسته‌اند تا به امروز در قرآن دلیلی قوی‌تر از این 
را ارائه بدهند. 


ین دد یسور تج اد می کرد که خداوندکك می‌فرماید: 
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«ولقد رءاه درل اخری «چ) ) (نجم:۱۳) «او که بار دیگر (در شب معراج) وی را | 


دیده است». 

« قد رأی من مایت یه کی ( ) (نجم:۱0۸ «او بخشی از نشانه‌های بزرگ 
(و عجائب ملکوت) پروردگارش را (در آنجا) مشاهده کرد (از جمله» سدرةالمنتهی؛ 
بیت‌المعمور بهشت بهشت. دوزخ. و جبرئیل را با قیافه فرشتگی خود)». 

در حالی که حضرت عایشه غا می گفت: منظور از این ذات دیده شده 
خداوندطات نمی‌باشد بلکه جبرئیل مراد است » چنانچه با خواندن ادامه آیات کاملا 
روشن می‌شود. آنجا که می‌فرماید: 

( عفد مدید آلقوی وی ذو یرو فاستوی وچ ) (نجم:0-) «(جبرئیل. فرشته) 
بس نیرومند آن را بدو آموخته است. همان کسی که دارای خحرد استوار و انديشه 
وارسته است. سپس او (به صورت فرشتگی خود و با بالهائی که کرانه‌های آسمان را 
پر کرده بود) راست ایستاده. 

بنابر همین روایت معتزله حضرت عایشه ا را جزو منکرین ریت الهی شمار 
کرده‌اند اما حقیقت واقعی این است که حضرت عایشه فد قایل به رژیت در این 
جهان نیست و منکر رژیت الهی در قیامت نمی‌باشد. و اگر کسی به دقت در الفاظ 


روایت نگاه بيافکند این واقعیت برای او کاملا روشن می گردد: 


۱- صحیح مسلم -کتاب الایمان ش ۱۷۶ و سنن ترمذی- کتاب التفسیر ش ۳۲۸۱/۳۲۷۹. 
۲ صحیح بخاری - کتاب التفسير شش ۴۳۸۵۵ و صحیح مسلم- کتاب الایمان ۱۷۷ و سنن ترمذی- 
کتاب التفسیر ش ۰۳۰۶۸ ۳۲۷۸. 
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او من حدئك أن حمداً رأي ربه فقد کذب». «هر کسی به شما گفته که محمد پا 
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خدایش را دیده. دروغ گفته است). منظور از این انکار مشرف شدن آنحضرت م 
در معراج» به دیدار خداوندکك می‌باشد نه که در آحرت! و در پی آن, گفته‌ی 


حضرت عایشه غا هیچ تعلقی به عقیده‌ی مطلق انکار رژیت الهی ندارد. 


علم غيب 
یکی از ضروریات دینی این است که جز خدا کسی غیب زا تس داتته: ‏ کاهین از 
مفاتیح غیب فقط شایسته‌ی شأن خداوند متعال است و جز او کسی توانایی دخالت 
در این زمینه ندارد» لذا فقط او از آشکار و نهان آگاهی دارد» خداوند متعال 
می فرماید: 

« قل لا یلم من فى السَموّت والزض الْقَيب إلا الله وم شعرون 
© ) (نمل:1۵) «گو: کسانی که در آسمانها و زمین هستند غيب نمی‌دانند جز خدا 
و نمی‌دانند چه وقت برانگيخته می‌شوند (و قیامت فرا می‌رسد)). 

بعضی از مردم فکر می‌کنند که از خصوصیت‌های آنحضرت با این هم هست 
که تمام چیزهای غیبی را می‌داند؛ اما حضرت عایشه ما با نهایت شدت و صلابت 
این عقیده را انکار فرمود. می‌فرمود: «هر کسی به شما می‌گوبد که آنحضرت واا 
وقایع فردا را می‌دانسته دروغ گفته است». سپس این آیه را تلاوت نمود: 

وما تذری تفس مَاذٌا تیب عدا ) (لقمان:۳۶) «و هیچ کسی نمی‌داند که در 
کدام سرزمینی می‌میرد) . 

وقتی که می گوید: هیچ کسی نمی‌دانده پس رسول اله ب هم خبر ندارد 
از ريع دختر معوذ غا روایت است که می‌گوید: نبی اکرم ا صبح شب 


عروسی‌ام نزد من آمد و همین طور که تو نشسته‌ای بر فرش نشست در حالی که 


۱- صحیح بخاری- کتاب تفسیر القرآن ش ۴۸۵۵ 


چند کنیز مشغول دف زدن بودند و برای پدرانشان که در جنگ بدر کشته شده بودند» 
مرثیه می‌خواندند. در آن اثنا؛ یکی از کنیزان گفت: در میان ما پیامبری وجود دارد که 
۲ ۲ 7 ال a‏ مس ره وه 


تقو ی تک نا که فان رو ا را بش رن 


این فرموده نبی اکرم. انواع و اقسام علم غیب را از ذات پاک آنحضرت و نفی | 


می کند. البته خداوند متعال طبق حکمت و مصلحت خودش انبیاء فلل را از بعضی 


پیامبر و کتمان وحی 
IE E‏ رتم O‏ که ET E‏ 
چیزی را مخفی کند. حضرت عایشه غا می‌فرماید: هر کسی به شما گفت که 
محمد بل از احکام خداوند کل چیزی را مخفی نگه داشته و برای مردم ظاهر نکرده 
انت دان که دور کیو کک ات دار ال ر ف غا 

(* ی رن ما رن ا ین ت وان ار من قما بت را 
(مائده:1۷) «ای فرستاده (خداء محمّد مصطفی!) هر آنچه از سوی پروردگارت بر تو 
نازل شده است (به تمام و کمال و بدون هیچ گونه خوف و هراسی» به مردم) برسان 
(و آنان را بدان دعوت کن) و اگر چنین نکنی. رسالت خدا را (به مردم) نرسانده‌ای 
(و ایشان را بدان فرا نخوانده‌ای. چرا که تبلیغ - جمیعاوامر و احکام بر عهده و 
ات و مان از اتب مان کل مان اس 

حضرت عايشه به یک واقعه دیگر نیز استدلال می‌کند و آن ایین‌که کسی 


نمی خواهد در دنیا کوچکترین ضعف خود را در ملاء عام اعلام ب بکند» در حالی که 


CE 1‏ بخاری - کتاب النکاح ش‌ ۷ کتاب المغازی ش ۰۴۰۰۱ سنن ترمذی - کتاب النكاح 
ش ۱۰۹۰ و سنن ابن ماجه - کتاب اللکاح ش ۰۱۸۹۷ 
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در قرآن مجید آیه‌های متعددی هست که پیامبر 8 را به خاطر اشتباهات اجتهادی 
او متنبه کرده است؛ ازدواج آنحضرت تا با زن (مطلقه) پسر خوانده‌اش» از نظر 
جاهلان عرب به شدت قابل اعتراض بود 1 
o o ys‏ 
فرصت اعتراض باقی نماند: 


م ول سو 


فى نفسلگ ما الله مبدیه وى الناس ی فلاب قی زید مبا وطرا 
روجنکها یک لا یکون على المومین حر ف روج أاعبابهع لذا قضوا مهن وط 
و © » (احزاب:۳۷) 

«(یادآور شو) زمانی را که به کسی (زیدبن حارثه نام) که خداوند (با هدایت دادن 
وی به اسلام) بدو نعمت داده بود و تو نیز (با تربیت کردن و آزاد نمودن وی) بدو 
لطف کرده بودی, می گفتی: همسرت (زینب بنت جحش) را نگاهدار و از خدا 
بترس. (ای پیغمبر!) تو چیزی را در دل پنهان می‌داشتی که خداوند آن را آشکار 
می‌سازد و از مردم می‌ترسیدی» در حالی که خداوند سزاوارتر است که از او 
بترسی. هنگامی که زید نیاز خود را بدو به پایان برد (و بر اثر سنگدلی و ناسازگاری 
زینب. مجبور به طلاق شد و وی را رها کرد) ما او را به همسری تو درآوردیم. تا 
مشکلی برای مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخواندگان خود نباشد. بدان گاه که 
نیاز خود را بدانان به پایان ببرند (و طلاقشان دهند). فرمان خدا باید انجام بشود». 

در صورتی که پیامبر بال چنین نکرد و آن‌را مخفی ننمود؛ از این معلوم می‌شود 
که آنچه به آنحضرت ا وحی می‌شد همه‌ی آنرا بدون کم و کاست برای تمام 


در سوره یوسف آیه‌ایی هست که حضرت عایشه غا و حضرت ابن عباس 4 در 
روش قرائت آن با هم اختلاف داشتند: 


گم 


an 
حول ا شق السل وظنواً ا‎ E E حضرت ابن عباس ف اين‎ 


ا رقم 


قد کذبوا جَاءَهم ضرا ) (یوسف:۱۱۰) ۱ 0ا ار قاروا دون از چون 
مدان. پاری ما به شما نزدیک و پیروزیتان حتمی است. پیش از این پیغمبران 
متعددی آمده‌اند و به دعوت خود ادامه داده‌اند و دشمنان حق و حقیقت هم به 
مبارزه خاسته و مقاومت و مخالفت نموده‌اند) تا آنجا که پیغمبران (از ایمان آوردن 
کافران و پیروزی خود) ناامید گشته و گمان برده‌اند که (از سوی پیروان اندک 
خویش هم) تکذیب شده‌اند (و تنهای تنها مانده‌اند). در ا ین هنگام پاری ما به سراغ 
ایشان آمده است (و لطف و فضل ما آنان را در برگرفته است)». 

پیامبران گمان کردند که به آنها وعده دروغ داده شده است. یعنی خداون دق با 
آنها وعده دروغین کرده است. اما حضرت عایشه سا کلمه‌ی«کذبوا» را با 
تشدیدمی خواند. عروه پرسید: آیا «گذبوا» (دروغ گفته شدند) یعنی با آنها وعده 
دروغین داده شده بود یا «کذبوا» (آنها تکذیب کرده شدند)؟ عايشه گفت: آنها 
تکذیب کرده شدند. عروه گفت: آنها پقین داشتند که تکذیب خواهند شد و قومشان 
نبوت آنها را تکذیب می‌نمایند؛ اينکه ظن و خیال نبود بنابراین «خذبو» با آنها 
وعده دروغ شده بود) صحیح است؟. فرمود: معاذ الله! پيامبران الهی نسبت به خدا 
این گمان را نخواهند کرد که به آنها وعده نصرت و پاری دروغین داده است. 

عروه گفت: پس مطلب آیه چیست؟ فرمود: آیه متعلق به پیروان پیامبران است 
که وقتی آنها ایمان را پذیرفته و نبوت را تصدیق کردند و قومشان آنها را اذیت 


می‌کرد و احساس می‌کردند در آمدن امداد و یاری الهی تأخیر شده است تا اینجا که 
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ا تن یک ی تام و کش ادا شیر ا 


۶ ص ا و 2 2 ۱ 
تاخیر مؤمنین هم ما را تکذیب کنند که ناگهان نصرت الهی جلوه‌گر می‌شود. 


معراج روحانی 
لازم به ذکر است که روایات مربوط به اسراء و معراج با هم احتلاف دارند که 
معراج آنحضرت ا جسمانی بوده یا روحانی؟ در بیداری بوده یا در خواب؟ اما 
قرآن مجید از آن به رؤیا تعبیر کرده است. آنجا که می‌فرماید: 

(وما جعلتا لا ال أریتَ لته لاس 4 (اسراء: ۰) «ما دیداری را که (در 
شب معراج) برای تو میستر کردیم و درخت نفرین شده (زقوم را که در ته دوزخ 
می‌روید و خوراک بزهکاران است و مذکور) در قرآن. جز وسیله آزمایش مردمان 
قرار نداده‌ایم». 

همچنان که در جایی دیگر از آن به رژیت قلبی تعبیر شده است: 


13 


ما كدب لاد ما رای © ) (نجم:۱۱) «دل (محمد) تکذیب نکرد چیزی را که 
او (با چشم سر) دیده بود). 

و در صحیح بخاری پیامبر ا صریح و روشن بیان داشته و فرموده است: «بینا 
انا عند البیت بين النائم و الیقظان» «در حالی که در کنار خانه‌ی بیت و بین خواب و 
بیدار بودم». در روایتی دیگر بعد از ذکر تمام مشاهدات و واقعات معراج آخرین 
کلمه این هست که «فاستیقظت» بعد من بیدار شدم. 

O‏ ی 
و اینک متن روایت: « حدتنی بعض آل ابی بکر آن عايشه زوج النبی مه کا 
تقول: «ما فقدت جسد رسول الله په و لکن اسری بروحه» شخصی از خاندان 


ابوبکر به من گفت که حضرت عايشه همسر باس 32 می‌فرمود: اجسد 


۱- صحیح بخاری- کتاب التفسیر ش ۴۶۹۶و کتاب احادیث الانبیاء ش ۲۳۸۹ 


آنحضرت ‏ گم نشده بلکه فرشته روح او را با خود برد». قاضی عیاض لے در 
کتاب «الشفاء بتعریف حقوق المصطفی» این اعتراض را بر این روایت کرده است 
که واقعه معراج در زمان بچگی حضرت عایشه صورت پذیرفته است و عایشه غا 
از مشاهدات عینی خود گزارش نمی‌دهد. قسطلانی همین را از او نقل کرده است 
که تا آن وقت او به نکاح آنحضرت ول در نیامده بود. بلکه با توجه به اختلافاتی 
که پیرامون زمان وقوع معراج است- او اصلاً تا آن وقت متولد نشده بود بنابراین؛ 
باید ایشان آن‌را از دیگری روایت کرده باشد. لذا روایت عايشه بر روایت دیگران 
ترجیحی ندارد. در حالی که سایر احادیث خلاف آن‌را بیان داشته‌انده همچنان که در 
حدیث ام هانیء و دیگران به طور نص آمده است. و همچنین حدیث عايشه به 
درجه‌ی ثبوت نرسیده است. در حالی که ساير احادیث ثابت می‌باشند. 

اگر این اصل انتقادی قاضی عیاض درست باشد پس باید از بسیاری احادیث 
دست بردار شویم که نقطه به نقطه نزد خود او و جمهور محدئین صحیح هستند 
یعنی روایاتی که متعلق به دوران قبل از ولادت حضرت عايشه می‌باشند. حالات 
آغاز وحی در صحاح از عايشه روایت شده و هیچ کس آن را متصل‌تر بیان نکرده 
است بلکه دار و مدار علم تفصیلی آن واقعات بر روایات حضرت عايشه می‌باشد. 
بنابراین. روایت آغاز وحی بیشتر از روایت معراج در دایره انتقاد است که او یقیناً 
در آغاز وحی به دنیا نیامده بود و واقعه معراج چند سال بعد از آغاز وحی پیش 
امه ات 

اصل این است که زرقانی» ابن دحیه و ابن سریج تصریح کرده‌اند که این روایت 
از حضرت عایشه ثابت نیست. زیرا ابن اسحاق که راوی آن است خودش نزد 
بعضی از محدئین ضعیف می‌باشد دیگر این که او اسم راوی خود را هم نگفته و 
فقط این اندازه بیان داشته است که شخصی از خاندان ابوبکر لذا حداقل بین ابن 
اسحاق و حضرت عايشه یک راوی دیگر می‌باشد که روایت را منقطع می‌گرداند 


براین اساس به آن روایت استدلال نمی‌شود. 
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صحابه عادل هستند 
مسلک اهل سنت و جماعت بر این است که تمام صحابه که عادل می‌باشند تا وقتی 
که در مورد شخص خاصی از آنها چیزی خلاف عدالت و اعتماد ثابت نشده باشد؛ 
زیرا ضاهر قرآن و سنت و اجماع افراد معتبر بر این مدعا دلالت می‌نماید. 

بعد از واقعه شهادت حضرت عنم ان‌ته در جنگ‌های بین حضرت على و 
حضرت معاویه فغ اهل مصر و عراق و اهل شام هر یک طرفدار و حامی دیگر را 
که صحابه اد بودند. لعن و نفرین می‌کردند؛ حضرت عایشه غا این را خلاف 
حکم الهی فهمیده و بر آن از قرآن استدلال می‌نمود و می‌فرمود: ای خواهر زاده من! 
حکم وارد شده که برای اصحاب نبی اکرم 9 استغفار کنند» اما آنها اصحاب را 
دشنام می‌دهند . حضرت عايشه این حکم را از این ¿ آیه‌ی قرآن مجید استنباط کرده 
که دی لاله تیف ا ين و انار ابیت 

( وآآذیرت جامو من تھ یقولورت ا آغفز نا ولاخوینتا آلذریرت و 
بالایمن ولا مَل نی فلوبتا لا لین امَو نا لت رفوف رَحم ت » (حشر:۱۰) 
«کسانی که پس از مهاجرین و انصار به دنیا می‌آیند. می گویند: پروردگارا! ما را و 
برادران ما را که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفته‌اند بیامرز. و کینه‌ای نسبت به 
مومنان در دلهایمان جای مده. پروردگارا! تو دارای رأفت و رحمت فراوانی هستی». 
ترتیب در امر خلافت 
در مسلم از حضرت عايشه روایت است که آنحضرت ا در بیماری مرگ به او 


گفت: «پدرت ابوبکر و برادرت را بخواه تا من پیکی را بنویسم زیرا می‌ترسم کسی 
بگوید: من مستحق خلافت هستم در حالی که خدا و مسلمانان جز ابوبکر کسی را 


۱- صحیح مسلم - کتاب التفسیر ش ۲۰۲۲. 


نمی‌خواهند». ' در همین کتاب است که یکی از شاگردان حضرت عايشه بنام ابن ابی 
ملیکه پرسید که آنحضرت ا اگر کسی را به عنوان خلیفه قرار می‌داد» چچه کسی را 
شایسته‌ی ار ین مقام می‌دید؟ فرمود: ابوبکر را. پرسید: وی نی با 


پرسید: بعد از او؟ جواب داد: ابو عبیده بن جراح را. بعد از اي ا 


نیروی شنوایی مردگان 

مرده می‌شنود پا نمی‌شنود؟ اقوال صحابه در این زمینه مختلف است. حضرت عم 
عبدالله بن عمر و عبدالّه بن عباس قایل به وجود نیروی شنوایی هستند. اما 
E EE‏ کی انم اس OSES‏ قطن تاش فان ۵ le‏ 
ناک ی نت مه 

رت لا د تسَمم موق تسَمع الم لدع ء لد ۳ مدیرین ج © > (نمل:۸۰) 
(بی گمان تو نمی‌توانی مرده دلان (زنده‌نما) را شنوا بگردانی. و ندای (دعوت خود) 
را به گوش کران برسانی. وقتی که (به حق) پشت می کنند و (از آن) می‌گريزند». 

و (وما نت بمتمع من ف القبور 2۱ © 4 «فاطر: ۲۲) «و تو نمی‌توانی (پند و اندرز 
آسمانی را به دل دلمردگان فرو بری» همان گونه که نمی‌توانی) مردگان آرمیده در 
گوزره وا شنا کرات 

از این معلوم می‌شود که مرده بعد از مرگ از شنیدن محروم است مگر اینکه فقط 


در حالات خاصی صداهای خاصی را شنوانده شود. 


اش صحیح مسلم - فضائل ابی‌بکر ش ۲۲۸۷ صحیح بخاری - کتاب المرضی ش ۵۶۶۶ 
ا مت - کتاب, فا ا ۲۳۸۵ 
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مبحث پنجم: آ گاهی به فلسفه‌ی شریعت 
در این شکی نیست که تمام احکام شریعت مبنی بر مصلحت هستند. اما مطلع شدن 
بندگان از این مصلحت‌ها لازم نیست. ولی خداوند متعال از لطف و کرم خود 
همه‌ی آن مصلحت‌ها را بیان کرده و پیامبر اة نیز هر عمل و رفتاری را پيشنهاد و 
یا به عنوان سنت یا فریضه عنوان کرده باشد. گاهی مصلحت‌های آن را بیان کرده 
است و گاهی با توجه به درخواست دیگران به شرح آن می‌پرداخت. از ميان 
صحابه که افرادی که راز دان شریعت بودند از این نکته‌هابه خوبی آگاه بودند. 
حضرت شاه ولی الله دهلوی کتابی در علم اسرار شریعت بنام «حجة الله البالغة» 
تصنیف کرده و در آن به پاسخ این سوال پرداخته که اگر سلف صالح اعتباری به 
اسرار شریعت نداده‌انده شما چطور این کار را می‌کنید؟ و در جواب آن چنین گفته: 
«قلنا لا يضر عدم تدوین السلف اياه بعدما مهد النبیص اصوله و فروعه و اقتفي اثره فقهاء 
الصحابة كأميرى الومنین عمر و علي» و كزيد و ابن عباس و عايشة و غیرهم من بحثوا عنه 
و ابرزوا وجوها منه» «ما می گوییم مدون نشدن این علم توسط سلف برای ما ضرری 
ندارد» وقتی خود آنحضرت ل اصول و فروع آن‌را پایه‌ریزی نموده است و فقها 
صحابه مثلا: حضرت عم حضرت علی. حضرت زید بن ثابت. حضرت ابن 
عباس» حضرت عايشه و... که در این مورد از آنحضرت بو تقلید کرده و آن امور 
را تحقیق کردند و وجوه آن را ظاهر نمودند»." 

اگر مارک قهرمان پرستی به من زده نشود. به نظر من بايد نام عایشه در ابتدای 
آن فهرستی قرار داده می‌شد که علامه دهلوی برای فقهای صحابه ترسیم نموده 


است. منظور این نیست که او از آن دو بزرگ (ابوبکر و عمر) بیشتر به اسرار 


۱- مقدمه کتاب «حجة الله البالغة» تحت عنوان: السلف لم یدونوا کل شیء ۱۵/۱ انتشارات: دارالکتب 


شریعت آگاه بوده است. بلکه او این خزانه را بیشتر از دیگران برای عموم وقف 
نمود چنانچه دلیل این ادعا را می‌توان در لابه‌لای اوراق و صفحات حدیث یافت. 
قبلا بیان داشتیم که در عهد مبارک آنحضرت وه زنها بدون تکلف به مسجد 


E a سور اکل دوه بود که آنهاترا ای آملن به‎ o 


از گذشت دوران نبوی بر اثر فراوانی مال و سرمایه و اختلاط اقوام دیگر سادگی و 
پاکیزه نفسی آنها باقی نمانده بود. لذا وقتی حضرت عايشه این حالت را دید فرمود: 
اگر امروز آنحضرت وا زنده می‌بود و تجدد گرائی‌هایی را که زنان بدان مبتلا 
ی افو کر وها اا و ار امن وه ماش وش دات 

اینک واقعه‌ای جزئی را عرضه می‌دارم که بیانگر این است که احکام شریعت از 
منظر امالمومنین بر فلسفه و اسباب بنیان شده هستند. لذا هرگاه آن اسباب و علل 
تغییر یابند حکم نیز به تبع آن تغییر می‌یابد؛ عايشه غا می‌گوید: پس از نازل شدن 
حکم حجاب. افلح برادر ابوقیس اجازه خواست تا نزد من بیاید. گفتم: تا درباره‌ی او 
از نبی اکرم ا اجازه نگیرم به او اجازه نمی‌دهم. زیرا برادرش ابوقعیس که به من 
شیر نداده است بلکه همسر ابوقعیس به من شیر داده است. لذا پس از آنکه ثبی 
اکرم رل نزد من آمد. به او گفتم: ای رسول خدا! افلح برادر ابوقعیس, اجازه‌ی ورود 
خواست. من به او اجازه ندادم تا اینکه از شما اجازه بگیرم. نبی اکرم بل فرمود: «چه 
جیزی تو را از اجازه دادن به عمویت. بازداشت»؟ گفتم: یا رسول اللّه! همانا مرد (که 
ابوقعیس باشد) مرا شیر نداده است بلکه همسر ابوقعیس به من شیر داده است. رسول 


اکرم مه فرمود: (خیر ببینی» به او احازه بده» زیرا عمویت می‌باشد) . 


۱- صحیح بخاری- کتاب الاذان ش ۸۶۹ صحیح مسلم- کتاب الصلاة ش ۴۴۵ و سنن ابوداود- 
کتاب الصلاة ش ۵۶۹. 

۲- صحیح مسلم- کتاب الرضاع ش ۱۴۴۵ صحیح بخاری- کتاب تفسیر القرآن ش ۴۷۹۶ کتاب 
النکاح ش ۵۲۳۹و کتاب الادب ش ۶۱۵۶ و سنن نسائی- کتاب النکاح ش ۳۳۱۸. 
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از این ثابت می‌شود که او حتی در احکام عقلی نیز مصالح را دنبال کرده و برای 
کست ان تلاتی تموخه:اشت؛ 

اکنون ما همان مسائلی را می‌نویسیم که حضرت عایشه فا اسرار و حقائق آن 
احادیث را ظاهر کرده است؛ به این خاطر در همه‌ی کتابهای حدیث جستجو 
کرده‌ایم باز هم ممکن است که خیلی چیزها مانده باشند. والکمال لله وحده 


ترتیب در نزول قرآن مجید 
قرآن از نظر نزول به دو بخش مکی و مدنی تقسیم می‌شود؛ یعنی یک حصه قرآن 
مجید همان است که در مکه نازل شده است و دیگر همان که بعد از همجرت و در 
مدینه منوره نازل شده است. این دو بخش از خحصوصیات معنوی با هم فرق دارند. 
طوری که افراد عادی نمی‌توانند آن را احساس کنند. البته افرادی که به زبان عربی 
آشنایی کامل دارند و از رموز آن آگاه هستند. فقط با شنیدن کلمات می‌دانند که این 
سوره مکی هست يا مدنی! فرق‌های مهم این دو بخش بر حسب ذیل است: 
۱- سوره‌های مکی بیشتر پر جوش و مملوء از احساسات می‌باشند. 
۲- از کلمات پر عظمت و دارای فصاحت و بلاغت استفاده نموده است. 
۳- بیشتر مشتمل بر آیات مربوط به نصایح» مواعظ توحید ذکر قیامت و آیات 
خسو رو لجر ورام 
-٤‏ از قافیه‌های کوچک استفاده شده. 
۵- در آن با يهود و نصاری مناظره و مباحثه‌ای نیست. 
- در آن کمتر به عبادت و اعمال پرداخته شده و بیشتر در مورد عقاید بحث 
شده است. 
۷- ذکر جهاد به ميان نیامده است بلکه فقط به دعوت و نرمی کلام توجه داده 


شده است. 


اما سوره‌های مدنی: 

۱- با نهایت عمیق. قوی و راسخ می‌باشند. 

۲- از کلمات دارای ضابطه و تعبیرات و اسلوب‌هایی تشریعی بهره برده شده 

ات 

۳- بیشتر مشتمل بر احکام و قوانین می‌باشند. 

-٤‏ به قافیه‌ها کمتر توجه شده و اگر قافیه باشد قافیه‌های بزرگی هستند. 

۵- مناظره و مباحثه‌های زیادی با يهود و نصاری بیان شده است. 

1- در این سوره‌ها انجام دادن عبادات و اعمال مطالبه شده است. 

۷- در ضمن تشویق به دعوت و تبلیغ دستور به جهاد و بیان احکام مربوط به 

آن هم داده شده است. 

دانشمندان خاورشناس اروپا برای پی بردن به این فرق و اکتشاف آن خیلی به 
خود می‌بالند. اما آنها نمی‌دانند که راز دار و محرم رسالت. تقریباً حدود ۱۶۰۰ سال 
پیش این راز پوشیده را علناً فاش کرده بود؛ در صحیح بخاری آمده که بانو 
عایشه تا گفت: 

«اولین سوره قرآن مجید که نازل شد. سوره‌ای از سوره‌های مفصل بود که در آن 
از بهشت و جهنم یاد شده است. تا اینکه مردم به طرف اسلام مايل شدند. بعداً 
احکام حلال و حرام نازل شد. اگر ابتدا این آیه نازل می‌شد که « ای مردم! شراب 
ننوشید». مردم می گفتند ما هرگز شراب را ترک نخواهیم کرد. و اگر این نازل می‌شد 
که «زنا نکنید». در پاسخ می‌گفتند: ما هرگز زنا را ترک نخواهيم کرد؛ عایشه غا 
می‌فرمود: من کودکی خردسال بودم و بازی می‌کردم که این آیه در مکه بر محمد ک4 
نازل شد: « بل آلشَاعة موعدهم والمَاعة أُذَهَّى وم (@ 4 (قمر:١٤)‏ «بلکه 


میعاد گاهشان» قیامت است و مصیبت قیامت. عظیم‌تر و تلخ‌تر است». 
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A 8 ۰ ۰ ۳ ۳‏ ل 
و وقتی که سوره بفره و سوره نساء نازل شد من در حدمت انحضرت مه 


بودم» . 

مراد این است که اسلام احکام و تعالیم خود را به صورت یک مرتبه نازل 
نفرمود. بلکه روشی کاملا تدریجی و پله به پله را دنبال نمود. زیرا حداوندطك این 
دین را در میان قومی امی برانگیخت. و ابتدا با روشی خطابی و اسلوبی جذاب و 
موثر به ذکر بهشت و جهنم پرداخت و پس از آنکه بدان متأثر شدند. آنان را به 
مرحله‌ی نزول احکام و قانون منتقل نمود. پس آیات احکام و امر به معروف و نهی 
از منکر نازل گشتند و امت اسلامی نیز با آغوشی باز به استقبال آن احکام رفتند. اما 
اگر از ابتدای امر از آنان خوسته می‌شد که از زناء کارهای زشت. نوشیدن شراب و 
سایر عادات سیثه دست بردارند. هرگز پاسخی مثبت را از آنان مشاهده نمی‌نمودند؛ 
و برای همگان واضح و روشن است که فرق در لغت و طریقه‌ی ادا و اسلوب از 
تولیدات فرق در معانی و مطالب می‌باشد. کسی نمی‌تواند ادعا کند که گویش و 
اسلوب کتاب‌های موعظه و ارشاد همان گویش و اسلوب کتاب‌های قانون می‌باشد. 

دو سوره‌ی بقره و نساء که بانوعایشه غا می‌گوید در مدینه نازل شدهاند. 
موضصوع مناظره با يهود و نصاری را در ضمن گرفته‌اند. زیرا آنان در مدینه 
می‌زیستند و با توجه به این‌که دعوت اسلامی در مدینه‌ی منوره به کمال رسید. 
احکام در آنجا نازل گشتند و به خاطر استخدام اسلوب احکام و قوانین در آنجا 
کمتر از سوره‌های مفصل استفاده می‌شد؛ عایشه غا می‌گوید: سوره‌ی قمر که 
موضوع قیامت را در بر گرفته در مکه نازل شد. زیرا آن دوره دوران ابتدای اسلام 
بوده و همچنین معتقدات مشرکین را مورد نقد قرار داده و در برابر آنان موقف 
گرفته است» زیرا مکه میدان رویارویی با مشرکین بود و نکته‌ی دیگر این‌که از 


۱- صحیح بخاری- کتاب التفسیر ش ۴۸۷۶ و کتاب فضائل القران ش ۴۹۹۳. 


آیه‌های کوچک استفاده شد زیرا چنین اسلوب و بیاناتی دارای تأثیرات بیشتری بر 
دل و درون مخاطبین می‌باشد. 

خلاصه این که: تفاوت موجود در سوره‌های مکه و مدینه به اختلاف موجود در 
اوضاع و احوال آنان بستگی دارد و اختلاف اوضاع همان چیزی است که منجر به 
ایجاد تفاوت در گزینش اسلوب و روش ادا و انتخاب لغت شده است. 


علل پیروزی دعوت اسلامی در مدینه‌ی منوره 
شاید چنین گمان رود که طرح کردن چنین سژالی از جانب فردی که قبل از قرن 
بیستم می‌زیسته. جای تعجب باشد. با توجه به این‌که هنوز تاریخ به درجه‌ای 
نرسیده که بتواند چنین سوالی را مطرح نماید؛ اگر نویسندگان و محققان معاصر به 
حل و فصل این گره بیردازند و پرده از آن بردارند. فکر می‌کنند که کاری شگفت و 
عظمتی را کشف کرده‌اند. اما واقعیت این است که آن شخصی که این وقایع در جلو 
او رخ داده و او نیز با چشمان سرش آنرا مشاهده نموده» هرگز از آن حکمت غافل 
نبوده و به اسرار آن آگاهی داشته است. 

آنچه برای همگان واضح و روشن می‌باشد این است که توسعه و رشد و نمو 
چارچوب دعوت اسلامی در دنیایی پر از امواج متضاد و حمله‌های وحشتناک و 
ضربه‌های دشمنانه» یک معجزه‌ی خالص ربانی می‌باشد. اما برای ظهور معجزات 
لازم نیست که بدون اسباب و انگیزه‌های منجر به ظهور آن. صورت گیرد بلکه 
ایجاد و آماده کردن چنین اسباب و انگیزه‌هایی در وقت و زمانی مناسب از فضل و 
منت خداوند متعال می‌باشد و به عنوان نوعی معجزه نیز قلمداد می‌شود که برای هر 
عملی از اعمال انسان دست نمی‌دهد و الا هیچ عملی با شکست مواجه نمی‌شد با 
وجود اين‌که ما هزاران قانون را دیده‌ايم که با شکست مواجه شده و به خاطر عدم 


وجود اسباب نتوانسته به پیروزی دست یابد. 
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گفتنی است که قبل از ظهور خورشید اسلام قبیله‌های مدینه با جنگ‌هایی داخلی 
مشغول و سرگرم بودند و بیشتر بزرگان این قبایل که بزرگ‌ترین و خطرناک‌ترین 
مانع دعوت اسلامی بودند. به کام مرگ رفته بودند» زیرا از این واهمه داشتند که 
اسلام مقام و ریاست را از آنان بگیرد؛ همین جنگ‌ها و کشمکشمهای داخلی انصار 
را خسته کرده بود و آنان را به درجه‌ای رسانده بود که به محض ظهور اسلام 
دریافتند که به گمشده‌ی خود رسیدند و اینک رحمتی به آنان دست یافته است. و با 
توجه به این که طبقه‌ی رژسا در جنگها کشته شده بودند. کسی نتوانست بر راه 
اسلام مانع ایجاد نماید؛ از همین رو می‌توان گفت که خداوند متعال تمامی راههای 
رشد و نمو درخت اسلام را در مدینه‌ی منوره فراهم ساخته بود. 

بانو عایشه فد می‌گوید: «َاّ یم با یوم فده ال وله بو قمع رَسُولٌ 
اد وقد افترق مَلَوهُمْ ولت سوام ور ځواء ققدم اله لرسوله بو في د دوم 
في الاشلام» «روز (جنگ) بعاث روزی است که خداوندکاك آنرا به رسولش هدیه 
نمود. رسول دا و حالی وارد مدینه شد که آنان» متفرق؛ سرانشان کشته و در 
تنگنا قرار گرفته بودند. پس خداوند. روز بعاث (جنگ) را به پیامبرش هدیه نمود و 


آن‌را باعث اسلام آوردن مردم مدینه ساخت.» 


غسل روز جمعه 

غسل در روز جمعه یکی از واجبات انسان مسلمان می‌باشد. اینک امالمومنین 
عايشه #غا سبب این فریضه را برای ما توضیح می‌دهد و می‌فرماید: مردم. روز 
جمعه از خانه‌های خود و از عوالی (مکانی در چهار میلی مدینه) به طور نوبتی برای 


شر کت در نماز جمعه می‌آمدند. و لباسهای‌شان در اثر عرق و گرد وخاک» بد بو 


که کے وم ەە مه مش و > ا » ی اه 
«لو آنکم تطهرتم لیومکم هذا». «چقدر خوب بود اگر شما برای این روز طهارت یعنی ر 
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غسل می کردید) 


قصر نماز در سفر 

قصر نماز چهار رکعتی به دو رکعت از جمله قانون‌های اسلامی می‌باشد. و ظاهر 
امر مقتضی است که گفته شود علت آن تسهیل و آسان‌کاری برای مردم باشد اما 
بانو عایشه عا علتی دیگر را برای آن بیان داشته و گفته: ابتدا دو رکعت نماز 
واجب گشته بوده سپس پیامبر ا هجرت نمود و چهار رکعت واجب گشت. اما 


تماز یش هتفان و رک اف مان نع ان کر کف بت نش یود : 


نهی از خواندن نماز بعد از فجر و بعد از عصر 

عبد الله بن عباس ت می‌فرماید: مردانی صادق که در راس آنها عمرتله بود. نزد من 
گواهی دادند که: نبی اکرم با از نماز خواندن. پس از نماز صبح تا طلوع آفتاب و 
پس از نماز عصر تا غروب آفتاب نهی فرمودند . اما برای این ممنوعیت هیچ گونه 
سببی دیده نمی‌شود زیرا در تمام اوقات به عبادت دستور داده شده است. اما اینک 
بانو عایشه ا پرده از این اشکال برداشته و سبب آن ممنوعیت را برای ما توضیح 


داده است و می‌گوید: «عمر هه دار اشتباه شده است» زیرا پیامبر مه از این‌رو از 


۳ صحیح بخاری- کتاب المناقب شش ۹۳۵ صحیح مسلم - کتاب صلاة المسافرین و قصرها ش‌ 
۶۸۵ و سنن نسائی - کتاب الصلاة ش FOr‏ . 
۳ صحیح بخاری - کتاب مواقیت الصلاة شش ۵۸1 صحیح مسلم- کتاب صلاة المسافرین ش‌ ۸۳۶ 


سنن ترمذی- کتاب الصلاة ش ۱۸۲ و سنن نسائی - کتاب المواقیت ش ۵۶۲. 
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خواندن نماز اف ان دو وقت نهی فرمودند که به عمدی مورد جستجو واقع E‏ 
یعنی تا اینکه با عبادت خورشید اشتباه واقع نشود و با این‌که با وقت عبادت 


عوان نا مد اش اناد 


خواندن نماز به صورت نشسته 
روایت شده که انحضرت 9۶ گاهی نمازهای سنت را نشسته می‌خواند» از اپن‌رو 
برخی اعتقاد یافته‌اند که خواندن نماز سنت به صورت نشسته مستحب می‌باشد اگر 
چه عذری هم وجود نداشته باشد اما بايد این را هم دانست که نماز به صورت 
نشسته نصف پاداش نماز به صورت ایستاده را دارا می‌باشد؛ و هنگامی که از 
عايشه فا سوال می‌شود: آیا پیامبر ۴ به صورت نشسته نماز خوانده؟ در جواب 
گفت: آری» پیامبر لو بعد از این که به سن پیری رسید. نمازهایش را نشسته 
مین راد 

و در روایتی دیگر چنین آمده: «هرگز رسول خدا را ندیدم که نماز شب را 
نشسته بخواند تا این که به سن پیری زنك ر روایتی دیگر چنین آمده: 
اسف فک از ابش کی ی ی کی که سر ا اه 


صورت نشسته می‌خواند. روایات فوق بیانگر این است که بیامر له در حالت 


۱- صحیح مسلم- کتاب صلاة المسافرین ش۸۳۳۴ سنن نسائی- کتاب المواقیت ش ۵۷۰ و مسند 
امام احمد ۱۲۴/۶. 

۲- صحیح مسلم- کتاب صلاة المسافرین ش ۰۷۲۲ سنن نسائی- کتاب قیام اللیل ش ۱۶۵۷ و سنن 
ابوداود- کتاب الصلاة ش ۹۵۶. 
- سنن ابوداود- کتاب الصلاة ش ۵۳ صحیح بخاری- کتاب الجمعة ش ۰۱۱۱۸ صحیح مسلم- 
کتاب صلاة المسافرین ش ۷۳۱ سنن نسائی - کتاب قیام اللیل ش ۱۶۴۹ و سنن ابن ماجه- کتاب 
إقامة الصلاة ش ۱۲۲۷. 


۳- صحیح مسلم - کتاب صلاة المسافرین و قصرها ش‌ ۳۲ 


عذر به نصف پاداش قناعت کرده؛ پس کسانی که به قلت و کثرت پاداش توجه 
می‌کنند. نماز به صورت ایستاده را بر دیگری ترجیح می‌دهند. اما کسانی که با نگاه 
محبت و عشق به این مسئله نگاه می‌کنند. تبعیت از محبوب خود را بر کثرت 
پاداش و واب برتری می‌دهند. از این‌رو آنان هر چند که در نمازهایشان به پاداش 
زیاد دست نمی‌یابند. اما انشاء اللّه آن نقص پاداش را با پیروی از محبوب خود 


جبران نموده‌اند. 


علت سه رکعت بودن نماز مغرب 

بعد از هجرت نمازهای دو رکعتی افزایش یافتند و به چهار رکعت تبدیل شدند اما 
چرا بايد نماز مغرب سه رکعت خوانده شود؟ بانو عايشه تا به این سؤال جواب 
داده و می‌گوید: «در مکه تنها دو رکعت دو رکعت نماز واجب گشته بود. اما وقتی 
آنحضرت و به مدینه همجرت فرمودند. به جز مغرب, به هر دو رکعت. دو رکعت 


یکاش اا یرت ان وی تما ها زوم نمی کک 


علت دو رکعت بودن نماز صبح 

نماز صبح که از وقت و زمان بیشتری برخوردار است و به آرامش بیشتری نیاز دارد. 
باید به رکعات آن نیز اضافه می‌شد. اما خداوند متعال آن‌را در همان دو رکعت 
منحصر نمود. و اینک بانو عایشه غا علی انحصار نماز صبح در دو رکعت را برای 
ما توضیح می‌دهد و می گوید: «از این‌رو به رکعات نماز صبح اضافه نشده که قرائت 
قرآن در آن طولانی می‌باشد». " شریعت اسلام به طور ویژه به خشوع و حضوع نماز 


فجر اهمیت داده است و با توجه به این که قیام و فعود فراوان به این خشوع ضربه 


۲- مسند امام احمد بن حنبل ۲۴۱/۶ . 
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وارد می‌کند. به جای کمیت به کیفیت آن توجه نموده‌انده یعنی در طول دادن به 


قرائت قرآن» قلّت رکعات آنرا جبران نموده‌اند. 


علت روزه‌ی روز عاشورا 
عايشه غا می‌فرماید: قبل از فرض شدن روزه رمضان مردم روز عاشورا (دهم 
محرم) را روزه می گرفتند. اما هنگامی که خداوند روزهی رمضان را فرض کرو 


رسول الله مه فرمود: «مَنْ شاء آن يصومه فليصمه» وَمَنْ سَاءَ آن رکه فلیتکه»" 


۱- صحیح بخاری- کاب الصوم ش ۱۸۹۳ صحیح مسلم- کتاب الصیام ش ۱۱۲۵ سنن ترمذی- 
کتاب الصوم ش ۷۵۳ سنن ابوداود- کتاب الصوم ش ۰۲۴۴۲ موطا امام مالک- کتاب الصیام ش 
۵و سنن دارمی- کتاب الصوم ش ۱۷۶۳. 

لازم به ذکر است که روایت ابن عباسم با روایت عایشه‌ل اختلاف دارد؛ و اینک متن روایت ابن 
عباس: وقتی رسول اه وارد مدینه شد دید که بهود. روز عاشورا را روزه می گيرند. پرسید: «اين 
روزه برای چیست»؟ گفتند: این روز (دهم محرم)» روز خوبی است. یعنی روزی است که خداوند بنی 
اسرائیل را از دست دشمن» نجات داد. بدین جهت بود که حضرت موسی این روز را روزه گرفت. 
رسول خداعل فرمود: 
«فانا احق بموسی بنکم», 
«من از شما به موسی نزدیک تر هستم». پس خودش روزه گرفت و به یارانش دستور داد که روزه 
بگیرند.(البته این حکم قبل از فرض شدن روزة رمضان بود). (صحیح بخاری- کتاب الصوم ش 
۴ همین روایت از ابوموسی اشعریت» نیز روایت شده است (صحیح بخاری- کتاب الصوم ش 
۵ اما حدیث عايشه افرادی همچون امام مالک در موطاء بخاری و مسلم در صحبحین, ابوداود» 
ترمذی و ابن ماجه در سنن خود و احمد در مسند خود آورده است و (در سنن ابوداود -کتاب الصوم 
ش ۲۴۴۳ سنن ابن ماجه- کتاب الصیام ش ۱۷۳۷ المعجم الکبیر- طبرانی به نقل از زید) از ابن 
عمرفتث نیز روایتی همچون روایت عايشه گزارش شده است و در سنن ابوداود و ابن ماجه روایت شده 
که پیامبر ولگ فرمود: با بهود مخالفت می‌نمايیم و آنان که روز دهم روزه می‌گیرند. ما در روز نهم 
روزه می گیریم. 


و اما روایت عايشه از سه طریق بر روایت ابن عباس می‌چربد: 


(هرکس دوست دارد. روز عاشوراء روزه بگیرد. و هر کس که تمایل ندارد. روزه 
نگیرد). 

روایت فوق به همان صورت از ابن عمره روایت شده است ۰ یعنی به علت و 
سبب روزه گرفتن مردم در آن روز اشاره ننموده است و این عایشه غ است که 
شیب روزه. کرفتن دی آن روز را برای ما شرح داده و فرموده است: «قبل از فرض 
شدن روزه رمضان. مردم روز عاشورا (دهم محرم) را روزه می‌گرفتند. زیرا در همین 


روز. کعبه را با پرده تیش نیک لا 


۱- فزونی روایات. 

۲ او عم را رای ت عایشه. 

۳- اقتضاء قیاس, یعنی اگر پیامبر مه به تبعیت از بهود روز عاشوراء را روزه گرفته. پس نیازی به 
مخالفت آنان نداشته است. 

به هر حال می‌توان ميان آن ن دو روایت تطبیق حاصل نمود و گفت: مردمان عصر جاهلی روز عاشورا را 
روزه می‌گرفتند و پیامبر و نیز آن روز را روزه می‌گرفت. بهودیان نیز همان روز را روزه می‌گرفتند. 
پس وقتی آنحضرت به مدینه تشریف برد دید که بهودیان روزه می‌گیر ند, پیامیر لو طبق عادت قبلی 
خود ب روزه‌ی آن روز ادامه داد نه اين‌که از بهود تقلید نماید؛ به همین خاطر از ابن عباس 4 روایت 
شده که گفته: وقتی پیامبر و در روز عاشورا روزه گرفت و به ما نیز دستور داد که روزه بگیریم» 
مردم گفتند: ای رسول خدا! این روزی است که بهود و نصاری با چشم حظمت بدان می‌نگرند. 
پیامبر لو فرمود: در سال آینده روز نهم را هم روزه می‌گيريم, اما قبل از اين‌که سال آینده فرا برسد. 
پیامبر با وفات فرمود.( مسلم ۱۱۳۴ و ابوداود ۲۴۴۵ 

۱- صحیح بخاری- کتاب الصوم ش ۱۸۹۲ 

۲- صحیح بخاری- کتاب الصوم ش ۱۵۹۲ 
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علت عدم مواظبت پیامبر باز بر نماز تراویح در ماه رمضان 
ابن عباسرفقت می گفت: «عايشه تا نسبت به نماز شب پیامبر 8 از همه‌ی مردم 
آگاه‌تر بودند» . و عایشه غا می‌گفت: «پیامبر وة در شبهای ماه رمضان و سایر 
شبهای سال همراه با دو رکفت فجر سیزده رکعت نماز ثفل را می‌خواند» . یکبار 
پیامبر بو در وسط شب از منزل بیرون رفت و نماز (تراویح) را در مسجد خواند و 
عده‌ای از مردان هم پشت سرش نماز خواندند. فردا صبح مردم در مورد نماز شب 
پیامبر با با هم بحث می کردند» و در شب دوم عده‌ی بیشتری جمع شدند و با 
پیامبر رل نماز خواندند و صبح آن شب نیز مردم درباره‌ی آن با هم بحث کردند و 
در شب سوم مردم بسیاری در مسجد جمع شدنده پیامبر و به مسجد رفت و مردم 
پشت سر او نماز خواندنده وقتی شب چهارم رسید مسجد گنجایش کثرت جمعیت 
را نداشت» و پیامبر و از منزل بیرون نیامد. تا این‌که برای نماز صبح از منزل 
خارج شد. همین‌که نماز صبح را به جا آورد. رو به مردم کرد و بعد از ادای 
شهادتین فرمود: 

«اما بعد إنه م خف علی مکانکم» و لکنی خشیت ان تفترض علیکم فتعجزوا عنها. " 
«اما بعد از شهادتین» بدانید که من از آمادگی شما اطلاع داشتم اما من به این خاطر 
نیامدم که مبادا این نماز بر شما فرض کرده شود». 

آری پس از برطرف شدن واهمه‌ی فرض شدن یعنی پس از قطع وحی و وفات 


آنحضرت ای اصحاب طه بر آن مواظبت نمودند و پیوسته آن‌را می‌ خواندند» آنان 


۱- صحیح مسلم- کتاب صلاة المسافرین ش ۷۳۶. 

۲- صحیح مسلم - کتاب صلاة المسافرین ش ۷۳۸ 

لو و و ا ا ا 
نسائی - کتاب قیام اللیل ش ۱۶۰۴ و سنن ابوداود- کتاب الصلاة ش ۱۳۷۳. 


که به اصل حدیت آگاهی داشتند. همچون امری مستحب بدان توجه می‌نمودند و 


آنان که از اصحاب پیروی نمودند. می گفتند: (نماز تراویح) سنتی مؤکد است. 


حقیقت مناسک حج 

بعضی از افراد نادان چنین اشکال وارد می‌کنند که مناسک حج اعم از طواف بیست؛ 
سعی میان صفا و مروه. وقوف در عرفه و رمی جمار خالی از فایده‌ای ظاهری 
می‌باشند. اما عايشه غا مشت محکمی به دهان این نادانان زده و و گفته: «تمامی 
این مناسک جهت برپا داشتن ذکر و یاد خداوندظك می‌باشد». یعنی این که مراد 
حقیقی تنها انجام آن اعمال نیست و بس. بلکه اینها مکان‌هایی برای ذکر خداوندګك 
می‌باشند. همچنان که قرآن کریم در پی ذکر این مناسک تصریح داشته که از دوران 
حضرت ابراهیم الا آن مناسک راهی برای عبادت بوده‌اند. و حج که یادواره‌ای 
برای سنت ابراهیم اک است» روش عبادت قبلی نیز در آن واجب گشته و بر هر 
مسلمانی که توانایی داشته باشد. واجب است که در عمر خود یکبار به انجام این 
امر قیام نماید. 


رفتن به دره‌ی محصب 

محصب نام دره‌ای در مکه‌ی مکرمه است که پیامبر رل در ایام حج به آنجا رفت و 
خلفای راشدین د نیز در رفتن به آن دره از پیامبر ۴ا تبعیت نمودند؛ ابنعم فق لا معتقد 
است که رفتن به دره‌ی محصب جزو سنت‌های حج می‌باشد . اما حضرت عايشه نه 


آن‌را سنت می‌دانست و نه به آنجا می‌رفت و می گفت: از این‌رو آنحضرت و در 


۱- مسند امام احمدین حنبل ۶۴/۶ ش ۰.۲۴۳۹۶ سنن ابوداود- کتاب الحج ش ۱۸۸۸ صحیح ابن 
خزیمة - کتاب الحج ۲۷۹/۴ ش ۲۸۸۲ و سنن دارمی ش ۱۸۵۳. 
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آنتعا ارو زد که رون رفن از ا اسان یری کے است که این این و 


رافع :" نیز در این مسأله با بانو عايشه اغا موافقت کرده‌اند. 


نهی از ذخیره کردن گوشت قربانی برای بیش از سه روز 

یکبار انحضرت ا دستور داد که گوشت قربانی بايد در طی سه روز خورده شود. 
حضرت علی. عبدالله بن عمر و عبدالّه بن واقد چنان فهمیدند که این حکم برای 
a‏ کل شین ی ان یر داد اما ی نک e‏ ان پوس 
خدری» سلمه بن اکوع ثوبان مولای پیامبر ی و بریده: اجمعین این حکم را 
موقتی می‌دانستند ؛ سپس عايشه علت این ممنوعیت موقتی را را برای ما توضیح 
داده است. آنجا که ابن ربیعه علت جلوگیری از ذخیره گذاری گوشت قربانی را از 
او می‌پرسد و می‌گوید: ای ام المومنین! آیا خوردن گوشت قربانی ممنوع است؟ 
چنین فرمود: «لا ولکن قل من کان يضحي من الناس فاحَبَ آن يطعم من ۸ يکن 
یضحی»" «نه, اما در آن روزها کسانی که قربانی می‌کردند. کم بودند. به خاطر این 
آنحضرت ب می‌خواست به آنهایی که توان قربانی کردن را نداشتند. گوشت قربانی 


بخوراند). 


۱- صحیح مسلم- کتاب الحج ش ۱۳۱۱. 

۲- صحیح مسلم- کتاب الحج ش ۱۳۱۲. 

۳- صحیح مسلم- کتاب الحج ش ۱۳۱۳. 

۴- صحیح بخاری- کتاب الاضاحی ش ۵۵۶۸ و ۵۵۷۴ و صحیح مسلم- کتاب الاضاحی ش ۱۹۷۰ 
و ۱۹۷۳ 

۵- صحیح مسلم به شماره‌های: ۰.۱۹۷۱ ۱۹۷۲ ۰۱۹۷۳ ۰.۱۹۷۴ ۱۹۷۵ ۱۹۷۷ 


امام مسلم در صحیح خود قسمتی از روایت عايشه را گزارش داده و اینک متن 
آن: 

عمره می‌گوید: از عايشه شا شنیدم که می‌گفت: در عهد پیامبر له مردمانی از 
بادیه نشین حیوان‌هایی را در صبح روز عید قربان قربانی کردند. پیامبر لو به آنان 
گفت: 

سلمه بن اکوع له می گوید: نبی اکرم رل فرمود: «مَنْ ضحّی نکم فلا یط بحن 
بَعْدَ َالِ وَبقي في بيه من ی #» «هرکس از شما قربانی کرده است. نباید صبح روز 
سوم. چیزی از آن. در خانه‌اش. باقی بماند». سال بعد مردم گفتند: ای رسول خدا! آیا 
مانند سال گذشته» عمل کنیم؟ فرمود: «کلوا وَأَطْعِمُوا وَاذَخرُواء قطن دك العام ان 
بالتاس جَهد فارَدتْ اَن تُعِینوا فیهًا) «بخورید و به دیگران نیز بخورانید و ذخیره کنید. 


سال گذشته» مردم دچار قحط سالی شده بودند لذا خواستم که به آنها کمک کنید» . 


حطیم و بنای کعبه‌ی شریف 

از طرف شمالی دیوار کعبه قسمت کوچکی در کنار ناودان آن وجود دارد که به حطیم 
نام نهاده شده است و باید آن نیز در طواف وارد شود. و اگر کسی در حال طواف 
وارد آن بشود. طوافش جایز نمی‌باشد زیرا حطیم قسمتی از کعبه است. اما سوال 
اینجا است که اگر حطیم بخشی از کعبه نیست. چرا باید از ماورای آن طواف صورت 
بگیرد؟ و ممکن است این مسأله برای تعداد زیادی از اصحاب اه مشکل و پیچیده به 
نظر آمده باشد و راجع بدان از پیامبر ا سژال کرده باشد» اما خزانه‌ی احادیث 
شریف تنها اسم عايشه را در این خصوص حفظ داشته که می‌گوبد: از رسول الله 
پرسیدم: آیا حطیم جزو کعبه است؟ فرمود: «بلی». عرض کردم: پس چرا آنرا جزو 


بنای کعبه». قرار نداده‌اند؟ فرمود: 
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إن قرعك قَصَرّت مهم الق «زیرا هزینه قومت (یعنی قریش) برای این کار 
کافی نبود». دوباره گفتم: جرا دروازه‌ی کعبه را در ارتفاع زیاد. قرار داده‌اند؟ فرمود: 


مر مسر مر رم 


«فعَل دك مك لیدخلوا من شاءوا وَيَمْتَعُوا مَن شاواه وَلَولا آن مب دی 
عَهَدْهُم مجاهت فَأخاف آن تنکر فلوم آن اط ا جذ في ابیت وآن ألم ى باه 
بالاْزض »۱ برای این که قومت کسی را که مایل باشند. اجازه‌ی ورود دهند و کسی 
را که نخواهند از ورود به آن» جلوگیری نمایند. و اگر قومت تازه مسلمان نبودند و 
بیم آن نمی‌رفت که این کار را نپسندند. حطیم را جزو بنای خانه خداء قرار می‌دادم 
و دروازه‌ی کعبه را نیز هم سطح زمین. می‌کردم». ' 

ابن عم می گوید: یقینا عايشه این را از پيامب رل شنیده است. و به همین دلیل 
است که من عقیده دارم آنحضرت که استلام رکن یمانی و حجرالاسود را ترک 
می‌کرد. به خاطر این بود که بیت‌الّه بر پایه‌های ابراهیم ااا فان اه انس 

اما در اینجا سوالی مطرح می‌شود و آن اين‌که پیامبر ل از این آگاهی داشته که 
خانه‌ی کعبه طبق پایه‌های بنیان شده توسط ابراهیم. ساخته نشده است و با توجه به 
اين‌که او به عنوان مجددی برای شریعت ابراهیمی اعتبار می‌شود بايد آذرا از نو 
می‌ساخت. گمچنان که حضرت عایشه ند فرمود: ای رسول خدا! چرا آن‌را به همان 
شکل پایه‌های ابراهيم در نمی‌آورید؟ فرمود: اگر به این خاطر نمی‌بود که قومت تازه 
از کفر جدا گشته‌انده حتما آن کار را انجام می‌دادم." 

یعنی این که تمامی اعراب تازه با اسلام آشنایی یافته‌اند و اگر آنان با کعبه‌ای ویران 


شده روبرو شوند که از نو بنیان شود ممکن است دست به اشوب و اغتشاش بزنند؛ 


۱- صحیح مسلم- کتاب الحج- باب جدار الکعبة و بایها ش ۱۳۳۳, صحیح بخاری- کتاب الحج ش 
۴ و کتاب التمنی ۷۲۴۳ و سنن ابن ماجه- کتاب المناسک ش ۲۹۵۵ 


۳- همان. 


و در حدیث آمده که تأخیر عمل شرعی به شرط اقتضای مصلحت جایز می‌باشد و 
کسی حق ندارد او را به خاطر تأعیر سرزنش نماید» اما مشروط به این‌که اجرای 
فوری آن تقاضا نشده باشد؛ لازم به ذکر است که عبدالله بن زبیر (خواهر زاده‌ی 


آنرا بر پایه‌های ابراهیم اظ بنیان نمود و بر آن پرده کشید و گفت: من از عايشه غا | 


شنیدم که می‌گفت: پیامبر ا فرمود: «لولا ان الناس حدیث عهدهم بکفر و لیس عندی 
من النفقة ما یقوی على بنائه لکنت ادخلت فيه من الحجر خمسة آذرع و محعلت فا بابا یدخل 
الناس به و بابا خرجون منه» «اگر قومت (قریش) تازه مسلمان نمی بودند. و مخارجی 
نیز در دست ندارم که بتوانم توسط آن کعبه را از نو بسازم حتما حطیم را با کعبه 
ملحق می‌کردم و برای آن. دو دروازه در نظر می‌گرفتم که یکی برای ورودی و 
دیگری را برای خروجی قرار می‌دادم. و بدینصورت. خانه‌ی کعبه مانند بنای 
حضرت ابراهیم اللا می‌شد». ابن زبیر گفت: اکنون من مخارج ان آنا ددست 
دارم و از کسی واهمه ندارم.' 

وقتی ابن زبیر به شهادت رسید. حجاج به عبدالملک بن مروان نوشت که ابن 
زبیر بنا به دیدگاه خود» در ساختار خانه‌ی کعبه تغییراتی به عمل آورده است؛ 
عبدالملک در پاسخ حجاج چنین نوشت: ما چیزی از اعمال ابن زبیر را ناچیزی 
نمی‌شماریم و این‌که به طول کعبه اضافه کرده» می‌پذيريم. اما این که به حجر اضافه 
نموده» آنرا را به شکل خود بازگرداند و همچنین آن دروازه را بست که ابن زبیر باز 
کرده بود" 


۱- همان. 
۲- همان 
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اما پس از آنکه افرادی معتبر به او گفتند که آن ساخت و ساز طبق روایتی از 
ام‌المومنین عايشه غا بود. عبدالملک چند لحظه‌ای با عصایش به امین می‌زد و 
سپس گفت: ای کاش آنرا بر همان شکل نگه می‌داشتم 
و در روایتی دیگر آمده که گفت: اگر قبل از تخریب کعبه از چنین روایتی آگاهی 


۲ 


۱ 


می‌یافتم» آن‌را بر همان ساختار ابن زبیر باقی می‌گذاشتم 


علت طواف کعبه با حالت سواری 

پیامبر 9 در حجه الوداع با حالت سواری خانه‌ی کعبه را طواف نمود. از همین رو 
مردم فکر کردند که طواف کعبه با حالت سواری جزو سنت می‌باشد و برخی از 
مجتهدین نیز همین رأی را برگزیدند. اما نظریه‌ی آنان صحیح نمی‌باشد» زیرا 
پیامبر ا به خاطر رعایت مصلحت. حکمت و سببی با حالت سواری به طواف 
رفت» اینک سه نفر از اصحاب به سه علت و سبب تصریح نموده‌اند. ابن عباسر که 
می گوید: «پیامبر و در حالی به مکه رسید که ناخوش بود. پس روی اسبش به 
طواف رفت و هر وقت به حجرالاسود می‌رسید. آن‌را با عصایش استلام می‌نمود؛ 
وقتی طواف را به پایان رسانید. شترش را خوابانید و دو رکعت نماز را خواند». "و 
جاب رنه می گوید: «پیامبر له در حجة الوداع با حالت سواری خانه‌ی کعبه را طواف 
نمود و با عصایش حجر الاسود را استلام می‌نمود. چون می‌خواست که مردم او را 
ببینند و سال‌هایشان را با او مطرح نمایند. زیرا مردمان زیادی گرد او جمم شده 


بودند). و بانو عايشه خا می‌گوید: «پیامبر لو در حجة الوداع با حالت سوار بر 


2-۱ همان. 
۲- همان. 
۳- سنن ابوداود- کتاب المناسک ش ۱۸۸۱ 


۴- صحیح مسلم - کتاب الحج ش ۱۲۷۳. 


شترش به طواف خانه‌ی کعبه رفت. ایشان با آن حال حجرالاسود را استلام می‌نمود 
تا میادا مردم از آن روی گردان شونده.! 

ممکن است به آنچه ابن عباس نت بیان داشت. اشکال وارد شود زیرا اگر 
پیامبر لو ناخوش می‌بود. همه‌ی مردم از آن آگاهی می‌یافتند و این مسأله را تنها به 
اطلاع ابن عباس نمی‌رساند. بلکه آن‌را در انظار عموم اعلان می‌نمود؛ اینها مواردی 
بودند که بیانگر این است که هر کدام از این سه نفر طبق فهم و اجتهاد خود آن 
مسأله را موشکافی کرده‌اند. 


پرده‌برداشتن از حقیقت هجرت 
مردم فکر می‌کنند که هجرت یعنی این که کسی وطن خود را ترک نماید و به مدینه 
منوره یا مکه مکرمه کوچ کند. حتی اگر چه منطقه‌ی خود آرام و در کمال امنیت و 
سلامتی باشد؛ عطاء بن ابی‌رباح (یکی از ائمه‌ی تابعین) راجع به حقیقت هجرت از 
عایشه ا سوال نمود؟ در جواب گفت: «دیگر جایی برای همجرت باقی نمانده 
است. مسلمانان از ترس این که مبادا دینشان را از دست بدهند. به طرف خحدا و 
رسولش کوچ می کردند» اما امروز که دین اسلام ظاهر گشته و هر طور که خواسته 
شود خداوندطك پرستش می‌شود. دیگر هجرتی وجود ندارد. اما جهاد و نیت آن» 
باقی است*." 

از همین رو معنای سخن ابن عمرفتگ واضح می‌گردد که فرمود: «بعد از فتح مکه 
دیگر هجرتی وجود ندارد» . زیرا بعد از فتح مکه آن شهر با کمال آرامش و 
اطمینان خاطر مواجه گشت. مگر این که کسی به نیت رسیدن به همسایگی 


پیامبر پل هجرت نماید که طبق نیت خود به پاداش نایل می‌گردد. 


۱- همان ۰۱۲۷۴ 


۲- صحیح بخاری- کتاب المناقب ش ۳۸۹۹. 
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دفن پیامبر ب در حجره‌ی عایشه تفا 
بعد از این که پیامبر عظیم الشأن وفات یافت. اصحاب اة در خصوص محل دفن 
آنحضرت 4 اختلاف نظر داشتند. در روایتی آمده که ابوبکر صدیق هه گفت: 
(پیامبران در جایی دفن می‌شوند که در آنجا جان داده‌اند» . به همین خاطر در 
حجره‌ی عایشه نا دفن گردید؛ نسبت آن سخن فوق به ابوبکر اه امری ممکن 
است. اما این مسأله. موضوعی تاریخی می‌باشد که تحقیق در مورد آن امری لازم و 
ضروری است. و اما اینک امالمژمنین عايشه فعا علت واقعی برای دفن 
آنحضرت با در حجره‌ی خود را برای ما توضیح می‌دهد و می‌گوید: رسول 
اله لو در بیماری وفات خود. فرمود: 

«لَعَنَ الله یهد والصَاری ادوا ور باتهم مسَاجد» «خداوند يهود و نصارا را 
لعنت کند آنان قبور انبیای خود را مسجد قرار دادند). 

عایشه غا می گوید: اگر این احتمال وجود نمی‌نداشت» قبر رسول الله وة را 
آشکار می کردند (یعنی در حجره قرار نمی‌دادند). ولی می‌ترسم که مردم آنرا مسجد 
قرار دهند . چنان‌که با توجه به روایت فوق علت صاف کردن قبر پیامبر و و 
محافظت از آن در میان دیوارهای محکم و سقفی قوی فهمیده می‌شود. 


۱- سنن ترمذی- کتاب الجنائز ش ۱۰۸ و گفته: این روایتی غریب می‌باشد. 


۲- صحیح بخاری- کتاب الجنائز ش ۱۳۹۰ و مسند امام احمد ۱۲۱/۶. 


مبحث ششم: آ گاهی به طب. تاریخ» فن خطابت و شعر 
شاگردان امالمومنین عايشه فا گواهی داده‌اند که آن بزرگوار فردی ماهر و در فن 
تاریخ از اطلاعاتی گسترده برخوردار بودند. او ملکه‌ی شعر را به دست آورده و در 
حطابت و شعر به نیرویی زیاد آراسته و در طب نیز مهارتی کلی داشتند. 

هشام بن عروه می‌گوید: کسی را ندیدم که همانند امالمژمنین عايشه به قرآن» 
وظایف انسان مسلمان و همچنین به حلال و حرام شعر و تاریخ و نسب عرب 
آگاهیی داشته باشد . 


طب 
عروه می گوید: «کسی را ندیدم که همچون عایشه غا در طبابت آگاهی داشته 
باشد». ' آنچه برای همگان واضح و روشن می‌باشد این است که اصول و قواعد 
طبابت در میان عرب رایج نبود» و بزرگ‌ترین پزشک عرب در آن روز حارث بن 
کلده بود. همچنان‌که پزشک‌هایی کوچک نیز در شهرها دست به طبابت می‌زدند؛ 
عایشه فا فن پزشکی را از طریق این پزشک‌ها آموخت که بیماران را به وسیله‌ی 
مواد طبیعی معالجه می کردند. عروه بن زبیر که از اطلاعات آن بانوی معجزه آفرین 
به همه‌ی آن علوم شگفت‌زده شده بود از او چنین سژال نمود: ای مادر! من از فهم 
و درک شما تعجب نمی‌نمايم, چون می گویم: شما همسر پیامبر رل هستید و 
همچنین از آگاهی شما به شعر و تاریخ مردم تعجب نمی‌نمايم. زیرا می‌گویم: دختر 
ابوبکر هستید که از همه‌ی مردم آگاه‌تر بود اما از آگاهی شما به پزشکی در شگفتم 
که آن‌را چگونه و از کجا یافته‌اید؟ عروه می‌گوید: امالمومنین بر شانه‌ی خود زد و 


_ 


گفت: رای غروه! امیر او در انعر عمر. خود بیمار گشت و نمانند کان غرب از هبر 


۱- تذكرة الحفاظ - ذهبی - شرح حال عائشةل ۲۸/۱ و صفة الصفوة ۳۲/۲. 
۲- تذکرة الحفاظ ۲۸/۱. 
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مداوای آنحضرت ا می‌پرداختم» که از این طریق به فن پزشکی آگاهی را کسب 
نمودم».! 

نگارنده بر آن است که شناخت امالمژمنین به فن پزشکی در حد شناخت زنان 
بزرگ‌سال به بیماری‌های اطفال می‌باشد که برخی ادویه و معالجه‌های پزشکی و 
تجربی را برای پاره‌ای از بیماری‌ها را به حفظ می‌سپارند. زیرا در صدر اسلام زنان 
همراه با مردان برای تحمل بار جهاد در راه خداء راهی میدان می‌شدند و جهادی در 
حد توانایی خود را انجام می‌دادند. آنان اغلب مشغول آماده‌سازی خوراک» آب؛ 
پرستاری از بیماران و انتقال شهدا بودند. و ام‌المومنین عایشه غا نیز در غزوه‌ی 
احد شرکت داشت و همراه با سایر زنان به زخمی‌ها آب می‌داد و مشک‌های پر از 
آب را بر شانه‌هایش حمل می‌کرد و به مجاهدین می‌داد ؛ این دلیلی است برای 


این که زنان ان روز در حد نیاز به آموزش آن فن می‌پرداختند. 


تاریخ 

ابوبکر صدیق 4 بیشتر از همه‌ی مردم نسبت به تاریخ و نسب عرب و آداب و رفتار 
دوران جاهلی آنان آگاهی داشت» ام‌المؤمنین عایشه تفا دختر این بزرگ مرد بود و 
اکر ی طبض اسک کاو ف و کان رابه ارت از كوت رده اكد مه سکن 
هشام اشاره کردیم که گفت: کسی را ندیدم که همانند ام‌المؤمنین عایشه به قرآن.... 


و تاریخ و نسب عرب آگاهی داشته باشد. گفتنی است که هر آنچه راجع به اوضاع 


هیثمی ۲۴۲/۹ . 
۲- صحیح بخاری - کتاب الجهاد و السیر ش ۲۸۸۰ کتاب المناقب ش ۳۸۱۱ و کتاب المغازی ش 


۰ و صحیح مسلم - کتاب الجهاد و السیر ش ۱۸۱۱ 


دوران جاهلی و آداب و رفتار و وضعیت اجتماعی آنان در کتاب‌های تاریخ آمده از 
طریق حضرت عایشه اغا نقل شده‌اند. 

به عنوان نمونه: آداب و روش نکاح و ازدواج اعراب در دوران جاهلی » کیفیت 
طلاق در میان آنان" و کیفیت آواز خواندن و لهولعب آنان در عروسی‌هایشان ؛ در 


۱- امام بخاری از عایشه تا روایت کرده است که نکاح در عصر جاهلیت چهار گونه بود: یکی 
مانند نکاح مردم امروز که مردی از مردی دیگر خواهر یا دخترش را خواستگاری میکرد وبا 
پرداخت مهر, او را به عقد خویش در می‌آورد. نوع دیگر ازدواج آن بود که مرد پس از پاک شدن 
همسرش از عادت ماهانه, به او می‌گفت: فلانی را طلب کن و از او نطفه بگیر (وخود از او کناره می 
جست) و چون از باردار شدن همسرش مطمئن می‌شد. از آن پس به دلخواه خویش با وی آمیزش 
می‌کرد. مرد به سبب تمایل به نجابت وبزرگی فرزند خویش چنین می‌کرد. این نکاح "نکاح 
استبضاع " نامیده می‌شد. نوع دیگر ازدواج (در آن روزگار) چنان بود که گروهی کمتر از ده مرد. 
جایی گرد هم آمده وبه نوبت با زنی می‌آمیختند وچون زن باردار شده و زایمان می‌کرد و چند شبی 
می گذشت. مردان مذکور را فرا می‌خواند وهیچ یک نمی‌توانستند از حضور خود داری ورزند. زن 
به ایشان می‌گفت: شما از کارتان آگاهید واینک من زایمان کرده‌ام و این پسر» ای فلان از توست! 
وهر که را می‌خواست نام می برد وفرزند به او می‌پیوست! ومرد توان امتناع ند‌اشتتا: نوع چهارم 
ازدواج (اين بود که) مردی بسیار با زنی آمیزش کرده و هیچ کس را رد نمی‌کرد. البته آنان 
فاحشه‌هایی بودند که برچمی بر دروازه خانه‌های شان می‌افراشتند تا هرکه می‌خواهد بر ایشان وارد 
شود وهرگاه یکی از ایشان زایمان می‌کرد. نزدش گرد هم آمده وقیافه شناسی را دعوت می‌کردند 
(تا پدر را بنا به شباهت ظاهری تعیین کند وبنا به رأی او) فرزند را به فردی نسبت می‌دادند و فرزند 
مذکور به مرد نامپرده که به راستی معلوم نبود پدر نوزاد باشد. می‌پیوست وبه عنوان فرزند وی 
خوانده می‌شد ومرد امکان امتناع نداشت. چون پروردگار حضرت محمد ا را به حق بر انگیخت. 
تمام ازدواج‌های عصر جاهلیت را نابود وباطل ساخت جز نکاح کنونی اسلام را. صحیح بخاری- 
کتاب النکاح ش ۵۱۲۷ و سنن ابوداود- کتاب الطلاق ش ۲۲۷۲. 

۲- سنن ترمذی- کتاب الطلاق و اللعان ش ۱۱۹۲ 

۳- طبرانی در المعجم الصغیر از عايشه روایت کرده که پیامبر اة از کنار جمعی از زنان انصار گذر 
کرد که در یک عروسی شرکت داشتند. در حالی که آنان آواز می‌خواندند...(۲۱۴/۱ ش ۱۳۳۳ 
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چه روزهایی روزه می گرفتند ؟ قریش در چه جایی برای حج فرود می‌آمدند ؟ اگر 
مرده‌ای را می‌دیدنده چه می‌گفتند ؟ همجنان‌که نبردهای عات را نیز جز از طریق 
عايشه تا دریافت ننموده‌ایم» همچنین برخی از تقلیدهای عبادتی و عادتی انصار 
همانند پرستش بت مشلل " و... که تنها از طریق عايشه نا بدانها اطلاع یافته‌ايم. 

و به همین سان مهمترین وقایع تاریخی اعم از مسأله‌ی ابتدای نزول وحی» 
احوال پیامب رو در ابتدای نبوت. جزئیات رویدادهای همجرت و داستان افک با 
تمام جزئیات» طوری که آن‌را به نمایش می‌گذارد همه و همه از طریق عايشه غا 
گزارش شده‌اند؛ گفتنی است که روایت‌های موجود در کتاب‌های صحاح به طور 
ی فک دو ی ادو ا م مط مس ا اما روات ا کک 


حاوی این وقایع و رویدادها است. دو يا سه صفحه را به خود اختصاص داده است؛ 


۱- مسند امام احمد ۲۴۳/۶ ش ۲۶۱۱۰ 

۲- عايشه سا می‌گوید: قریش و هم کیشانشان در مزدلفه» وقوف می‌کردند و به آنها حمس (متعصب و 
تندرو) می‌گفتند. اما سایر اعراب در عرفات. وقوف می‌کردند. پس هنگامی که اسلام آمد. خداوندکك 
به پیامبرش دستور داد تا به عرفات برود و در آنجا وقوف کند. سپس از آنجا روانة (مزدلفه) شود. 

صحیح بخاری- کتاب تفسیر القرآن ش ۰۴۵۲۰ صحیح ا الحج ش ۱۲۱۹ سنن ترمذى- 
کتاب الحج ش ۸۸۴ سنن نسائی- کتاب مناسک الحج ش ۳۰۱۲ و سنن ابوداود- کتاب المناسک ش 
۰ 

۳- صحیح بخاری - کتاب المناقب- باب ایام الجاهلية ش ۳۸۳۷ 

۴- بانو عایشه غا می‌گوید: «کان یوم بعات يَومًا قَدَمَه ال لرسوله له فقدم رسول الله اة وقد 
افترق له وقتلت روا وجرخواء فده ال لرسُوله له فی دخولهم فى الاسلام» «روز 
(جنگ) بعاث روزی است که خداوندګك آن‌را به رسولش هدیه نمود. رسول خدا مه در حالی 
وارد مدینه شد که آنان» متفرق» سرانشان کشته و در تنگنا قرار گرفته بودند. پس خداوند. روز بعاث 
(جنگ) را به پیامبرش هدیه نمود و آن‌را باعث اسلام آوردن مردم مدینه ساخت.» صحیح بخاری- 
کتاب المناقب- باب القسامة فی الجاهلية ش ۰۳۷۷۷ ۳۸۴۸ و ۳۹۳۰. 


۵- صحیح بخاری- کتاب الحج- باب وجوب الصفا و المروة ش ۰۱۶۳۳ 


و همچنین کیفیت نزول قرآن کریم و ترتیب‌بندی آن» روش برگزاری نماز در اسلام 
کیفیت بیماری پیامبر وه از ابتدا تا به انتهاء تعداد کفن‌های آنحضرت وا و نوع 
آن. همه‌ی اینها از طریق حضرت عایشه غا نقل شده‌اند. 

آنچه گذشت مربوط به اوضاع خانگی و امورات داخلی بود. اما باید گفت که 
دانش عايشه تنها در این قسمت خلاصه نمی‌شد بلکه ایشان به شیوه‌ای دقیق 
صحنه‌ی غزوه‌های پیامبر با را برای ما به تصویر کشانده و داستان غزوه‌ی بدر 
کبری» احد. خندق و قسمتی از غزوه‌ی بنی‌قریظه راء و همچنین کیفیت نماز خوف 
در غزوه‌ی ذات الرقاع بيعت با زنان در فتح مکه مهمترین وقایع حجة الوداع و 
معلوماتی دقیق و مهم از سیره‌ی نبوی. اعم از عبادت و قیام الیل پرداختن به 
کارهای خانه و تصویری دقیق و کامل برای اخلاق زیبا و ارزشمند و پاک 
آنحضرت و را برای ما نقل نموده است. عایشه غا منبع نخست و اساسی برای 
سایر این معلومات بودند. همچنان که ایشان سخت‌ترین مشکلات پیش آمده برای 
آتحضرت وه را بیان نموده است. 

و همچنین داستان خلافت ابوبکر صدیق 4ه و خواسته‌ی فاطمه و ازواج مطهرات 
در رابطه با توزیع میراث پیامبر ا و ناراحتی على اه و جزئیات بیعت. همه‌ی اینها 
از طریق عایشه ند گزارش شده‌اند. 

گفتنی است که آگاهی عایشه #غا نسبت به تاریخ اسلام مبنی بر مشاهده‌های 
ایشان با چشمان سر می‌باشد. اما منبع شناخت او نسبت به اوضاع دوران جاهلی چه 
چیزی است؟ با توجه به روایت عروه اه می‌فهمیم که آن شناخت را از پدرش 
کسب کرده بود: «از آگاهی شما به شعر و تاریخ مردم تعجب نمی‌نمایم» زیرا 


می گویم: دختر ابوبکر هستید که از همی مردم آگاه‌تر بودا. 
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ادسات 


منظور از ادبیات» گزینش الفاظ و تعبیری زیبا برای عموم احادیث» و انتخاب 
اسلوبی جالب در حین گفتگو با مردم می‌باشد؛ هر کس سخنان امالمژمنین 
عایشه غا را شنیده و یا آن‌را مطالعه نموده» حتما به بلاغت و فصاحت ایشان 
مبهوت گشته و در خصوص آن دهشت زده شده است. 

یکی از شاگردانش به نام موسی بن طلحه می‌گوید: «کسی را ندیده‌ام که همچون 
عايشه فصیح و گویا صحبت کند. ' و از تابعین» احنف بن قیس می‌گوید: «سخنانی 
گویاتر و زیباتر از سخنان بیرون آمده از دهان عایشه را نشنیده‌ام»." 

علی رغم این که تعداد روایت‌های عايشه ند به هزاران روایت می‌رسند. اما 
محدئین اجماع نظر دارند بر اين که احادیثی که الفاظ اصلی آنها محفوظ مانده بسیار 
کم هستند. به هرحال اگر تنها یک جمله از روایتی را برگزينيم که از عايشه صادر 
شده باشد. خواهیم دید که روح تازه‌ای را در حدیث دمیده است. اینک در حدیث 
مربوط به شروع وحی» بسیار واضح به این حقیقت پی می‌بریم که راجع به خوا بها 
و رژیاهای راستین می‌گوید: «فگَانّ لا یری روا إلا جَاءت مثل فلق الصبْح»"«و آنچه را 
که رسول الله پاک در عالم ریا می‌دید. مانند روشنی صبح» تحقق پیدا می‌کرد. و در 
تعبیر از سختی‌هایی که پیامبر ا در حین نزول وحی با آن مواجه می‌شد می‌گوید: 


ره f‏ مه ار و کے مور ره مو ور مر ر ۳ مو بر 
«حتی آنزل عليه الوحی. فآخذه ما كان يأخذه من ارام حتى انه ليتحدر منه مثل الان 


من العرّق في یوم شات» «بر آنحضرت و وحی نازل گردید و همان سختی و 


۱- المستدرک- حاکم ۱۲/۴ سنن ترمذی- کتاب المناقب ش ۳۸۸۴ مجمع الزوائد- هیثمی 
۹و المعجم الکبیر ۱۸۲/۲۳ ش ۰۲۹۲ 

۲- المستدرک- حاکم ۱۲/۴ ش ۶۷۳۲. 

۳- صحیح بخاری- کتاب بدء الوحی ش ۴ کتاب تفسیر القرآن ش ۴۹۵۴ و کتاب التعبیر ش ۶۹۸۲ 

۴- صحیح بخاری- کتاب الشهادات ش ۲۶۶۱. 


دشواری حالت وحی» وی را فرا گرفت طوریکه در روز سرد زمستانی» قطرات عرق 
مانند دانه‌های مروارید از بدن مبارکش سرازیر گشت». 

همچنان که در تعبیر از اضطراب و ناراحتی خود در حین تهمت افک گفته است: 

یکی يمي لا يراي نع ولا تج بتزم «من این روز را هم با گریه. سپری 
کردم. برای یک لحظه هم اشکهایم قطع نشد و لحظه‌ای خوابم نبرد». و داستانی که 
بخاری در خصوص ام زرع از عايشه نا روایت کرده» هر قسمت آن» نمونه‌ای 
زیبا برای تشبیهات عربی استعاره» بدیع و معانی می‌باشد؛ از این‌رو دانشمندان 
حوزه‌ی ادبیات و لغت عربی به چندین شرح برای یک صفحه از آن حدیث 
پرداخته‌اند و تعلیقاتی را روی آن نگاشته‌اند و صفحاتی را بدان پر نموده‌اند." 

در مبحث تعلیم بیان می‌داريم که ام‌المؤمنین به شاگردانش توصیه می‌نمود که به 
تلاوت صحیح و درست قرآن» رعایت تجوید. ادای صحیح و روی‌آوری به حفظ و 


خطابت و قوت بیان از جمله نیروهای فطری و طبیعی آزاد عرب می‌باشد. این ملکه 
و بخشش الهی در زن و مرد آنان به طور مساوی یافت می‌شود به همین خاطر در 
تاریخ قرن‌های نخست ظهور اسلام که هنوز روح عربی در کالبد و درون مردم زنده 
و فعال بود. با خطیب و أدبایی بلند مرتبه مواجه می‌شویم که در فصاحت و بیان به 
اوج خود رسیده بودند. آری کتاب‌های ادبی پر از نمونه‌های ادبی والایی هستند که 
مربوط به زنانی در قرن‌های مختلف می‌باشد. اینک احمد بن ابوطاهر (ت ۲۰۶ه) 


کتابی را تألیف نموده و در آن نمونه‌هایی از سخنان بلیغ زنان صدر اسلام را جمع 


۱- همان 
۲- مهم ترین کتابی که در شرح حدیث ام زرع نوشته شده کتاب «بغية الرائد بما فی حدیث ام زرع من 


الفواند» نو شته‌ی قاضی عیاض بن موسی یحصبی می‌باشد. 
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نموده است و کتابش را به خطبه‌ی عايشه غا شروع نموده است» همچنان‌که امام 
طبری آن خطبه‌ی عایشه غا را نقل کرده که آنرا در حضور جمعی زیاد از مردم 
که در میدان جنگ برای نبرد جمل گرد آمده بودند. عرضه داشت. و همچنان که ابن 
عبد ربه در کتاب «العقد الفرید» به حطبه‌ای از غا شه غه اشاره داشته است. و 
ننک امین کی کا ی ا ےا اه ره یی باتک رو فلع ایس که 
خطبه‌ی عایشه در بصره را شنیده) می گوید: خطبه‌ی ابوبکر صدیق, عمر بن خطاب. 
عثمان بن عفان. علی بن ابوطالب و همه‌ی خلفا و تمامی خطباتابه امروز را 
شنیده‌ام» اما سخنانی گوباتر و زیباتر از سخنان بیرون آمده از دهان عايشه را 
نشنیده‌ام».! 

نگارنده بر آن است که سخنان احنف خالی از مبالغه نمی‌باشد. همچنان‌که 
تأثیرات خارجی نیز در این خطبه دخیل بوده‌اند. زیرا اين» خطبه‌ی زنی است که در 
میدان جنگ ارائه داده شده باید از تأثیری عمیق برخوردار باشد. به هر حال» آنچه 
خالی از هر گونه شک و شبهه‌ای می‌باشد این است که عايشه خطیبی توانا بودند و 
در فصاحت. بلاغت و بیان به اوج خود رسیده بود. 


معاویه له می گوید: به خدا سوگند. هرگز کسی را ندیدم که همچون عایشه تیا 


بلیغ باشد. " 
موسی بن طلحه می گوید: (کسی را ندیده‌ام که همچون عايشه فصیح و گویا 
صحبت کند» " 


خطیب همان گونه که به زبانی شیوا و فصیح و بیانی نکته‌سنج‌تر از سحر و تلخ تر 


از صبر نیاز دارد. همچنین به شدت نیازمند صدایی رسا می‌باشد که قبل احترام و 


۱- الستدرک- حاکم ۱۲/۴ ش ۶۷۳۲. 
۲- سیر اعلام النبلاء- ذهبی ۱۸۳/۲. 
۲- المستدرک- حاکم ۱۲/۴ سق ترمذی- کتاب المناقب ش ۳۸۸۴ مجمع الزوائد- هیثم 


۹ المعجم الکبیر ۱۸۲/۲۳ ش ۲۹۲. 


تمجید باشد و به لهجه‌ای کلفت نیاز دارد تا بتواند توجه مخاطبانش رابه خود 
جلب نماید؛ عایشه ا تمامی این ویژگی‌ها را به نحوی کامل در خود جمع کرده 
1 

امام طبری در تاریخ خود چنین روایت می کند: «عايشه شروع بر حرف زدن کرد 
ایشان از صدایی رسا برخوردار بودند که صدایش بسیار زیاد بلند می‌شد. مثل این که 
زنی با عظمت سخن می‌راند»." و خطبه‌ای که از ایشان در حین بیان واقعه‌ی جمل 
ذکر نمودیم پرده از قوت بیان فراوانی عطوفت. متانت اسلوب و تأثیرات کلمات 


ایشان برمی‌دارد. 


سس 


شعر 
قبل از ظهور خورشید اسلام. شعر در میدان علم و دانش به عنوان سرمایه‌ی کلی 
عرب نقش آفرینی می‌کرد و در میان جامعه‌ی عربی نقش به‌سزایی را ایفا می‌نمود؛ 
شاعر عربی با استفاده از بلاغت و فصاحت و نیروی استدلالی خود چنان اشعاری را 
می‌سرود که روح تازه‌ای را به کالبد اقوام مرده از نظر روحی و فکری می‌دمید. 
همان گونه که برای بلندکردن قومی و شکست قومی دیگر از این جوهر نایاب بهره 
می‌جستند. و با توجه به این که زنان هم‌ردتف مردان هستند آنان نیز در این جنبه‌ی 
ادبی ارزشمند با مردان مشارکت می کردند و اشعاری را می‌سرودند که به مراتب از 
اشعار مردان بالاتر و فائق‌تر به نظر می‌رسید. و پیوسته مسلمانان یعنی قبل از اسلام 
و بعد از ظهور اسلام تا گذشت یک قرن از اين جوهر لغت عربی محافظت 
می کردند و صدها زن شاعر و ادیب در میان آنان یافت می‌شد که شعر ادبی آنان 
زینت و زیبایی ویژه‌ای به شعر عربی بخشیده بود. 

بانو عايشه نا در این دوره چشم به جهان می گشاید او دختر ابوبکر صدیق که 
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می‌شود. همچنان که عروه به این حقیقت اشاره نمود و خحطاب به عایشه غا گفت: 
«شما را می‌بینم که تاریخ و نسب عرب را بسیار خوب می‌شناسید. در این خصوص 
با خود می‌گویم: جای شگفت نیست» چون او دختر علامه‌ی قریش است». ' 
امام بخاری در «الادب المفرد» از عروه نقل کرده که عایشه تا می گفت: شعر 
به دو بخش خوب و بد تقسیم می‌شود؛ شما باید اشعار خوب را دنبال کنید و از 
اشعار بد دوری گزینید؛ از کعب بن مالک اشعاری را نقل کرده‌اند. برخی از قصاید 
ایشان به چهل بیت و کمتر از آن می‌رسد. " 
شریح از عایشه غا پرسید: آیا رسول خدا ب برای ذکر مثال به اشعار استناد 
می‌کرد؟ گفت: پیامبر و این شعر عبدالله بن رواحه را در مثال می گنجاند که گفته: 
«و یأتیک بالاخبار من لم تزود». ۲ 
ابوکبیر هذلی از شاعران دوران جاهلی پسرش به نام تأبط شرا را به قصیده‌ای 
مدح کرده که دو بیت زیر از آن می‌باشد: 
و مرآمن کل غبر حيضة ‏ و فساد مرضعة وداء مغيل 
فإذا نظرت الى آسرة وجهه برقت کبرق العارض التهلل 
«او از هرگونه زخم زمان قاعدگی و فسادزنی که شیر می‌دهد و دردی که در اثر 
شیر دادن بچه در زمان بارداری به وجود می‌آید سالم و تندرست است. هرگاه به 
حطوط چهره‌اش بنگری هم‌چون ابر درخشنده و برق زننده می‌درخشد و بوق 


می زند). 


۱- منبع آن قبلا ذکر شد. 

۲- الادب المفرد- بخاری ۲۹۹/۱ ش ۸۶۶. 

۳- الادب المفرد- بخاری ۳۰۰/۱ ش ۸۶۷ سنن ترمذی ش ۰۲۸۴۸ مجمع الزوائد- هیثمی ۱۲۸/۸ 
الستن الکبری- نسائی ۲۴۷/۶ ش ۱۰۸۳۳ و ۱۰۸۳۴ المصنف- ابن ابی‌شيبة ۲۷۸/۵ ش ۰۲۶۰۶۰ 
شرح معانی الاثار - طحاوی ۲۹۷/۴ و مسند امام احمد ۱۳۸/۶ ش ۲۵۱۱۵ و ۱۵۶/۶ ش ۲۵۲۷۰ 


و ۲۲۳/۶ ش ۲۵۹۰۴ 


عایشه وتا تا پیامبر اة را به آن دو بیت فوق مدح نمود و گفت: مسلماً اگر 
اکر ا ی ی مت کت ترس اش کر 
پیامبر چ چیزی را که در دست داشت گذاشت ت و برخاست و به سوی من آمد 
و ميان دو چشمم را بوسید و گفت: 
«عایشه! خدا به تو جزای خير دهد. آن‌قدر از خودم خوشحال نشدم که از تو 
خوشحال شدم».! 
در کتاب‌های حدیث تعداد زیادی از اشعاری ذکر شده که بانو عایشه واه بدان‌ها 
استناد می‌نمود. 
هنگامی که عبدالرحمن بن ابوبکر وفات می‌نماید. جنازه‌ی او را به مکه می‌برند 
و در آنجا به خاک می‌سپارند. وقتی عايشه تا به مکه می‌آید. سر قبر عبدالرحمن 
می‌رود و می گوید: 
و کنا کندمانی جذيمة حقبة ‏ من الدهرحتی قیل لن یتصدعا 
قلا تفرقنا کآنی و مالکا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا" 
عايشه شتا می گوید: وقتی پیامبر ا به مدینه رسید. ابوبک بلال و عامر بن 
فهیره بیمار گشتند. ابوبکر هرگاه طب می گرفت چنین می‌سرود: 
کل امرئ مخ في لِه وال دش ف اه تاه 
(هر شخص, در میان خانواده اش صبح می‌کند. در حالی که مرگ نزدیک‌تر از 
بند کفش اوست). 


خطیب بغدادی ۲۵۳/۱۳ . 
۲- سنن ترمذی ش۱۰۵۵ المستدرک- حاکم ۵۴۱/۳ ش ۶۰۱۳ مجمع الزوائد- هیئمی ۶۰/۳و 


المصنف - ابن ابی‌شيبة ۲۹/۳ ش ۱۱۸۱۱ 
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و هر گاه» تب بلال کاهش می یافت» صدایش را بلند می کرد و چنین می 


۴.۴ 
3 سرود: 

آلا یت شغري هَل تنل باو رح خر وج 

3 ول ادن تا اه نة ول یدرَ ی شام وطنیل 

۷ (ای کاش» شبی را در وادی مکه می‌گذراندم در حالی که دور و بر من» گیاه 


إذخر و جلیل می‌بود. ای کاش, روزی آب چشمه مجنه را می‌نوشیدم. ای کاش 


شامه و طفیل را می‌دیدم) . 
و هنگامی که حال و وضع عامر را جویا شدم گفت: 
انی وجدت الوت قبل ذوقه ان ابان حتفه من فوقه 
(من قبل از این که سختی مرگ را بچشم. مرده‌ام» زیرا مرگ در پشت سر انسان 
ترسو اتب 
و شاعر قریشی در مرثیه‌ی کفار و بزرگان قریش که در غزوه‌ی بدر کشته شدند. 
اشعاری را سرود که بانو عايشه برخی از بیت‌های آن قصیده را برای ما نقل کرده 
است: 
و ماذا بالقلیب قلیب بدر من الشیزی تزین بالسنام 
و ماذا بالقلیب قلیب بدر من القینات و الشرب الکرام 
محیینا السلامة ام بكر وهل لی بعد قومی من سلام 
يجدثنا الرسول بن سنحيا وکیف حياة اصداء و هام" 


(+ ۴ 


حبان ۴۱۳/۱۲ ش ۵۶۰۰. 
۳- صحیح بخاری- کتاب المناقب ش ۰۳۹۲۱ 


عايشه فا می‌فرماید: آن کنيزک که در صحن مسجد. خیمه‌ای داشت. هر روز 
نزد من می‌آمد و با من سخن می‌گفت و این شعر را می خواند: 
یم الوشاح من آعاجیب ربا لاله من بد لکفر آنجاني 
(روز گم شدن آن زیور قرمز» از شگفتی های پروردگار ما بود. ولی شکر که مرا 
از دیار کف نجات داد).! 
عايشه در روز جنگ خندق به دنبال مردم بیرون رفت. دید که سعد بن معاذ راه 
می‌رود و این شعر را می‌سرودد: 
البث قلیلا یدرک امیجا جمل ما احسن الوت إذا حان الاجل" 
و زنان انصاری در عروسی‌هایشان چنین آواز می‌خواندند: 
و آهدی فا آکیشا ‏ تبجج فى الربد 
وزوجک فی النادی ویعلم ما فی غد" 
پس از آنکه مشرکین به هجو مسلمانان رویی آوردند. مسلمانان نیز به شدت به 
آنان پاسخ دادند. و اینک عايشه جغا آن پاسخ مسلمانان را برای ما نقل می‌کند که 
پیامبر ب فرمود: به هجو قریش بپردازید که هجو از تیر بر آنان کارآمدتر می‌باشد 
از این‌رو به دنبال ابن رواحه فرستاد و گفت: به هجو آنان بپرداز و آنان را به 
ریشخند بگیر. ابن رواحه به هجو آنان پرداخت. اما رسول دا بدان راضی 
نشد. لذا به دنبال کعب بن مالک فرستاد. سپس به دنبال حسان بن ثابت؛ وقتی 


حسان آمد» گفت: اکنون زمان آن فرا رسیده که به دنبال آن شیر زننده به دمش 


۱- صحیح بخاری - کتاب المناقب ش ۲۸۳۵ و کتاب الصلاة ش ۴۲۹. 

۲- صحیح ابن حبان۴۹۸/۵ ش ۷۰۲۸ مجمع الزوائد- هیثمی ۱۳۷/۶ و المصنف- ابن ابی شيبة 
۷۷ ش ۳۶۷۹۶ 

۳- المعجم الصغیر - طبرانی ۲۱۴/۱ ش ۳۴۳ المعجم الاوسط ۳۶۰/۳ ش ۳۴۰۱ و السنن الکبری- 


بیهقی ۲۸۹/۷ ش ۱۴۴۶۶ 
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۶ بفرستید. سپس زبانش را می‌جنباند. آن‌را بیرون آورد و گفت: سوگند په کسی که 
3 شما را به حق مبعوث کرده با زبانم آنان را همچون پوست دباغی شده تکه‌تکه 
,| می‌کنم. پیامبر رل فرمود: عجله نکن ابوبکر از همه بیشتر به نسب قریش آگاهی 
ج دارد و این را بدان که نسب من نیز از قریش است و باید آنها را بشناسید. حسان به 
3 خحدمت ابوبکر رفت و سپس برگشت و گفت: ای رسول خدا! تمامی نسب شما را 


به من یاد داده سوگند به کسی که شما را به حق مبعوث کرده. آنان را از شعرم 
بیرون می‌کشم همچنان که مو از خمیر کشیده می‌شود. 
و گفت: 

و ان سنام الجد من آل هاشم بو بنت خزوم ووالدک العبد 

و من ولدت ابناء زهرة منهم کرام و لم يقرب عجائزک الجد 

ولست کعباس ولا کابن امه ولکن لیم لا یقوم له زند 

وان امرء كانت سميةامه وسمراء مخمور اذا بلغ الجهد 

و انت هجین نيط في آل هاشم كا نيط خلف الراکب القداح الفرد 
عایشه غا می گوید: از رسول خدا شنیدم که خحطاب به حسان می گفت: تا وقتی 
که از خدا و رسولش دفاع کنید» جبرئیل پیوسته شما را تأیید می‌کند. و عایشه گفت: 


از رسول خدا پا شنیدم که می‌گفت: ای حسان! به هجو آنان بپرداز» پس حسان 


گنت: 
هجوت مدا فاجبت عنه و عندالهٌ نی ذاک الجزاء 
هجوت مطهرا برا حنیفا امین ال شیمته الوفاء 
فان ابي ووالده و عرضي لعرض محمد منکم وقاء 
ثکلت بنیتی ان م تروها تثیر النقع من کنفی کداء 
یبارین الاعنی مصعدات على آکتافها الاسل الظاء 


تظل جیادنا متمطرات تلطمهن باخمر النساء 


%6 
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فان اعرضتمو عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء 
والا فاصیروا لضراب یوم یعز الله فيه من یشاء 


ار #سان, عايشه 4غا 


لنا فی کل یوم من معد سباب او قتال او هجاء 
فمن هجو رسول الله منکم ویمدحه و پنصره سواء 
و جبریل رسول الله فینا وروح القدس ليس له كفاء' 
پس از آنکه عايشه فا از اوضاع بد و ناهنجار مدینه اطلاع یافت که عثمان 4ه 
را به شهادت رسانیده بودند. این شعر را خواند: 
ولو أن قومي طاوعتني سراتهم لانقذتهم من الجبال او الخبل 


«اگر سرداران قوم من حرف مرا گوش می‌کردند» من آنها را از خطر نجات 


ادم) ۲ 
می دادم) ۲ 
و هنگامی که به بصره رسید. به این شعر شاعر نمونه آورد: 
دعی بلاد جوع الظلم إذ صلحت فیها الیاه و سیری سير مذعور 
تخیری النبت فارعی ثم ظاهرة وبطن واد من الضاد مطور" 


همچنانکه آن اشحار را نیز به حفظ سپارده بود که قهرمانان در نبرد جمل 
می‌سرودند. و یکبار آن منظر را به یاد آورد و به شدت گریست: 
یامن خیر ام نعلم اما ترین کم شجاع یکلم 
و تختلي هامته و العصم! 


۲- تاریخ الطبری ۷/۳ 


4 
> 


A AT 9۲ 


«ای مادر! بهترین مادری که می‌دانیم» شما نمی‌بینی که چقدر قهرمان زخمی 
می‌شود» و سر و دست آنها قطع می‌گردد؟». 

آری» با توجه به همین ذوق و سلیقه‌ی بلند مرتبه‌ی بانو عايشه فا به شعر 
شاعران قصاید خویش را بر او عرضه می‌داشتند؛ اینک حسان بن ثابت له که در 
میان انصار به عنوان معلم شعرا شهرت يافته بود و علی‌رغم ناراحتی عایشه سنا از 
او به خاطر شرکت در تهمت افک. نزد او می‌رفت و شعرهایش را برای او 
می‌خواند . عايشه دوست نداشت که کسی در حضور او حسان را بد بگوید. بلکه 
او(حسان) را تمجید می گفت و به نیکی از او یاد می‌نمود. عروه می گوید: پیس 
عايشه خواستم که در مورد حسان بد گویی نمایم» گفت: در مورد حسان بد گویی 
نکن» زیرا او با شعر از پیامبر پا دفاع می‌کرد و به هجوی مشرکین جواب می‌داد." 

همچنان که عایشه فد از سایر شاعران پیامبر و مانند کعب بن مالک و عبداله 
بن رواحخت نیز یاد می کرد. 

ابوهریره‌» روایت کرد که پیامبر 2 فرموده است: ال یم وف أَح کم 
یاه خر له من اَن یم شعْرّا*:«اگر شکم یکی از شما از چرک و زرداب پر شود 
بهتر است از اینکه از شعر پر شود». و با توجه به این که روایت فوق به ذم شعر 
پرداخته» برخحی راویان گفته‌اند: وقتی حضرت عایشه نا از آن روایت اطلاع یافت؛ 
فومودء حداوندگ ابوهربره را پیامرزد نتوانسته حدیث را به طور کامل حفظ ماییده 


ایب روهار هه گر رو مه ی و و ور او E ONA‏ ان 
زیرا پیامبر رگ فرمود: «لآن مت جوف أَحدکم قبحا و دما خی لسه من أن یمتلای 


۱- تاریخ طبری ۴۷/۳ و البداية و النهاية ۲۴۴/۷. 

۲- صحیح بخاری- کتاب المغازی ش ۴۱۴۶ 

۳- صحیح بخاری- کتاب المغازی ش ۴۱۴۶ و صحیح مسلم - کتاب فضائل الصحابة ش۲۴۸۸. 

۴- صحیح بخاری- کتاب الادب ش ۶۱۵۵ صحیح مسلم - کتاب الشعر ش ۲۲۵۷. صحیح ابن حبان 
۳ ش ۵۷۷۷ سنن ترمذی- کتاب الادب- باب ما جاء فى الشعر ش ۵۰۰۹ و شرح معانی 
الآثار- طحاوی ۲۹۶/۴. 


شغْرّا مجیت به»" «اگر شکم یکی از شما از چرک و زرداب و خون پر شود بهتر 
است از اینکه پر از شعری شود که بدان هجو شده‌ام». و این روایت از کلبی گزارش 
شده است که معروف به دروغ می‌باشد. ایشان وقتی از تصحیحات عايشه برای 
اشتباهات صحابه < اطلاع یافتند. و همچنین به علاقه‌ی عايشه ِا نسبت نسبت به 
شعر آگاهی داشتند. فرصت را غنیمت شمرد و آن روایت را به عايشه نسبت داد؛ اما 
محدئین تصریح داشته‌اند که آن روایت موضوع و درست شده می‌باشد. " 

اصل در این باب بر این است که در واقع شعر نه امری خوب است و نه بده 
زیرا شعر نیز نوعی سخن است و زیبایی و زشتی سخن ربطی به قافیه و وزن شعر 
ندارد. بلکه این معانی و مطالب هستند که نقش آفرینی می‌کند. اگر مضمون شعری 
بدون افراط و زیاده گویی حاوی ذکر زهد. تقوای خداوند متعال و سایر مواعظ 
باشد» پس نمی‌توان آن‌را زشت شمارد. و در صورتی که عکس این باشد. پس آن 
ننگی است که بر پیشانی اخلاق نیکو و رفتار خوب نهاده می‌شود؛ گفتنی است که 
این امر تنها در شعر منحصر نمی‌شود بلکه بر نثر نیز تطبیق می گردد. 

این چیزی است که بخاری از عايشه غا روایت کرده که در توصیف شعر 


گفته: شعر به دو بخش خوب و بد تقسیم می‌شود؛ شما باد اشعار حوب را دنبال 


۱- امام بدرالدین زرکشی آن‌را از ابوعروبه روایت کرده که در سند آن کلبی از ابوصالح از ابوهریر ةه 
آمده است (الاجابة لایراد ما ستدرکته عائشة على الصحابة ص ۱۳۶ و عين الاصابة ص ۳۰۸. 

می‌گویم: امام طحاوی در کتاب شرح معانی ال"ثار ۲۹۶/۴ همین قسمت اضافی را به نقل از ابوهریره 
و به سند مرفوع. گزارش داده است» و همچنین از شعبی از پیامبر لو به سند مرفوع گزارش شده 
است. همچنان‌که هیثمی در مجمع الزوائد ۱۲۰/۸ و ابویعلی در مسند خود ۴۷/۴ آن قسمت اضافی 
دا و رت 


۲- الموضوعات- شوکانی. 
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ار و مان عايشه 4غا 


۰ کنید و از اشعار بد دوری گزینید." و عبداله ببن ع همین معنی را با کمی 


) | توضیحات بیشتر از پیامبر اه روایت نموده که فرمود: 
3 (الشعر بمنزلة الکلام حسنه کحسن الکلام و قبحه کقبح الکلام» «شعر نیز همجون 
چ سخن است. شعر همچون سخن زیبا و شحر زشت همچون سخن زشت می‌باشد». 
“= و عایشه غا می‌گوید: بزرگ‌ترین مجرم شاعری است که خانواده‌های قبیله را 


x 
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مورد هجو قرار می‌دهد و یا مردی را از نسبت به پدرش نفی می‌کند. 


۱- الادب المفرد ۲۹۹/۱ ش ۸۶۶ 
۲- الادب المفرد۲۹۹/۱ ش ۸۶۵ سنن دارقطنی ۴ مسند شافعی به نقل از عروه از 


پیامبر م9 ۳۰۲/۱ و ادب الاملاء و الاستملاء- سمعانی به سند خود ۷۱/۱. 
۳- الادب المفرد ۳۰۲/۱ ش ۸۷۴ صحیح ابن حبان ۱۰۲/۱۳ ش ۵۷۸۵ معتصر المختصر- ابو 


فصل چهارم 
نقش عايشه در تعلیم. فتوی و راهنمایی 


خدمت حقیقی به علم و دانش عبارت است از اين‌که آن‌را به دیگران منتقل دهد و 
در میدان تزکیه‌ی نفوس» اصلاح جامعه و رهنمود آن به راه مسقیم از آن بهره‌برداری 
نماید. به همین خاطر پیامبر بل با تمامی وضوح و روشنی چنین دستور داد: «فلیبلغ 
الشاهد الغائب» «هر یک از شما حاضرین, این احکام را به کسانی که حضور ندارند. 
پرساند». آیا عایشه غا به این وظیفه‌ی خود عمل نمود؟ مسئولیت تعلیماتی که بر 
او واجب گشته بود. انجام داد؟ در این مبحث به این سؤال پاسخ می‌دهيم. 

و از اینجا کسانی را دعوت می‌کنیم که فکر می‌کنند وظیفه‌ی تعلیم و تبلیغ و نشر 
آن» وظیفه‌ی مردان است و هیچ تکلیفی متوجه زنان نمی‌شود. از آنان دعوت به 
عمل می‌آوریم که جهت دور انداختن این غبار و توضیح واقعیت. مارا همراهی 
کنند تا نقش مهم و اساسی این دسته از جامعه که پیامبر له آنها را به قواریر تشبیه 
نموده. جلو چشمانشان واضح و روشن گردد. 

۱- آموزش 

از جمله حقایق ثابت تاریخی این است که صحابه‌ی پیامبر وة بعد از آنحضرت در 
مناطق و شهرهای مختلف جهان منتشر شدند تا وظیفه آموزش و دعوت و ارشاد را 
به انجام برسانند. از همین رو شهرهای مکه مدینه, طائف» بحرین» یمن. شام مصر 
بصره و سایر شهرهای بزرگ به عنوان پایگاهی برای این دسته از اصحاب بزرگوار 


قرار گرفته بود. 
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۰ 


عا شه یا 
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حلافت اسلامی بعد از گذشت بیست و هفت سال از مدینه‌ی منوره به کوفه 
سپس به دمشق انتقال یافت اما این رویدادها و انتقال خلافت از شهری به شسهر 
دیگر هرگز نتوانست که آن هيبت علمیء معنوی و روحی‌ای که در دل مردم نسبت 
به مدینه‌ی منوره ایجاد شده بود متزلزل نماید. مدینه‌ی منوره در آن روزها چندین 
مدرسه‌ی علمی و دینی را در آغوش گرفته بود که شخصیت‌هایی همچون ابوهریره. 
ال وب له اقا و ا رز کات لاوس 
مدینه‌ی منوره در آن وقت عبارت بود از آن گوشه‌ی مسجد نبوی که در کنار 
حجره‌ی نبوی و چسپیده به منزل همسر پیامبر و برگزار می‌شد؛ این مدرسه به 
مرجعی تبدیل شده بود که مردم جهت تعلیم و دریافت فتوی بدان مراجعه می‌کردند 
و دانش‌آموزان و شیفتگان معرفت به این مدرسه رویی آوردند تا این که به عنوان 
نخستین مدرسه‌ی اسلام شهرت یافت و در تاریخ فکر اسلامی از تأثیرات به‌سزایی 
برخوردار بود. و معلم این مدرسه امالمومنین عايشه غا بود که خویشان و محارم 
خود اعم از زن و مرد را پیرامون خود گرد می‌آورد و در حجره‌ی خود به تریست و 
آموزش آنان می‌پرداخت. اما سایر مردم در حالی بر او وارد می‌شدند و در حضور 
او آمادگی دریافت درس را اعلام می‌نمودند که عایشه غا در ماورای حجاب قرار 
می‌گرفت. ! 

مردم در مورد قضایای مختلف از او سؤال می کردند و استفتا می‌نمودند 
عایشه سا نیز به آنان جواب می‌داد ٥‏ از این طریق به برکت دریافت سنت شریف 
نبوی از دهان ام‌المومنین یعنی بانویی که از همه‌ی مردم به آنحضرت ا نزدیک‌تر 
بود و آميخته به زندگانی ایشان بود» دریافت می‌نمودند. و چه بسا او خود سوالی را 


می پرسید و سپس بدان جواب می‌داد و مردم نیز با دلی بیدار و گوشی شنوا بدان 


2-۱ مسند امام احمد بن حنبل ۷۱/۶ ش ۲۳۳۷۴ 


۲- مسند امام احمد بن حنبل ۷۳/۶ ش ۲۳۳۹۷ 


گوش فرا می‌دادند. همچنان‌که او به تصحیح اشتباهات شاگردانش توجه و اهتمام 
می‌ورزید و آنان را به تلفظ صحیح و رعایت قواعد لغت بازمی‌گرداند. 

ابن ابی عتیق می‌گوید: من و قاسم در حضور عایشه غا حدیثی را نقل کردیم. 
و با توجه به این که قاسم از زبانی فصیح برخوردار نبود عايشه به او گفت: «چرا 
همانند این یکی برادرزاده‌ام احادیث را بازگویی نمی‌کنید؟ در حالی که می‌دانم 
فرزند چه مادری هستید؟ این توسط مادرش پرورش يافته و شما نیز مادرت به 
تربیتت پرداخته است» . و مادر قاسم کنیز بود. 

همچنان که عايشه اضافه بر آن دسته از شاگردانش. تعدادی از مساکین و بتیمان 
را پرورش و تربیت می‌داد و هرگز در بخشش علم و دانش به آنها بخل و حست را 
به خرج نمی‌داد. اما در برابر افرادی که جزو محارم او نبودند. حجاب می کرد و چه 
بسا از خواهران و یا خواهرزاده‌هایش می‌خواست که به شاگردانش شیر بدهند تا 
عايشه به عنوان یکی از خویشانش به آنها نگاه بیافکند و اجازه‌ی ورود را به آنها 
می‌داد زیرا معتقد بود که خوراندن شیر به آنهه خویشاوندی را میانشان به وجود 
می‌آورد و به حدیث سالم مولای ابوحذیفه استدلال می‌نمود. 

کسانی که به خاطر عدم خویشاوند با عایشه غا اجازه‌ی ورود به خدمت او را 
نداشتند. بابت این مسأله تأسف می‌خوردند که نمی‌توانند همانند دیگران در خدمت 
او استفاده نماینده قبیصه می‌گوید: چون عروه به خدمت عايشه می‌رسد از ما 
کاو 2 

امام ابراهیم نخعی (امام و پیشوای اهل عراق بنا به اجماع علما) در دوران 
کودکی به حضور عایشه غا مشرف شد و به همین خاطر دوستانش به او حسادت 


می‌ورزیدند. ابومشعر از ابراهیم نخعی روایت کرده که گفته: به حضور عایشه اغا 


۱- صحیح مسلم - باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام ش ۵۶۰ 
۲- تهذیب التهذیب- ترجمة عائشة ۰۴۶۳/۱۲ 
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می‌رفت. می گوید: سؤال کردم که چگونه به خدمت می‌رسید؟ گفت: به همراه 
خاله اش به خدمت او می‌رفت. و میان او و عایشه تا دوستی و برادری برقرار 
۳ 

عادت عایشه غا بر آن بود که هر سال به حج می‌رفت. زیرا حج مراسمی است 
که مسلمانان را در یک روز و یک مکان گرد هم می‌آورد. عايشه غا چادری در 
میان کوه حراء و ثبیر" می‌زد و دانش پأوهان و تشنگان معرفت از شرق و غرب به 
طرف او می‌رفتند تا به برکت دریافت سنت نبوی از دهان عايشه غا نایل آیند ‏ و 
عايشه «فغا نیز با دل و درونی گشاد به سوّال‌های آنان جواب می‌داد بلکه آنان را 
تشجیع می‌نمود که هرگز خحجالت نکشند و از هر چیزی سژال نمایند. و هنگامی که 
ابوموسی اشعری«:» حطاب به او می‌گوید: می‌خحواهم سوالی از شما بپرسم اما 
شالت من کف ساره ی کریده ا را رو ا و مین 
مادر شما هستم ". و در روایتی دیگر آمده که اجازه‌ی ورود به خدمت عايشه 
خواستم. پس وقتی به خدمت او رسیدم عرض کردم: ای مادر! و ياء ای مادر 
مومنان! من می‌خواهم سوّالی را از شما بپرسم» اما حجالت می‌کشم. فرمود: «از 
پرسیدن سوالهایی حجالت نکش که می‌توانید آن‌را از مادری بپرسید که شمارا به 
دنیا آورده» زیرا من نیز مادر شما هستم» . زیرا در واقع عايشه شاگردانش را همچون 
مادری پرورش می‌داد و این ویژگی به طور واضح در آموزش و تربیت عروه قاسم 
ابوسلمه» مسروق, عمره و صفيه که دیده می‌شود که مخارج آنان را از ثروت 


شخصی خود پرداخت می‌نمود. 


۱- مسند امام احمد ۱۷۲/۶ ش ۲۵۴۳۴ 

۲- صحیح بخاری- باب طواف النساء مع الرجال ش ۱۶۱۸ و الطبقات الکبری- ابن سعد ۲۹۵/۵. 
۳- الطبقات الکبری- ابن سعد ۶۸/۸ و مسند احمد بن حنبل ۴۰/۶. 

۴ - مسند امام احمد ٩۹۷/۶‏ ش ۰۲۳۶۹۹ 

۵- صحیح مسلم - کتاب الطهارة ش ۴۳۹ و موطاً امام مالک - کتاب الغسل. 


در روایت آمده که برخی از بستگانش به برخی از شاگردان او حسادت 
می‌وزیدند که برخورد ویژه‌ی عايشه با آنها را مشاهده می‌کردند. اینک عبداله بن 
زبیر که از همه برای عایشه دوست‌داشتنی‌تر بود و خواهرزاده او نیز بود به اسود بن 
یزید می‌گوید: «از سخنان ام‌الممنین ما را خبر بده که چه چیزی را بیان داشته 
است» . و شاگردانش از او احترام می‌گرفتند و او را بزرگ می‌شماردند. و اینک 
عمره که از شاگردان خاص عايشه می‌باشد. با کلمه‌ی عمه امالمژمنین را صدا 
می زند» و عايشه غا مسروق" بن اجدع تابعی را به پسرخواندگی انتخاب کرده و 
هرگاه روایتی از ام‌المژمنین نقل می‌کند. می گوید: صدیقه‌ی دختر صدیق و محبوبه‌ی 
محبوب خداوند کک و فردی که تبرئه تلو یی ی کت یا 

همانا تعداد زیادی از بزرگان علما و مشاهیر تابعین از مدرسه‌ی امالمومنین فارغ 
التحصیل شدند. مسند امام احمد بن حنبل تعداد زیادی از مرویات امالمژمنین را در 
لابه‌لای خود گرد آورده است که طبق محاسبه‌ای که بدان قیام نمودم به دویست 
روایت می‌رسید. خواه از صحابی یا تابعی آزاد یا برده و خویشان یا بیگانگان آن 
روایات را از او روایت کرده اشند. و امام ابوداود طیالسی له (ت۲۰۶ه) مرویات 
شاگردان عايشه را در مسندی جداگانه جمع‌آوری نموده است» اما بسیار مختصر 
می‌باشد و تعداد زیادی از احادیث را ترک کرده است و امام ابن سعد در الطبقات 
الکبری به شمارش شاگردان عايشه #غا پرداخته و شرح حالشان را نیز ذکر نموده 
است. همچنان‌که حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب «تهذیب التهذیب» تمامی 


راویان از او اعم از خویشان, بردگان. صحابه و تابعین را شمارش کرده ات 


۱- مسند امام ابوداود طیالسی ۱۹۷/۱ ۱۳۸۲. 

۲- سیر اعلام النبلاء- امام ذهیبی ۶۷/۴ 

۳- مسند احمد بن حنبل ۲۴۱/۶ ش ۲۶۰۸۶ السنن الکبری- بیهقی ۴۵۸/۲ ش ۳۲۹۲ مسند 
ابوحنیفه ۸۵۴/۱ المعجم الاوسط - طبرانی ۳۱۴/۵ ش ۵۴۱۱ و در الکبیر ۱۸۱/۲۳ ش ۲۸۹ و مسند 


اسحاق بن راهویه ۸۱۳/۳ ش ۱۴۵۲. 


6 
ح‎ 
o 


۱ بار ۇمان» 


۰ 


عا شه یا 


۴۱۶ 


3 اشعری» ابوهریره» عبدالله بن عم عبدالله بن عباس» عمرو بن عاص» زید بن خالد 


۱۳,۰۰۲ ۳ 


جهنی. ربیعه بن عمرو جرشی. سائب بن یزید. حارث بن عبدالله و... ت اجمعین. 


| فروخ ۰ ابو مدله مولای خاش : بولبابه فان ۰ اف خی و ایو ا کات 


همچنان که در المسند عبدالّه بن یزید " هم‌شیره‌ی عایشه غا نیز ذکر شده است. 
همانا در کتاب‌های اسماء الرجال به همین اندازه (هم‌شیره‌ی عایشه) اکتفا شده و به 
جزئیات او اشاره نشده است. 
حارت. دو برادرزاده‌اش قاسم و عبداللّه بن محمد. و دو برادرزاده‌ی دیگرش حفصه 
و اسماء دختر عبدالرحمن. فرزند نوه‌ی برادرش عبداللّه بن عتیق بن محمد بن 
عبدالرحمن بن ابوبکر دو خواهرزاده‌اش عبداللّه و قاسم بن زبین دختر خواهرش 
عائشه دختر طلحه. نوه‌ی پسر خواهرش عبادین حبیب و عباد بن حمزه و تعداد 
دیگری از بستگانی که زیر سایه‌ی او تربیت شدند و درر میدان علم و دعوت از او 
استفاده کردند. که ابن سعد در «الطبقات الکبری» به جزئیات همه‌ی اینها پرداخته 


استت: 


۱- اینها کسانی هستند که ابن حجر تامشان را در تهذیب التهذیب ۴۶۲/۱۲ آورده است 
۲- سنن ترمذی- باب فی العفو و العافية ش ۳۵۹۸ 

۳- الطبقات الکبری - ابن سعد ۲۹۶/۵ 

۴- مسند امام احمد ۲۵۸/۶ 


و اما از میان تابعین: باید گفت که بزرگان علماء تابعین از این مدرسه فارغ 
التحصیل شدند. و هرکس در آن عصر و روزگار خود را به روایت حدیث مشغول 
می کرد» او به دریافت حدیث از عایشه غا مشرف گردیده است که ما نام حدود 
صد و پنجاه تابعی را از کتاب‌های مسانید برگزیده‌ایم و اگر نام تمامی آن‌ها را 


می‌آوردیم به چندین صفحه نیاز پیدا می کردیم» به همین خاطر تنها به ذکر نام زنانی 
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اکتفا می کنیم که همچون دانشمندی ارجمند فارغ التحصیل شدند و در حفظ سنت و 
روایت و قل آن به نسل‌های آینده مشارکت نمودند: 


0 

۱- اسماء دختر عبدالرحمن 
(ب) 

۲- بریره مولای عایشه‌ل 
۳- بنانه مولای عبدالرحم 
6- بهیه مولای صدیق 


(ت) 

۵ تباله دختر یزید عبشمی 
(ج( 

1- جسره دنعتر دجاجه 

(ح) 

۷ حفصه دختر عبدالرحمن 
(خ) 

۸- خیره مادر امام حسن بصری 
(ذ) 


4 ذفره دختر غالب 


(ر) 
۰- رمیثه 


(ز) 
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۳۲- عايشه دختر طلحه ۱- ام علقمه 

۳- عمره دختر عبدالرحمن ۲- ام کلثوم دختر ابوبکر صدیق 
۶- عمره دختر قيس عدوی ۳- ام کلئوم دختر ثمامه 

(ف) ۶ ام کلثوم لیی 

0 فاطمه دختر ابو ت 0 ام محمد 

(ق) 1 ام عبداللّه 

1- قمیر دختر عمرو کوفی ۷- ام هلال 


(ک) 

۷- کریمه دختر همام 

۸ کلثم دختر عمرو یار عايشه 
رم( 

۹- معاذه 

۰ میمونه دختر عبدالرحمن 


(هم) 


۳- ام بکر 

£ ام ححدر. 

۳0۵ ام حمیده. 

-٣‏ ام درداء 

۷- ام ذره مولای عايشه 
۸ ام سالم 


۳۹ ام سعیده 


امالممنین عايشه غا برخی از این شاگردان و دانش پژوهان را به نزد خود 
آورد و آنها را در دامن خود پرورش داد و دانش پژوهش را به آنان تعلیم داد از 
این‌رو خداوند ڭڭ افرادی از آنان به وجود آورد که همانند حافظین اسلام و ناقلین 
سنت نبوی به نسل‌های بعد از نسل صحابه و تابعین شروع به فعالیت نمودند؛ همانا 
اینها از سایر شاگردان به بانو عایشه نزدیک‌تر بودند و با تمام معنی به عنوان حامل 
علوم و معارف آن بزرگوار قلمداد می‌شوند. و آنها عبارتند از: 

رو ی مه ی له مادر سا زد ایتک تن راتیگ 
یعنی زبیر خواهرزاده‌ی عایشه نا می‌باشد و از محبوب‌ترین مردمان برای او بود 
عبدالله که یکی از علماء بزرگ مدینه محسوب می‌شد در آغوش عایشه پرورش 
یافت» ایشان در آخرین سال خلافت عمر یعنی سال ۲۳ هم متولد شدند و در 
حدمت عايشه به دانش‌پژوهی رویی آورد و بسیاری از علم و رفتارهای او را 
برداشت» و هیچ یک از دوستانش پارای او نبودند تا آنجا که می گفت: چهار یا پنج 
سال قبل از وفات عایشه خود را دیدم که با خود می گفتم: اگر امروز بمیرد. برای 
دریافت حدیثی از او پشیمان نمی‌شوم چرا که تمامی دانش او را فرا گرفته‌ام. ' همانا 
عبدالله در سال ۹۶ ه وفات فرمودند و در روز جمعه به خاک سپرده شدند. 

۲ قاسم بن محمد بن ابوبکر: خواهر زاده‌ی عايشه غا که در آغوش عمه‌ی 
خود پرورش یافت و در خدمت او به یادگیری علم و دانش پرداخت تا این که در 
مدینه به عنوان امام و مقتدا و یکی از فقهای هفت گانه قرار گرفت. قاسم 4 روایت 
سنت و توجه به روایت الفاظ آن را از عایشه غا به ارث برده بود. زیرا حدیث را 
با همان الفاظی که شنبده بود نقل می کرد. ایشان مردی عفیف کریم. وارع و فقیه 
بودند. با پیروزی کامل مسایل پیچیده را حل می‌کرد و برای انجام اعمال و اخلاق 


۱- تهذیب التهذیب ۰۱۶۵/۷ 
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پسندیده مسابقه می‌نمود. ایشان بنا به روایت‌های مختلف در یکی از سال‌های ۱۰۸ 
هھ ۱۰۱۷ هو یا ۱۰۲ هجری وفات فرمودند. 

۳- ابوسلمه بن عبدالرحمن بن عوف #: کودکی کم سن و سال بود که پدرش 
وفات فرمود ایشان از دوستان عروه بن زبیر بودند که فقه و سنت رابا هم جمع 
گردانید و یکی از محدئین مدینه بود که بزرگان محدث امثال: عروه. زهری و شعبی 
از او روایت کرده‌اند. او به عنوان فردی معتبر. فقیه و راوی احادیث زیادی محسوب 
می گردد و در سال ۹۶ ه وفات فرمودند. 

۶- مسروق بن اجدع بن مالک کوفی: ایشان 2 فردی عابد و مشهور به 
ابوعايشه و از اهل کوفه بودند. اما در جنگ‌های قبیله‌ای و نبردهای داخلی مشارکت 
ننمودند. امام ذهبی بیان داشته که عايشه نا او را به یسرخواندگی خود در آورده 
بود ؛ و امام ابن سعد به نقل از مسروق بن اجدع گفته: به خدمت امالمژمنین 
عایشه غا رفتیم» گفت: «برای فرزندم فل زا باورا ,تن کت انرا به او 
بدهید که بخورد» اگر چیزی شما را دچار تردید نمود» به عسل آن اضافه کنید...» . 

و پس از آن که ام‌المؤمنین عایشه #غا وفات یافت» مسروق گفت: «اگر به خاطر 
برخی مسایل نمی‌بود. بر ام‌المؤمنین نوحه‌سرایی می‌کردم» . امام بخاری در صحیح 
خود و امام احمد در مسند خود قسمت زیادی از مرویات مسروق از عایشه غا را 
گزارش داده‌اند. 

مسروق له به عنوان فقهای عراق محسوب می‌گردد و در زهد و تقوی از 
جایگاه عالی‌ای برخوردار بودند. به اندازه‌ای نماز می‌خواند که پاهایش ورم می‌کرد؛ 


۱- سیر اعلام النبلاء- ذهبی ۶۷/۴. 
۲- الطبقات الکبری- ابن سعد ۷۹/۶ 
۳- الطبقات الکبری- ابن سعد ۸۱/۶ 


نمی‌نمود. شعبی گفته: مسروق بیشتر از شریح به قضاوت آگاهی داشتند و شریح در 

امر قضاوت با او مشورت می‌نمود. مسورق له در سال ۱۳ ه وفات فرمودند. 
اما از میان زنان نخستین کسی که شایسته‌ی آن‌را دارد در مرحله‌ی اول ذکر شود 

عبارت است از: 

۱- بانو عمره دختر عبدالرحمن بن سعد بن زراره انصاری مدینه‌ای: بانو عمرو 
نمونه‌ای ارجمند برای تعلیمات و تربیت ام‌المژمنین تا می‌باشد زیرا در 
آغوش او رشد و نمو کرد ابن مدینی راجع به او چنین گفته: عمره یکی از 
علماء معتبری است که از عايشه فا روایت کرده است." 

نان کته ان هیر ااا ا آکاهی دافت ا مر 
قاسم و عروه کسانی هستند که بهتر از هر کسی دیگر احادیث عايشه را حفظ 

کرده‌اند " 

ام المومنین او را بسیار دوست می‌داشت و با توجه به محبت عایشه غا نسبت 
به ای مردم نیز از او احترام می‌گرفتند. ایشان کسی بود که مردم هدایای خود را از 
طریق او برای عایشه غا می‌فرستادند. او نیز در برابر به آنها پاداش می داد ابوبکر 
بن محمد بن عمرو بن حزم که برادر زاده‌ی او بود. به مضمون ذیل نامه‌ای را از 
عمر بن عبدالعزیز دریافت نمود: احادیث پیامبر ا و روایت‌های عمره دختر 


۱- تهذیب التهذیب ۴۶۶/۱۲. 

۲- التقات- ابن حبان ۲۸۸/۵ ش ۴۸۸۱. 

۳- تهذیب التهذیب ۴۶۶/۱۲ 

۴- الادب المفرد- بخاری ۳۸۲/۱ ش ۰۱۱۱۸ 

۵- الطبقات الکبری- ابن سعد ۴۸۰/۸ التمهید- ابن عبدالبر ۲۵۱/۱۷ و تهذیب التهذیب- أبن حجر 


عسقلانی ۴۶۶/۱۲ ش ۲۸۵۰. 
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عا شه یا 


۲ عمره همچنین به اصلاح اشتباهات اجتهادی برادرزاده‌ی خود نیز می‌پردااخت ‏ 
ی ی ی E‏ 
Ê‏ می کنید» آیا شما را به خزنه‌ی آن معرفی نمایم؟ گفتم: بسیار دوست دارم. گفت: 
عمره دختر عبدالرحمن را دنبال کن» زیرا او در دامن عایشه نت پرورش يافته 
5 است. زهری می‌گوید: خدمت او رفتم» دیدم که دریایی تمام نشدنی ا٠‏ 


۲- صفیه دختر شیبه رحمها الّه: یکی از تابعین مشهور و دختر صاحب کلید کعبه 
می‌باشد. محدئین از او روایت کرده‌اند و مرویاتش در کتاب‌های حدیث آمده 
است. و در کتاب‌های حدیث این گونه از او نام برده می‌شود: «صفیه دختر شیبه 
يار عايشه« : 

روایت سنت را از عايشه غا به ارث برده بود مردم از او سوال می‌پرسیدند و 
برای دریافت احادیث عايشه نزد او می‌آمدند؛ در سنن ابوداود آمده: همراه با عدی 
بن عدی کندی به مکه رفتیم» در آنجا مرا به نزد صفیه دختر شیبه فرستاد که از 

عايشه شا روایت می‌نمود." 

۳- کلثم دختر عمرو قریشی: ايشان نیز در کتاب‌های رجال شناسی به یار 
عايشه غا لقب گرفته و برخی احادیث را روایت نموده است. 

-٤‏ عايشه دختر طلحه: ام عمران تیمی مدینه‌ای است. مادرش ام کلنوم دختر ابوبکر 
می‌باشد و در دامن خاله‌اش عايشه غا پرورش یافت. ابن معین می‌گوید: 
فردی معتبر است و روایت‌هایش قابل استدلال می‌باشد. عجلی گفته: فردی 


۱- موطاً امام مالک- باب ما لا قطع فیه ش ۱۵۳۱ 
۲- تذكرة الحفاظ - ذهبی ۰۱۱۲/۱ سیر اعلام النبلاء ۵۰۸/۴ و ۳۴۷/۵. 
۳- مسند امام احمد بن حنبل ۲۷۶/۶ ش ۲۶۴۰۳و الطبقات الکبری- ابن سعد ۱۳۳/۸ و ۰۱۳۹/۸ 


۴- سنن اپوداود- کتاب الطلاق ش ۰۲۱۹۳ 


مدینه‌ای» از تابعین و معتبر است. و ابوزرعه دمشقی گفته: ردم از او روایت 
کرده‌اند. چون او را فاضل و با ادب پافتند . 
۵- معاذه دختر عبداله عد وی: مشهور به امصهباء بصریه می‌باشند و در حدمت 


امالمومنین عایشه غا زانوی شاگری را بر زمین نهاد و بیشتر احادیث خود را 


از او روایت نموده و محبت ورزیدن به عبادت فراوان را از عايشه به ارث برد و | 


به عنوان یکی از زنان عابد قلمداد می‌شد؛ در مورد او گفته‌اند: بعد از وفات 

شوهرش» هیچ گاه رختخواب را برای استراحت پهن ننمود. 
۲- فتوی 
دلایلی که در خصوص فضیلت عایشه غا و کمال ایشان در مباحث مختلف و 
تحت عناوین متعدد بیان شد» پرده از زندگانی عایشه بعد از وفات پیامبر مه 
برمی‌دارد و این امکان را به ما می‌دهد که به این نکته پی ببریم که چگونه بقیه‌ی 
عمر خود را به مرجعی اساسی برای پرسش گران و فتوی‌طلبان تبدیل نمود. طوری 
که زائران و دانش پژوهان به خحدمت او می‌رفتند و در ساير میادین از او تقلید و 
پیروی می‌نمودند. اما به لطف خداوند متعال خزانه‌ی میراث اسلامی ما لبریز از 
گواهی‌های ثبت شده و قاطعی است که تأکید می‌نماید و قاطعانه اعلام می‌دارد که 
عايشه غا در تمامی مسایل همچون مرجعی برای اصحابک قرار گرفته بود و در 
هر چیزی که با مشکل مواجه می‌شدند اعم از فهم حدیث و یا فقه به او مراجعه 
می کردند و به پاسخی عالمانه دست می‌پافتند؛ آری اصحاب رسول خدا ع و 


بزرگانشان از او سوال می کردند و استفتا به عمل می‌آوردند. 


.۴۶۴/۱۲ تهذیب التهذیب- ابن حجر‎ -١ 
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تقسیم ابن قیم برای صحابه‌های عالم و مفتی 
محدئین علماء صحابه را با توجه به فزونی و اندکی فتاوایشان به سه طبقه تقسیم 
نموده‌اند: ابن قیم 2 می گوید: اصحاب يا به وفور. یا این که اندک و با این که در 
حدی متوسط فتوی را صادر نموده‌اند: 

صحابه‌هایی که فتاوای زیادی را صادر نموده‌اند: زنان و مردان صحابه که در 
عصر خود به صدور فتوی پرداخته‌اند به صد و سی و اندی نفر می‌رسد. اما آنان که 
فتواهای زیادی را صادر نموده‌اند. هفت نفر می‌باشند که عبارت‌اند از: عمربن 
خطاب. علی بن ابوطالب. عبدالّه بن مسعود. عايشه ام‌المومنین. زید بن ثابت. 
عبدالله بن عمر و عبدالله بن عباس < ابومحمد بن حزم می‌گوید: می‌توان از فتاوای 
هر کدام از این‌ها کتابی قطور را به نگارش درآورد. گفته: ابوبکر محمد بن موسی 
بن یعقوب بن امیرالممنین مأمون که یکی از ائمه‌های اسلام در علم و حدیث 
می‌باشد. فتاوای عبدالله بن عباس را در بیست کتاب جمع آوری نموده است. 

صحابه‌هایی که در حدی متوسط فتاوی را صادر نموده‌اند: ابو محمد گفته: 
آنان عبارتند از: ابوبکر صدیق» ام‌سلمه. انس بن مالک. ابوسعید خدری» ابوهریره 
عثمان بن عفان عبدالله بن عمرو بن عاص. عبدالّه بن زبیر و... اه اجمعین. 

صحابه‌هایی که فتاوای اند کی را صادر نموده‌اند: ساير اصحاب. فتاوای اندکی 
از آنان سرداده است. یعنی جز در حصوص مسأله‌ای, یا دو مسأله و يا چند مسأله‌ای 
فتوی نداده‌اند و آنان عبارت‌اند از: ابودرداء ابویس ابوسلمه مخزومی ابوعبیده بن 
جراح. حسن و حسن دو فرزند علی بن ابی‌طالب. نعمان بن بشیر ابی بن کعب» 


۱ 


عايشه در عصر خلفای راشدین. فتوی می‌دهد 

امالمومنین عايشه تا در صدور فتوی کاملا مستقل بودند. ایشان بعد از وفات 
پیامبر با به این منصب مبارک دست یافت و به عنوان مرجعی برای پرسش گران و 
پناهگاه جویندگان حقیقت قرار گرفت و در طول عصر خلفای راشدین تا روز 
وفات بر این منصب باقی ماند. 

قاسم بن محمد یکی از فقهای هفتگانه‌ی مدینه‌ی منوره می‌گوید: 

عايشه غا در عهد خلافت ابوبکر عم عثمان و تا روزی که وفات فرمود. در 
امر صدور فتوی کاملا مستقل بودند. 

حتی عمر بن خطاب 4 که در دین و شریعت مجتهدی کامل بودند. از فتاوای 
این چلچراغ نبوی بی‌نیاز نبودند: عایشه در عهد عمر و عثمانظ و تاروزی که 
وفات یافت. فتوی را صادر می‌نمود و بزرگان اصحاب اعم از عمر و عثمان خدمت 
او می‌فرستادند و راجع به سنن پیامبر اة از او سؤال می‌کردند.! 

و برای همگان واضح و روشن است که در عهد عمر#ه هر صحابی‌ای اجازه 
نداشت که در مورد مسایل مختلف فتوی بدهد بلکه تنها چند نفر از اصحاب 
پیامبر و حق صدور فتووی را داشتند. و این بیانگر آن است که عمرظه به دانش 
امالممنین عايشه #غا اعتماد داشته و به فضیلت و جایگاه و اطلاعات علمی او 
اعتراف نموده است. 

و اینک امیر معاویه که والی دمشق است. هرگاه با مشکلی مواجه می‌شود به 
عايشه فا می‌نویسد و در خصوص آن از او مشوره می‌گیرد » و چه بسا به عایشه 
می‌نوشت که نصایحی را برایش بفرستد که به توصیه‌های او نیاز دارد. امام ترمذی 


در سنن خود چنین اورد: 


۱- الطبقات الکبری- ابن سعد ۳۷۵/۲. 
۲- مسند امام احمد بن حنبل ۸۶/۶ 
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باری امیر معاویه‌ضّه برای او نامه نوشت که مرا مختصر نصیحت بکن. حضرت 
عایشه ا درجوابش نوشت: سلام علیکم. اما بعد: 

من از آنحضرت 92 شنیدم که می‌گفت: «من التمس رضا الله بسخط الناس کفاه 
الله مونة الناس» و من التمس رضا الناس بسخط اللله وکله الله الى الناس» «هرکسی که به 
خاطر خشنود کردن خدا از ناخشنودی مردم باکی نداشته باشدو خداون دك او را از 
نتایج ناراضی مردم محفوظ نگاه می‌دارد و هر کسی که خدا را ناراضی و مردم را 
راضی کند خداوندط او را به دست انسانها شکنجه خواهد داد». والسلام علیک . 

مدینه‌ی منوره به عنوان پایگاه و مرکز بزرگان اصحاب": درآمده بود و تا پایان 
خلافت شیخین هرکدام از عثمان» علی» عبدالله بن مسعود. ابوموسی اشعری, معاذ 
بن جبل» عبدالرحمن بن عوف. ابی بن کعب. ابوذر, ابودرداء زید بن ثابت و امثال 
اینها از بزرگان صحابه و علماء مفتی لت باقی مانده بودند و پس از آنکه عثمان اه بر 
مسند خلافت نشست. بیشتر این بزرگان اصحاب وفات يافتند. 

سپس عخر جوانان صحابه شروع شد و در رأس آنان افرادی همچون عبدالله بن 
عباس» عبدالّه بن زبیر ابوسعید خدری» جابر بن عبدالله» عبدالّه بن زبیر و 
ابوهریره#: وجود داشتند و همچنان که بیان داشتیم حضرت عایشه تا از همان 
دوران نوجوانی در عصر خلفای راشدین به منصب فتوی دست يافته بود. از همین 
رو بیشتر اصحاب برای حل امورات پیچیده به او مراجعه می‌کردند. امام ترمذی از 
ابوموسی اشعری 4 چنین روایت کرده است: 

«ما اشکل علینا اصحاب عمد حدیث قط فسألنا عنه عايشة الا وجدنا عندها منه 
عل" «برای ما اصحاب هیچ مشکلی پیش نیامده که ما در مورد آن از عايشه پرسیده 


باشیم و معلوماتی به دست ما نرسیده باشد). 


۱- سنن ترمذی- باب ما جاء فی حفظ اللسان ش ۲۴۱۴. 


۲- سنن ترمذی- باب فضل عائشة ش ۳۸۸۳ . 


و امام ابن سعد چنین گزارش داده: «بزرگان اصحاب پیامبر چ از او سوال 
ی س 4 و یری ناب ارج می کرد ومو گید به کی که ان مچ کر 
دست او است. مشایخ اصحاب رسول خدا را می‌دیدم که در مورد فرایض(میراث) 
لش شنت 

همانا افرادی همچون ابن عباس و ابن عمرثثتث که در اجتهاد و فقه بااو مقبله 
می‌کردند. در بعضی قضایا به او مراجعه می‌نمودند و سخن قطعی را از او 
قی کر مق رر ار ی نس که تفای میاه ی پاش میتی اد دا 
و 

مدینه‌ی منوره به قلب حکومت اسلامی می‌ماند. مردم از شرق و غرب به آنجا 
می‌رفتند تا به زیارت پیامبر با مشرف گردند و به او انس گیرند و از آثارش تبرک 
جویند و همچنین به شرف زیارت ام‌المومنین نایل گردند؛ آری از شهرها و مناطق 
دور و اجنبی, افرادی به آنجا می‌آمدند که هیچ‌گونه اطلاعی از آداب و رفتاری 
نداشتند که باید در هنگام حضور یافتن در خدمت ام‌المومنین آذ‌را رعایت نمایند 
لذا آداب و رفتار نخستین چیزی بود که یاد می‌گرفتند و با روش سلام کردن شروع 
می‌نمودند. 

عبدالله بن ابوموسی می گوید: مدرک و یا ابن مدرک مرا به حدمت حضرت 
عایشه غا فرستاد تا در مورد مسایلی از او سؤال نمایم. وقتی بر او وارد شدې 
ديدم که نماز ضحی (چاشتگاه) می‌خواند. گفتم: تا نمازش را به پایان می‌رساند در 


۱- الطبقات الکبری- ابن سعد ۳۷۵/۲. 

۲- المستدرک- حاکم ۱۲/۴ ش ۶۷۳۶ الطبقات الکبری- ابن سعد ۳۷۵/۲. 

۳- صحیح بخاری- کتاب الجنائز و ابواب الوتر و سنن نسائی- کتاب الزينة ش ۵۲۰۶. 
۴- موطاً امام مالک- باب الغسل 
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گوشه‌ای می نشینم. گفتند: اجازه ندارید. به خدمت کارش گفتم؛ چگونه اجازه‌ی 
ورود به خدمت او را بگیرم؟ گفت: بگو: السلام علیکم و رحمة الله و برکاته . 

عايشه ید از مهمانان خود احترام می گرفت و به طوری شایسته و پر از احترام 
از آنان اشامن کرد یمان شود و آنان جات فرارشی‌داد و وید و اون 
روایت است که گفت: همراه دوستم به خدمت عایشه ِا رفتیم و اجازه‌ی ورود 
خواستیم. عایشه بالشی را به ما داد و در برابر ما حجاب نمود " 

عادت عايشه بر آن بود که به تمامی سوالهای پرسش‌گران حتی سال‌های 
شخصی نیز پاسخ می‌داد. بلکه آنان را که از پرسیدن سژال‌های شخصی خجالت 
می کشیدند» تشویق می‌نمود که هرگز خجالت نکشند و از هر چیزی سوال نمایند. 

2 وال لا یَستحي من الق 4 احزاب:۵۳) «ولی خدا از بیان حق شرم نمی کند 
(و اباء ندارد)). 

و به آنان می گفت: «از پرسیدن سالهایی حجالت نکش که می‌توانید آذرا از 
مادری بپرسید که شما را به دنیا آورده» زیرا من نیز مادر شما هستم» . و هر سال به 
حج می‌رفت و در کنار کوه ثبیر" می‌نشست و پرسش گران و فتوی‌جویان به طرف 

E TE ۲ ;ا“ رن 1 هو‎ : i 
او می‌رفتند و برخی اوقات در کنار زمزم می‌نشست و دانش‌پژوهان و تشنگان‎ 


آنان در مورد مسایل مختلف او او می‌پرسیدند و امالمومنین هم در پرتو قرآن و 


۱- مسند امام احمد بن حنبل ۱۲۵/۶ ش ۲۴۹۸۹. 
۲- صحیح بخاری- باب طواف النساء مع الرجال ش ۱۶۱۸ و مسند امام احمد ۲۱۹/۶ ش ۲۵۸۸۳. 
۳- مسند امام احمد ۲۱۹/۶ ش ۲۵۸۸۳ 

۴- صحیح مسلم- کتاب الطهارة ش ۴۳۹ و موطاً امام مالک - کتاب الفسل. 

۵- صحیح بخاری- باب طواف النساء مع الرجال ش ۱۶۱۸ 

۶- مسند امام احمد ۹۵/۶ ش ۲۴۶۸۵ و ۲۱۹/۶ ش ۲۵۸۸۳. 


سنت به سوالهایشان پاسخ می‌داد. هرگاه یکی در مورد قضیه‌ای با دیگران مخالفت 
می‌کرد و پا اگر با قضیه‌ای مواجه می گشتند که نمی‌توانستند به حل و فصل آن 
بپردازند. جهت تکمیل کردن قضیه به او مراجعه می‌کردند. از سعید بن مسیب 
روایت شده که گفت: «ابوموسی اشعری #9 نزد امالمۇمنين عایشه وتا رفت و 
گفت: پاران پیامبر ا در حصوص مسأله‌ای دجار احتلاف شده‌اند که من از 
پرسیدن آن از شما حجالت می‌کشم! عايشه گفت: چه مسأله‌ای؟ خجالت نکس و 
همبستر شود اما خسته گردد و به درجه‌ی نهایی یعنی انزال نرسد. چه حکمی 
دارد؟ فرمود: هرگاه دو ختان به هم برسند. غسل واجب می گردد. ابوموسی گفت: 
ث 2 ۱ 
دیگر این را از هیچ احدی دمی پر سم) 
ابودرداء چنین فتوی می‌داد: هرکس به صبح برسد» دیگر نمی تواند نماز وتر 
بخواند و آن‌را ان دست دافم است: گروهی از مردان برای سوال از این شال نة 
مر اه ۲ 


دیگری آن‌را به تأخیر می‌انداعت» وقتی در این مورد از عايشه سوال شد فرمود: 


۱- موطاً امام مالک- باب الغسل ش ۱۰۴ مسند شافعی ۱۵۸/۱ المصنف- عبدالرزاق ۲۴۸/۱ ش 
۴ و التمهید- ابن عبدالبر ۱۰۰/۲۳ ش ۵۰۷ 

۲- مسند امام احمد ۴۸/۶ ش ۲۴۲۵۸ سنن ترمذی- باب ما جاء فی تعجیل الافطار ش ۷۰۲ سنن 
ابوداود- باب ما پستحب من تعجیل الفطر ش ۲۳۵۴ سنن نسائی- باب قدر ما بين السحور و بين 
صلاة الصبح ش ۲۱۶۱ و شرح معانی الا ثار- طحاوی ۱۵۳/۱. 
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کدام یک از آن‌ها برای افطار و انجام نماز تعجیل می‌نمود؟ گفتند: عبدالله بن 
مسعود. گفت: پیامبر ا نیز به همین شیوه عمل می‌نمود. ' 

زیاد بن ابوسفیان به عایشه غا خبر داد که عبدالله بن عباسر گفته است: 
هرکس حیوانی را به عنوان هدی, به سرزمین حرم بفرستد تازمانیکه هدی» ذبح نشده 
است» هر چه برای یک حج گزار حرام است. برای او نیز حرام می‌شود. عایشه اغا 
گفت: اینطور نیست که او می‌گوید. زیرا من با دست خودم قلاده‌های هدی رسول 
الله یو را بافتم و پیامبر اکرم و آنها را با دستهای خود بر گردن حیوانات هدی» 
انداحت و با پدرم فرستاد. و تا روز ذبح هدی (عید قربان). آنچه را که خداون دقن 
برای رسول خدا و حلال کرده بود» حرام ا 

و در سنن بیهقی آمده که زهری گفت: عایشه تا نخستین کسی بود که پرده از 
سنت برداشت و آنرا برای مردم توضیح داد؛ پس وقتی مردم از فتوای عایشه غا 
اطلاع یافتند. فتوای ابن عباس را کنار زدند و به این سخن عايشه عمل نمودند." 

ابوهریره 4 فتوی داد که هرکس در حال جنابت به صبح رسید» دیگر روزه‌اش 
صحیح نمی‌باشد. عبدالرحمن خود را به عايشه و ام‌سلمه رساند و مسأله را از آن دو 
پرسید؟ آنان گفتند: پیامبر وا در حال جنابت به صبح رسیده و سپس روزه 
می گرفت. عبدالرحمن می‌گوید: مسأله را پیش مروان مطرح نمودم گفت: بايد 


هم‌اکنون نزد ابوهریره بروید و سخنش را بر او رد نمایید. می‌گوبد: وقتی قضیه را 


۱- مسند امام احمد۲۴۲/۶ ش ۲۶۱۰۰ مجمع الزوائد- هیثمی ۲۴۶/۲ و الاجابة لایراد ما استدرکته 
عائشة على الصحابة ص ۱۶۰ 

۲- صحیح بخاری- کتاب الحج ش ۰۱۶۹۶ ۱۶۹۹ و ۱۷۰۰ و صحیح مسلم ش ۱۳۲۱ 

۳- السنن الکبری- بیهقی ۲۳۴/۵ ش ۹٩٩۷۱‏ و الاجابة لإيراد ما استدرکته عائشة على الصحابة - 


زرکشی ص و5 


برای ابوهریره تعریف کردم. گفت: اگر این سخن آنان است باید بگویم که آنان از 
من آگامتر هنك . 

استفاده از حف برای محرم حرام می‌باشد. و اگر سرپایی نداشت. باید قسمت 
بالای خف‌هایش را قطع نماید و بعد بپوشد. ابن عمرفظ برای زنان محرم فتوی می‌داد 
که باید قسمت فوقانی خف‌هایشان را ببرنده سپس صفیه دختر ابوعبید به او گفت که 
عایشه شتا می‌گفت: پیامبر را به زنان اجازه داد که در حال احرام از خف استفاده 
نمایند. ابن عمر اه فتوی خود را کنار زد . 

باری ابوهریره و ابن عباس یت در خصوص عده‌ی زن حامله‌ای که شوهرش مرده 
و چند روز بعد وضع حمل نموده با هم صحبت می‌کردند. ابن عباس گفت: هرکدام 
از چهار ماه و یا وضع حمل در آخر باشد. آن به عنوان عدهی زن حامله معرفی 
می‌شود. ابوهریره هم گفت: وضع حمل» عده‌ی او می‌باشد. وقتی مسأله را با عایشه و 
ام‌سلمه مطرح کردند: گفت: سبیعه اسلمی سه روز بعد از وفات شوهرش: وضع حمل 
کرد پیامبر مه به او اجازه داد که نکاح کند و او نیز نکاح نمود." 

ابوهریره و ابن عمرثث در مورد اندازه‌ی پاداش تشییع جنازه. با هم اختلاف نظر 
داشتند. ابوهریره می گفت: «هر کس در تشییع جنازه‌ی برادر مسلمانش شرکت کند» 
یک قیراط اجره می‌گیرد». اب عمر گفت: ابوهریره بسیار زیاد را بیان داشته است. 


۱- صحیح مسلم- باب صحة صوم من طلع عليه الفجر و هو جنب ش ۱۱۰۹ و الاجابة لایراد ما 
استدرکته عائشة على الصحابة ص ۱۲۴. 

۲- صحیح ابن خزیمه ۲۰۱/۴ ش ۲۶۸۶ السنن الکبری- بیهقی ۵۲/۵ ش ۸۸۵۸ سنن ابوداود 
۲ ش ۱۸۳۱ مسند احمد ۲۹/۲ ش ۴۸۳۶ و ۳۵/۶ ش ۲۴۱۱۳ و الاجابة لایراد ما 
استدرکته عائشة على الصحابة ص ۱۱۸ 

۳- صحیح مسلم- باب انقضاء عدة المتوفی عنها زوجها و غیرها بوضع الحمل ش ۱۴۸۰. صحیح ابن 
حبان ۱۳۲/۱۰ ش ۴۲۹۲» سنن ترمذی ش ۱۱۹۵ دارمی ۲۲۷۹ و مسند اسحاق بن راهویه 


۲ ش ۱۰۷۸. 
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عايشه غا ابوهریره را تصدیق نمود و گفت: آن سخن ابوهریره را از پیامبر 8 
شنیده‌ام. ' 

فتاوای ام‌المومنین عايشه تا علی رغم این که ساير قضایای مربوط به پایه‌های 
دین» اصول طهارت. شرایط عبادت. نواقض وضو و روزه را در بر گرفته است. اما 
قسمت اعظم آن متعلق به احکام مربوط به زنان و ارتباط زن و شوهر باهم 
می‌باشد. گفتنی است که اسلوب و روش عایشه در تبلیغ این احکام و در مخاطب 
قرار دادن دختران و پسران پرسش گر اسلوبی آموزشی را دنبال می‌کرد و هرگز 
نمی‌توانست اسلوبی دیگر را مورد استفاده قرار بدهد. و اگر حصوصی‌ترین سژال را 
از او می‌پرسیدند که سایر زنان از آن ساکت مانده بودند. او به طور شفاف بدان 
پاسخ می‌داد. زیرا او مرجعی اساسی برای سنت و مأثورات و اعمال پیامبر لو بود. 
عايشه غا تمامی فتاوای مربوط به زنان را به طور کامل و واضح و شفاف بیان 
نمود. 

و چنان‌که امام ابن حزم و امام ابن قیم گفته‌اند: اگر فتاوای عایشه شا جمع 
گردد. مجلدی ضخیم از آن به دست می‌آید. باید نیز همین گونه باشد. زیرا مردان و 
زنان زیادی از عراق " شام " و مصر" به خدمت او می‌آمدند در خصوص مسایل 
دینی از او سوال می کردند و به جوابش قناعت می‌نمودند. 

بلکه مردم خود را به کسانی نزدیک می‌نمودند که به عایشه تا خدمت 
می کردند و در کنار او می‌زیستند؛ عايشه دختر طلحه غا یکی از حدمت گذاران 
ام‌المومنین بود که می‌گوید: از اطراف مملکت برایش هدیه و تحفه فرستاده می‌شد. 


با توجه به جایگاهی که نزد عايشه داشتم سالمندان مرا نماینده خود می‌کردند و 


۳- مسند امام احمد ۱۷۳/۶ ش ۲۵۴۴۶ و ٩۵/۶‏ ش ۲۴۶۸۵ . 


۴- مسند امام احمد ۲۵۸/۶ ش ۲۶۲۵۵. 


جوانان نیز از شهرها برای من نامه می‌نوشتند و هدایا می‌فرستادند. پس به عایشه 
می گفتم: ای عمه! این نامه و هدیه‌ی فلان است که رسیده. عايشه می گفت: دخترم! 
به نامه‌ی آنان جواب بده و در برابر هدیه‌ی آنان پاداشی بفرست و اگر چیزی برای 


پاداش در دست نداشتید بگو تا چیزی بهت بدهم.! 


و علی رغم تمامی این فضیلت و اطلاعات و معرفت واسعی که داشت. اگر در 1 


خحصوص مسأله‌ای از او سوال می‌شد که آگاهی چندانی در مورد آن نداشت و یا 
این که کسی دیگر را می‌شناعت. که پاسخی بهتر از او را در دست دارد؛ به پرسش گر 
دستور می‌داد که نزد وی برود و پاسخ خود را نزد او دریابد. اینک شریح بن هانیء 
در مورد مسح بر موزها از او سؤال می‌کند. در جواب می‌گوید: پیش علی بروید که 
او در سفرها همراه آنحضرت له می‌بود." 

و یکبار در مورد خواندن دو رکعت بعد از عصر از او سوال شد در جوب 
گفت: از ام سلمه بپرسید . همچنان که وقتی در مورد پوشیدن ابریشم از او سژال 


۳- ارشاد و راهنمایی 

هر دین و مذهبی که پیروانش با جمود فکری مواجه می‌شوند و بعد از گذشت 
دوره‌ای زمانی چرخ‌های محرک خونی آن متوقف می‌گردند» باید کسی برای تجدید 
و احیای دوباره‌ی آن تلاش نماید. اما اگر فاصله‌ی آن کوتاه باشد و زمان زیادی بر 


ان نگذشته باشد» نیازمندی کسی است که به ارشاد و آگاهی‌سازی رویی آورد و 


۱- الادب المفرد- بخاری ۲۸۲/۱ ش ۱۱۱۸. 

۲- صحیح مسلم - کتاب الطهارة ش ۰۲۷۶ سنن نسائی- کتاب الطهارة ش ۱۲۹ و سنن ابن ماجه- 
کتاب الطهارة ش ۵۵۲. 

۳- صحیح بخاری - کتاب الجمعه - باب اذا کلم و هو یصلی فأشار بیده و استمع ش ۱۲۳۳. 

۴- سنن نسائی - باب التشدید فی لبس الحریر ش ۵۳۶ 
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نباید آن‌را کنار بگذارد تا این که نشانه‌هایش از منظر عموم مخفی گردند و مردم آنرا 
به فراموشی بسیارند. اين» یعنی ارشاد و آگاهی‌دهی. 

تلاش‌های امالمومنین عايشه فا در راستای انجام این وظیفه کمتر از تلاش و 
زحمات سایر اصحاب < نبود» ایشان خواه در حجره‌ی خود. يا در ميان مردم و با 
در مراسم حج می‌بود. هرگز این فریضه را به فراموشی نسپارد و در هیچ لحظه و 
مکانی از آن غافل نماند. 

عايشه تا به خاطر تمامی رویدادهای دوران خلافت عثمان اه ناراحت و 
غمگین بود و از وجود شبکه‌هایی دسیسه‌گر و کینه‌توز که حلقه حلقه‌های آن‌را پاره 
می کردند» احساس خطر می کرد» و به همین خاطر بود که در جنگ جمل شرکت 
نمود. 

پس از آنکه مردمان زیادی از عثمان که گرد آمدند و به خاطر آشوبی که 
غیرعرب‌ها و اهل مصر به وجود آورده بودند. از او ناراحت بودند تا آنجا که برحی 
به نفرین و دشنام و بدگویی او پرداخته بودند. مخارق بن ثمامه -که از سادات بصره 
بود- خواهرش (ام‌کلثوم دختر ثمامه) را نزد عايشه فرستاد و گفت: به خدمت 
عايشه غا برو و در مورد عثمان بن عفان از او بپرس که در اینجا مردمان زیادی 
برای او جمع شده‌اند. ام‌کلئوم می گوید: وقتی به خدمت عايشه رسیدم گفتم: بعضی 
از فرزندانت به شما سلام می‌رسانند و راجع به عثمان از شما می‌پرسند. گفت: من 
گواهی می‌دهم که عثمان را در شبی از جله‌ی تابستان در این منزل خود دیدم که 
جبرئیل ال به پیامبر له وحی می‌نمود. پیامبر م2 با دستش به شانه‌ی عثمان زد و 
گفت: ای عثم! بنویس. باید این را بگویم که خداون دك این مرتبه را به کسی 
نمی‌دهد مگر این که مورد تأیید او باشد» لذا هرکس در مورد عثمان ناسزایی بگوید» 


نفرین خدا را شامل حال خود کرده است . امام احمد بن حنبل نیز این داستان را با 
تفاوتی جزئی در مسند خود آورده و در آن آمده که عایشه نا گفت: خدا کسی را 


بود و در حالی که وحی بر آنحضرت 9و نازل می گشت» من هم عرق پیشانی او ۱ 


را پاک می‌کردم. عثمان کسی است که پیامبر ا دو دخترش (یکی پس از دیگری) 
را به نکاح او درآورد و به او گفت: ای عثمان! وحی را بنویس. عایشه گفت: 
کل اند کل این O CR E CET‏ از داش : 

ابوسلمه بن عبدالرحمن بن عوف با دسته‌ای از مردم اختلافی داشت او شکایت 
خود را به عايشه برد عایشه غا گفت: ای ابوسلمه! از غصب زمین دیگران پرهیز 
کن» زیرا پیامبر وله فرموده است: «مَنْ ظَلَم مَالأض میا طَقَه مِنْ سَبْع أَرَضدین»۰ 
«هرکس. زمین دیگری را (بناحق) تصاحب کند. آن زمین تا هفت طبق. طوقی در 
گردن او می‌شود». 

عادت مردم مدینه بر آن بود که هرگاه کودکی متولد می‌شد. او را جهت تبرک به 
خدمت عايشه می‌آوردند تا برای آنها دعای برکت بخواند؛ یکبار کودکی را پیش آو 
آوردند. وقتی خواست که کودک را بر بالشش بگذارد. زیر سر کودک. تیغی را 
مشاهده کرد. راجع بدان از خویشان کودک سؤال کرد؟ گفتند: آن‌را زیر بالشش 


۱- الادب المفرد۲۸۸/۱ باب من دعا صاحبه فیختصر و ینقص من اسمه شیئا ش ۸۲۸ الاوسط- 
طبرانی ۱۱۷/۴ ش ۳۷۵۸. 

۲- مسند امام احمد ۲۶۱/۶ ش ۲۶۲۹۰ 

۳- صحیح بخاری- باب !ثم من ظلم شیئا من الارض ش ۰۲۴۵۲ ۲۴۵۳ و کتاب بدء الخلق ۳۱۹۵ و 
صحیح مسلم - کتاب المساقاة ش ۱۶۱۲ 
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آثان را ازعتین عملی ھی مودو کشت اسر ا بدیمتی را نمی دید و انرا 
زشت ا 

در عهد عمر بن خطاب اه مسلمانان با غير عربها اختلاط پیدا کردند. اما قدرت 
اجرایی و نیروی قوی از رخنه‌کردن سم و میکروب عجمیت به درون مجتمع اسلامی 
جلوگیری می‌نمود ولی حکومت عثمان اه توان رویارویی با این امواج را نداشت و 
آن احتلاط و رفت و آمد پیوسته ادامه داشت تا این که آن سم و میکروب‌ها به درون 
جامعه‌ی اسلامی راه یافت و شروع به سمپاشی محیط عربی نمود و انواع مختلفی از 
وسایل مختلف سرگرم کننده بر پیکر جامعه‌ی اسلامی پرده کشید و بازی شطرنج و 
نردبازی و دیگر وسایل تفریحی چنان بر آنان غالب گشت که بسیار ساده اوقات خود 
را ضایع می‌کردند؛ اصحاب رسول الله که این را مشاهده کردند. به نهی از آن 
پرداختند و شروع به بازداشتن مردم از چنین اعمالی. کردند؛ به عایشه اغا خبر رسید 
که افرادی در خانه‌ی او مشغول به نردبازی هستند. عايشه به آنان خبر داد که اگر آنرا 
از خود دور نسازید. شما را از خانه بیرون می‌اندازم . 

ابن ابی سائب از مشهورترین سخنرانان و داستان گویان مدینه بود ابن ابی‌سائب 
طبق عادت داستان‌سرایان دعاهایی مسجم و با صدایی مخصوص را سر میداد تا 
من درگیر شوید؟ گفت: آنان چه چیزی هستند؟ ای مادر مژمنان! من سر آنان با شما 
بیعت می کنم. فرمود: از دعاهای مسجع دوری کن» زیرا پیامبر با و اصحاب او چنین 
عملی را انجام نمی‌دادند. و هر هفته یکبار برای مردم داستان را تعریف کن» اگر مورد 


اصرار واقم شدی دو بار یا سه‌بار» پس مردم را خسته نکن. و هرگز نبينم که به ميان 


.٩۱۲ الادب المفر - بخاری ۳۱۴/۱ ش‎ -١ 
.۱۲۷۴ الادب المفرد- بخاری ۴۳۵/۱ ش‎ -۲ 


مردم بروید در حالی که در مورد چیزی حرف می‌زنند و شما حرف آنان را قطع 
نمایید بلکه آنان را آزاد بگذان اما اگر از شما خواستند و به شما دستور دادشد» 
ترانشان داسسان پگ 

اسلام دستور داده که زن مطلقه در خانه شوهرش بماند تا روزی که عده‌اش به 
پایان می‌رسد و جز فاطمه دختر قیس غا کسی را از این حکم استثنا نکرده است. 
نظر به این که شوهرش او را طلاق داد. و او نیز برای گذراندن عده‌ی خود به خانه‌ی 
دیگری رفت. فاطمه به این داستان خود استدلال می‌نمود که انتقال زن مطلقه از 
خانه‌ی شوهر به مکانی دیگر برای گذراندن دوران عده جایز می‌باشد. لذا عبدالرحمن 
بن حکم دخترش را از خانه‌ی شوهر به مکانی دیگر انتقال داد. وقتی عايشه از این 
ماجرا اطلاع یافت. به مروان بن حکم که امیر مدینه بود. نوشت: از خدا بترس و او را 
به خانه‌ی خود بازگردان» مروان گفت: عبدالرحمن بن حکم از من خواست که چنین 
عمل نمایم. و در روایتی آمده که گفت: مگر داستان فاطمه دختر قیس را نشنیده‌اید؟ 
عايشه گفت: براق فاطمه مناسب نیست که این واقعه خود را بیان می‌کند بدون 
شک رسول اکرم بو در دوران عده به او اجازه داد که از خانه شوهرش انتقال یابد. 
اقا تست اه بو کب اند شوه وو ای ا ی ا سر : 

مسلمانان پس از آنکه کشورهایی عجمی را فتح کردند با اسم و نوع‌های تازه‌ای 
از شراب روبرو شدند که باده» یکی از آنان بود و خمر در لغت عربی برای انواع و 
اقسام خاصی کاربرد داشت. مردم در مورد آن شراب‌های تازه از یکدیگر 


می‌پرسیدند که آیا داخل در حکم خمر می‌باشد یا نه؟ عايشه غا در مجلس خود. 


۱- مسند امام احمد ۲۱۷/۶ ش ۰۲۵۸۶۲ مجمع الزوائد- هیثمی ۱۹۱/۱ المصنف - ابن ابی‌شیبه 
۶ ش ۲۹۱۶۴و مسند اسحاق بن راهویه۳۳/۳۲٩‏ ش ۰۱۶۳۴ 

۲- صحیح بخاری - کتاب الطلاق ش ۵۳۲۶ سنن ابوداود- کتاب الطلاق ش ۲۲۹۲ سنن ابن ماجه- 
کتاب الطلاق ۲۰۳۲ و صحیح مسلم- کتاب الطلاق ش ۰۱۴۸۱ 
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تحریم آن‌را اعلان داشت» کریمه دختر همام می‌گوید: از ام‌المؤمنین عايشه غا 
شنیدم که می‌گفت: شما از نوشیدن دبای حنتم و مزفت نهی شده‌اید . 

طبیعتا بیشتر کسانی که پیش او می‌آمدند. زنان بودند که در حصوص قضایای 
دینی از او سؤال می‌پرسیدند. و ام‌المومنین هم به سژال‌هایشان پاسخ می‌داد و آنان 
را به حق رهنمود می گرداند و مشکلاتشان را حل می‌نمود و از آنان می‌خواست 
آن‌را به شوهرانشان برسانند. یکبار دسته‌ای از زنان بصره به خحدمت او آمدند, 
خطاب به آنان گفت: به شوهرانتان بگویید که جای ادرار و مدفوعشان را بشویند. 
زیرا ما خجالت می‌کشيم که آنان را از چنین مسایلی نهی نماییم و پیامبر اة این 
کار را انجام میداد . 

ام محبه نزد عایشه جغا آمد و گفت: ای ام المومنین! آیا زید بن ارقم را 
می‌شناسید؟ گفت: آری. ام محبه عرض کرد: ایشان کنیزی به قیمت ۸۰۰ درهم به 
صورت نسیه از من خریده است و شرط گذاشت که هر وقت حقوقش پرداخت 
شود قرضم را ادا خواهد کرد. در همین اثناء او همین کنیز را به قیمت ۰ درهم 
به صورت نقد در معرض فروش قرار داد و من آذرا از او باز خرید نمودم. حضرت 
عايشه شا فرمود: «تو هم بد کردی و زید بن ارقم هم بد کرده است. به او بگو که 
او ثواب‌هایی که در جهاد به همراه رسول اکرم که حاصل کرده بود. باطل نموده 
مکر این که تو کند ا" 

دسته‌ای از زنان اهل شام به خدمت عایشه غا رفتند. عايشه به آنان گفت: شما 


هستید که به حمام می‌روید؟ پیامبر ل فرمود: 


۱- سنن نسائی - باب ذکر الاخبار التی اعتل بها من اباح شراب السکر ش .۵۶۸١‏ 

۲- مسند امام احمد ۹۵/۶ ش ۲۴۶۸۳ و ٩۳/۶‏ ش ۲۴۶۶۷. 

۳- السنن الکبری- بیهقی ۳۳۰/۵ ش ۱۰۵۷۹ و ۱۰۵۸۰ سنن دارقطنی ۵۲/۳ ش ۲۱۱ المصنف 
عبدالرزاق۱۸۵/۸ش ۱۴۸۱۲ و ۱۴۸۱۳ 


«ما من امرآة وضعت ثیامها خارج بیتها الا هتکت ستر ما بينها و بين اللهك اهر زنی 
که بیرون از خانه‌ی خود لباسهایش را بیرون آورد؛ او پرده ميان خود و خحدای ڭڭ را 
۱ 


دریده است) . 


امالمومنین عايشه پناهگاه هزاران زد مسلمان بود» به ویژه در مراسم نت که زنان 


پیرامون او گرد می‌آمدند و او نیز همچون فرمانده و رهبری از جلو آنها حرکت ۱ 


می‌کرد و در میانه‌ی راه با تمام دقت و مهارتی کلی به وظیفه‌ی دعوت. ارشاد و 
فتوی عمل می‌نمود. ذفره می گوید: همراه دسته‌ای از زنان با عايشه تا رکن سعی 
میان صفا و مروه را انجام می‌دادیم» در این فاصله با زنی مواجه شدیم که لباسی 
چهارگوشه و سیاه رنگ پوشیده بود که در آن عکس صلیب دیده می‌شد عایشه 
گفت: این صلیب را از لباست دور سان, زیرا اکتر رسول‌الله له آنرا بر ایی 
می‌دید. به جمع‌آوری آن می‌پرداحت . 

بانوعايشه از خودآرایی به زیورآلاتی که دربرگیرنده‌ی صدایی می‌بود. جلوگیری 
می کرد و همچنین به صدای زنگ نیز اجازه نمی‌داد؛ بنانه مولای عبدالرحمن بن 
حبان انصاری در مورد امالمومنین عايشه می‌گوید: در حالی که در خدمت 
عايشه غا بود کنیزکی را پیش او آوردند که صدای زنگوله‌هایی از او شنیده 
می‌شد. فرمود: هیچ‌گاه با این زنگوله‌ها نزد من نیایید. بنانه در مورد آن از او پرسید؟ 


در جواب گفت: از رسول خدا با شنیدم که می‌گفت: 


۲- مسند امام احمد ۲۲۵/۶ ش ۲۵۹۲۳ و ۱۴۰/۶ ش ۲۵۱۳۴. 
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لا تدخل الملائكة بیتا فيه جرس و لا تصحب رفقة فیها جرس» «فرشتگان وارد 
خانه‌ای نمی‌شوند که در آن صدای زنگ باشد و همچنین با کسانی مرافقت نمی‌کند 
که حامل صدای زنگ باشند». 

حفصه دختر عبدالرحمن بن ابوبکر در حالی که چادری نازک را پوشیده بود. به 
خدمت عايشه رفت» عايشه غا آن چادر را پاره کرد و چادری کلفت را به او داد . 

یکبار برادرش عبدالرحمن بن ابوبکر در حضور عایشه وضویی گرفت که مورد 
پسند عايشه نبود لذا به برادرش گفت: ای عبدالرحمن! وضویت را کامل انجام بده 
زیرا از رسول خدا شنیدم که می گفت: 

«ویل للأعقاب من النار»"«دوزخ از آن کسانی است که وضویشان را کامل 
نمی گیرند). 

و باری امالمومنین عايشه غا به دیدار صفیه ام طلحه رفت» در آنجا دخترانی را 
دید که به سن بلوغ رسیده بودند و بدون چادر نماز می‌خواندند. لذا گفت: هیچ 
کدام از اینها حق ندارند بدون چادر نماز بگذارند. زیرا وقتی پیامبر لو آن کنیز را 
دید که در حجره‌ی من بود. پارچه‌ای را به من داد و گفت: 

(شقیه بين هذه و بين الفتاة التی فى حجر امسلمة فانی لا اراها الا قد حاضت»؛«آن را 
میان این کنیز و کنیزی که نزد حفصه است تقسیم کن. زیرا به نظرم به سن بلوغ 


رسیده است». 


۱- مسند امام احمد ۲۴۲/۶ ش ۲۶۰۹۴ سنن ابوداود- باب ما جاء فی الجلاجل ش ۴۲۳۱ 
الترغیب و الترهیب- منذری ۴۰/۴ ش ۴۷۱۸. 

۲- موطاً امام مالک - باب ما یکره للنساء لبسه من الثیاب ش ۱۶۲۵ و السنن الکبری- بیهقی ۲۳۵/۲ 
ش ۳۰۸۲. 

۳- مسند امام احمد ۲۵۸/۶ش ۲۶۲۵۷. 
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عروه می گوید: زنی نزد عایشه تا غا آمد و پرسید: دخترم بر اثر بیماری موهای 
سرش کنده شدند و اکنون به عروسی می رود آیا می‌توانم موهایی را به سرش 
وصله نمایم؟ گفت: رسول خدا اة از زنان وصل کننده و زنان قبول کننده‌ی وصله 


۱ بار #سالن» 
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نفرین کرده است . 

در مورد تلاوت قرآن» بعضی از مردم فکر می کنند» تلاوت سریع و با عجله 
دلیلی بر کسب پاداش زیاد و با عظمت می‌باشد یعنی هراندازه بیشتر عجله به خرج 
دهد. اجر و پاداش او هم بیشتر و با عظمت‌تر خواهد بود. شخصی به خدمت 
عايشه می‌رسد و می‌پرسد: کسانی هستند که یک و یا دو بار تمام قرآن را در شب 
می‌خوانند؟ عايشه غا فرمود: آنان ظاهرا قرآن خواننده‌اند. اما در واقع قرآنی 
نخوانده‌اند. زیرا چه بسا همه‌ی شب را با پیامبر و زنده نگه می‌داشتیم 
آنحضرت ا سوره بقره و آل عمران و نساء را می‌خواند» هر جا آیه‌ای می‌آمد که 
از خدا باید ترسید. از خدا پناه می‌خواست و هر جا از رحمت و بشارت خبر 
می‌داد آرزوی آن‌را می‌کرد. گفتنی است که این منظره روحانی تمام شب برپا بود . 

اصحاب رسول خدا وا از سفر حج برمی گشتند و اسید بن حضیر از بزرگان 
اصحاب نیز با آنان بود پس وقتی به ذوالحلیفه رسیدند. کودکانی انصاری برای 
استقبال از خویشانشان از راه رسیدند. وقتی به اسید رسیدند. خبر مرگ همسرش را 
به او اطلاع دادند. اسید با شنیدن خبر مرگ همسرش شروع به گریه کرد. 
E‏ زار نک ال 0 شتا کم ان رول تزا 


۲ کنر ۳ 
بودید و از پیشینه‌ی خوبی برخوردار هستید. چرا برای همسرت گریه می‌کنید؟» 


۱- مسند امام احمد ۱۱۱/۶ ش ۲۴۷۳۷. 
۳- المستدرک- حاکم ۲۲۸/۲ ش ۰1٩4۲۷‏ مجمع الزوائد - هیئمی ۲۰۸/۹ مسند امام احمد ۲۵۲/۴ و 
المصنف - ابن ایی‌شيبة ۲۷۶/۷ ش ۳۶۸۰۲. 


6 
6 
4 


A AT 9۲ ۱ 


آنچه برای همگان معلوم است این که هر سال پارچه‌ای تازه و نو را برای کعبه 
آماده می کنند و پارچه‌ی قبلی را کنار می‌زنند. و عادت بر آن است که متولی کعبه 
پارچه قدیمی را زیر خاک دفن می‌کند تا دستی نجس بدان دست نیابد؛ شیبه بن 
عثمان که کلید کعبه به دست داشت. نزد عايشه رفت و گفت: «ای مادر مومنان! ما 
از ترس این که پارچه‌های کعبه انباشته نشوند. هر سال برای دفن آنها چاهی را 
می‌کنيم و آن را از انظار عموم مخفی می‌نمایم تا مبادا افراد جنابت‌دار و حائضه از 
آن استفاده کنند». عايشه غا که از فهم زیادی نسبت به روح شریعت و مقاصد آن 
برخوردار بود فهمید که چنین عملی در برابر لباس کعبه غير شرعی می‌باشد و 
خداوندڭڭ و پیامبر اسلام بدان دستور نداده‌اند» و ممکن است در آینده موجب 
متلاشی شدن عقیده‌ی اسلامی گردد. فرمود: «کار خوبی را که انجام نداده‌اید بلکه 
مرتکب عمل بسیار زشتی شده‌اید. چه ضرری دارد که اگر افرادی جنابت‌دار و یا 
حائضه لباس کعبه را بپوشد. شما باید آن‌را به فروش برسانید و پولش را در ميان 
فقرا و مساکین پخش کنید . 

و شاید پاره کردن لباس کعبه به چند قطحه و سپس فروش آن» از همان روز 
رایج گشته باشد و مسلمانان توانستند آنرا به عنوان تبرک بخرند و با نگاهی پر از 
احترام بدان بنگرند؛ بدون شک فضل و اجر این عمل به عايشه برمی‌گردد که 
دروازه‌ی این برکت را بر امت اسلامی گشود. 

فردی (احتمال می‌دهند که ابوهریره بوده باشد) به مسجد نبوی آمد و در کنار 
حجره‌ی عايشه با صدایی رسا و بلند شروع کرد به روایت حدیث. تا عايشه که در 
حال نماز بود. آن‌را بشنود؛ پس از پایان نمازه عروه از کنار او گذر کرد فرمود: آیا 
شما از ابوفلان در شگفت نیستید که آمده و در کنار حجره‌ی من شروع به روایت 


۱- السنن الکبری- بیهقی ۱۵۹/۵ ش ٩۵۱۲‏ اخبار مکة- فاکهی ۲۳۱/۵ ش ۲۱۰و الاجابة - ذرکشی 


ص ۰۱۶۱ 


حدیث از آنحضرت نموده است و در حالی که من نماز می‌خواندم خواسته آن‌را به 
من بشنواند؟ سپس قبل از پایان نمازم آنجا را ترک نموده اگر به او می‌رسیدم 
چنین موقفی را بر او رد می‌نمودم» زیرا رسول الله وال مانند شما پی در پی و با 
عجله» سخن نمی‌گفت . 

مراد عایشه فا این بوک کسانی که حدیث نبوی را تدریس می‌کنند» می‌بایست 
قول و عملشان با هم مطابقت نماید. در غیر اینصورت نمی‌توانند هیچ گونه تأثیری بر 
دل مسلمانان داشته باشند. 

یکبار که عایشه غا در ایام حج» در منی خیمه زده بود و مردم برای زیارت او 
می‌آمدند» جونانی قریش با حالت خنده بر او وارد شدند بانوعایشه گفت: چرا 
می‌خندید؟ گفتند: فلانی بر چادری افتاد که نزدیک بود گردنش و یا چشمش را از 
دست بدهد. عایشه قا گفت: نخندید. زیرا از رسول خدا شنیدم که می گفت: 

«ما من مسلم یشاک شوكة فا فوقها إلا کتبت له ہا درجة و محیت عنه مہا خطيئة)'«اگر 
خار و یا هر چیز دیگری به مسلمانی آزار برساند. درجه‌ای برای آن مسلمان ثبت 


می‌شود و گناهی از گناهانش محو می گردد». 


ابوداود- کتاب العلم ش ۲۶۵۲. 
1- صحیح مسلم - کتاب البر و الصلة و الآداب ش ۲۵۷۲. 
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فضیلت عايشه و منت‌گذاردن او بر زنان جهان 


با گذراندن این فصل به آخرین مسافت این کتاب و مرحله‌ی نهایی دوره‌ی آن 
می‌رسیم. به همین خاطر مناسب دیدیم که مسک خاتمه‌ی این کتاب مختصر را با 
عرضه‌ی خدمات ارجمند و تلاش‌های با عظمت ام‌المومنین عايشه غا که برای 
مصلحت خواهرانش انجام داده است» قرار دهیم. 

بزرگ‌ترین فضیلت و باعظمت‌ترین منتی که امالمژمنین بر سار هم‌نوعان خود 
گذاشت. عبارت است از این که برای جهانیان اثبات کرد که زن مسلمان على رغم 
این که در پس حجاب قرار گرفته. می تواند تمامی مسئولیت و وظایف خود را انجام 
دهد. خواه در میدان دعوت و ارشاد باشد و يا اينکه در میادین وعظ و نصیحت. یا 
تعلیم و تربیت و يا این که میدان سیاست و مجتمع باشد. در کل زندگانی ام‌المومنین 
میزان صادقی است برای آن مقام و جایگاهی که اسلام بر زنان ارزانی داشته است و 
همچنین نمونه‌ای زنده است برای آن درجه‌ی عالی‌ای که زنان در شریعت اسلام 
بدان دست یافته‌اند» نظر به این که آنان را در مافوق تمامی امتیازاتی قرار داده که 
عرب و سایر اقوام به آنان داده است. اسلام که آمد از آخرین مرحله‌ای شروع به 
کار کرد که تمدن و شادکامی در برخورد با زنان بدان دست يافته بود و از نظر 
رعایت حقوق چنان جایگاهی به او داد که قبل از دعوت محمدی بلندمرتبه‌ترین زن 
در بلندمرتبه‌ترین منازل بدان نرسیده بود. اگر در میان اصحاب پیامبر ا کسانی 
یافت می‌شوند که نام «مسیح» امت محمدی بر آنان صدق می‌کند و همچنین 
شایستگی نام «هارون» عهد محمدی را یافته‌اند به حمد خداون دك در میان زنان 
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صحابه هم کسانی هستند که لیاقت نام «مریم» دین محمدی را به خود اختصاص 
داده‌اند. 

زنان صحابی به وسیله‌ی ام‌الممنین عايشه تا قضایای خود را بر نبی اکرم وا 
عرضه می‌داشتند. ام‌المؤمنین برای آنان همچون وکیلی عمل می‌نمود و از حقوق 
قانونی آنان به طور کامل دفاع می کرد» به همین خاطر زنان ضعیف و ناتوان چشم 
طمع را به او می‌انداختند؛ همچنان که همسر عثمان بن مظعون هه به او شکایت 
می کند و می گوید: همسرم در شب به نماز و عبادت مشغول است و در روز روزه 
می گیرد. وقتی پیامبر ا به خانه برمی گردد» قضیه را برایش توضیح می‌دهد. 
پیامبر ا عثمان را صدا می‌کند و می‌گوید: 

«ای عثمان إن الرهبانية م تکتب عليناء افما لک فى اسوة؟ فوالله انی لآخشاکم لله و 
آحفظکم مدوده» «ای عثمان! رهبانیت بر ما واجب نگشته است. آیا مرا همچون 
الگویی برای خود نیافته‌اید؟ سوگند به خدا من از همه شما بیشتر از خدا می‌ترسم و 
از همه‌ی شما هم بیشتر به حدودات الهی ملتزم هستم». یعنی حق هر صاحب حقی. 
از جمله حق زن را در جای خود قرار می‌دهم. 

حولاء غا از جمله زنانی بود که در شب مشغول عبادت می‌بود. به خدمت 
عايشه که رسیدء عايشه به پیامبر 39 گفت: ای رسول خحدا! این است حولاء که 
می گویند در شب مشغول عبادت است. پیامبر له فرمود: 

«لا تنام باللیل؟ خذوا من العمل ما تطیقون. فوالله لا يسام الله حتی تسآموا»"«مکر 


شما در شب استراحت نمی‌کنید؟ به اندازه‌ای خود را به عبادت مشغول کنید که در 


۱- مسند امام احمد ۲۲۶/۶ش ۲۵۹۳۵ صحیح ابن حبان۱۸۵/۱. مجمع الزواند- هیئمی 
۴ باب حق المرأة علی الزوج. موارد الظمآن ۳۱۳/۱ ش ۱۲۸۸ و المصنف - عبدالرزاق ۶۸/۶- 
۷ ش ۱۰۳۷۵. 

۲- مسند امام احمد ۲۴۷/۶ ش ۲۶۱۳۷, صحیح مسلم- کتاب الصلاة ش ۰۷۸۴ صحیح ابن حبان 


۲ ش ۳۵۹ و السنن الکبری- بیهقی ۱۷/۳ ش ۴۵۱۳. 


توان دارید. به خدا سوگند که خداوندګګ خسته نمی‌شود تا این که شما خسته 
می گردید). 

زنی در عزوه‌ی فتح دزدی کرد. پس وقتی او را پیش پیامبر لو آوردند» دستور 
داد و دستش را قطع کردند. آن زن از عمل خود توبه کرد و بر آن توبه‌ی خود 
پابرجا ماند. سپس ازدواج نمود و پس از آن به زیارت عايشه می‌رفت» عايشه هم 
خواسته‌های او را با پیامبر اا مطرح می‌نمود "؛ در حالی که به هر کسی اجازه 
نمی‌داد به نزد او بیاید و از او زیارت نماید. 

زنی که چادر سبزرنگ بر سرش بود» به خدمت عايشه آمد و از دست شوهرش 
به او شکایت کرد که همسرش او را زده و پوست‌سبز شده‌ای از بدنش را به او 
نشان داد. پس وقتی پیامبر مه به منزل برگشت -طبق عادت که زنان یاور همدیگر 
هستند- عايشه گفت: چرا باید چنین بر سر زنان مسلمان بیاید که رنگ پوستش از 
رنگ لباسش سبزتر گردد؟ پس وقتی شوهرش از شکایت همسرش اطلاع یافت. 
همراه با دو تا فرزندش که از زنی دیگر بودند» خود را به حدمت ییامبر و رساند» 
زنس وقتی او را دید. گفت: ای رسول خدا! او در حق من هیچ عملی مرتکب نشده 
انا فان ی بو ارف که ها ای SSE‏ ال مایت کب هر هراق 
رسول خدا! به خدا سوگند دروغ می گوید و من از این بابت هیچ گونه مشکلی 
ندارم» اما او نشوز می‌نماید و رفاعه را می‌خواهد... این حدیث طولائی است:! 
دفاع از حقوق زنان 
امالمۇمنین غا به عنوان رهبر مدافعین از حقوق زنان قرار گرفته بود. او هرگز 


اجازه نمی‌داد طوری در مورد زنان حرف زده شود که به کرامت و جایگاه آنان 


۱ صحیح بخاری- باب شهادة القاذف و السارق و الزانی ش ۲۶۴۸و کتاب المغازی ش ۰۳۲۰۶ 
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ضربه وارد نماید و هنگامی که این حرف را شنید که عبور سگ. خر و زن از جلو 
نماز گذار باعث قطع نماز می‌شود. گفت: بنابر این» زن حیوان بسیار بدی می‌باشد! 
شما زنان را (در عبور از جلوی نمازگزار) با سگ و الاغ برابر می‌دانید. در حالی که 
من بالای تخت دراز کشیده بودم رسول خدا ماو آمد و مقابل تخت به نماز 
ایستاد . و در روایتی دیگر چنین آمده: 

در حالی که پاهای من در جهت قبله واقع بود» آنحضرت ا مشغول خواندن 
نماز بودند. پس وقتی که به سجده می‌رفت با دست به پاهايم می‌زد و من پاهایم را 
جمع می کردم سپس سجده می‌برد." 

در این مسأله ردی صریح بر فقهایی وجود دارد که معتقد هستند وضو با دست 
زدن به زن» باطل می‌گردد. حضرت عایشه جغا بسیار آشفته گردید آنگاه که شنید: 
ابوهریره اه می گوید: رسول الله له فرموده است: «الشوم فى ثلائة: فى المرأة و الدابة 
و الدار» «بدیمنی در سه چیز وجود دارد: اسب و زن و خانه». حضرت عايشه گفت: 
این صحیح نیست. ابوهریره نصف سخن را شنیده و نصف دیگر را نشنیده است» 
سوگند به کسی که قرآن را بر ابوالقاسم نازل فرمود پیامبر اه هرگز چنین نگفت؛ 
بلکه می‌فرمود: در دوران جاهلیت این سه چیز را از نشانه‌های بدیمنی تلقی 
می‌کردند. " 

فروع و شاخه‌هایی فقهی وجود دارند که آراء و نظریات علما در مورد آن 
متفاوت می‌باشد. اما عايشه فا جانبی را اختیار نموده که برای زنان از آسانی 
بیشتری برخوردار است» زیرا او ار مردان بیشتر به این نیازها آگاهی داشت» سپس 


آراء و نظریات منتخب خود از قرآن و سنت را بیان می‌داشت 


۱- مسند طیالسی ۲۰۵/۱ ش ۱۴۵۸. 
۲- سنن ابوداود- باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة ش ۷۱۲. 
۳- مسند امام احمد ۱۵۰/۶ ش ۲۵۲۰۹. 


فقها نیز بیشتر آراء و نظریه‌های او را ترجیح داده‌اند و در اغلب شهرهای اسلامی 
قابل اعتماد قرار گرفته و بدان فتوی داده می‌شود؛ اینک نمونه‌هایی از آن فتواها: 

۱- حضرت ابن عمرتثك فتوا می‌داد که زن هنگام غسل, باید گیسوهایش را باز 
کند و بشوید. وقتی حضرت عایشه غا این را شنید. فرمود: از ابن عمر تعجب 
می‌کنم که به زنان دستور می‌دهد تا گیسوهایشان را باز کنند. ایشان چرا به زنها 
نگفته است که گیسوهای خود را کوتاه کنند؟! من جلوی رسول اکرم جک خودم را 
می‌شستم بدون این که موهایم را باز کرده باشم . 

۲- تراشیدن و یا کوتاه کردن سر از واجب و فرایض حج و عمره می‌باشد اما 
وتا وق دارنت عفر ان موی سم انم رش اش اي رت وی دادم بو کته 
اندازه‌ی چهار انگشت از سرشان را باید بتراشند. وقتی عايشه از آن اطلاع یافت. 
فرمود: «آیا شما از ابن عمر تعجب نمی کنید که می‌گوید: باید زنان اندازه‌ی یک 
چهارم از موی سرشان را بتراشند در حالی که کافی است» چند مویی را بکند؟» . 

۳- استفاده از حف برای محرم حرام می‌باشد و اگر سرپایی نداشت. باید قسمت 
بالای خف‌هایش را قطع نماید و بعد بپوشد. ابن عمرث برای زنان محرم فتوی می‌داد 
که باید قسمت فرقالی عف‌هایشان را بترنده سیسن صفیه دختر ابوخنید به آو گفت که 
عايشه ند می گفت: پیامبر و به زنان اجازه داد که در حال احرام از خف استفاده 
نمایند. ابن عمرظه فتوی خود را کنار زد " 

6- در حالت احرام استفاده از مسک حرام می‌باشد. بعضی از اصحاب چنین 
فهمیده بودند که بوی خوش در حال احرام ممنوع می‌باشد. وقتی عايشه از این 


برداشت اصحاب اطلاع یافت. فرمود: ما به همراه رسول خدا پا به مکه می‌رفتیم و 


۱- صحیح مسلم- کتاب الطهارة- باب حکم ضفاثر المفتسلة ش ۳۲۱. 
۲- ستن ابوداود- باب ما یلیس المحرم ش ۱۸۲۳ 
۳- ستن ابوداود- باب ما پلس المحرم ش ۱۸۳۱ 
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هنگام احرام پیشانی خود را با مسک نوارپیچ می کردیم» پس وقتی یکی از ما عرق 
می کرد» آن مسک بر صورتش می‌ریخت. پیامبر ا که آنرا می‌دید. چیزی نمی گفت 
وا ان نھی و 

۵- از ابن عمرفگ روایت شده که گفت: «زن در حال احرام نیازی به نقاب ندارد» . 
(گفتنی است که زنان و عرب به خاطر جلو گیری از گرمای شدید. نقاب می‌زدند) اما 
برای زنان سخت بود که بتوانند از آن محافظت و مواظبت به عمل آورنده عایشه غا 
گفت: «در حالی که ما احرام‌کنان در خدمت رسول خدا وه بودیم» اسب سوارانی نیز 
به همراه ما حرکت می‌کردند. پس وقتی در مقابل ما قرار می‌گرفتند. نقاب را بر روی 
خود می‌گذاشتيم و وقتی رد می‌شدند. آن‌را کنار می‌زدیم» . زنان در قرن اول په این 
فتوای عايشه عمل می‌کردند. فاطمه دختر منذر می‌گوید: «با اسماء دختر ابوبکر 
صدیق تا در حال احرام بودیم و صورت خود را با نقاب می‌بستیم» " 

7- از عبدالله بن عمرففگ روایت شده که گفت: مردی بلند و شد و گفت: ای 
رسول خدا! فرمان شما بر چیست که در حال احرام بپوشیم؟ پیامبر پا فرمود: «لا 
یس اَقمیص؛ ولا العامة ولا السَراویل ولا اس ولا تب مه لس أو الرَعمَرَان 
قن ا د ان فلس این وهی حتی یکُوتا تخت الْکَبَین»*«نباید پیراهن, 
عمامه شلوا عبا و همچنین لباسی که به عطر یا زعفران آغشته شده باشد. بپوشد. 
و اگر کفشی نیافت. موزه بپوشد و آنها را از زیر استخوان قوزک پا قطع کند». 


بعضی اصحاب ك به این روایت استدلال نمودند و گفتند: پوشیدن لباس رنگ شده 


۱- سنن ابوداود- باب ما یلبس المحرم ش ۱۸۳۰ 
۲- سنن ابوداود- باب ما یلبس المحرم ش ۱۸۲۶/۱۸۲۵ 

۳- سنن ابوداود- باب فی المحرمة تغطی وجهها ش ۰۱۸۳۳ 

۴- موطاً امام مالک - باب تخمیر المحرم وجهه ش ۷۲۶. 

۵- صحیح بخاری - باب ما لا یلبس المحرم من الثیاب ش ۱۵۴۲ و ۱۸۳۸. 


به زعفران برای زنان ممنوع می‌باشد. اما با توجهی عمیق به حدیث مشخص 
می گردد که خطاب روایت به مردان می‌باشد نه زنان؛ زیرا حدیث در پاسخ به سؤال 
مردی از آنحضرت 2 صادر شد. به همین خاطر می‌بينيم که‌عايشه عا در حال 
احرام لباس رنگ شده را می‌پوشید. بلکه ایشان اشکالی نمی‌دید که اگر زنی خود را 
با زیور آلات می‌آراست و یا لباس سیاه و سرخ‌رنگ را می‌پوشید و یا از خف 
استفاده می‌نمود . 

۷- علما در خصوص زکات زیورآلات طلا و نقره با هم اختلاف نظر یافته‌اند. 
عبدالّه بن مسعوده و جماعتی دیگر از علماء صحابه و تابعین به وجوب آن ری 
داده‌اند که مذهب حنفی نیز همین را انتخاب نموده است» اما ابن عم انس بن 
مالک و جابر بن عبدالله به عدم وجوب زکات آن رأی داده‌اند و مالک شافعی و 
احمد نیز همین رأی را برگزیده‌اند. و برای همگان واضح و روشن است که 
زیورآلات اغلب با زنان ارتباط دارد. لذا رأی و نظر عایشه «ا در این موضوع قابل 
اعتماد می‌باشد. اما نص صریح و يا عملی در خصوص این موضوع از او صادر 
نشده است. ولی از یک طرف امام مالک در موطأ از قاسم روایت کرده که 
عایشه #غا سرپرست دختران یتیم برادرش را بر عهده گرفته بود و آنان زیورآلاتی 
داعت اما عایته کات ا ررر الا وا براحت نمی کر 

و از طرف دیگر امام ابوداود و دارقطنی از عبدالله بن شداد بن هاد روایت 
کرده‌اند که می‌گوید: به خدمت عايشه همسر پیامبر لگ رفتیم» گفت: پیامبر لگ بر 
من وارد شد و در دستانم النگوهای طلا را دید. گفت: ای عائشه! اینها چیست؟ 


گفتم: آن را درست کرده‌ام تا بدان خود را برای شما مزین گردانم. فرمود: آیا زکات 


وا امام مالک ابا لا ژکاه فید من اتل و لتبر و الع هن فق رى ك بات ذا 
جاء فی زكاة الحلی ش ۶۳۶. 
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آن‌را پرداخت می‌کنید؟ گفتم: نه» مگر این که خدا بخواهد. گفت: اگر زکات آنرا 
پرداخت نکنید همین برای دخول شما به آتش دوزخ کافی است . و محال است که 
عایشه بعد از شنیدن آن هشدار شدید از پرداخت زکات سرباز زده باشد به همین 
خاطر امام دارقطنی در سنن خود از عايشه روایت کرده که گفته: «استفاده از 
زیورآلات اشکالی دار اما مشروط به این شرط که زکات آن پرداعت بشود» . این 
بیانگر آن است که او به وجوب زکات در زیورآلات اعتقاد داشته است. اما این که از 
او روایت شده که از زیورآلات دختران یتیم برادرش زکات نداده» ممکن است به 
پرداحت زکات از مال کودکان اعتقاد نداشته باشد» همچنان‌که بسیاری از صحابه و 
تابعین نیز همین نظریه را ابراز داشته‌اند. 

اما آنچه در موطاً امام مالک روایت شده مبنی بر آنکه عايشه از اموال یتیمانی که 
تحت نظر او بودند. زکات می‌داد بر نظریه‌ی فوق اشکال وارد می‌سازد در پاسخ 
بايد گفت که او به وجوب زکات در زیورآلات تيم اعتقاد تاش بلکته :انرا ا 
مستحبات دانسته است. زیرا زیورآلات کودکان به مال‌التجاره تبدیل نشده‌اند و کسی 
آن‌را به میدان معامله نبرده تا با تجارت و خرید و فروش افزایش یابد همچنان‌که 
دختران نیز بدان نیاز داشتند. عايشه غا مناسب نمی‌دید که قیمت زیور آلات آنان 
را با پرداخت زکات کاهش بدهد. و اما اموال یتیمانی که تحت مراقبت او بودند. آن 
اموال را به تاجرانی داده بود که هر روز افزایش پیدا می کردنده لذا پرداخت زکات 
آن‌را مناسب می‌دید. 

۸- اگر قاتل خواست دیه را به اولیای مقتول بدهد. باید تمامی اولیای دم را یکی 


پس از دیگری راضی نماید. عایشه غا می‌گوید: بر قاتل واجب است همه‌ی 


۱- ستن ابوداود- باب الکنز ما هو؟ وزکاة الحلی ش ۱۵۶۵ ستن دارقطتی-باب زکا: الحلی ۱۰۵/۲ 
و السنن الکبری- بیهقی ۱۳۹/۴ ش ۷۳۳۹ 
۲- سنن دارقطنی ۱۰۷/۲ ش ۵ باب ما ادی زكاة الحلی. 


اولیای دم را یکی پس از دیگری راضی گرداند اگر زن هم باشند . یعنی اگر یکی از 
اولیای دم زن باشد. باید او نیز راضی گردد و آن حکم تنها مخصوص مردان 
نمی‌باشد. زیرا میراث مخصوص مردان نیست. 

4- اسلام زنان را بزرگ داشته و بر خلاف عادت عرب جاهلی و بسیاری از 


ملت‌هایی که او را از حقوق ابتدایی محروم داشته بودند. با دادن میراث به آنهاء از | 


حقوقشان محافظت به عمل آورده است. در اسلام. قرآن خود بزرگ‌ترین قضایای 
مربوط به میراث را با توضیحات کامل» بیان داشته اما در این زمینه قضایایی یافت 
می‌شوند که برای استنباط احکام شرعی آنان از قرآن و سنت» به تلاش و زحمت 
بسیاری نیاز دارند؛ عايشه غا در این میدان نقشی مهم و اساسی را ایفا نمود و در 
راستای اثبات حقوق زن مسلمان از هیچ تلاشی کوتاهی به عمل نیاورد. 

و از جمله موارد تقسیم این مورد می‌باشد: و از جمله موارد تقسیم این مورد 
می‌باشد: اگر بعد از کسی دو دختر و یک پسر پسر و یک دختر دخترش بماند بنا 
به نظریه‌ی عایشه غا یک سوم مال متروکه» سهمیه دو فرزند اوست. باقی‌مانده 
سهمیه‌ی دو تا نوه او می‌باشد. اما عبدالله بن مسعودفله می گفت: حصه باقی فقط 
سهمیه نوه‌ی پسر است و به نوه‌ی دختر هیچ چیز نمی‌رسد . 

۰- زنان به خدمت رسول خدا ا می‌آمدند و راجع به مسایلی دقیق از 
آنحضرت را می‌پرسیدند که توضیح آن برای زنان بسیار سخت به نظر می‌آمد و 
پیامبر ره شرم می کرد از این که مسأله را با تمام جزئیات شرح دهد و این 
عايشه ند بود که در بیان مسایل به او کمک می‌نمود و زن را به گوشه‌ای 


می کشاند ی از را به او یاد می‌داد . عرب عادت داشتند که به دراز بودن دامن 


أت هن اب اروت كاب لیات ا عفر اا ۱۲۵۳۸ وین ا کناب ا 
۲- سنن دارمی - کتاب الفرائض ش ۲۸۹۳. 
۳- عايشه نا می‌گوید: زنی از رسول الله وة دربارة غسل حیض سؤال کرد. آنحضرت ا فرمود: 


«نخست به وسیلة پارچه‌ای تمیز و خوشبو خود را پاک کن». زن گفت: چگونه با پارجه خود را 
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FF‏ لباس‌هایشان افتخار می کردند و از روی تکبر لباسشان را بر زمین می کشاندند 
3 پیامبر ا از آن نهی نمود و فرمود: 
غا من جر َوب خلاء یر اه له رم لیا «هرکس, از روی تکبره لباسش را بر 
| زمین بکشاند. خداوند. روز قیامت به او نگاه نخواهد کرد». عايشه پرسید: پس زنان 
5 دامنشان را چکار کنند؟ پیامبر و فرمود: یک وجب آن‌را فروهشت می‌کند. عايشه 


گفت: با این حال پاهایشان ظاهر می‌گردد؟ پیامبر ِا فرمود: پس می‌توانند نیم متر 
ارف وه کی و ی و نو ار 
۱- دستور اسلام بر آن است که هنگام نکاح از دختران اجازه گرفته شود؛ نبی 
اکرم وا فرمود: 
«لا تنگ الام حتی حت 
با او» و دختر باکره بدون e‏ داده نمی‌شوند» اما دختران دوشیزه با 
توجه به شرم و حیای طبیعی و فطری نمی‌توانند با زبان خود اظهار رضایت نمایند 


1 م 
0 وه 


پاک کنم؟ رسول ال بار دیگر فرمود: «خود را پاک کن». زن گفت: چگونه؟ آنحضرت بل 
فرمود: «سبحان الّه! خود را پاک کن». عايشه غا می‌فرماید: (من که منظور رسول الله و را درک 
کردم. بلافاصله) آن زن را بسوی خود کشیدم و به او فهماندم و توضیح دادم که چگونه با پارچه‌ای 
تمیز» جای خون را پاک کند. 

(صحیح بخاری- کتاب الحیض ش ۳۱۵ و کتاب الاعتصام بالکتاب و السنة ش ۷۳۵۷ و سنن نسائی- 
کتاب الغسل و التیمم ش ۴۲۷). 

۱- صحیح بخاری- کتاب المناقب ش ۳۶۶۵ و کتاب اللباس ش ۵۷۸۳ و ۵۷۸۴ و صحیح مسلم- 
باب تحریم جر الثوب خیلاء ش ۲۰۸۵. 

۲- سنن ترمذی- باب ما جاء فی جر ذیول النساء ش ۱۷۳۱ موارد الظماآن ۰۳۵۰/۱ سنن دارمی- 
باب ذیول النساء ش ۲۶۴۳ سنن ابو داود- باب فی قدر الذیل ش ۳۱۱۷ السنن الکیر ی 
۵ ش ۷۳۷ ٩۷۳۸‏ و ٩۷۳۹‏ سنن ابن ماجه- باب ذیل المرأة لکم یکون ش ۳۵۸۰ و مسند 


احمد۱۲۳/۶ ش ۲۴۹۶۲ و ۲۹۳/۶ ش ۲۶۵۵۴. 


نمی تواند چیزی بگوید. فرمود: 
«رضاها مه کوش دلیل رضایت است». 
۲- برخی از اولیا عادت بر آن دارند که دخترانش را بدون رضایت به نکاح 


درمی‌آورند» همین قضیه در عصر پیامبر و 2 می دهد عایشه سوا اغا می گوید: در 


زمان : ی 
در آورده بود. دختر از بارگاه نبوی کمک خواست! رسول اکرم 29 پدرش را 
احضار کرد و از او خواست که نکاح را فسخ کند. دختر عرض کرد: یا رسول الله 
من الان این ازدواج را قبول می‌کنم. زیرا هدف من فقط این بود که حق ذاتی 
خواهران ما توضیح داده شود و به زنان یاداور نمایم که پدرانشان حق ندارند آنان را 
به زور به نکاح کسی درآورند.! 

۳- اگر کسی همسرش را یک و یا دو طلاق بدهد. بنا به اجماع علما بر او 
والشتب اش ک ابا بان عم شهار او رای داش که مکی وا بر انش مب 
نماید. اما اگر او را سه طلاق بدهد. علما در وجوب پرداخت مخارج و تهیه‌ی 
مسکن اختلاف نظر یافته‌اند. بعضی به عدم وجوب آن رأی داده‌اند و به این آیه 


استدلال نموده‌اند که خداوند متعال می فرماید: 


صل 
HE‏ تو و صر سر > 0 و ۳7 ا ر > و ه مد و ر 8 
1 ِ البی إذا طلقتمٌ النساء فطلقوهن لعد تم 2 واحصوا لعدة اتقوا لله 


شم 


لا ترجوهرت من بیوتهن ولا عترجرت ‏ 1 ن يأتین بفسحشة مَبیتة وتلك 


فك 
وو 


و را رو ووو هی خیم دایز ان ھی افر و کی و ر ون را 
حدود الله من او و ا لا تذری لعل الله حدث بعد ذلك 


ِ- صحیح بخاری. کتاب النکاح ش ۵۱۳۷ و کتاب الاکراه ش ۶۹۴۱ صحیح مسلم کتاب النكاح 
ش ۱۴۲۰ و نسائی, کتاب النکاح ش ۳۲۶۶. 
سم انب A a‏ مقر ری 
۰ سنن ابن ماجه ش ۱۸۷۴ و مسند احمد ۱۳۶/۶ ش ۲۵۰۸۷ 
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مر > (طلاق:۱) «ای پیغمبر! وقتی که خواستید زنان را طلاق دهید. آنان را در 
وقت فرا رسیدن عده (یعنی آغاز پاک شدن زن از عادت ماهیانه‌ای که شوهرش در 
آن با او نزدیکی نکرده باشد) طلاق دهید. و حساب عده را نگاه دارید (و دقیقاً 
ملاحظه کنید که زن سه بار ایام پاکی خود از حیض را به پایان رساند. تا نژادها 
آمیزه یکدیگر نشود)» و از خدا که پروردگار شما است بترسید و پرهیزگاری کنید 
(و اوامر و نواهی او را به کار بندید. به ویژه در طلاق و نگهداری زمان عده). زنان 
را (بعد از طلاق» در مدّت علده) از خانه‌هایشان بیرون نکنید. و زنان هم (تا پایان 
عدّه از منازل شوهرانشان) بیرون نروند. مگر این که زنان کار زشت و پلشت 
آشکاری (همچون زنا و فخاشی و ناسازگاری طاقت فرسا با شوهران یا اهل 
خانواده) انجام دهند (که ادامه حضور ایشان در منازل» باعث مشکلات بیشتر گردد). 
اینها قوانین و مقررات الهی است. و هرکس از قوانین و مقررات الهی پا فراتر نهد و 
تجاوز کند. به خویشتن ستم می‌کند. (چرا که خود را در معرض خشم خدا قرار 
می‌دهد و به سعادت خویش لطمه می‌زند). تو نمی‌دانی. چه بسا خداوند بعد از این 
حادثه» وضع تازه‌ای پیش آورد (و ماندن زن در خانه زمینه‌ساز پشیمانی شوهر و 
همسر و رجوع آنان به یکدیگر گردد و ابرهای تیره و تار کینه و کدورت از آسمان 
زندگی ایشان به دور رود. و مهر و محبّت فضای سینه‌ها را لبریز کند. و فرزندان از 
دامن عطوفت مادری بی‌بهره نمانند)). 

یعنی حکمت از فرمان به بیرون نکردن زن مطلقه‌ای که در حین گذراندن عده 
است از منزل شوهرش به منزلی دیگر» عبارت است از این که بعد از خاموش گشتن 
بغض و کینه» میان آنان صلح و آشتی برپا گردد» اما وقتی آن‌را سه طلاق داد دیگر 
جای امیدی برای صلح و آشتی باقی نمانده است» به همین خاطر سکونت او در 
منزل شوهر بدون معنی می‌باشد. پس متوجه این امر شدیم که مسأله متعلق به طلاق 
رجعی نه طلاق بائن است؛ اما این استدلال جای تأمل است. زیرا سکونت در منزل 


شوهر تا پایان دوره‌ی عده به امید برپایی صلح میان آنان و دادن فرصتی کافی برای 


اعاده‌ی صفا و صمیمیت میان آن دو. بعد از آرام گشتن اعصابشان و آگاهی از 
پیامدهای بد و زشت طلاق بر زندگانی آنان تا شاید از منازعه و حصومت دست 
بردارند و محبت و آرامش به فضای خانواده برگردد» این به تنهایی علت و سبب 
کلی برای مسأله نمی‌باشد. بلکه حکمت و مصلحت‌هایی دیگر نیز وجود دارده از 
جمله انتظار زن برای تبری رحم از وجود جنین که نمی تواند ازدواج نماید مگر 
این که عده را به پایان رسانده باشد و اطمینان بیابد که رحمش از وجود جنین خالی 
است» و بدون شک این انتظار به خاطر مرد است. بنابراین» فراهم‌سازی مخارج و 
مسکن زن نیز از وظایف شوهر می‌باشد؛ این همان جیزی است که عايشه را برای 
مخالفت با استدلال فاطمه دختر قیس برانگیخت که داستان خود را به عنوان دلیلی 
برای جایز بودن انتقال از خانه‌ی شوهر ذکر می‌کرد. فرمود: برای فاطمه مناسب 
نیست که این واقعه خود را بیان می‌کند ؛ و گفت: بدون شک رسول اکرم وا در 
دوران فنه به ایا ارود که از خان شوهرین انال اد آما تسیب اه برد کته 
خانه شوهر او در جاپی ناامن و ترسناک بود. و هنگامی که همین واقعه در عهد 
مروان بن حکم واقع گردید به مروان چنین نوشت: از خدا بترس و او را به خانه‌ی 
خود بازگردان . 

۶- زنی که شوهرش فوت می‌کند باید چهارماه و ده شب انتظار بکشد و از خانه 
بیرون نرود علما از این مسأله چنین استنباط کردند که اگر هنگام فوت شوهرش با او 
باشد. هرکجا که شوهرش فوت کرد در آنجا می‌ماند. اما اگر با شوهرش نبود جایی 
می‌ماند که خبر مرگ شوهرش را به او می‌رسانند و در آن حال برای او حرام است که 


به سفر برود» گفتنی است که اینها برای این استنباط خود به احادیثی استدلال نموده‌اند 


۱- صحیح بخاری - کتاب الطلاق ش ۵۳۲۶ سنن ابوداود- کتاب الطلاق ش ۲۲۹۲ سنن ابن ماجه- 
کتاب الطلاق ۲۰۳۲ و صحیح مسلم- کتاب الطلاق ش ۱۴۸۱. 
۲- صحیح بخاری- کتاب الطلاق ش ۵۳۲۲ 
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که از بیرون رفتن زنی که شوهرش مرده جلوگیری می‌نماید که از خانه و شهر خود 
بیرون برود» و از جمله‌ی آن احادیث: حدیث فریعه دختر مالک و حواهر ابوسعید 
خدری گفت: همسرم به دنبال برده‌هایش رفت که فرار کرده بودند. در میانه راه 
برده‌ها او را به قتل رساندند و در حالی که من در خانه‌ای دور از خانه‌های خویشانم 
بودم» خبر مرگ او را دریافتم» به خدمت پیامبر وا آمدم و گفتم: ای رسول خدا! در 
حالی که در خانه‌ای دور از خانه‌های خویشانم هستم و نه مخارج و نه مسکنی را دارا 
می‌باشم. خبر مرگ شوهرم را دريافتم و اگر به خانه‌ی برادرم و سایر خویشانم بروم 
کمک‌هایی را به من روا می‌دارند. پیامبر مه فرمود: می‌توانید به آنجا متقل شوید. 
پس وقتی به طرف مسجد و یا حجره بیرون رفتم مرا خواست و گفت: تا پایان 
دوران عده» در خانه‌ای بمان که در آن خبر مرگ شوهرت را دریافته‌اید. فریعه 
می‌گوید: پس چهار ماه و ده شب در آنجا ماندم . 

آنان به حدیث فوق و امثال آن برای ممنوعیت بیرون رفتن از خانه استدلال 
می‌نمایند. اما باید عدم جواز انتقال به خانه اگر در بیرون از آن بود و همچنین عدم 
بازگشت به شهر اگر بیرون از آن باشد را اثبات می‌کردند. 

به همین خاطر امالمژمنین عایشه شتا را می‌بينیم که به استدلال فوق قناعت 
نمی کند و خواهرش ام‌کلثوم را در دوران عده که شوهرش طلحه بن عبدالله کشته 
شده بود به طرف مکه بیرون برد و هنگامی که ایوب این داستان را تعریف می‌ کرد 
گفت: عايشه نف ام کلثوم را به شهر خود منتقل کرد " 


۱- المستدرک- حاکم ۲۲۶/۲ ش ۲۸۳۳ السنن الکبر- بیهقی- باب سکن المتوفی عنها زوجها 
۷ ش ۱۵۲۷۴ السنن الکبری- نسائی ۳۲۹۳/۳ ش ۵۷۲۲ و المصنف- ابن ابی شيبة ۱۵۵/۴ 
۲- المصنف- عبدالرزاق ۲۹/۷ ش ۱۲۰۵۴. شرح معانی الآثار- طحاوی ۸۱/۳ التمهید- ابن 
عبدالبر ۲۲/۲ و الطبقات الکبری- ابن سعد ۴۶۲/۸. 

۳- الطبقات الکبری- ابن سعد۴۶۲/۸. 


واقعیت این است که این عمل عایشه غا پاسخی بسیار صحیح به حدیت فوق 
عایشه غا آن مسأله را توضیح نمی‌داد. زنان با مشکلات و سختی‌های زیادی مواجه 


می کل is‏ 


۵- چنان‌که برای همگان واضح است» طلاق از منظر خداون دک منفورترین | 


مسأله‌ی مباح و آخرین راه‌حل و چاره‌ی انسان در زندگی خانوادگی می‌باشد. لذا لازم 
است که نسبت وقوع آن‌را کاهش داد و چارچوب آن‌را به آخرین حد ممکن رساند. 
و اگر کسی همسرش را میان ماندن و جدایی آزاد کرد. و زن هم شوهرش را انتخاب 
نموه چه حکمی متوجه آنان می‌شود؟ بعضی از علماء صحابه گفته‌اند: یک طلاق او 
واقع می گردد» اما وقتی عايشه غا از آن فتوی اطلاع یافت به شدت آذرا رد نمود و 
گفت: آیا این که رسول خدا با چنین اختیاری را به ما داد و ما نیز او را برگزيديم 
طلاقی صورت گرفته است ؟. 

همچنان که باور داشتن به وقوع طلاق دربرگیرندی هیچ گونه اخلاقی نمی‌باشد» 
زیرا چنین عملی به وجود محبت. اخلاص و وفایی ضربه وارد می‌کند که زن را به 
انتخاب شوهرش وادار نموده است و همچنین باعث شکستن روحیه‌ی قواریر 
می گردد و پاسخ نیکی به بدی است و ننگی عار بر جامعه می‌باشد. به همین خاطر 
می‌بينيم که جمهور فقها و محدئین. نظریه‌ی عایشه غا را برگزیده‌اند و بدان فتوی 
داده‌اند. 

- اگر کسی به طلاق زنش مجبور گردد و به قتل و شکنجه مورد تهدید واقع 


گردد» به نظر عایشه غا چنین طلاقی صورت نمی گیرد. عايشه می گوید: طلاقی که 


۱- سنن ترمذی- کتاب الطلاق و اللعان ش ۱۱۷۹ و صحیح بخاری- کتاب الطلاق ش ۵۲۶۲. 
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در تنگنا صورت گرفته» طلاق خوانده نمی‌شود. غیر از امام ابوحنیفه سایر فقها و 
محدثین به همان قول عایشه #غا رأی داده‌اند؛ و اگر در دین حنیف اسلامی چنین 
حکمی وجود نمی‌داشت. زنان پاکدامن و صاحب عزت و شرف هرگز نمی‌توانستند 
خود را از دست پادشاهان و امرایی ستمگر و متکبر نجات بدهند. 

۷- یکی از عادات و تقالید زشت جاهلی که بر گردن زنان سنگینی می کرد 
مسأله‌ی عدم تعیین تعداد طلاق و همچنین عدم تعیین مدت رجعت بعد از طلاق 
ره مان و کک وو اسان زا لوق و کا: 
می‌خواستند او را به نکاح خود درمی‌آوردند. در حالی که زن در دوران گذراندن 
عده می‌بود و صد بار یا بیشتر او را طلاق داده است. تا این که مردی به زنش گفت: 
به خدا سوگند نه شما را طلاق کامل می‌دهم تا بتوانید از من جدا شوید و نه شما را 
به نکاح خود بازمی گردانم. زن گفت: این یعنی چه؟ گفت: یعنی این‌که شمارا 
طلاق می‌دهم و هربار قبل از پایان عده شما را به نکاح خود بازمی‌گردانم. آن زن 
به خدمت عایشه شکایت کرد. عایشه مسأله را با پیامبر ب مطرح نمود پیامبر سل 
ساکت ماند تا این که چنین قرآن نازل گشت: 

(لطق مرن فرمساك روف أو ریځ خسن ) (بقره:۲۲۹) «طلاق دو بار 
است (آن طلاقی که حق مراجعت در آن محفوظ است. بعد از دو مرتبه طلاق» یکی 
از دو کار را باید کرد:) نگاهداری (زن) به گونه شایسته (و عادلانه) یا رهاکردن (او) 


با نیکی». 


۱- سنن ابن ماجه- کتاب الطلاق ش۲۰۴۶ مستدرک حاکم ۲۱۶/۲ ش ۲۸۰۲ و ۰۲۸۰۳ السنن 


الکبری- بیهقی ۲۵۷/۷ ش ۱۴۸۷۴ و سنن دارقطنی ۲۶/۴. 


عایشه گفت: از آن پس مردم» آنان که طلاق داده بودند و آنان هم که طلاق نداده 
۸ مراسم حج از ابتدای ماه شروع می‌شود که بیشتر زنان با عذر شرعی مواجه 


هستند. اگر تا پایان عذر شرعی از انجام مناسک حح منم شوند. میادین حج و عمره 


به میدان قیامت تبدیل می‌شود و هزاران زن مجبور می‌شوند در انتظار قطع حون و | 


رسیدن به طهارت بنشینند و یا این که مناسک را به ناقصی انجام دهند و به تبع آنان, 
خویشان و همراهانشان نیز مجبور می‌گردند که همراه آنان باقی بمانند. و هر کدام از 
این دو مورد حاوی مشکلات و سختی‌هایی برای زنان می‌باشد که نمی‌توانند آن‌را 
تحمل نمایند. اما عایشه غا این گره را گشاده و خود این مشکل را برطرف نموده 
است. نظر به این که آن موضوع را از پیامبر 2 می‌پرسد. پیامبر ا به او می‌گوید: 
بیت را تا پایان عذر شرعی به تأخیر می‌اندازید . و اگر قبل از روز عید با عذر 
شرعی مواجه گشت. حکم طواف الوداع برای او ملغی می گردد. به همین خاطر 
هرگاه امالمژمنین عایشه همراه زنانی به حج می‌رفت که به از مواجه شدن باعذر 

گفتنی است که زید. ابن عمر و عمر در این مسأله با عايشه فا مخالفت 


کردند. اما به اثبات رسیده که زید و ابن عمرش به رای عایشه تغییر ری دادند. ولی 


۱- سنن ترمذی- کتاب الطلاق و اللعان ش ۰۱۹۲ مستدرک حاکم ۳۰۷/۲ ش ۳۱۰۶ و موطاً امام 
مالک ۵۸۸/۲ ش ۱۲۲۲ و السنن الکبری- بیهقی ۴۴۴/۷ ش ۱۵۲۳۷. 

۲- صحیح بخاری- کتاب الحج به شماره‌های ۸۵۵۶ ۰۱۶۳۸ ۱۶۵۰, ۱۷۸۶ صحیح مسلم- کتاب 
الحج ش ۱۲۱۱ موطاً امام مالک- کتاب الحج ش ٩۴۱‏ و سنن دارمی- کتاب المناسک ش ۱۸۴۶. 

۳- موطاً امام مالک- کتاب الحج ش ۹۴۴. 
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حضرت عمرت» بر رأی و نظر خود باقی ماند» تا آنجا که زنی را به خاطر وجود 
عر ر تشه که نگه: دنت 

وقتی آن خبر به اطلاع عایشه غا رسید. گفت: اگر طواف الافاضه برای آنان 
کافی نباشد و باید از چنین رأی و نظریه‌ای تبعیت شود بیش از شش هزار زن 
حائضه در منی باقی می‌ماند که همه‌ی آنان طواف الافاضه را انجام داده‌اند . بداون 
شک رأی و نظریه‌ی عايشه به حق نزدیک‌تر است و بیشتر شایستگی مقبولیت را 
دارد. حال سوّال ما این است که اگر عایشه غا در این مسائل همچون مرجعی 


قرار نمی گرفت. چه کسی در این مسایل موفقیت را به دست می‌آورد؟. 


جایگاه عايشه و فضیلت او در جهان زنان 
اینک در آستان‌ی تکمیل نمودن زندگانی نابغه‌ی یگانه. ام‌الممنین عایشه‌ی 
صدیقه تا هستیم. در طول این صفحات به نشانه‌هایی از زندگانی و رویدادهای 
مقدس ایشان به طور کلی و جزئی اطلاع یافتیم» و بدون شک هرکدام از ما از 
احوال و اوضاع صدها زن بزرگ در دنیا آگاهی دارد که از مقام و امتیازات عالی و 
برجسته‌ای برخوردار می‌باشند. همچنان‌که کتاب‌های تاریخ و سیره. شرح حال زنانی 
را برای ما ترسیم نموده‌اند که در سطح جهانی به ویژگیهای خود شهرت یافته‌اند و 
شهرت آنان در انجمن‌های علمی و فرهنگی پخش شده است. اما آیا می‌توانیم اینها 
را با عايشه صدیقه #غا مقایس سازیم؟ 

ما اکنون از غیر مسلمانان لیست زنان مشهوری را در دست داریم که بیشتر آنان 
توانسته‌اند از روی تصادفی عملی فافوق مستوای طبیعتشان را ارائه بدهند. و همین 
عمل باعث شده که شهرتی عظیم را به دست آورند؛ به عنوان نمونه زنی را می‌يابيم 
که توانسته خطبه‌ای بلیغ و رسا را ارائه بدهد. طوری که دل مخاطبان را به خود 


۱- شرح الزرقانی على الوطاً ۵۰۲/۲. 
۲- شرح الزرقانی على الوطاً- باب افاضة الحائض. 


جذب نموده و تاروپودهای افکارشان را به جنب‌جوش درآورده و در زمینه‌ی 
شورش و مقاومت روح تازه‌ای را در کالبد آنان دمیده و یا این که توانسته به 
وله ی کتک ھا و دهان دان را با کیت موه سا نو و یا ان که 
پیروزی را کسب کرده و با موفقیت توانسته دشمن را شکست بدهد اینها وسایل 
مستقیمی بوده‌اند که او را در ميان مردم مشهور ساخته است و نام او را در تاریخ 
ثبت کرده و برای همیشه به نامش جاودانگی بخشیده است. 

آیا معقول است که این اعمالی را که از روی تصادف و برای مدتی کوتاه 
صورت گرفته با اعمال و مفاخری مقایسه سازیم که پیوسته و مستمر بوده است؟ 

ما نمونه‌هایی از زنان زیبایی را در دست داریم که ملکه‌ی زیبایی و در اوج قله‌ی 
شکوه و جمال بوده‌انده با تاج پادشاهی تاجدار شده‌اند و به عرش پادشاهی دست 
یافته‌اند. اما سرانجام اینها چه بوده است؟ اگر نگاهی دقت‌آمیز را به میراث تاریخی 
خود بيافکنيم می‌بينيم که سرنوشت آنها شکست و ندامت بوده است. و تاریخ 
کشورهای مصر ایران و روم بهترین دلیل برای این سخن ما می‌باشد. 

آیا مقایسه‌ی زندگانی اينها با زندگانی عايشه تا که حیاتی نمونه» پیروز و 
وا کت سر کل را ی دی می ری اک و ای تیان رتش 


مات 


با صرف نظر از آن جوانب کلی» اگر از ناحیه‌ی دین» شریعت. اخلاق: بزرگی و 
قداست در زندگانی این نابغه (امالمومنین عایشه #غا) تأمل نماييم» خواهیم فهمید 
که هیچ زن مشهوری در جهان زنان نمی‌تواند در آن ویژگی‌ها با او برابری کند و به 
او نزدیک شود بلکه در میان زنان معاصر خود نیز کسی یافت نمی‌شود که به مقام 
او دست یافته باشد. باید گفت که دفتر بایگانی شده‌ی تاریخ بشری از تقدیم نمودن 
هر نمونه‌ای غير از ام‌المژمنین عايشه غا به جامعه‌ی زنان ناتوان است. زیرا او بود 
که تمامی وظایف علمی را به انجام رساند و در زمینه‌ی «تبلیغخ» و «تعلیم» با بهترین 


4 
54 
¢ 


۱ اد مان» 


۰ 


عا شه یا 


f 
5 
4 


A AT 9۲ ۱ 


شیوه قیام نمود و همچنین در امور سیاست و مسایل اجتماعی به اضافه‌ی مواظبت 

این است شخصیت امالممنین عایشه اغا که تمامی صفات عالی در او برجسته 
گردیده است و برای حیاتی نمونه و کامل» الگویی زیبا را برای میلیونها زن عرضه 
داشته» او با مفاخر ماندگار خود و عبادات و حضوعی که در مقابل خداون دك 
عرضه داشت. توانست برای تمامی کسانی که بعد از خود ون نحل بهترین و 
سو دمندٽرین راه را نرسیم نله ای ایشان با عرضه داشتن نمونه‌هایی زنده» 
بر تعداد عظیمی از جامعه‌ی زنان منت بگذارد. 

بنابراین» در تاریخ زنان مسلمان به جز همسران و دختران پیامبر لو هیچ زنی 
یافت نمی‌شود که شایستگی آن‌را کسب نموده باشد تا به مقام» شرف و جایگاه او 

علما اجماع نظر دارند بر این که امالمومنین خدیجه دختر خویلد و بانو فاطمه 
زهرا و امالمومنین عایشه -رضی‌الّه عنهن اجمعین- از بهترین و فاضل‌ترین زنان 
جهان به طور کل می‌باشند. قابل ذکر است که جمهور علما چنین رای داده‌اند که 
بانوفاطمه‌ی زهرا تا در مقام نخست می‌باشد ام‌المژمنین خدیجه غا در مقام 
پس از او و امالمومنین عايشه تا در مرتبه سوم می‌باشد ام این ترتیب‌بندی مستند 
آنان می‌باشد و در احادیث صحیح مناقب و فضایل هر کدام از این سه نابغه ذکر 
شده است. به همین خاطر بعضی علما هیچ یک از آنان را بر دیگری برتری نداده 
است. اما ابن حزم در این مسأله با تمامی علما مخالفت ورزیده و بیان داشته که 


امالمؤمنین عايشه فا بعد از پیامبر و از همه‌ی مردم اعم از زن و مرد بزرگ‌تر 


است و برای این ادعای خود به دلیل و براهینی استدلال نموده که در کتاب «الفصل 
فى الملل و الاهواء و النحل» مبحت «فضائل الصحابة» به طور مفصل بیان شده‌اند. 

اما من در این مسأله رای شیخ ابن تیمیه و شاگرد ارجمندش ابن قیم را 
برمی‌گزینم. چنان که ابن تیمیه گفته: فضایل آنها با هم تفاوت دارد. راجع به این 
نظریه‌ی ابن تیمیه در «الفتح» چنین آمده: مثل این که ايشان هم در برتری دادن به 
یکی از آنها بر دیگری. توقف را برگزیده است. و ابن القیم گفته: اگر مراد از 
فضیلت. ثواب بیشتر در نزد خداوندطّك است. این امری غیرقابل مشاهده می‌باشد. 
زیرا اعمال قلب فاضل‌تر از اعمال جوارح می‌باشند و اگر مراد فزونی علم باشد. 
بدون شک عايشه شتا است و اگر شرافت نسب در نظر گرفته شود. شکی نیست 
که فاطمه می‌باشد که جز خواهرانش کسی نمی‌تواند در این مقام به او برسد اما 
شرافت بانویی و سیادت تنها برای فاطمه ثابت و گشته بس . 

علی رغم این که ما از طریق اسلام به جایگاه و قداست بانو مریم گا دست 
يافته‌ايم. اما روایت‌های انجیل از امتیاز بخشیدن به عملی از اعمال او ناتوان مانده 
است و آسیه همسر فرعون نیز در شریعت اسلام شایستگی فضیلت و شرف را 
کسب نموده است. اما تورات از توضیح و اظهار علت شرافت. فضیلت و جایگاه او 
ساکت مانده است. به همین خاطر ما به طور کلی به شرافت و فضیلت آنان ایمان 
داریم» اما زبان تاریخ و وقایع از تعبیر نمودن هرگونه مناقب و فضایلی برای آنان 
ساکت مانده است. به هرحال چه کسی می‌تواند از زبانی صادق‌تر و احکامی 
عادلانه‌تر از زبان وحی معصوم و صادق و تصدیق شده‌ی نبی اکرم و داشته باشد: 


ابوموسی اشعری ک4 روایت کرده که پیامبر وا فرمود: 


۱- شرح الامام العلامة محمد بن عبدالباقی الزرقانی المالکی على المواهب اللدنية للعلامة القسطلانی 


۳۰/۳ 
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«کمَل من الرجال کي وا یکَمُل من لاء إلا آي ية ام 
مراد ون فضل عَائمَة عَل النسَاء كَمَضل الثرید عل سَائر الطعام»"«مردان زیادی به 
کمال رسیده‌اند اما از زنان فقط آسیه همسر فرعون و مریم دختر عمران به کمال 


ر ۶و ا 
1 


ر ر از 
۱ وت ریم بحت 


رسیده‌اند. و همانا برتری عایشه بر سایر زنان مانند برتری ترید (نانی که در آبگوشت» 


خرد شده باشد) بر سایر غذاها ست). 


«اللهم صل على محمد و على آله الاطهار و اصحابه الکرام و ازواجه الطهرات». 


۱- صحیح بخاری- کتاب احادیث الانبیاء ش ۳۴۱۱ کتاب المناقب ش ۳۷۶۹ کتاب الاطعمة ش 
۸ صحیح مسلم- کتاب فضائل الصحابة ش ۲۴۳۱ سنن ترمذی - کتاب الاطعمة ش ۱۸۳۴ و 
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۱- الاجابة لایراد ما ستدركته عائشة على الصحابة: امام بدرالدين ذرکشی» ت: سعيد 
افغانی» انتشارات: چاپ‌خانه‌ی هاشمی در دمشق ۱۳۵۸ ه. 

۲- الاحاد و الثانی: امد بن عمرو بن ضحاک ابی‌بکر شیبانی ت: د. باسم فیصل جوابرق 
انتشارات: دارالرایة ریاض ۱۶۱۱ ه. 

۳- الا حادیث الختارة: امام ابوعبدالله حمد بن عبدالواحد مقدسی حنبلی» ت: عبداللک بن 
عبدالله بن دهیش. انتشارات: کتاب‌خانه‌ی: النهضة الحديثة» مکه‌ی مکرمه ۱6۱۰ ه. 

6 - إحياء علوم الدین: امام ابوحامد محمد بن حمد غزالی» انتشارات: دار الکتب العلمیق 
بیروت ۱۶۱٩‏ ه. 

۵- الا خبار الطوال: ابوحنيفة امد داود دینوری» ت: عبدالنعم عامر» انتشارات: وزارة 
الثقافة و الارشاد القومیء قاهره ۱۹۹۰ م. 

7- ادب الاملاء و الاستملاء: عبدالکریم بن حمد بن منصور سمعانی ت: ماکس فایسفایلر» 
انتشارات: دارالکتب العلمية تروت ۱۶۰۱ هب 

۷- الادب الفرد: امام ابوعبدالّه حمد بن اسیاعیل بخاری» ت: محمد فواد عبدالباقی» 
انتشارات: دارالبشاثر الاسلامية ببروت ۱۰۹ ه. 

۸- اسد الغابة فى معرفة الصحابة: عزالدین ابواخسن على بن حمد بن عبدالکریم فزری 
معروف به ابن اثر» انتشارات: چاپخانه‌ی اسلامی در تهران. 

-٩‏ الاصابة: امام امد بن علی بن حجر ابوالفضل عسقلانی شافعی. ت: بجاوی. انتشارات: 
دارایل» پاروت ۱۶۱۲ ه. 

۰- ٍعلام الوقعین عن رب العالین: امام ابن قيم جوزية» انتشارات: دارا لجيل» بیروت 

۱۹۷۱ م 
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۱ - الأمالی: حسین بن اساعیل ضبی حاملی» ت: ده ابراهیم قیسی» انتشارات: الکتبة 
الاسلامی؛ عمان- اردن ۱۶۱۲ ه. 

۲- الاستیعاب فى معرفة الاصحاب: امام یوسف بن عبداله بن محمد بن عبدالبر قرطبی» 
ت: علی محمد بجاوی انتشارات: دارا حیل» بروت ۱۱۲ ه. 

۳- البداية و النهاية: امام ابوالفداء اسیاعیل بن عمرو بن لثبر قریشی. انتشارات: مکتبة 
المعارف» بیروت. 

۶ - بلاغات النساء: ابوالفضل احمد بن ابوطاهر طیفور خراسانی» ت: د. عبداحمید 
هنداوی, انتشارات: دارالفضیلت قاهره. 

۵ - تاریخ اخلفاء: امام جلال‌الدین عبدالرهن بن ابوبکر سیوطی ت: محمد یی الدین 
عبدامید. انتشارات: الکتبة التجارية الکری» مصر. 

۲ - التاریخ الصغیر: امام بخاری ت: حمود ابراهیم زاید انتشارات: مکتبة التراث» قاهره 
۹ ه. 

۷ - تاریخ الطبری: امام حمد بن جریر ابوجعفر طبری انتشارات: دارالکتب العلمیق 
بروت ۱۰۷ ه. 

۸- التاریخ الکبیر: امام حمد بن اسماعیل بخاری» ت: سید هاشم ندوی» انتشارات: 
دارالفکر. 

۹ - تاریخ بغداد: امد بن علی ابوبکر خطیب بغدادی انتشارات: دارالکتب العلمیق 


بیروت. 

۰- تذكرة الحفاظ : امام ابوعبداله شمس الدین ذهبی انتشارات: مطبعة مجلس دائرة العارف 
العثانية» حیدرآباد» الدکن- هند ۱۳۷۵ ه. 

۱- الترغیب و الترهیب: امام عبدالعظیم بن عبدالقوی منذری» ت: ابراهیم شمس الدین؛» 
انتشارات: دارالکتب العلمية ۱۶۱۷ ه. 

۲- تفسیر القرطبی: امام حمد بن امد بن ابوبکر ابوعبدالّه قفرطبی» ت: امد عبدالعلیم 
بردونی» انتشارات: دارالشعب. قاهرة ۱۳۷۲ ه. 
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۳ التمهید: امام یوسف بن عبدالله بن عبدالبر نمری ابوعمر ت: علوی و بکری؛ 
انتشارات: وزارة الاوقاف و الشوون الاسلامیة» مغرب ۱۳۸۷ ه-. 

۶ - تهذیب التهذیب: امام حافظ شهاب الدین امد بن علی بن حجر عسقلانی» انتشارات: 
دارلفکر بیروت 2 ۱۶۰ ه. 

۵- ابمامع الصغیر: امام جلال الدین سیوطی» انتشارات: جدة- الملكة العربية السعودية. 

۲- جامع حمر بن راشد ازدی» ت: شيخ حبیب الر من اعظمی انتشارات: الکتب 
الاسلامی» بیروت ۱۰۳ ه (ضمیمه‌ای برای کتاب: الصنف- صنعانی ج ۱۰). 


۱ بار #سالن» 


۰ 


عا شه یا 


۷- جرح و التعدیل: عبدالر من بن ابوحاتم ابوحمد رازی تمیمی» انتشارات: دار احیاء 
التراث العربی» بیروت ۱۹۵۲ م چاپ اول. 

۸- جزء خلق افعال العباد: امام حمد بن اسیاعیل بخاری» ت: د. عبدالرهن عمیره» 
انتشارات: دارالعارف السعودیة» ریاض ۱۳۹۸ ه. 

۹ - حجة الله البالغة: امام امد بن عبدالرحیم معروف به شاه ولی الله دهلوی» انتشارات: 
دارالکتب العلمية» بیروت ۱۱۵ ه. 

۰- حلية الاولیاء: ابونعيم احمد بن عبدالله اصفهانی» انتشارات: دارالکتاب العربی؛ بیروت. 

۱- روضة المحبين و نزهة الشتاقین: امام ابوعبدالله محمد بن ابوبکر زرعی معروف به ابن قیم 
جوزیه انتشارات: دارالکتب العلمیة» ببروت ۱۱۲ ه. 

۲ زاد العاد فی هدی خر العباد: امام حمد بن ابوبکر بن ایوب زرعی دمشقی ابوعبدالله 
ابن قیم جوزیه ت: شعیب ارناووط انتشارات: مؤسسة الرسالة ۱6۰۷ ه. 

۳ الزهد: امام هناد بن سری کوفی ت: عبدالر حن عبدا طبار فریوائی انتشارات: 
دارا لخلفاء للکتاب الاسلامی» کویت ۱۰ ه. 

5 - سنن امام سعید بن منصور» ت: د» سعد بن عبدالّه آل ید ط: دارالعصیمی» ریاض 
AEN‏ 


0 سنن دارا قطن ۰ حقیق عبدالله هاشم مدینه‌ای» انتشارات: دارالعرفت بیروت. 
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7 ۳- سنن الدارمی- ابو محمد عبدالله بن عبدالر هن بن فضل دارمی» شاره‌گذاری: فواز امد 
زمرلی» انتشارات: دارالکتاب العربی» ببروت. 

۷ السنن الکبری: امام ابوبکر امد بن حسین بن علی بیهقی» ت: عبدالقادر عطاء 
انتشارات: مکتبة دار البان مکة الکرمن ۱۶۱ ه. 

۸- السنن الکبری: امام ابوعبدالرجن امد بن شعیب نسائى» انتشارات: دار الکتب العلمیق 
بیروت ۱۱۱ ه. 

۹- سنن النسائی: ابوعبدالرهن امد بن شعیب. تحقیق و شاره‌گذاری: شيخ عبدالفتاح 
ابوغدهجه2 انتشارات: مکتب الطبوعات الاسلامیة» حلب ۱2۰ ه. 

۰- سير اعلام النبلاء: ابوعبدالله شمس الدین محمد امد ذهبى» انتشارات: مؤسسة الرسالة 


بیروت. 

۱ - السبرة امحلبية فى سبرة الامین و المأمون: على بن برهان الدین حلبی» انتشارات: 
دارلامعرفن» بروت: ۱۰۰ ه. 

6۲ - السيرة النبویة: امام عبداللک بن هشام ابو حمد معروف به ابن هشام ت: طه 
عبدالر ژوف سعد. انتشارات: دارا ل جیل» بیروت ۱۱۱ ه. 

۳ - شذرات الذهب فی اخبار من ذهب: عبدای ابن عاد حنبلی» انتشارات: القدسی- 
قاهره ۱۳۵۰ ه. 

-٤‏ شرح امام نووی برای صحیح امام مسلم: انتشارات: دار احیاء التراث العربی؛ بیروت 
۲ ه. 

0 - شرح الزرقانی على الموطاً: محمد بن عبدالباقی بن یوسف زرقانی» انتشارات: دارالکتب 
العلمية بروت ۱۱۱ ه. 

٦‏ - شرح الزرقانی على الواهب اللدنیة: امام قسطلانى» انتشارات: الطبعة الازهرية الصرية 
۷ ه. 

۷ - شرح معانی الاثار: امام احمد بن محمد بن سلامة ابوجعفر طحاوی» تحقیقی: زهری 
نجارء انتشارات: دارلاکتب العلمية» بیروت. 
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۸- شعب الاییان: امام ابوبکر امد بن حسین بیهقی» ت: حمد زغلول» انتشارات: 
دارالکتب العلمية» برو ت ۱۶۱۰ ه. 

٩‏ - الشفا بتعريف حقوق المصطفى: علامه قاضى عياض بحصبى اندلسی له ت: جاعة من 
العلاء انتشارات: مكتبة الفارابی» موسسة علوم القرآن دمشق. 

۰- الشائل الحمدية و الخصائص الصطفویة: امام ابوعیسی ترمذى» انتشارات: موسسة 
الکتب الثقافیة بیروت ۱۱۲ ه. 

۱- صحیح امام ابن خزیمة: تحقیق: دکتر مصطفی اعظمی. انتشارات: الکتب الاسلامی» 


بیروت- لبنان. 


۱ بار #سالن» 


۰ 


عا شه یا 


۲- صحیح امام حمد بن حبان بن امد تقیمی بستی» حقیقی: شعیب ارناؤوط. انتشارات: 
موسسة الرسالة» بیروت. 

۳- صحیح امام مسلم بن حجاج قشبری» تحقیق و شیاره گذاری: فواد عبدالباقی انتشارات: 
دار الدعوة- استانبول. 

6 - صحیح بخاری: امام ابوعبدالله حمد بن اساعیل بخاری همراه با فتح الباری تحقیق و 
شاره گذاری: فواد عبدالباقی» انتشارات: الطبعة السلفية» القاهرة. 

۵- صفة الصفوة: عبدالر من بن على بن حمد ابوالفرج» ت: حمود فاخوری و د. رواس 
قلعجی. انتشارات: دارالعرفق بیروت ۱۳۹۹ ه. 

7- طبقات الشافعية الکبری: سبکی تاج الدین عبدالوهاب بن علی» انتشارات: الطبعة 
ال ةمك 

۷ - الطبقات الکبری: محمد بن سعد ابوعبدالله بصری زهری. انتشارات: دار صادر - 
ببروت. 

۸- عمدة الفاری شرح صحیح البخاری: علامة بدر الدین عینی. 

٩‏ - عين الاصابة في استدرکته السيدة عائشة على الصحابة: تصحیح و تحقیق: علامه سید 
سلیان ندوی. انتشارات: ادارة اسلامیات» لاهور- پاکستان (ضمیمه‌ی زندگانی بانو 
عایشه‌ل) ۱۱۳ ه. 
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۰ - فتح الباری بشرح صحیح البخاری: علامه حافظ شهاب الدین امد بن على بن محمد بن 
حجر عسقلانی انتشارات: دارالعرفت بروت ۱۳۷۹ ه. 

۱- فتح الغیث شرح الفية الحديث: امام شمس الدین محمد بن عبدالر من سخاوی» ت: 
عبدالر هن عمد عثان» چاپخانه‌ی العاصمة- قاهره. 

۲- الفتن: نعیم بن حاد ابوعبدالله مروزی» ت: سمیر امین زهری» انتشارات: مکتبة 
التوحید قاهره ۱۱۲ ه. 

۳- فتوح البلدان: بلاذری» ت: رضوان محمد رضوان. انتشارات: دارالکتب العلمية» بیروت 
A ERT‏ 

6 - الفردوس بمآثور الخطاب: امام ابوشجاع شیرویه بن شهردار بن شیرویه دیلمی» تحقیق: 
سعید بن بسیونی زغلول» انتشارات: دارالکتب العلمية- بروت. 

۵- الفصل فى الملل و الاهواء و النحل: امام ابوحمد على بن امد بن حزم ظاهری» چاپ 
اول در چاپخانه‌ی الادبية- مصر ۱۳۲۰ ه. 

7- الفوائد البهية فى تراجم الحنفية همراه با: التعليقات السنية على الفوائد البهية و...: امام 
محمد عبدالحی لکنوی متوفای ۱۳۰6 ه انتشارات: دارالارقم للطباعة و النشرء 
بیروت. 

۷- القاموس الحیط : جد الدین محمد بن یعقوب فیروزآبادی. طبط و توثیق: یوسف شيخ 
محمد بقاعی» انتشارات: دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع ۱6۱۵ ه. 

۸- الکامل فی التاریخ: عز الدین ابواسن على بن حمد بن عبدالکریم جزری معروف به 
ابن ار انتشارات: دار صادر» بیروت. 

۹- کتاب الاثار: امام یعقوب بن ابراهیم ابویوسف انصاری ت: ابوالوفاء انتشارات: 
دارالکتب العلمية» بیروت ۱۳۵۵ ه. 

۰- کتاب التعریفات: امام علی بن حمد بن علی جرجانی انتشارات: دارالکتاب العربی. 

۱ کتاب الثقات: محمد بن حبان بن امد ابوحاتم تمیمی بستی. ت: سید شرف الدین احد» 
انتشارات: دارالفکر ۱۹۷۵ م. 
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۲- کتاب الفراج: امام یعقوب بن ابراهیم انصاری ابویوسف انتشارات: الطبعة السلفية و 
مکتبتها- قاهره ۶7 ۱۳ ه. 


۷۳ کتاب الزهد: امد بن عمر بن ابوعاصم شیبانی» ت: عبدالعلی عبداطمید حامد» 


۱ اد مان» 


انتشارات: دارالریان للتراث قاهرة ۱۰۸ ه. 


۰ 


عا شه یا 


۷- کشف الخفا: امام عجلونى» انتشارات: مؤسسة الرسالة ۱6۰۵ ه. 

۵- کشف الظنون عن اسامی الكتب و الفنون: حاجى خليفة و عبدالّه جلبی» انتشارات: 
دارالکتب العلمية» بروت ۱۳ ه. 

۲ - الكفاية فى علم الرواية: امام امد بن علی بن ثابت ابوبکر خطیب بغدادی انتشارات: 
الکتبة العلمية- مدینه‌ی منوره. 

۷- لسان العرب: ابوالفضل جال الدین محمد بن مکرم بن منظور انتشارات:دار صادر- 
پیروت ۱۹۵۵م. 

۸ لسان الیزان: امام حمد بن امد بن عشان ذهبی. انتشارات: موسسه اعلمی- بیروت. 

۹- مو طا امام مالک به روایت امام حمد بن حسن شیبانی ت: عبدالوهاب عبدالوهاب 
عبداللطیف. انتشارات: الجلس الاعلی للشوون الاسلامی وزارة الاوقاف قاهره- 
مصر ۱۰۷ ه. 

۰- مجمع الزوائد و منبع الفواند: حافظ نور الدین على بن ابوبکر هیثمی» انتشارات: دار 
الریان للتراث قاهره ۱2۰۷ ه. 

۱ - ختار الصحاح 

۲- مدارج السالکین بین منازل (یّالک عبد وال نسَمّییرن): امام ابن قیم جوزیه ت: 
محمد حامد فقی» انتشارات: دار الکتاب اطربی؛ بروت ۱۳۹۳ ه. 

۳- الستدرک على الصحيحين فى امحدیث: حافظ ابوعبدالّه حمد بن عبدالّه معروف به 
حاکم نیسابوری» انتشارات: دارالکتب العلمیة- بیروت. 

6 - مسند امام ابوحنیفه: ابونعیم اصفهانی ت: نظر محمد فاریابی» انتشارات: مكتبة الکوش 


ریاض ۱۶۱۵ ه. 


f 
<> 
4 


A AT 9۲ ۱ 


۵- مسند امام امد بن علی بن مثنی ابویعلی موصلی عیمی» ت: حسین سلیم اسد» 
انتشارات: دارالًمون للتراث» دمشق. 

7- مسند امام ادج انتشارات: مسسه قرطبه در مصر (چاپ در شش ملد). 

۷- مسند اسحاق بن راهویه» ت: عبدالغفور بلوچی» انتشارات: مکتبة الاییان» مدینه‌ی 
منوره. 

۸- مسند امام سلیان بن داود بصری طیالسی. انتشارات: دارالعرفه- بیروت. 

۹-مسند جیدی» تحقیق: استاد خيب الرهن اعظمی, انتشارات: دارالکتب العلمية- 


بیروت. 


۰- السند الستخرج على صحیح امام مسلم: امام ابونعیم احمد عبدالله اصفهانی» انتشارات: 
دارالکتب العلمية بیروت. 

۱- مشکاة الصابیح: امام حمد بن خطیب تبریزی» ت: شیخ ناصر الدین البانی انتشارات: 
الکتب الاسلامی» بیروت ۱۶۰۳ ه. 

۲- مصباح الزجاجة: استاد احد بن ابوبکر بن اسماعیل کنانی» ت: حمد منتقی کشناوی؛ 
انتشارات:دارالعربیف پاروت ۱۶۰۳ ه. 

۲۳- مصنف امام ابوبکر عبدالرزاق بن همام صنعانی» ت: استاد حبیب الرجن اعظمی؛ 
انتشارات: الکتب الاسلامی» بیروت ۱۶۰۳ ه. 

6- الصنف: امام ابوعبداله بن ابوشیبه» تحقیق: كال یوسف حوت. انتشارات: مکتبة 
الرشد. رياض 

۵ الصنوع فى معرفة الوضوع: امام ملا علی قاری ت: استاد عبدالفتاح ابوغده» 
انتشازات: مکتبة الرشد؛ ریاض. 

۲- معتصر الختصر: امام ابوالحاسن یوسف بن عیسی حنفی» انتشارات: عام الکتب؛ 
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۷- العجم الا وسط: امام ابوالقاسم سلییان بن احمد طبرانی» دارا لحرمين» قاهره. 


۸- العجم الکبیر: امام سلییان بن احمد بن ايوب ابوالقاسم طبرانی» انتشارات: مکتبة العلوم 
و الحكم» موصل. تحقيق: مدی بن عبدالجید سلفی. 

-٩‏ مکارم الا خلاق: امام ابوبکر قریشی» انتشارات: مکتبة القرآن قاهره. 

۰ - النار النیف: امام ابن قیم جوزیه. ت: استاد عبدالفتاح ابوغده انتشارات: مکتب 
الطبوعات الاسلامية» حلب. 

۱ - النتقی: عبداله بن علی بن جارود ابو محمد نیشابوری» ت: عبداله عمر بارودی» 
انتشارات: موسسة الکتب الثقافية» ببروت ۱۰۸ ه. 

۲ - میزان الاعتدال فى نقد الرجال: ابوعبداله حمد بن احمد بن عشان ذهبی» تحقیق: على 
حمد عوض و عادل احد. دارلاکتب العلمية» بیروت. 

۳ - وفاء الوفا بآخبار دار الصطفی: امام نور الدین على بن امد مصری سمهودی» ت: 
محمد یی الدین عبدالحميد» دار إحياء التراث العربی» بیروت- لبنان. 
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۱ بار مسالن» 


۰ 


عا يشه تا 


